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  سخنى با خواننده

اذهـان  - در مقياسى جهانى ويژه به -اخير ۀجهان اسلام در يك سد پيشرفت

را به خود معطوف داشته و هـر يـك از منظـری بـه آن  بسياریگران  انديشه

هـای دسـتيابى بـه آن  پيشرفت به چه معناست و راه اينكه اساساً . ندا هپرداخت

 ويژه ايـران به - اما در اينكه جهان اسلام ؛ای است پيچيده ۀخود مقول ،چيست

هـای فرهنگـى و  آفرينـى های بلند شكوفای تمدنى و نقـش دوره با وجود -

رو  ازيـن ؛اتفاق نظر است ،خود قرار ندارد ۀانسانى، امروزه در جايگاه شايست

ر چرايى اين وضعيت و تأمل در شناسايى علل  و عوامل آنهـا اهميـت دكاوش 

باره سـخن  دراين گوناگونىهای  رهبران فكری ايران به مناسبت. دارد زايىسب

درخـور مقام معظم رهبری بيش از  همـه های  ديدگاهاند و در اين ميان  رانده

عنويت و فكر، علم، م ۀايشان پيشرفت را در چهار عرصه يا حوز. است درنگ

 اند كردهای را مأمور  زندگى مورد پيجويى دانسته و به دنبال اين رويكرد، عده

ديگـر  .كارسـازی بپردازنـدوانديشـى، مطالعـه و ساز بـاره بـه هـم تا درايـن

بيكـار ننشسـتند و در  گونـاگون نيـزهای  حوزه پژوهشگرانمندان و  دغدغه

. و پـژوهش پرداختنـد يشـهاند  يافته به تحقق ايران پيشرفته و توسعه راستای

های علوم اسلامى و انسانى دفتـر تبليغـات اسـلامى خراسـان  مركز پژوهش

د، در پـرداز رضوی نيز كه متناسب با نيازهای روزآمد بـه بسـيج نيروهـا مى
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 هـايى را در دسـتور كـار را شناسايى كرد و پژوهش همين راستا موضوعاتى

سـاز  گمان آنچه زمينه بى. پرداخت ترين عنصر آن ای پايه ۀقرار داد و به مطالع

و  انديشـه های ريشه دارد و اگر بتوان راهدر انديشه شود،  پيشرفت شمرده مى

تـر  انديشى را شناسايى كرد، امكان تحـول اجتمـاعى فـراهم نيز موانع درست

نقى ايازی، عضو محترم گـروه  توانا جناب آقای دكتر على پژوهشگر. دشو مى

بررسـى «پژوهشـى بـا عنـوان  ،ردیكـا چنين رويمطالعات اجتماعى دين ب

در  های قرآن، با تأكيد بر موانع تفكـر ى پيشرفت بر اساس آموزهشناخت جامعه

در نوع  ،آنچه به دست آمد. آغاز كرد» بنياد و رويكرد داده پيشرفت اجتماعى

نظـران  داوری صاحب ۀپيشينه باشد كه البته در سنج بى سابقه يا شايد خود كم

هـای ديگـر  در فرصت ،ارزيابى خواهد شد و اگر كاستى و ضعفى در آن بود

. گشايى خاص خـود را دارد گره ،شود آنچه تقديم مى ؛ ولىخواهد شد زدوده

مسئولان محترم دفتـر تبليغـات  همياریتحقق اين اثر، البته بدون همراهى و 

الاسـلام والمسـلمين آقـای  جناب حجـت ،يس محترم آنئويژه ر بهاسلامى، 

. در اينجا به سهم خـود از ايشـان سـپاس دارم. شد نمى پذير امكانمسعودی 

جناب آقای غلامرضا جلالى  ،پژوهش ۀاز مسئولان محترم حوز بايد همچنين

گر  مديريت ايشان كليد خورده بود، آقای دكتر محمد خامه ۀكه پروژه در دور

عهـده  رآن را  بـ پيوستۀبعد، پيگيری  ۀه با تصدی مديريت پژوهش در دورك

گرفتند، آقای سيدمحسن ميرسندسـى مـدير محتـرم وقـت گـروه مطالعـات 

 پژوهشپژوهش كه مسئولانه در ثمردهى  ۀيس كنونى ادارئاجتماعى دين و ر

پژوهش وقت و ديگر عزيزان  ۀكوشيدند و جناب آقای على توفيق، مدير ادار

كـه  چنان ؛رسيد نمى ۀ دلخواهپژوهش به نتيج ،اسگزار بود كه بى ياری آنانسپ

اعضای محترم شورای گروه و ارزيابان و ناظرانى كه در اين مسير زحماتى به 
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؛ در ضمن بايد قدردان نشر پژوهشگاه بود كه در نشر ايـن اثـر دوش كشيدند

منـدان و اهـل قهانگيز و دلنشين به علاهمت گذاشت و آن را در قالبى رغبت

  .توفيق الهى همراه همگان باشد علم تقديم كرد، اميد آنكه

  
  دكتر سيدعليرضا واسعى

  اسلام تمدنى ۀپژوهشكدمدير 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

	مقدمه
است كه بـا  ىخاص ىاصول و مبان پايۀ بر ،شرفتيدر باب پ پردازی نظريهو  الگو

 ىكرد مطالعاتيگر سو رويو از د دارد ىاشكال گوناگون ،آن سازندۀتوجه به اركان 

  .استمختلف  یها به گونه سازندۀ آنزان ارتباط عناصر يم بيانگرز يآن ن

از  ىگونـاگون هایبرونـداد...  و ىستيويتيپوز ،ىستيلئاديا ،ىستيكرد رئاليرو

  .دهد ىرا نشان م ن الگويا

 یدر جمـع  اعضـا یكه رهبر یا بر اساس عناصر چهارگانه شرفتيپ یالگو

 علـم، تفكر،: از اند ان فرمودند، عبارتيشرفت بيپ ىرانيا  - ىاسلام یمركز الگو

  .ىت و زندگيمعنو

قـرآن  ديـدگاهآن از  یريـگ عنصر تفكر و موانـع شـكل ش روينوشتار پدر 

و  یا نهيزم ،ینديفرا ،ىاجتماع ،یفرد ۀموانع پنجگان ،رين مسيو در ابررسى شده 

 دچـارتفكـر را  یريـگ شكل ،ن دسته از موانعيكه ا برشمرده شده در سطح كلان

ا ي یگرنددتئور سازوكارو  ىفيقات كيتحق ىشناس ق روشياز طر .دكن ىمشكل م

ات يـآ نميـامـرتبط از  یها پرداخته شده، داده ىقرآن ۀبه مطالع یا نهيزم یتئور

از سه  نيز یا نهيزم یدر تئور .است شده گانه شكل داده شده و موانع پنج يىشناسا

و ها استفاده شده  داده یبند طبقه یبرا ىنشيو گز یمحور متمركز، ینوع كدگذار

ايـن . ان شـده اسـتيـبا هم ب آنهاارتباط  ىمرتبط و چگونگ های هم و مقوليمفاه
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 انجاميـده شـرفتيند پيموانع تفكر در فرا ۀنيدر زم یا هينظر یريگ به شكل روند،

  .است

غفلـت و  ابـزار شـناخت، يىنارسـا ويژگـىسـه  یتفكـر دارا یموانع فرد

ثر هر كدام بـر أر و تيثأيرها و تن متغياز ا كيزان تعامل هر ياست كه م يىاگرايدن

  .امدبينجاز تفكر  ىبه زوال درجات مكن استم یگريد

هـای  خودخـواهى. موانع اجتماعى تفكر با چنـد متغيـر رسـم شـده اسـت

 ۀورزی در حـوز انديشـه كه ايم خواندها تعاملات اجتماعى نادرست رفراگيرشده 

سـازی  پذيری برای درونـى از اختلال در فرايند جامعه .كند را مختل مى پيشرفت

های صحيح تفكـر  آموزش نبودو  درستهنجارهای تفكر در تعاملات اجتماعى 

صـدر يـا  ۀسعدر پايان از نبود  فرايندی تفكر تعبير شده و های ۀ ويژگىدر حوز

 .شده اسـت بهره برده انديشى شده و جزم های سوگيری آزادانديشى برای گرايش

تواند سهم خردورزی را بـرای  ن اين متغيرها مىمياتعامل و دادوستدهای جاری 

  .ان آوردآحاد جامعه به ارمغ

در  ار ىاسـيس و ىنظـام فرهنگـ ۀدو حـوز ،در سطح كـلان ىموانع اجتماع

 یرا در راسـتا یوراعلم و فن ۀاست كه توسع يىها كه شامل حكومت گيرد برمى

سا وجود و گسترش آن را بـا منـافع ب و چه دنندا مىها لازم ن ش بر تودهينفوذ خو

 ۀسوءاسـتفاد ،ىام فرهنگـنظـ ۀننـد و در حـوزيب ىز سازگار نميمدت خود ندراز

 راسـتایدر  ىمردمـ یها از جهل توده ،ىبيفر عوام باكه  شود بيان مى ىدانشمندان

در خصـوص مقـدمات تفكـر  .كردند ىم یبردار نامشروع خود بهره های هخواست

اد شـده كـه ي ىنادرست یدانش لازم و وجود باورها ويژگى نبوداز دو  ،نادرست

فاسـد و عـدم  ىط اجتمـاعير محـيمتغ، بيانگر تفكر یا نهيموانع زم .مانع تفكرند

  .هستندر ملل يساۀ مطالع
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اشاره شده  ىو اجتماع یفرد ۀشه در دو حوزيزوال اند یامدهايان به پيدر پا

رد و يـگ ىمـ بر از آحاد جامعه را در یا گسترده ۀدامن ،آن ىاجتماع یامدهايكه پ

 ۀدر حـوز .انجامـد ىمـ ىرستناد یباورها و هنجارها ها، د ارزشيبه تول ن امريا

از  ىآدمبه دور شدن و  شود مىشه يموجب زوال اند ، نينديشيدنیفرد یامدهايپ

 آنهـاتـر از  ا پسـتيوانات يف حياو در رد و قرار گرفتن ىو ملكوت ىبعد روحان

  .دانجام ىم

  



  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  فصل اول

  طرح تحقيق
  

  بيان مسئله. 1ـ1

 ،ىاسيس  در  ابعاد گوناگون  و توسعه  ىترق  یها قله  به  دنيو رس  یاقتصاد  شرفتيپ

چند  در گوناگون  ها و جوامع ملت  یها ، از دغدغهیو اقتصاد  ى، فرهنگىجتماعا

  .است  گذشته بوده  يكصد سال در  ويژه بهر و ياخ سدۀ

  كشورها و رفاه  شرفتيدر گرو پ  دل  كه  ىو كسان  وران شهياند  یبرا  لهئمس  نيا

  یكشـورها  روزافـزون  ۀزيـرا توسـع ؛است  ىخاص  تياهم  یدارند، دارا  ملتشان

  یكايمرآقا و يفرآ ،اياز آس  اعم -  كشورها در سراسر جهان  ىماندگ و عقب  ىصنعت

در   يـىآرا  ۀارائـ  بـه  توسـعه هـای ديدگاه  احان و طر  شد دلسوزان  باعثـ  نيلات

از ديگر سو رشد  .دپردازنرشد ب  به  دنيرس  یها و راه  ىماندگ عقب  علل  خصوص

م و نيـازی مسـلّ  ،كردن مسير كمال از گذشته تا به امـروز طى و ها ناو تعالى انس

مشـى  قطعى برای جوامع شمرده شده و اين امر جز بـا طراحـى و تـدوين خـط

تدوين الگـوی جـامع  بر اين اساس؛ محقق نخواهد شد حركت به سوی پيشرفت

 يكـى از دلايـل پيشـرفت و اساسـاً  مد نظر بسياری از زمامداران بوده ،پيشرفت

 تحقـق ايـن مهـم،در راستای . كردند چنين الگويى جستجو مى نبودرا در  نكردن
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اجتمـاعى و  سياسى، فرهنگى، طرحى متناسب با نظام معرفتى، گوناگون،جوامع 

جوامع اسلامى نيز از اين قاعده مستثنى . دكنن مىارزشى با شرايط خويش تدوين 

از منابع اصيل و متقن  برگرفتهو سزاوار است متناسب با فرهنگ اسلامى و  نيستند

  . خويش به طراحى در اين زمينه بپردازند

 هـا در گيـریجمهوری اسلامى ايران با تدوين قانون اساسى، تعيـين جهـت

مند از قـانون  به عنوان برشى زمانانداز ملى سند چشم ۀ، تهيگوناگونهای  عرصه

اول تا پنجم، تنظيم اسناد فرادسـتى همچـون  ۀسالهای پنج اساسى، تدوين برنامه

ى در هـای ميـدان كشـور و تجربـه جامع علمى، سـند مهندسـى فرهنگـى ۀنقش

اقداماتى بـرای تسـهيل چنـين  نمونه اين دست، مواردی از های گوناگون و حوزه

اسـناد  ۀولى احساس نياز به يك سند فراتر از همـ ؛طرحى را فراهم آورده است

 ۀناپذير است تا بـه عنـوان نقشـ، امری گريزترسيم الگوی پيشرفت برای موجود

عى است كـه ويژگـى و طبي كندتعالى آحاد جامعه را فراهم  ۀزمين عملى و عينى،

  .است گوناگون، جامعيت آن از زوايای رادستىاين سند ف

در نظـر  هـای گونـاگونى را تعريـف توان مى در اين طراحى الگوی پيشرفت

 راسـتایای هدفمنـد در  پيشـرفت را برنامـه ،هـا مشترك تعريف ويژگى. داشت

 ز اركـانىا اين الگو. كند مى حركت از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب تعريف

توانـد  آنها مـىو اختلال در هر يك از  اند است كه با يكديگر در تعامل برخوردار

ايـن  ،فكر، علم، معنويت و زنـدگى ۀچهار عرص. فرايند پيشرفت را ناكارآمد كند

تر از  بنيـانى» فكر«رهبر انقلاب، موضوع  های ودهكه طبق فرم سازند مى اركان را

يكى از مسائل اساسى نظام، وجود جمود فكری بنابراين  ؛است ی ديگرها عرصه

 رهاگير قش آن است كه گريبان گوناگونگسترده در ابعاد و زوايای  تفكر نداشتنو 

، نخبگان ميانويژه در  اين وضعيت به شاشاعه و گستر. اجتماعى است های گروهو 
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بر پيكـره نظـام  ناپذير ى جبرانهاي آسيب تواند مى كردگان فرهيختگان و تحصيل

در اين تلقى را انجاميده و بدفهمى از پيشرفت  ، بهو كاستى كمبودچنين . كندوارد 

 ۀآورده كـه پيشـرفت را در كنارگذاشـتن همـ ما پديـدنخبگان دانشگاهى ميان 

ربـى غ و خواهان پيروی از الگوی پيشـرفت نددان مىهای بومى  ها و سنت ارزش

آموختگان حوزوی هستند كـه فـارغ از  دانش ،در سوی ديگر اين طيف .هستند

هـای پيشـرفت در ايـن  بـه حـوزه يىاعتنـا بـىالگوهای جهان امروز غـرب و 

دانند كه  مى ای باخته های رنگ سنت ۀپيشرفت را تنها بر اساس اشاع ها، سرزمين

  .مى به ارمغان نخواهد آورداسلا ۀبرای جامع ای جز ركود و پسرفت ثمره

تـرين  از بنيادی بر اين اساس التفات و توجه به اسلاميت در طراحى اين الگو

كه شايسته است مورد توجه پژوهشگران ايـن عرصـه قـرار  استهايى  شاخصه

رهبر انقلاب، مبانى اسلامى را  اسـاس كـار در طراحـى الگـوی  كه چنان ؛گيرد

در تمام مراحل طراحى « :اند دانسته و خاطرنشان كرده پيشرفت ايرانى  -  اسلامى

جامع و دقيق مد نظر قرار گيـرد و در ايـن  صورت هاين الگو بايد مبانى اسلامى ب

  .»نشود خصوص هيچ ملاحظه و رودربايستى هم

های  بر اساس آموزه در فرايند پيشرفت تفكر شاخصۀبر اين اساس توجه به 

 دۀ تفكـرنـنك و در اين مسير به موانع مختل استقرآن، محور اساسى اين مطالعه 

  .توجه شده است

 قيتحق های  پرسش. 1ـ2

  اسلامى از منظر قرآن چيست؟ و انديشه در الگوی پيشرفت مختصات موانع تفكرـ 

 پيرویهای قرآن از چه الگويى   ، مبتنى بر آموزهچيدمان مختصات تفكرـ 

  كند؟ مى
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  در قرآن چگونه توصيف شده است؟ موانع الگوی تفكرـ 

  ضرورت انجام تحقيق. 1ـ3

هـای هـای كشـور در عرصـهمندی از امكانات بالقوه و بالفعـل و پيشـرفت بهره

ندتر و رفع مشكلات موجود های بل و تلاش بيشتر برای دستيابى به افق گوناگون

، ضروری المللى با استفاده از اين امكانات های اقتصادی، فرهنگى و بيندر زمينه

  .است

و  م و بلندمدت، مبتنى بر الگوی اسلامى پيشرفتيك خط حركت مستقي بايد

  . ى ترسيم شودبومهای پراكنده و غير از حركت پرهيز

 كشـور در گونـاگونتمركز امكانات  سازی آسانبه منظور  تحقيق يك انجام

  .، بايسته استشرفتيتحقق پ راستای

اجماع ملى  ۀزمين، پتانسيل مناسب با ايجاد تواند مى طراحى الگوی پيشرفت

 ۀق مشاركت گستردياين مهم از طر. ای پيشرفته را فراهم آورد برای ترسيم جامعه

بخـش خصوصـى و مؤسسـات پژوهشـى در  چشمگيرت ي، وجود ظرفنخبگان

روی انسانى متخصص و جوانان فعال و يی از هرم نمند بهره، ن و تحقق الگويتدو

  .سازنده تحقق خواهد يافت

كـه فراتـر از  دستيابى به الگوی اسـلامى پيشـرفت گام، نخستينبنابراين در 

و مبانى و اصول و اهداف پيشرفت را بـر  است ملى و جغرافيايى ایه محدوديت

شفاف و دقيق ترسيم ای  هبه گون ،اجتهادیای  هاسلامى و به شيو های  اساس آموزه

 يعنـى تواند از يگانه منبـع مطمـئن، مى اين مهم. كرده باشد، امری ضروری است

ن آيات در أى كه در شآن را  از منابع تاريخ يىاجرا ۀقرآن استخراج شود و زمين

فكر و انديشه بـه  ۀدر اين ميان مقول. تفاسير به آن استناد شده است، استفاده كرد
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ديگـر،  تواند در عوامـل مى ى دوچندان دارد واهميت ،عنوان محور چنين طراحى

  .باشد تأثيرگذار

  اهداف. 1ـ4

شـه در الگـوی و اندي توصـيف و تبيـين موانـع تفكـر اين پژوهش، هدف اصلى

  .است قرآن های آموزهبر اساس  پيشرفت

  :اند از نيز عبارت اهداف فرعى

، مبتنى بر الگـوی در الگوی اسلامى پيشرفت شناسايى ابعاد موانع تفكر )الف

 .كندآشكار ريزان  را برای برنامه آنهااسلام كه بتواند زوايای پنهان و مبهم 

در الگـوی اسـلامى  هـای موانـع تفكـر و ويژگـى ها  استخراج شاخص )ب

بلكـه بـه ابعـاد عينـى و  باشد؛ انتزاعى نداشته ۀجنب كه صرفاً  ای گونه ، بهپيشرفت

  .ندكنيز توجه  آنهاس ولمم

با  اسلامى پيشرفت در الگوی بازسازی علوم انسانى، ناظر به موانع تفكر )ج

  .رويكرد قرآنى

  ىشناس روش. 1ـ 5

  ىشناس روش راهبرد. 1ـ 5 ـ1

 ،باآنكه روش .شود مى يك معرفت طى دستيابى به مسيری است كه برای ،روش

 ،ىشناسـ روش؛ ى اسـتشناس اهانه و معرفتى دارد، غير از روشاغلب هويتى آگ

. آيد مى های معرفتى پديد دوم است كه از نظركردن به روش ۀنوعى معرفت درج

  1.ى، معرفتى است كه موضوع آن روش استشناس بنابراين روش

                                                            
  .21؛ ص، رویکردی رئالیستیروشی در علوم اجتماعیآندرو ساير؛  .١
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ت معرفـديگر دستيابى بـه  های آنچه رويكرد علمى را از روش از ديگر سو،

قـرار  آنها ۀهايى است كه بر پاي ى آن و همچنين فرضشناس روش ،كند مى متمايز

  .گرفته است

  :ند ازا ى عبارتشناس دنزين برای تعريف يك روش ۀپنج مرحل

  تحقيق؛ سنت در محقق جايگاه .1

  نظری؛ اندازهای چشم و ها پارادايم .2

  تحقيق؛ های)استراتژی( راهبرد .3

  ها؛ داده تحليل و آوری جمع های روش .4

  1.ها يافته ارائۀ و تفسير. 5

هاست كه پژوهش  علمى، نظامى از قواعد و روش ىشناس روشبر اين اساس 

 2.شوند مى ادعاهای معرفت ارزيابى آنهااستوار است و با استفاده از  آنهابر اساس 

به دو  ، عموماً برای ارزيابى مسائل اجتماعى های متداول در علوم اجتماعى روش

هـا از  د و هـر يـك از ايـن روشنـگير مـى و كيفى مورد مداقه قرار روش كمى

ر است كه فراخور موضوع، امكانات، زمان و ديگبرخوردار های خاصى  تكنيك

  .شود مى به كار گرفته عوامل در تحقيقات اجتماعى

ى بر اين فرض استوار است كه اطلاعات مورد نيـاز های كمّ  ماهيت پژوهش

ى و بـا ياجتماعى بـه صـورت اسـتقرا رويدادهایبرای استنباط معانى و تفسير 

 آيـد و ايـن امـر طبيعتـاً  مى دست هبو آزمايش  های مشاهده از روش گيری بهره

 كه پژوهشگران درحالى ؛دهد و قابليت تعميم دارد دست مى  هتری ب های دقيق تحليل

  .دانند های كيفى را دارای اين مختصات نمى كمى، پژوهش

                                                            
1. Lehmann; The Dynamics of International Information Systems; P. 24 
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های تحقيق  محدوديت كه بر اين باورند از ديگر سو پژوهشگران تحقيق كيفى

ی از مند بهرهزيرا  ؛برای استدلال به نفع تحقيق كيفى بوده است ازیۀ آغنقط ،كمى

علوم انسانى روا  ۀكه مشى تحقيق كمى است، در حوزرا  های علوم طبيعى روش

انتخاب صحيح  :ازجمله ؛شمارند مى هايى بر ويژگى دانند و برای روش كيفى نمى

مختلـف، های  هاختن و تحليل ديـدگاشن رسميت های مناسب، به ها و روش نظريه

بخشى از فرايند توليد دانش و تنوع رويكردها  ۀثير محققان بر تحقيقشان به منزلأت

  1.»ها و روش

هـای  بر اين اساس تفاوت دو روش تحقيق كمى و كيفى مبتنـى بـر پـارادايم

 ،طبق يـك تعريـف رايـج سياری دارد وب بعاد معنايىا پارادايم .حاكم بر آنهاست

 ۀيك چارچوب فلسفى و نظری از يك مكتب يا حوز« :ست ازا پارادايم عبارت

كننده  های حمايت ها و آزمون دهى قوانين و تعميم ها، نظريه ،علمى كه در درون آن

شناختى ميان اين دو  های اساسى معرفت تفاوت« 2.»شوند مى بندی صورت آنهااز 

 ۀمعناست كه اين دو روش تحقيق بر مبنای اصول متفاوتى در زمين رويكرد بدين

  3.»كنند مى ماهيت معرفت به جهان اجتماعى و چگونگى توليد مشروع آن كار

  ى روش كيفىشناس معرفت. 1ـ 5 ـ2

هـايى پرداخـت كـه  حـوزه به تحقيـق درای  هطورفزايند به علوم اجتماعى«

هـای  بيش از حد بر روش ۀبنابراين تكي ؛ممكن بودنادشوار يا  )عددی( سنجش

بر خـلاف اكثـر علـوم   -  به علاوه .چندان سودمند نبود كمى در تحقيقات سنتى

                                                            
  .15؛ صدرآمدی بر تحقیق کیفی؛ فليك اووه. ١

2. Lehmann; The Dynamics of International Information Systems; P25. 
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بلكه  ؛روح سروكار ندارند تحقيق بىهای  هدانشمندان علوم اجتماعى با ابژ -  دقيقه

 .توانند با محقق به تعامل بپردازنـد مى پردازند كه مى واحدهای تجزيه و تحليل به

 از ايـن ميـان 1.»ال رفتنـدؤهای بنيادی علوم سـنتى زيـر سـ به اين دليل فرض

 ىشناس معرفتكه  دانسترا جرياناتى  آنهاتوان  مى كهای  هجريانات فكری عمد«

 ،پديدارشناسـى: از انـد عبـارت ،انـد هرا برای آن فراهم آورد خاص تحقيق كيفى

های  فرض پيش 2.»ى و رفتارشناسىگراي ى، طبيعتفهم ، درونكنش متقابل نمادين

ى در جريانات فكری يادشده با يكديگر تفاوت اجتماعهای  هری و درك پديدنظ

  .كند مى مربوطه را معين پارادايم ،پرسش آغازين و نوع نگاه به پرسش. دارند

هـا و  ی كه افراد بـه فعاليـتا ، به معنای ذهنىديدگاه كنش متقابل نمادين

  .گيرد مى كانون توجه قرار دهند، مى محيطشان

را در سه فـرض سـاده خلاصـه  عزيمت كنش متقابل نمادين ۀنقط بلومر

  : استكرده 

با  ،ها برايشان دارند فرض اول اين است كه آدميان بر مبنای معنايى كه پديده

آن فـرد بـا  ها از تعامل اجتماعى دوم آنكه معنای اين پديده...  كنند ها رفتار مىآن

اصلاح  ،توسط فرايند تفسيری ،گيرد و سوم آنكه اين معانى همنوعانش نشئت مى

ودررو هايى كـه بـا آنهـا ر شوند كه فرد در مواجهه بـا پديـده و به كار گرفته مى

  3.كند از آن استفاده مى ،شود مى

چگونه  ها نااين است كه انس نگارانه مردم ىشناس روشمورد نظر در  پرسش

 ۀمشـغل .سـازند ىم را شان واقعيت اجتماعىدر طى و از طريق فرايندهای تعاملي

                                                            
1. Lehmann; The Dynamics of International Information Systems; P26. 
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هايى است كه اعضا بـرای سـاختن واقعيـت در  روش ۀمطالع ،اصلى اين رويكرد

بـه  ى غالباً فهم درون ۀدربار ديدگاه ماكس وبر« 1.گيرند مى زندگى روزمره به كار

ايـن . شناخته شـده اسـت عنوان يكى از پيشگامان فكری رويكرد تحقيق كيفى

  2.»باشد مى اصطلاح در زبان آلمانى به معنای فهميدن

س ديـدگاه خـود أا در ردرك و فهـم ر بيستم مـيلادی وبـر ۀدر اوايل سد«

كه به منظور ى علمى است ناسش جامعه. ى قرار دادشناس پيرامون ملزومات جامعه

سعى در فهم  ،های يك كنش اجتماعى ها و معلول از علت ىحصول يك تبيين علّ 

ای  هدرك مستقيم مشـاهد: وی دو شكل درك را شناسايى كرد. تفسيری آن دارد

يك كـنش  ،از معانى ذهنى يك كنش خاص و درك تبيينى يا انگيزشى كه در آن

توان آن  مى دركى كه؛ ها قرار گرفته است قابل دركى از كنش ۀدر مجموعخاص 

  3.»را همچون تبيينى برای مسير واقعى رفتار دنبال كرد

  قلمرو روش كيفى. 1ـ 5ـ 53

زنـدگى، های  هتجربـ ،توانـد زنـدگى اشـخاص مى موضوع پژوهش كيفى«

ى، هـای اجتمـاع مانى، جنـبشها و نيز كارهـای سـاز رفتارها، هيجان، احساس

  4.»ها باشد ى و تعاملات ميان ملتاجتماعهای  هپديد

كه از  يى از زندگى به كار بردها هتوان برای كشف عرص مى های كيفى را روش

خواهيم فهـم  مى اما ؛دانيم مى بسيار آنهايى كه از ها هدانيم يا عرص چيزی نمى آنها

                                                            
  . 76همان، ص .١
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آوردن جزئيـات  دست توان برای به مى های كيفى را روش. به دست آوريم ای تازه

بـه كـار  نيز احساس، فرايندهای ذهنى و هيجاناتى همچونيى ها هظريف از پديد

های متعـارف پـژوهش دشـوار  روش به كارگيریبا  آنها ۀبرد كه آموختن دربار

  1.است

  ختصات روش كيفىم. 1ـ 5ـ 4

بلكه مقصـودمان ؛ ی كيفى نظر نداريمها هكردن داد ما به كمى ،در تحليل كيفى

خـام و هـای  هدر داد ها هاين تفسير به منظور كشف مفـاهيم و رابطـ .تفسير است

 اساسـاً  2.شـود مـى در قالب يك طرح توضيحى نظری انجـام آنهادادن  سازمان

تـوان  مى است كه آن راه هداد ،تين آننخس .لفه داردؤسه جزء يا م ،پژوهش كيفى

. دست آورد به، اسناد و مدارك و فيلم ، مشاهدهمصاحبه گوناگون همچوناز منابع 

برای تفسـير و  آنهاتوانند از  مى اند كه پژوهشگران هايى دوم ترتيبات عملى يا گام

 سازی، فروكـاهى از مفهوم بات معمولاً اين ترتي .استفاده كنند ها هداد هىد سازمان

دهى  ربط ،و در پايان ها و ابعادبا استفاده از ويژگى ها ه، تعيين مقولاه هويل دادأيا ت

. شـوند مـى تشكيل اخباری ۀبه هم از طريق شماری گزار ها هدهى مقول يا نسبت

 .نامنـد مـى دهى را اغلب كدگـذاری ی و ربطازپرد سازی، فروكاهى، مقوله مفهوم

، ی غيرآمـاریگير اند و شامل نمونه بخشى از فرايند تحليل ،ترتيبات عملى ديگر

و  هـای كتبـى گـزارش. شـود مـى های تحليلى و نمودارسازی نوشتن يادداشت

  3.سازند مى سومين جزء پژوهش كيفى را ،شفاهى
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  ای زمينه ۀتوليد نظري: پژوهش كيفى. 1ـ 5ـ 5

 ۀ، تجربـتحقيـق ۀكـه بـه تناسـب مسـئل گوناگونى دارد پژوهش كيفى انواع

  .شود مى در فرايند پژوهش از آن استفادهديگر، پژوهشگر و جوانب 

. پژوهش كيفى اسـت های يكى از روش )Grounded theory(ای  هزمين ۀنظري

نيز از ديگر واژگانى اسـت كـه بـرای ايـن نـوع  محور روش داده ،هرويش نظري

 طـور بـه است كـهای  هنظري ای، هزمين ۀمنظور از نظري .كار رفته است  هپژوهش ب

د يى استخراج شده كه در جريان پژوهش به صورت مـنظم گـرها همستقيم از داد

نهـايى بـا  ۀ، تحليل و نظريها هدر اين روش گردآوری داد. اند هآمده و تحليل شد

كه از ای  هپژوهشگر كار را با نظري ،در اين روش. ندراديكديگر ارتباط تنگاتنگ 

موجـود  ۀمگر آنكه منظور او بسط يك نظريـ( كند نمى ، آغازدر ذهن دارد پيش

نظريـه از  گـذارد مـى كنـد و مـى واقعيـت آغـاز ۀبلكه كار را در عرصـ ؛)باشد

 هـا ههـا را از دل داد گرچه مفهوم« 1.آورد، پديدار شود مى يى كه گردها هداد درون

امـا خلاقيـت پژوهشـگر نيـز از  ؛اصلى اين روش استۀ مشخص ،كشيدن بيرون

  2.»مصالح اصلى آن است

ك موضوع، ي ۀكه دربار مناسب است ىشتر هنگاميب »یا ه زمينهينظر«كرد يور

موجود نباشد تـا  ،در آن موارد ىمدون یا تئوري وجود  نداشته باشد ىدانش كاف

بـر  افـزون 3ن نمـوديآزمون تدو یبرا هايى يها فرضي هيفرض ،بتوان بر اساس آنها

هـايى بـا بـرد  تئـوری ۀمتدولوژی است كه هدفش توسعای  هزمين ۀنظري« اينكه
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 .برای توصيف علوم كاربردی نيز جالـب اسـت ويژه بهو  است(Merton) متوسط 

علـوم های  هخصوصى در شاخ يك نقش به ،ای هزمين ۀعلاوه بر اين، امروزه نظري

   1.»كند مى ايفا اجتماعى

مفـاهيم نداشتن ل محدوديت اطلاعات و انطباق يدر پژوهش حاضر نيز به دل

بـه دليـل  سـويىدر منابع دينى با واژگان امروزين آن از يك سـو و از  پيشرفت

رسد بـا اسـتفاده از  مى استخراج الگويى از پيشرفت در اين دسته از منابع، به نظر

بتـوان الگـوی ای  هزمينـ ۀی از تكنيك نظريمند بهره ويژه بهروش پژوهش كيفى 

های كمى در اين دسته  روش كارگيری  به. دست آورد بهرا از منابع دينى  پيشرفت

زيـرا  ؛علمى نخواهد داشت ۀمرتبط، وجه چارچوب نظری نبوداز تحقيقات به دليل 

شود كه چارچوب نظری وجـود داشـته  های كمى در جايى استفاده مى روش عموماً 

  .دشو مى دهآزمو بطال آنفرضياتى استخراج و ميزان صحت يا ا ،و بر اساس آنباشد 

است كه به  ىو اكتشاف ىيك روش پژوهش استقراي« ،»ای زمينه ۀنظري«روش 

اتكـا بـه  یدهد به جـا مى گوناگون امكان ىموضوعهای  هپژوهشگران در حوز

 2.»اقـدام كننـد ین تئـوريشده، خود به تدو فيش تعريموجود و از پ یها یتئور

اين تكنيك تحقيـق  آشكارهای  شده، از ويژگى نييتع شياز پ یتئورك ين شتدان

بـر ايـن . گيـرد مـى در فرايند تحقيق شـكل )گيری نظريه شكل(است و اين مهم 

د يتول یبرا ىك روش پژوهش عمومي  ،»ای زمينه ۀينظر«اساس گفته شده روش 

ان نهـاده يبن د دادهمن ل نظاميو تحل یكه بر اساس گردآور یا یاست؛ تئور یتئور

ن يافتد و از رهگذر تعامل مسـتمر بـ مى ق اتفاقيه در طول تحقيشده است و نظر

                                                            
1 .Hildenbrand; Anselm Strauss In Uwe Flick, Ernst Von Kardoff and Ines, A companion 

to Qualitative research; P22. 
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اطلاعات و  یآور جمع«ن روش يدر ا 1شود مى حاصل ها هل داديو تحل یگردآور

 كـه ىيتـا جـا ٢؛»باشـند آناليز آنها در يك تعامل بسيار نزديك با يكديگر مى

  3.»ستها هبا داد ىشگيهم ىكينزد ،ن روشير اعامل دترين  مهم«

استخراج  هايى از داده ای است كه مستقيماً  آن نظريه ،ای زمينه ۀمنظور از نظري«

در  .اند هشده است كه در جريان پژوهش به صورت منظم گرد آمده و تحليل شـد

يكـديگر در ارتبـاط  نهـايى بـا ۀتحليـل و نظريـ ،هـا هگردآوری داد ،اين روش

موضوع تحقيـق  دربارۀ آوری اطلاعاتگردبر اين اساس ابتدا به  4.»اند تنگاتنگ

 ۀمشخصـ ،كشـيدن بيـرون هـا هها را از دل داد گرچه مفهوم«. پردازيم مىاز قرآن 

  5.»اما خلاقيت پژوهشگر نيز از مصالح اصلى آن است ؛اصلى اين روش است

آن چيزی است كه ما در پـژوهش بـه  ،تخلاقي برقراری تعادل ميان علم و«

 ،از ميـان آيـات وحـى هـا هبر اين مبنا دانش گـردآوری داد 6.»دنبال آن هستيم

نخستين مرحله است كه بايد اقدام نمود و آنچه خلاقيت و اتقـان كـار را در ايـن 

اجماعى آيات وحى و  پژوهشگر به دو دانش تفسير ۀاحاط ،كند مى زمينه تضمين

از اهميـت  در اين ميان گـرايش تفسـير اجتمـاعى. است ى پيشرفتشناس جامعه

  .بيشتری برخوردار است

 و ديگـران گوبـا. از مفـاهيم گونـاگون اسـتای  هآميـز )تفسيری( پارادايم«

                                                            
  .4صهمان، . ١

  .307؛ صهای تحقیق منتخبی از کتاب توصیفی جامع از روش؛ نهايى وحيدسعيد على احمدی ورضا  على. ٢

   .308ص همان،. ٣

   .34؛ صمبانی پژوهش کیفی؛ كربينجوليت  ستراوس واانسلم . 4

  .همان. 5

  .35، صهمان. 6



  هاي قرآن موانع تفكر در فرايند پيشرفت بر اساس آموزه    38

 پسـا ۀعناصر روشنگران: مشخص تقسيم كردند ۀبعدها آن را به دو مقول) 1994(

و عقايـد ) اند طور كه گوبا و ديگران آن را نامگذاری كرده همان( هگرايان اثبات

يك  )1991(و ديگران  اورليوفسكى ۀطبق گفت( هگرايان كمتر راديكال ساخت

  1.»)ى ضعيفگراي ساخت

تحقيـق  بودن يك پارادايم مناسب«بر اين باورند كه ) 1980( و ديگران مورگان

  ٢.»گيرند ى كه مورد كاوش قرار مىهای اجتماع بستگى دارد به ماهيت پديده ،كيفى

قرآن به عنوان يكى از اقدامات اساسى در فرايند انجام كـار  اجتماعى تفسير

 از شـروح،ای  همقصـود از تفاسـير اجتمـاعى، مجموعـ«. مد نظـر بـوده اسـت

در  هايى است كه مفسران در طى قرون و اعصار توضيحات، استنباطات و تحليل

آيات اجتمـاعى نيـز بـه آيـاتى  .اند هذيل آيات اجتماعى قرآن مجيد عرضه كرد

انسـان و لـوازم و آثـار و پيامـدهای آن  شود كه به زندگى اجتمـاعى مى اطلاق

تفسـيری كـه در علـم تفسـير  گوناگونن متدهای ميابنابراين از  3.»مربوط باشد

؛ حاضر باشد پژوهشدر  روشبهترين  ،تفسير عصریرسد  مى به نظر ،وجود دارد

تحـول از ديـدگاه فـردی و  ،پژوهى قرآن ۀزيرا يكى از تحولات جدی در عرص

  .اخروی، به ديدگاه عرفى و اجتماعى است

  كاربست روش در تحقيق. 1ـ 5ـ 6

  شناسايى آيات پيشرفت. 1ـ 5ـ 6ـ1

ی از آن در منـد بهرهچگـونگى  ،كليت روش تحقيـق رۀدرباپس از توضيح 

                                                            
1. Lehmann; The Dynamics of  International Information Systems; P28. 

2. Ibid. 
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ابتدا آيـاتى كـه در خصـوص  .شود مى فرايند تحقيق حاضر بدين صورت انجام

مطـالبى  ،پيشـرفت...  ى وشناسـ و آثار، آسيب ها، پيامدها هعوامل، شرايط، زمين

  . شود مى شناسايى ،اند هارائه كرد

  باز آيات كدگذاری. 1ـ 5ـ 6ـ2

عمليـات  ،اول با توجه بـه مفهـوم ظـاهری ايـن دسـته از آيـات ۀمرحلدر 

بدين معنا كه كدی متناسب با سياق آيه به  ؛شود مى انجام آنها ۀباز دربار كدگذاری

هـوم يعنـى مف ؛كـد نباشـد ۀپذيرنـد ،در ادامه چنانچه سياق ظاهری .دهيم مى آن

به آن دسـته از  با مراجعه از آن استنباط نشود، آشكاریظاهری دلالت روشن و 

كد انتسابى را بر  ،كند مىدر بيان معنوی مفاهيم آيه  تری تفاسيری كه دلالت روشن

 ۀجدول شمار ،برای صراحت هرچه بيشتر .كنيم مى تفسيری ارائه ۀاساس آن گزار

ستون دوم حاوی كد بـاز  .شود مى رجآيه د ،در ستون اول آن. شود مى يك رسم

كد باز بر اساس دلالـت تفسـيری آيـه  دربردارندۀ بر اساس سياق ظاهری آيه و

 )ن استنباط كـردآدلالت روشن از آيه برای  توان نمى برای آن دسته از آياتى كه(

شود كه توضيحى از ارتباط كـد  مى يادداشت محقق درج ،در ستون سوم است و

  .است سياق آيه يا دلالت معنوی تفسير پيشنهادی بر اساس

يكسان آيـاتى  بندی مفاهيم نسبتاً  دسته ،سطح دوم كدبندی باز در اين مرحله

تری قرار گيـرد و از شـمول بيشـتری برخـوردار  عام ۀقولمتواند در  مى است كه

اين  در ستون اول. شود مى جدول شماره دو رسمای  هبرای تحقق چنين ايد .باشد

سـتون دوم  .دارنـد معنـا رسد كدی هـم مى گيرد كه به نظر قرار مى آياتى جدول،

تواند قدر جامع كدهای باز آياتى باشد كـه در  مى است كهای  هعمد ۀحاوی مقول

هـای محقـق در  يادداشـت ،در سـتون سـوم سرانجامو  اند هستون اول قرار گرفت
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  .است عمده با آيات مربوطه ۀاستنباط چگونگى اين مقول

  محوری آيات كدگذاری. 1ـ 5ـ 6ـ3

پيشين، كدگذاری محوری بـدين  ۀمرحل در اين مرحله با توجه به كدگذاری

دو با هم در  ۀشود كه كدهای ستون دوم از جدول شمار مى صورت صورت انجام

هـدف از ايـن «. نگـريم مـى شود و با نگاهى ساختاری به آن مى ارتباط گذاشته

بندی،  شده، دسته كدبندیهای  هبه داد ه از كدبندی، بازگرداندن نظم و انسجاممرحل

های  هبـه شـيو آنهاكردن  و باز جمع ها هتركيب و سازماندهى ميزان زيادی از داد

تحقق اين مهم، محتوا  و ابعاد هر يك از مقـولات عمـده در برای  1.»جديد است

الگوی ارتباطى محتوا و بعد نـاظر  در پايان،ود و ش مى دو استنباط ۀجدول شمار

در سـتون اول . شود مى بدين منظور جدول سومى رسم .شود مى به آن نيز تحليل

اين دسته از آيات،  ۀعمد ۀ، ستون دوم مقولدارند مشترك ۀآياتى كه يك مقولآن، 

عمده، ستون چهارم بعد ناظر به محتـوا كـه در سـتون ۀ ستون سوم محتوای مقول

يادداشت محقق مبنى بر چگونگى انتخاب محتوا  در پايان،سوم درج شده است و 

در اين ای  هبديهى است كه هر مقول .شود مى ثبت عمده در ستون دوم ۀو بعد مقول

باشد يا هر محتوايى نيز ابعاد گونـاگونى  بسيارتواند دارای محتواهای  مى مرحله

  .دارای الگوهای متنوعى است ،ابعاد تنوع و تكثر اين محتواها و طبيعتاً  دارد و

  گزينشى آيات كدگذاری. 1ـ 5ـ 6ـ4

محقـق در صـد  ،شـود مى خوانده » گزينشى«كه  در مرحله پايانى كدگذاری

 ۀفكری برسد تا زمين پيشين به يك انسجام ۀاست از رهيافت كدگذاری دو مرحل

                                                            
  .335؛ صضد روش؛ محمدپوراحمد . ١
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زند بناگزير بايد به زدايش و پالايش دست  رو ؛ ازاينرا فراهم آوردتدوين نظريه 

سـازی تعـاملى  هچـيكپار« .سازی و وصول به نظريه باشد آن يكپارچهۀ كه نتيج

گـام بـرای تحقـق  نخسـتين 1.»دهـد مـى رخ هـا هاست كه ميان تحليلگر و داد

 آن هبـ ،يهاصلى است كه قوام نظرۀ مركزی يا هست ۀانتخاب مقول ،سازی هچيكپار

  .شود مى به آن مرتبطای  هبه گون ديگر و مفاهيم متكى است

مركزی مقوله ۀ چگونگى و دقت در انتخاب هستۀ با توجه به نكاتى كه دربار

 مركزی انتخاب ۀسه آمده، هست ۀكه در جدول شمار هايى هبيان شد، از ميان مقول

يا ممكـن اسـت امكـان اند  به نوعى با آن در ارتباط های ديگر هشود كه مقول مى

ناگزير خـواهيم  ؛ بنابراينسه فراهم نباشد ۀمركزی در جدول شمار ۀانتخاب مقول

انتخـاب كنـيم كـه از شـمول بيشـتری  هـايى همركزی خارج از مقولـ ۀبود مقول

  .برخوردار باشد

  ی گير روش نمونه. 1ـ6

ی بيش گير در اين نمونه .ی نظری استگير نمونه، ی در اين تحقيقگير روش نمونه

گيـرد و بـر  مى از آنكه پيش از پژوهش مشخص شود، در جريان پژوهش شكل

در  ۀرسـد بـه نظريـ مى و به نظر اند هاست كه از تحليل بيرون آمد مبتنى مفاهيمى

  .حال تكوين ربط دارند

  قيات تحقيدبا. 1ـ7

ی صـورت گرفتـه و بـا توجـه بـه بسـيار های پژوهش ،موضوع تحقيقۀ در بار

                                                            
  .166؛ صمبانی پژوهش کیفی؛ كربين وليتج استراوس وانسلم . ١
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 ۀزمينـ» اسـلامى پيشـرفت -  مركـز الگـوی ايرانـى«سيس مركزی با عنوان أت

مشخص چنين موضـوعى كـه طور حال به درعين ؛دهشمطالعاتى آن بيشتر فراهم 

قرآن بهره بـرده های  هپرداخته باشد و هم از آموز در الگو هم به بحث موانع تفكر

ل به كليت امر پيشرفت مبتنـى بـر ـگزارش تحقيق ذي .نشده استباشد، ديده 

اجمـالى ای  هقرآنى اشـارهای  هها بر اساس آموزساختارها و راهبردها،  شاخص

  . دارد

  ، )هدايت به رشد( اعـاجتم قرآنى پيشرفت -  الگوی اسلامى

  هاو راهبرد ها، ساختار شاخص

الگـوی اسـلامى  ۀگرفته در حوز صورت های پژوهشعنوان يادشده يكى از 

در خـود كارشناسـى ارشـد ۀ رسالدر  كه آقای حسين شاهبازپور است پيشرفت

  .ده استكردفاع از آن  فسير و معارف قرآنت ۀدانشكد

ى مطالعات بنيـادين، شناس روشپايۀ اين پژوهش، بر  ى كاربردیشناس روش

و تحقيـق و  مطالعـات راهبـردیى شناسـ ، روشى پژوهش تفسيریشناس روش

اثر پژوهشى . ى سيستمى استشناس ى منطق استنباط و روششناس ای، روش توسعه

چهار بخش كليات، جهـان  ۀاجتماع، دربردارند قرآنى پيشرفت -  الگوی اسلامى

 ۀرشد و پيشرفت، انديشـ ۀبا انديش رويارويىو مكاتب در  معاصر اسلام و اديان

  .های قرآن كريم است رشد و پيشرفت در نظام جامع آموزه

و » در جهـان معاصـر اسـلام رشد و پيشرفت ۀسير تاريخى انديش«عناوين 

در » فراانگيزش يا خواهانى رشد و پيشرفت به مثابه معيار نقد اديـان و مكاتـب«

مبانى نظری الگوی «. دوم اين اثر مورد بررسى و پژوهش قرار گرفته استبخش 

های الگوی قرآنى رشـد و پيشـرفت  شاخص«، »قرآنى رشد و پيشرفت اجتماع

» راهبردهـای مـديريت الگـوی قرآنـى رشـد و پيشـرفت اجتمـاع«و » اجتماع
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  .دنرو بخش چهارم به شمار مى ۀگان های سه فصل

قرآنـى   - الگـوی اسـلامى: خـوانيم نامـه مى اناين پاي ۀاز چكيد شىدر بخ

انداز  ، در سـطح بنيـادين خـود، ايـده و چشـم)هدايت به رشد( اجتماع پيشرفت

 ۀمند كلى رشد و پيشرفت اجتمـاع انسـانى، مبتنـى بـر انديشـ مند و نظام سامان

، قرآنى رشـد در چهـار بعـد خداشـناختى ۀشناخت و مبانى نظری و فلسف قرآن

ــناختى، انسان جهان ــناخت ش ــناخت ى و جامعهش ــتش ــه ؛ى اس ــه ب ــه  ای گون ك

يعنى عدالت، قانون،  ،های رشدمحور برخاسته از اين مبانى و انديشه شاخص كلان

آن  ى در سـاختارگری اجتمـاع حكومت، نظم، امنيت، دانش، وحدت و اصـلاح

گيری اجتماع انسانى را در ابعاد زيست مادی و  د و بدين قرار جهتنگير شكل مى

معنوی او، در بستر جريان عبوديت و با گذار از سطوح جريان رشـد، بـه سـمت 

  .دهد شكل مى يعنى قرب الهى ،غايت رشد

  در قرآن ى معرفتشناس جامعه

 یبـه آرا معرفـتۀ ، در نشـرياين مقالـه، آقـای صـادق گلسـتانى ۀنويسند

گيری دانش  شناسانى اشاره دارد كه در باب معرفت، به بررسى فرايند شكل جامعه

 كيـدأعوامـل بيرونـى ت رو سنجش درستى و خطای آن به جای منطق درونى بـ

گيـری  در شـكل ورزد و از ارتباط معرفت و جامعه و نقش عوامل اجتمـاعى مى

شناسان بر اين باورند كه نبايـد  اين دسته از جامعه .آورد مى معرفت سخن به ميان

زيـرا ذهـن انسـان محصـول  دانست؛نظری  شناخت را كوشش يك ذهن كاملاً 

و  شاركت انسان در زنـدگى اجتمـاعىشماری از عناصر غيرنظری است كه از م

 گيـرد، پديـدار مـى جريان و تمايلات گوناگونى كه همزمـان در زنـدگى شـكل

 ،ى معرفتشناس جديد، يعنى جامعه ىشناس معرفت ۀبنابراين در يك رشت ؛شود مى

علمى از ۀ در اين رشت. شود پيشين، مثل كانت ىشناس معرفتنياز است جايگزين 
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گيـری دانـش و  شكلۀ معرفت و نقش عوامل اجتماعى در نحو تعينات اجتماعى

ارتباط جامعه و معرفـت و تعينـات ۀ شود و از منظر قرآن دربار مى نوع آن بحث

  .گيرد مى وش قراراجتماعى دانش مورد كا

  ى معرفت ماكس وبرشناس جامعه

ى معرفت شناس ، جامعهمعرفـتۀ در نشري ،مقاله، آقای احمد هاشمى ۀنويسند

 ۀسـرعت رشـد و توسـع ه كـه بـهى دانستشناس دانش جامعههای  هرا از زيرشاخ

ارتبـاط معرفـت بشـری بـا ۀ اين علـم بـه بررسـى نحـو. روزافزون يافته است

  .پردازد مى اجتماعى های تواقعي

اختصـاص دارد و در  معرفت ماكس وبـر ىشناس جامعهاين مقاله به بررسى 

ارزش های مخلـوق جامعـه بـر دانـش  صدد پاسخ به چگونگى ارتباط و تاثير

 .طبيعى، اجتماعى و تاريخى و نيز تاثير واقعيات اجتماعى بر دين دارد

  صحيح از ديدگاه قرآن كريم موانع تفكر

در اين نوشتار با روش استنادی و تحليلى و با مراجعۀ موردی به آيـات قـرآن و 

آيـات وحـى بررسـى شـده  ديدگاهصحيح از  برخى تفاسير معتبر، موانع اصلى تفكر

موانـع تفكـر  ،هـای كوركورانـه كبر، غرور و پيروی عواملى مانند جهل، غفلت،. است

ها  ثيرپذيری از دوستىأموانع تفكر صحيح را تكيه بر ظنيات، ت سويىشده و از  انستهد

  .كند مىزدگى را موانع تفكر صحيح معرفى  ها، پيروی از هواها و شتاب و دشمنى

  سيستمى موانع تفكر

 ۀوين شيا. آن است یها دهيو پد ىنگاه به جهان هست ای ، گونهىستميتفكر س

ط يدر محـ ىفرهنگـ -ىاجتماع یها ستميس یرا برا یمؤثر ىشناس تفكر، روش

بـه اجـزا و  ى، صرفاً ستميس در تفكر. دهد ىارائه م ىدگيچيو پ ىآكنده از آشفتگ

ز يـن اجـزا و نيتعامـل بـ ىبلكـه چگـونگ ؛شـود ىستم نگاه نميك سيات يجزئ
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ها  شود انسـان ىسبب م ىموانع و عوامل. شود ىم ىط بررسيكنش اجزا و مح برهم

 ۀيكه تك ىدرحال ؛نگر است كل یتفكر ىستميتفكر س. دور شوند ىستمياز تفكر س

لگوهای حاكم بر پديده و سيسـتم را از بـين نگری، امكان فهم ا صرف بر جزء

شـود انسـان  ىم بسـب - ىع ناگهانيژه وقايو هب  - يعوقا یتمركز بر رو. برد مى

رو  نيـازا ؛درك نكنـد را در پشـت رخـدادهانهفتـه رات درازمـدت ييـتغ یالگو

 پنـدارد ىشود و انسـان مـ  ىد ميتشد ىطيط محيكردن شرا و سرزنش ینگر ىمنف

اسباب و  ىكه تمام ىدرحال ؛يستم سبب بروز مشكلات استاز سرون يدر ب یزيچ

نـه، تفكـر دوگانـه ين زميگر در ايدام د. ستم نهفته استيعلل مسائل در درون س

 »كيـصـفر و «شانه، به نگرش ياند ل سادهيتحل ای گونهاست كه در آن، انسان با 

ود يـو ق ىقبلـ هایها و تصـور فرض شياساس پ ن نگرش بريا. شود ىگرفتار م

ط مسـتعد ين شرايا. دارد ىبسته نگه م یها است كه ذهن را در قالب یا خودنهاده

به مسير اشتباه رهنمون شود و به علائم، بيش از علل يا آن است كه ذهن انسان 

كـه  ىدرحال ؛رها اسـتناد كنـديمتغ یظاهر ىهمبستگبه جای آن، توجه كند و به 

تفكـر سيسـتمى، در قالـب . وجود نداردعلت و معلولى گونه ارتباط  چيآنها ه ميان

ب از سطح به عمق و از جزء بـه يترت نيدشود و ب ىم كليت و تماميت سيستم ديده

  . شود ىكل گذر م

ترين موانـع  های تفكر سيستمى، به بررسى مهم ، ضمن تشريح مؤلفهنوشتاردر اين 

، ه، تفكـر قـالبىنگری، تمركز بر وقايع، فرافكنى، دام تفكر دوگان های جزء آن در جنبه

  . توجه به علائم به جای علل، تفكر تحليلى و توجه به كميت پرداخته شده است

  موانع تفكر

 :تده اسشم يشه به دو دسته تقسياند موانع تفكر و »تبيان«در سايت 

ح يحورى ص شهياند از راو او ت دور ياز واقع امورى كه وجود آن آدمى را. 1



  هاي قرآن موانع تفكر در فرايند پيشرفت بر اساس آموزه    46

 .كند محروم مى

و  شـود انسـان مـى انديشمندى در تفكر و ۀامورى كه موجب تضعيف قو. 2

درواقع فضاى جولان فكرى . دگير مى انسان از صفاى فكر و توانمندى انديشه را

شناخت هر دو دسته در . شود انديشه را رهگير مى حركت فكر و كند و تيره مىرا 

شـناخت عوامـل  ؛ ولـىنمايد ضرورى مىلازم و  ،راه خودسازى و آزادى تفكر

 بندد مى راه را بر حقيقت ،زيرا كجروى انديشه دارد؛اى  اول خصوصيت ويژه ۀدست

، جاى حقيقـته و ب دريراه شرك را در پيش گ ،جاى كعبهه و ممكن است سالك ب

اسلام بيشترين توجـه را بـه آن كـرده  سبب بدين. فرود آورد سر باطل ۀبر آستان

تواند ما را در مبارزه بـا  كه شناخت آنها مى داردى يها نع سرچشمهاين موا .است

 .دآن يارى كن

همچون نادانى ظن و  ؛رديگ نش سرچشمه مىيدر ب از ناهنجارى ايموانع تفكر 

... و هوس و  اچون هو ؛زديخ هاى درونى برمى اختلال در خصلت از اي ... گمان و

  .است ارجىاسباب و عوامل خدۀ از اي

  برتر موانع فراروی تفكر

، ىرا به چهـار دسـته موانـع ذاتـ ی، نويسنده موانع تفكر انتقادنوشتاردر اين 

. كنـد مى ميتقس ىشناخت و جامعه ىشناخت و موانع روان ى، موانع زبانىموانع منطق

اين دسته از . ميعى هستند كه ذاتاً در معرض آنها قرار دارآن دسته موان ،ىموانع ذات

، یفكر یها تيمحدود. دهند مى خود را نشان ى،ذات یها تيموانع به دليل محدود

م يدارای  هم، حافظيهست از آن جهت كه انسان. ستآنهابخشى از  ،ىو معرفت ىزبان

مان محدود است و فكر ،ميل آنكه انسان هستيبه دل. برد مى رنج يىهاكمبودكه از 

و از آن نظـر كـه انسـان  كنيمتوجه ی جوانب گوناگون امر به م همزمانيتوان ىنم

ديگـر ايـن ابعـاد در ادامه به نويسنده . ميشو مى تيم، دچار تعصب و جزميهست
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  .پردازد مى دسته عوامل

  در آينۀ قرآن كريم سيمای تفكر

را  جوانب آياتى كـه مفهـوم تفكـر تر ا بررسى دقيقبكتاب كوشيده ۀ نويسند

هايى را برای تفكر سفارش كـرده،  نشان دهد قرآن كريم چه زمينه اند، طرح كرده

هايى را از موانـع تفكـر  تقويت تفكر مؤثر شمرده و چه آسيب چه عواملى را در

بر . در ادامه، پای لوازم تفكر و پيامدهای آن را به ميان آورده است .است شناخته

قلـب سـالم انجـام ا بـ  - در اصطلاح قرآن - برداشت وی، ازآنجاكه تفكر پايۀ

بتواند  تواند تفكر كند؛ گرچه ممكن است ىنم ،مار استيكه قلبش ب ىشود، كس ىم

در فصل . كند )بخش نه فراآورنده و تكامل ،كننده فكر ضدفروبرنده و ذليل( ريتفك

طـرح كـرده و  را و تفكـر جمعـى فردیپنجم و پايانى، نويسنده دو مفهوم تفكر 

 يك از ايـن كـدام ،كوشيده است به اين پرسش پاسخ دهد كه مقصود قرآن كريم

  .تفكر است های گونه

كند روشـى كـه  مى كتاب در مقدمه يادآوری ۀجالب توجه آنكه نويسند ۀنكت

چيـزی  آن تـر از برگزيده است، بسا مهم در اين كتاب برای تحقيق موضوع تفكر

او روش صحيح تحقيق موضوعى در قـرآن  گمان به. خواسته بگويد است كه مى

زبـان و  اعـم از عرب -  ساده است كه مسلمانان راهكار چند دربردارندۀ

او . تواننـد از آن بهـره جوينـد از تحصـيلات مى در هر سطحى -  زبان غيرعرب

 ويـژه بهتفسير قرآن  ۀدر زمين پژوهش و كاوشها  ر پى سالگويد اين روش د مى

سراسر اين تفسير نيـز معمـول بـوده  به دست آمده و در المیـزانقدر  تفسير گران

روش به عنوان روش كار  خود به تبيين و توضيح اين  المیزاناست؛ گرچه مؤلف 

  .خويش نپرداخته است

ساخت و كنش اجتمـاعى و  ۀری در تبيين رابطجستا( ى معرفتشناس جامعه

  )های بشری معرفت
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 زاده ین اژدري، حسزادهيان عبدالرضا عليآقا یها ینگار از تك ای ، آميزهكتاب

 ىآن به بررس بخش نخست .دارد فصلچندين است و سه بخش و  ىد كافيو مج

بـاره  نيـاز دو فصل درا ىبيمعرفت پرداخته و ترك ىشناخت م جامعهيو مفاه ىمبان

معرفـت از جانـب  ىشناسـ جامعه ىاساسـهای  يـهبخش دوم بـه نظر در .است

 یهــا یاز نقــاد ىره شــده و در ادامــه برخــالســوفان اشــيشناســان و ف جامعــه

 سـرانجامشناسى را به بحث گذاشـته اسـت و  جامعه و درون شناسى امعهج برون

و  ى، فلســفینظــر یكــردن بســترها اســت در فــراهم ىكوششــ ،بخــش ســوم

  .یفكر ۀن نحليا ىو اسلام ىرانيا ىبا مبان ىشناخت معرفت

  معرفت و جامعه

های  هدگايـو د ها يه، نظرىمبان ىاست كه به بررس ىمقالات ز مجموعهين اثر نيا

معرفــت و  ىشناســ ۀ جامعهرابطــ. پــردازد مــى معرفــت ىشناســ جامعه ینتقــادا

 ،و تجـدد ىشناسـ جامعهن نوع يو نسبت ا ىفلسفۀ نيشيپ ى، بررسىشناس معرفت

  .به آن اشاره شده است ىاست كه در بخش مبان ىمباحث

كـارل  ىشـناخت ن حوزه از معرفتيا ىشناخت ات جامعهيدر بخش آرا و نظر

بحـث  فوكو ىم و تبارشناسيدورك ديدگاهاز  ىنيمعرفت د ىن اجتماعيّ ، تعميمانها

و  ىشناسـ معرفت، ىوجودشناسهای  هاز مغالطای  هز به پاريان نيدر پا .شده است

  .شود مى اشاره ىشناس جامعهدر  ىمنطق

گرفته  در اين است كـه در ايـن  صورت های با پژوهشتمايز نوشتار حاضر 

محـور، بـه اسـتخراج موانـع  داده پردازی نظريـهاز روش  گيـری بهـره با ،تحقيق

معرفت پرداخته شده و ايـن  ىشناس جامعهاز اركان  ىكيبه عنوان  اجتماعى تفكر

گونـه تصـرفى از  بـدون هـيچ -  شده و دسته از موانع طى چند مرحله كدگذاری

موانـع اجتمـاعى  ۀنظري در پايان، در كنار هم قرار گرفته و ها هداد -  سوی محقق

 49    طرح تحقيق 

مطالعات اجتماعى بـه  ىشناس روشاين روش خود در . داده استتفكر را شكل 

 ؛اسـت ىشناسـ جامعهمورد توجه و امعان نظر بزرگـان  ،عنوان يك روش كيفى

ر برخـوردا ىفيك ىشناس روشگرفته كمتر از  صورت های پژوهش كه در درحالى

ی از متن دينى قـرآن بـه عنـوان يگانـه منبـع مند بهره اينكهبر  افزون. بوده است

كيد در انجام اين پـژوهش بـوده كـه در برخـى از أوحيانى و قابل استناد مورد ت

  .است نشدهاستفاده  ،شده تحقيقات انجام

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل دوم

  شناسى پيشرفت مفهوم
  

  مقدمه

اسـتفاده  از چارچوب مفهومى بـه جـای چـارچوب نظـری ،در تحقيق كيفى

هايى كه از چارچوب نظری استفاده  كه در آن دسته از پژوهش چنان؛ شود مى

تحقيقش  ۀشود و پژوهشگر بر اساس آن دربارۀ روابط بين متغيرهای مسئل مى

 بـرایچـارچوب مفهـومى از كيفـى پردازد، در تحقيقات  پردازی مى به نظريه

  .شود تحقيق استفاده مى های پرسش يا پرسش استخراج

از نظر پارادايمى و نظری بر اصول پـارادايمى تفسـيرگرايى ای  هزمينۀ نظري«

تدوين چارچوب مفهومى تحقيق حاضر نيز بر اسـاس  1.»اجتماعى استوار است

؛ اسـت پذيرفته محور دادهۀ رويكرد تفسيرگرايى اجتماعى است كه در توليد نظري

و نگاه  ىراجتماعيتفس ميتوان با استفاده از پارادا ىن مهم ميتحقق ا یبرا رو ازاين

قـرآن برآمـد و فصـل  ىاجتماع یها اميپ ۀارائ ىقرآن، در پ یها د به آموزهيجد

                                                            
  .316؛ صضد روش؛ احمد محمدپور. ١
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ن يا اعتقاد به نگرش وای  ، گونهكردين رويگر، ايد بيان به ؛در آن گشود یديجد

دارد كـه  ىن و احكام اجتمـاعي، قوانیفرد یها امياصل است كه قرآن افزون بر پ

ر يكـه در تفاسـ یزيچ ؛از آن ارائه داد یديد آنها را برجسته كرد و قرائت جديبا

 بر اساس رويكرد تفسـيری، هـدف .شد ىن قرن كمتر به آن پرداخته ميش از ايپ

شف معنا از زاويۀ ديد كنشگران است تا در نهايـت، سيسـتم تحقيقات تفسيری، ك

  1.»معانى مشترك در فرايند تحقيق استخراج شود

در ايـن  شـده، بر اين اساس مفاهيمى كه در فرايند تحقيق از آن بهره برده

ها،  ها، ابعـاد، عرصـه ، بايسـتگىمفهـوم پيشـرفت .شـوند  بررسـى مـىفصل 

، موانع و طراحى الگوی آن، از آن دسته مفاهيمى اسـت ها، راهبردها شاخص

مندی از  سازی آن و بهره ى قرار گرفته و برای بومىشناس كه در ادبيات جامعه

تتبـع و  در ايـن زمينـه اسلامى، لازم است ۀمنابع دينى و كاربرد آن در جامع

  .تحقيق داشته باشيم

اخـتلال در . استيك از راهبردهای پيشرفت  ، اختلال در هرموانع پيشرفت

جهل و ۀ گستر. شود مى از اين موانع شمرده هافزايى يك دست فرهنگ دانشۀ اشاع

اختلال جدی  رادچتواند فرايند پيشرفت را  مى ها بر معلومات بشری نادانىۀ غلب

 ديگـر از موانـع زوال عقلانيت يا افـول خردگرايـى .ندكرا هموار  و راه پسرفت

های  هزمينـ ،ابعـادی در سـطح خـرد و كـلانتواند  مى شود كه مى پيشرفت تلقى

ای  ههر كدام از اين دسته موانع انديشـ. باشد دانسته يا فرايندیای  هزمين ،شرايطى

يگـران، دتحمل نقد و انتقـاد  نداشتن .كندرا مختل  تواند فرايند تفكر مى از جهتى

و  هـا نادرسـت و آن دسـته از نگرش هـای ها، عادت داوری ها و پيش تعصب

                                                            
   .101- 100؛ صفلسفۀ روش تحقیق در علوم انسانیايمان؛  محمدتقى. ١
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مانند تفكر منفى، انتقادهـای نـاروا و  ،كند مى يى كه فرايند تفكر را مختلها هانگيز

، مانعى بر سـر پرهيز از خطر و يا ترس از شكست ،جويى، تمسخر و تحقير بهانه

   .روند رفت به شمار مىراه پيش

دست آمده كه در صفحات  ه برخى از موانع يادشده نيز در فرايند اين مطالعه ب

و ابعاد نظـری آن نيـز از ديگـر  ، الگومفهوم تفكر. پيش رو بدان اشاره شده است

امـل تفكـر و عو ۀمقول .مفاهيمى است كه مورد تدقيق و بررسى قرار گرفته است

ى معرفت از آن شناس جامعه ۀاست كه در حوز هايى لهثر بر آن، از آن دسته مقوؤم

چگونگى ارتباط جامعه و شناخت حاصل  بارۀبحث شده و دو ديدگاه متفاوت در

د و چگونگى تحقق آن نيز مور مفهوم تغييرات اجتماعى. است شده بررسى ،از آن

  .توجه بوده است

  چارچوب مفهومى یجزاا. 2ـ1

 ) model(  الگو. 2ـ1ـ1

راهنمـا يـا  همچـونكه  را ىيقواعد و هنجارها ،شناسان شناسان و جامعه انسان«

الگوهـای فرهنـگ يـا الگوهـای  شـوند، مـى كار گرفته هميزان در تمايل كنش ب

ست كه از اای  طرح و نمونه بنا به تعريف، مدل،) pattern( والگ .نامند مى فرهنگى

در اينجـا مـا  .دارنـد مـى از آن بـرای  هشود يا نسخ مى الهام گرفته و  آن پيروی

كه هـم  آن است» pattern«بر  آن امتيازكه  .گيريم مى كار هرا ب »model«اصطلاح 

الگـو يـا مـدل، جـزء «درواقـع  1.»آيد مى به شكل فعل و هم به شكل صفت در

بزرگ است كـه از لحـاظ  ۀيك شىء يا پديد ۀشد كوچك يا بازسازی و كوچك

                                                            
  .44؛ صكنش اجتماعی ؛گى روشه .١
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در طراحى الگوی  ١.»واقعى، يكسان تلقى شده است ۀكاركرد با آن شىء يا پديد

ينى مع كه ساختار است هايى و ويژگى ها نااز مجموعه فرم تركيبى ،نيز اجزا تفكر

ن اين عناصر، الگوی تفكر منجـر ميانوع تعامل و روابط موجود  .دهد ارائه مى را

  .شود را موجب مى به پيشرفت

  تغييرات اجتماعى. 2ـ1ـ2

های قابل رؤيت و قابل بررسى در مدت زمانى كوتـاه  پديده، تغيير اجتماعى

 ۀمعمولى نيز در طول زندگى خود يا در طول دور به صورتى كه هر شخصاست؛ 

قطعـى آن  ۀنتيج ،تواند يك تغيير را شخصاً تعقيب كند كوتاهى از زندگى خود مى

توان آن را  موقتى آن را دريابد و در مقايسه با تحول اجتماعى مىۀ را ببيند يا نتيج

 ىخيلـ فرهنگـى -  جغرافيايى يا در كادر اجتماعى ۀدر چارچوب يك محدود

از افـراد جامعـه شـمار انـدكى البته تغيير ايده يا رفتار  2.كرد مطالعه محدودتری

  3.تواند به عنوان يك تغيير اجتماع پذيرفته شود نمى
جامعـه يـا  هرگونه دگرگونى و تغييـر در سـاختار« :توان گفت همچنين مى

بنـدی،  در يـك تقسـيم 4.»شود ى ناميده مىدگرگونى اجتماع ،سازمان اجتماعى

عنصـر  .و عنصر مـادی عنصر فرهنگى: های اجتماعى دو عنصر دارد دگرگونى«

فلسـفى، اخلاقـى و ۀ يشـاند  همعنوی دگرگـونى اسـت كـۀ فرهنگى، همان جنب

مادی آن است كـه تمـامى  ۀتمدنى، جنب اما عنصر ؛دهد مى ى را تشكيلبين جهان

                                                            
  .246؛ صیشناس فرهنگ جامعه؛ برايان استفن هيل و نيكلاس آبركرامبى .١

  .26؛ صتغییرات اجتماعی ؛ گى روشه .٢

  .28ص همان، .٣

   .353؛ صیشناس درآمدی به جامعه؛ بروس كوئن. 4
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  1.»دهد مى های تكنيكى، آبادانى و امثال آن را تشكيل دگرگونى

  اسلام و دگرگونى فرهنگى. 2ـ1ـ2ـ1

جهان هستى، ۀ گيری اعتقادی دربار بعد فلسفى در دگرگونى فرهنگى، موضع

همـين و به  دارد اسلام در اين بعد، اصول ثابت و پايداری. جامعه و انسان است

ی سكولار كه جوامع ديرين و نوين شـاهد ها نا، اسلام در برابر تمامى جريدليل

  .آن بوده است، موضع ناسازگارانه دارد

هـای عرفـى  از ارزشای  هبعد اخلاقى در دگرگونى فرهنگى شامل مجموعـ

باره مخالفت با فرهنگ  ديدگاه اسلام دراين. نمايانگر تعامل مردم با يكديگر است

اصـول اخلاقـى  ديگراما با  ؛ست كه با اخلاق اسلامى تعارض دارداخلاقى ا

به جوامع اسلامى اجازه  ن،در برابر آيا سكوت و  ردمخالفتى ندا ،غيرمعارض

از نادرست را تا درست  ندخود را به كار بر ۀانديش ،در برابر آن اصول دده مى

يعنى  ،ىبعد شناخت های فرهنگى، سوم دگرگونى ۀگون«در خصوص  .كنندجدا 

ترديدی وجود نـدارد كـه اسـلام بـه  انواع دانش و هنر و ابزارهای فرهنگى،

زيرا اسلام بـر جسـتجوی دانـش و اسـتواری  ؛كند مشروعيت آن اعتراف مى

  .»فشارد مى ابزارهای آن پای

  ىهای تمدن اسلام و دگرگونى. 2ـ1ـ2ـ2

مين أابزارهايى است كه انسـان بـرای تـ ها، مقصود از اين دسته از دگرگونى

 ها ناكه خداوند انسـ نيستترديدی  .سازد مىرا  آنهانيازهای خود و ارضای آن، 

                                                            
   .213؛ صیشناس اسلام و جامعه؛ محمود بستانى. ١
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طبيعت را رام انسـان قـرار داده و از : گويد مى زيرا ؛خواند مى را به اين سمت فرا

كـه  یا هگون به ؛خوبى انجام دهد و آن را به كنداين كار را فراهم ۀ وی خواسته زمين

 در صورتى كه از اين شيوه منحرف شـود،. برای او داشته باشد چشمگيرای  هفايد

  1.اسلام با آن مخالف خواهد بود

  پيشرفت. 2ـ1ـ3

بدين معنا كـه  ؛عموم و خصوص مطلق است ،نسبت ميان تغيير و پيشرفت

كـه  درحالى ؛شود مرده مىتغيير به سوی وضعيت بهتر ش ای ، گونههر پيشرفتى

بسا دگرگونى به سـوی كهتـری  چه ؛تواند پيشرفت باشد نمى هر تغييری لزوماً 

. شـود با اين وصف، پيشرفت، بخشـى از تغييـر اجتمـاعى شـمرده مى. باشد

تغييـر  ،بـه يـك معنـا توسـعه. نوع خاصى از تغيير اجتماعى اسـت ،توسعه«

های متـداول  باورها و ارزش ها، اسب با ديدگاهمتن ٢.»سازنده و تكاملى است

ايـن  ۀقدر مشـترك همـ. در جوامع، تعاريف گوناگونى از آن ارائه شده است

پيشرفت را فرايند حركـت جوامـع از وضـعيت موجـود بـه سـمت  تعاريف،

  .اند وضعيت مطلوب تعريف كرده

  مفهوم لغوی و اصطلاحى پيشرفت. 2ـ1ـ3ـ1

به معنای رشـد  در زبان عربى،» تنميه« ۀتوان معادل واژ مى را فتمفهوم پيشر

رشـد  ،های توسعه اين سطور به جای معادل ۀنويسند .و افزايش تدريجى دانست

، عنوان معـادل بهتـر پيشرفت را به ۀاقتصادی، واژ -  جانبۀ اجتماعى يا رشد همه

                                                            
  .215- 214، صهمان .١

  .173؛ صظمی نشناس جامعه؛ مسعود چلبى .٢

 57    شناسي پيشرفت مفهوم 

انگليسى » Development« فرانسه و »Developpement«تر مفهوم  رساتر و دقيق

  .كند مى پيشنهاد

  :تر است اين پيشنهاد به دلايل زير مناسب

  .نارسا نيست ،در بعد و سطح »توسعه«بر خلاف  »پيشرفت« ۀواژ. 1

 »La croissance« به عنـوان معـادل دقيـق واژۀ( تداخلى با مفهوم مستقل رشد. 2

  .كند انگليسى پيدا نمى »growth« فرانسه و

در  »Development« ای كلمـه نيازی نخواهد بود تا در برابـر واژۀ يك. 3

  .اقتصادی را بگذاريم -  جانبۀ اجتماعى ای رشد همه كلمه معادل پنج ،فارسى

دار  است جهتای  هواژ ،ی اصلىها نااين واژه در زبان فارسى نيز مانند زب .4

تكامـل،  بردارگونه است و درنتيجـه،ای  هكلم ،رياضى، جبر و فيزيكو به مفهوم 

  1.رفتن در مفهوم آن مستتر است ترقى، بهترشدن و پيش

مفهوم رشد و افزايش  »development« معادل »پيشرفت« ۀواژ ،با اين وصف

 و نـاظر بـه ارتقـا از يـك زندگى در آن ظهـور دارد گوناگونتدريجى در ابعاد 

در تعاريف ذيل، يـا اسـتفاده  »توسعه« ۀمطلوب است و از واژ اوضاعوضعيت به 

اين دسته . به كار رفته است »پيشرفت«به معنای  -  در صورت استفاده -  نشده يا

بـر اسـاس  ،شود مى توسعه از آن ياد ىشناس جامعه یاز نظريات كه در قالب آرا

از مبـادی و مبـانى  ،نظران يا موقعيت سياسى پيرامـونى تى صاحبسطوح موقعي

پردازان نيز  های غالب اين دسته از نظريه گيری متفاوتى برخوردارند وجهه و جهت

بـا  شناسـان جامعه یآرا. اسـتدر پى داشته ای از آرا را  برونداد  طيف گسترده

   .دارند نگاران تاريخديدگاه متفاوتى با  ،نشناسا انسان و ان متمايز استاقتصاددان

                                                            
  .16؛ صیشناس های سمینار جامعه مجموعه مقاله؛ خسرو اسدی. ١
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تا حد زيادی  ،جوامع و افراد بشر با توجه به بعد زمانى و مكانى« اينكهبر  افزون

يا  آنهااجتماعى و اقتصادی  ۀدر روند توسع ويژه بهاين امر  .ندا از يكديگر متفاوت

هـای  شانسطوركلى در پويايى تاريخيشان و يا در پيامدهای توسعه بر حسب  به

  1.»مشهود است آفرينند، كاملاً  مى زندگى و شرايط مقتضيات مادی كه

پيشـرفت « :كنـد مـى را چنـين تعريـف پيشـرفت دكتر عبدالهادی الجوهری

های اجتماعى و اقتصـادی بـا  از كوششای  هسازی مجموع ريزی و عملى برنامه

ص به منظور دگرگـونى هدفمنـد بـرای انتقـال از يـك وضـعيت ايدئولوژی خا

  2.»نامطلوب به وضعيتى مطلوب است

آن بايد با توجه  دربارۀمطالعه  هنگامهايى است كه در  دارای ويژگى پيشرفت

  :دكرآن را بررسى  ،به اين اوصاف

بدين معنا كه تحقـق آن  ؛امری فرايندی است ،پيشرفت اينكهويژگى  نخستين

شـده و بـه  آغازای  هبلكه در طول زمان از نقط ؛گيرد در زمان معين صورت نمى

  .دهد گوناگون رخ مىهای اجتماعى و امكانات  تناسب موقعيت

مـادی های  هبدين معنا كه تنها به زمينـ؛ بعاد گوناگون استدارای ا اينكهدوم 

مادی توجه های  هن ابعاد معنوی يا به ابعاد معنوی بدون زمينبدو زندگى اجتماعى

دارای ابعاد اجتمـاعى،  شدن، تبديل وضعيت به سوی بهتر سوی ديگراز . كند نمى

  .است ... اقتصادی، فرهنگى و

شـكوفايى  ۀداننـد كـه زمينـ مـى ، آن را فراينـدیبرخى در تعريف پيشرفت

بهينـه از  ۀآورد و در اين فرايند با استفاد مى را فراهم استعدادهای گوناگون انسان

آيد و درنتيجه افـراد  مى جانبه فراهم بستر مناسبى برای رشد همه منابع گوناگون،

                                                            
   .17؛ صهای توسعه نظریه ؛ريچارد پيت و الين هارت ويك. ١

   .111؛ صالاجتماعیه ةدراسات فی التنمی؛ و ديگران الجوهریعبدالهادی  .٢

 59    شناسي پيشرفت مفهوم 

فراينـد  ،ديگـر، توسـعه نايبه ب ؛پيمايند مى خود را ۀجامعه مسير تكاملى شايست

به نـام  درون يك نظام اجتماعى )ساختاری و كيفى(جانبه  تحول بلندمدت و همه

گسترش جامعه را با روش عقلانـى تـا حـدی كـه  جامعه است كه نيازهای روبه

  . كند مى امكان دارد، برآورده

  :مانند ؛ابعاد است ۀجانبه نيز توجه به هم مراد از همه

 ايجاد ثروت و بهبـودی وضـع زنـدگى مـادی و توزيـع كه به بعد اقتصادی

  .پردازد مى امكانات ۀعادلان

بهداشت، آمـوزش، مسـكن و ( بعد اجتماعى كه بر مبنای امكانات بهزيستى

  .شود گيری مى اندازه) اشتغال

های سياسى را در  هايى همانند حقوق بشر و آزادی بعد سياسى كه ارزش

  .گيرد برمى

ها به  شناختن اين واقعيت است كه فرهنگ رسميت بعد فرهنگى كه بر مبنای به

  .كند مى هويت و ارزش شخصى اعطا ،افراد

 نمادها و باورهايى مربـوط ،های محتوايى بعد الگوی زندگى كامل كه به نظام

  1.شود كه با هدف نهايى زندگى و تاريخ در ارتباط هستند مى

در اين تعريف، تغيير يك وضعيت با استفاده از منابع گونـاگون بـرای رشـد 

  .شده است برشمردهابعادی نيز  ،ست و برای آنجانبه، محور تعريف ا همه

وی . به برخى ديگر از ابعاد آن اشاره شده اسـت ،از توسعه در تعريف تودارو

 دانست كه مستلزم تغييرات اساسى در ساخت توسعه را جريانى چندبعدی مى

، تسريع رشد اقتصـادی مردم و نهادهای ملى و نيز ۀاجتماعى، طرز تلقى عام

                                                            
  .77؛ صها آفریننده و مخرب ارزش :توسعه؛ دنيس گولت. ١
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توسعه در اصل بايد نشان دهد « .كردن فقر مطلق استكن كاهش نابرابری و ريشه

های  ههماهنگ با نيازهای متنوع اساسـى و خواسـت ،نظام اجتماعى ۀكه مجموع

از حالت نامطلوب گذشته خارج شده  اجتماعى در داخل نظام،های  هافراد و گرو

 سـوق ،ی وضع يا حالتى از زندگى كه از نظر مادی و معنوی بهتر اسـتو به سو

  1.»يابد مى

را ارتقـای مسـتمر يـك جامعـه يـا نظـام  توسعه« ،در تعريفى ديگر تودارو

به شتر در تعريف تودارو بي 2.داند مى تر به سوی يك زندگى بهتر انسانى اجتماعى

نهادهـا،  ،ها اين تغييرات در ساخت. توجه به سطح كلان توسعه اشاره شده است

دگرگـونى از يـك  خاسـتگاهتوانـد  مـى كه خود است هايى ها و طرز تلقى نظام

  .وضعيت به وضعيت بهتر را موجب شود

  به  ىاجتماع  دست كي  ستميس  كي  حركت«  توسعه نيز رداليگونار م  دگاهياز د

  و حجـم  محصـولات  عيد، توزيتول  تنها روش گر نهيد  عبارت  به ؛جلوست  سمت

و  جامعه، نظرها  زندگى، نهادهای  در سطح  تغييرات  بلكه ؛نظر است توليد، مد

  3.»باشد ىم  ز مورد توجهيها ن استيس

  یبرا  و دولت  مردم  یها كوشش  كه  داند مى ینديفرا را  ز توسعهين  ملل  سازمان

  مناطق  نيا  متحد و مردم را  هر منطقه  ىو فرهنگ  ى، اجتماعیاقتصاد  بهبود اوضاع

  شرفتيدر پ  مشاركت  یبرا  طوركامل كند و آنها را به ىم  بيترك  ملت  ىرا در زندگ

  4.كند ىم مندتوان  ىمل

                                                            
  .23؛ صتوسعۀ اقتصادی در جهان سوم؛ تودارو .١

  .235؛ صقتصادیا ۀمبانی توسع؛ محمود روزبهان. ٢

  .83؛ ص)مجموعه عقاید( اقتصادی ۀتوسع ؛عبدا جيروند. ٣

   ؛ صمجموعه مقالات فرهنگ و توسعه .4

 61    شناسي پيشرفت مفهوم 

چنـين  توسـعه اقتصـادی از دیـدگاه اسـلام ۀهای توسـع شـاخصكتاب  در

 ابعاد گوناگون حيات فردی، ،جريانى است كه در آن ،توسعه«: است شدهتعريف 

 بـه صـورتى) باورها و رفتارهـا شامل افكار،( اجتماعى، مادی و معنوی بشر

از اوضـاع  منسجم و هماهنگ با يكديگر و متناسب با اهداف تكاملى انسـان

  1.»شرفته تغيير يابدمانده به وضعيت مطلوب و پي نامطلوب و عقب

 است كـه در تعريـف یديگرابعاد از  ،فرهنگى توسعه ۀالتفات و توجه به جنب

ورسـوم و ها، آداب عناصری چون باورها، ارزش. ده استبدان اشاره ش ياد شده

. تواند تغييرات را كند يـا تسـريع كنـد ن آحاد يك جامعه مىمياهنجارها در 

 رب تحقق پيشرفت ۀكند كه لازم مى ه نكات و معيارهايى اشارهدر ادامه بنويسنده 

  :دينى استهای  هآموز پايۀ

 ۀزمينۀ كنند توسعه بايد فراهم ،، انسان استازآنجاكه محور و قلب توسعه )الف

كـه توانـايى انجـام  ای هگونـ به ؛افراد جامعه باشدۀ شكوفايى استعدادها برای هم

  .های خود را كسب كنند ظايف و رسالتو

) جسمى و روحـى(مادی و معنوی های  همين خواستأت ،در فرايند توسعه )ب

  .انسان به موازات هم بايد در نظر گرفته شود

دار و هدف نهـايى آن، رسـيدن انسـان بـه كمـال  ، فرايندی جهتتوسعه )ج

كمال نهايى انسان،  ،ى و فرهنگ اسلامىبين س جهانمقام اوست كه بر اسا ۀشايست

  2.»االلهّٰ است قرب الى

ارائه  نظر هندی نيز تعريفى از توسعه و صاحب پژوهشگر )Misera( ميسرا

تـوان گفـت  ترتيب مى يندبـ؛ كيد شده استأداده كه در آن بر ابعاد فرهنگى ت

                                                            
  .39؛ صاقتصادی از دیدگاه اسلام ۀهای توسع شاخص؛ ذریكمحمدجمال خليليان اش. ١

   .40ص همان، .٢
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  ١.های فرهنگى خود است انسان به ارزش ۀدستيابى فزايند ،توسعه

  های پيشرفت سير تحول نظريه. 2ـ1ـ3ـ2

از جنـگ  پسبه  -  به عنوان يك موضوع مشخص -  مباحث توسعه پيشينۀ

ى آن را تـا رخـتوسـعه، بهای  ههرچند در تاريخ نظريـ 2؛گردد مىازجهانى دوم ب

 حتى قرن نوزدهم رديـابى در اوايل قرن بيستم و علوم اجتماعىمباحث  نخستين

 ۀدو دسته از نظريـات بـا محوريـت توسـع در اين مقطع زمانى عموماً  3.كنند مى

در مباحث با رويكرد اقتصادی بيشـتر از . اقتصادی و غيراقتصادی وجود داشت

 ،رويكرد غيراقتصـادی در كه حالىدر ؛كردند مى دانش اقتصاد استفادههای  هآموز

حاضـر بـا توجـه بـه پژوهش  .بردند مى ى بهرهشناخت جامعههای  هلفؤبيشتر از م

 . است ىشناس جامعهرويكرد غيراقتصادی آن، ناظر به دانش 

  ى پيشرفتشناخت رويكردهای جامعه. 2ـ1ـ3ـ3

از واقعيتى اقتصادی به واقعيتـى بـا ابعـاد  با گسترش فضای مفهومى توسعه«

 تحليـل موضـوع ،مختلف سياسى، اجتمـاعى و فرهنگـى اسـت كـه توسـعه

ت كلان كه مدعى شناخت واقعي ىشناس جامعهآن هم  ؛ى قرار گرفتشناخت جامعه

 ،ايـن تلقـى از توسـعه 4.»در شكل يك نظام و به عنوان يك كل است اجتماعى

تـرين  ضـروری« .را فـراهم آورد تولد مكتبى به نام مكتـب نوسـازیهای  هزمين

                                                            
  .26؛ صی توسعهشناس جامعه؛ رضا غفاری مصطفى ازكيا و  غلام. ١

   .14و 9ص؛ صپیشگامان توسعه؛ ماير و دادلى سيرز.جرالد ام .٢

  .10ص ،1ج؛ اقتصاد رشد و توسعه؛ باغيان مرتضى قره .٣

  .13ص همان،. 4

 63    شناسي پيشرفت مفهوم 

را در سطح فـردی  عقلانيت، فرايندهای تفكر. ... عقلانيت است ،ويژگى نوسازی

. ... كنـد مى دهد و اين فرايند به كل چارچوب نهادی جامعه سرايت پيدا مى تغيير

ۀ كند و وارد ديدگاه مردم دربـار مى عقلانيت، تمامى اشكال كنش متقابل را تعيين

  1.»شود مى نوای  هآيند

شـناس  كس وبر، جامعهاز آثار ما برآمده، ىشناس جامعه یى در آراگراي عقل

   .را ارائه كردای  هتاريخى مرحلۀ آلمانى است كه بر اين مبنا نظري

اين بود كـه  ديدگاه وبر .تطبيقى مذاهب بود ىشناس جامعهاو بر اساس ۀ نظري

هـايى  قـدرت ،داشتند كه در آنى سحرآميز اعتقاد بين جوامع بشری اوليه به جهان

پشت حوادث طبيعى بودند كه به عنوان كـل، معنـايى ) خدايان ارواح، شياطين،(

جدايى از افسونگری با اين باور آغاز شد كه خداوند برای اعمال  ... .ذاتى داشتند

رعايت گردد  ها ناقوانينى ايجاد كرده، انتظار دارد اين قوانين از سوی انس ،انسان

تدريج جـای  گناه و وجدان به ،درنتيجه پرستش؛ اجرای اين قوانين استو ناظر 

جامعـه بـا  ۀطوركلى مشخص هب. های عبادی و تابوهای رستگاری را گرفتند ينيآ

يـا رشـد ) سـحرآميز( دوگانگى بين انسان و خدا، بين اين جهان و جهان ديگـر

 -  در سـنت يهـودی وبـر .گرا و اصول مذهبى شروع شد عقل شبه ۀماوراءالطبيع

 2.»كرد مى كيد خاصى بر منطق توسعهأمسيحى ت

  های پيشرفت بايستگى. 2ـ1ـ3ـ4

، وجود برخـى عناصـر بينجامد برای تحقق چنين فرايندی كه به پيشرفت

                                                            
   .30؛ صو توسعه نوسازی؛ شياما چاران دوب. ١

   .105؛ صهای توسعه نظريه؛ ريچارد پيت و الين هارت ويك .٢
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از   ، عظيمـى  حسـين از نظـر دكتـر .گريزناپذير اسـت ،فرهنگى متناسب اين امر

بـرای فراينـد   و اساسى  عمده  فرهنگى  مناسب  ، باورهایتوسعه  پردازان نظريه

  :است  ذيل  شرح  اقتصادی، به  ۀتوسع

  ىعنـيجامعـه،   ىفرهنگـ  یبـر باورهـا  ىعلمـ  نگرش  تيحاكم: اول  ىژگيو

هـر   باشـند كـه افـزودهتفكـر را   نيـخـود، ا  ىفرهنگ  ۀمجموع  د بهيها با انسان

   .صورت پذيرد ىعلم  روش  د بهيآنها با  دارد و كشف  ىا عللي  ، علتیا حادثه

  فرهنـگ  نياز همـ  ىجزئـ  نيـز ها انسان  یبرابر  به  ىباور فرهنگ: دوم  ىژگيو

  ینـژاد  یبند رده  یبرا  ىمبنا و نگرش  چي، هىعلم  مطالعات  اساس بر. خواهد بود

  .آنها وجود ندارد  ها و نابرابردانستن انسان

  راستى اگر به  است؛ چراكه  گرانيلزوم رعايت حقوق د  اعتقاد به: سوم  ىژگيو

خود بـر  خودبه  وقت  م، آنيها معتقد شد انسان  یبرابر  به  ىباور فرهنگ  و در عمق

هسـتند كـه بـرای   ىحقـوق  مـانه  یداراديگر نيز  مردم  بود كه  ميباور خواه  نيا

  . يمهست خودمان قائل

  .استپذيری جمعى  لزوم نظم: چهارمين ويژگى

  یها دولت  رفتيد پذيبا آن بر اساس كه است  ىاسيس  یآزاد: ىژگيو  نيپنجم

در   يىهـا دولت  نيچنـ. انـد بوده  ىصـنعت  از انقـلاب  پيش  یها دولت خواه، سلطه

  ىزمان  ىاست؛ ول  بودهمتكى ها  انسان  یبند بر رده  هكردند ك ىم  حكومت  ىجوامع

  به ؛باشد  و زور و ظلم  تحكم  تواند دولت ىگر نميد  ها برابر شدند، دولت انسان  كه

گر سـازگار و يكـديبـا  ىاسـيس  ها و خفقـان انسـان  یبرابر  گر اعتقاد بهيد  نايب

  .متضاد يكديگرند  بلكه نيستند؛  همخوان

و   آن  بـه  مربـوط  ی مـاد  ا و مسائليدن  به  معقول  توجه  لزوم: ىژگيو  نيششم

د ي، باىفيك  مسائل  در كنار اعتقاد به  مردم. است  و زهد نامعقول  اضتير از  یدور
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از دنيا  »چشم پوشيدن« و   تيد فقر و محرومينبا  كس  چيه. باشند  نيزا يدن  دنبال  به

 1. را عزيز و گرامى بشمارد

جدا از  .شود ىو عملكرد او متمركز م  محور انسان  های يادشده حول تگىبايس

در  ،باشـد يـا قابـل ويـرايش فتنىريپذ  ىنيد  ۀتوسع نگاهاز آنها از   كي كدام  نكهيا

  .بعدی به آن خواهيم پرداخت های فصل

  ابعاد پيشرفت.2ـ1ـ3ـ5

دارای درجـات  ،از لحـاظ اهميـت آنهادام از كه هر ك داردابعادی  ،پيشرفت

  .متفاوتى هستند

  اقتصادی پيشرفت. 2ـ1ـ3ـ 5ـ 1

ايـن  فراوانـىمبنـای . هـای بسـياری دارد نيز تعريف بعد اقتصادی پيشرفت

طبق يك تعريف  .كند مى به تعريف پيشرفت تغيير آنها بر اساس نگرش ها تعريف

های توليدی يك جامعه بـا  فرايندی است كه طى آن، ظرفيت اقتصادی، توسعه«

 زاكردن دستاوردهای علمى فنـى افـزايش كارگيری، گسترش و درون تكيه بر به

 در يك نكته خلاصه توسعه اقتصادیۀ عصاره و جوهر به عبارت ديگر،؛ يابد مى

از ديد اقتصادی توسعه يافته است كه توانسته ای  هجامع اينكه ،گردد و آن نكته مى

بعد از انقـلاب (باشد فرايندهای توليد خود را بر علوم و فنون بشری دوران اخير 

  2.»متكى سازد) صنعتى

 :پيشـنهاد داد چنـين تـوان مـىاقتصادی مطلوب از ديدگاه اسـلام را  ۀتوسع

 ،هايى منتهى شود كه در آن است كه با تحول و جهشاقتصادی، فرايندی  ۀتوسع«

                                                            
  .183؛ صیافتگی در اقتصاد ایرانن مدارهای توسعه ؛حسين عظيمى .١

   .93ص همان،. ٢
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فنـون و  ،نگر و عقلانى برآمده از حقايق هسـتى جامعهای  هگيری از انديش با بهره

مين رفـاه أهای علمى پيشرفته، از منابع انسانى و مادی جامعه در جهت تـ روش

  1.»بهينه صورت گيرد ۀمقام انسان، استفادۀ بشر و دستيابى به كمال شايست

  اجتماعى پيشرفت. 2ـ1ـ3ـ 5ـ 2

زندگى افـراد يـك  ۀاجتماعى از مفاهيمى است كه با چگونگى و شيو ۀتوسع

بيشتر بر بالابردن سـطح زنـدگى  ،پيوندی تنگاتنگ دارد و در ابعاد عينى ،جامعه

تغذيـه،  ،فقرزدايـىهای  همطلوب و بهينه در زمين وضعيتعمومى از طريق ايجاد 

  2.ناظر است آموزش و چگونگى گذران اوقات فراغت ،مسكن، اشتغال بهداشت

  فرهنگى پيشرفت. 2ـ1ـ3ـ 5ـ 3

های  هفرايندی است كه در طى آن با ايجاد تغييراتى در حوز ،فرهنگى ۀتوسع

هـا و باورهـا شخصـيت  ، قابليـتها ناشناختى، ارزشى و گرايشى انسـ ،ادراكى

هـا، رفتارهـا و  آورد كه حاصل اين باورها و قابليـت مىيد پدآنها را در ای  هويژ

 ۀينـد توسـعاحاصـل فر بيـان ديگـربـه است؛  های خاص مناسب توسعه كنش

  3.استای  ههای نامناسب توسع فرهنگ كنارگذاشتن خرده ،فرهنگى

متفاوت كنش متقابلى اسـت  های گونهاجتماعى،  ۀتوسعبر اين مبنا گفته شده 

اجتمـاعى و  ۀتوسـع .دهد مى تمدن رخ ۀخاص همراه با توسع ۀر يك جامعكه د

بـه  و هر دو نوع الزامـاً  اند هيك پديد ۀهای مكمل و پيوست هجنب ،فرهنگى ۀتوسع

فرهنگـى  ۀدر تعريف ديگر، توسـع 4.انجامند مىجامعه  ۀايجاد وجوه تمايز فزايند

                                                            
   .45؛ صاقتصادی از دیدگاه اسلام ۀهای توسع شاخص؛ ذریكمحمدجمال خليليان اش. ١

  47؛ صی توسعهشناس جامعه؛ رضا غفاری مصطفى ازكيا و  غلام. ٢

   .48ص همان،. ٣

   .438؛ صم توسعهجامعیت مفهو؛ عباس توسلى غلام. 4
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 ۀانباشـت و ذخيـر هـا زيرا سـنت؛ های گذشته نيست به معنای گسستن از سنت

هـا و  بـر مبنـای گسـترش سـنت توسـعه .يك جامعه اسـت ۀگذشت های هتجرب

  1.آنهانه بر اساس نفى  ؛گيرد مى گذشته انجام های هتجرب

  سياسى پيشرفت. 2ـ1ـ3ـ 5ـ 4

و  كردن تشـكل یلازم بـرای نهـاد ۀبه فرايندی گويند كه زمينـ ،اين نوع از توسعه

  2.است مشاركت سياسى را فراهم كرده كه حاصل آن افزايش توانمندی يك نظام سياسى

  انسانى پيشرفت. 2ـ1ـ3ـ 5ـ  5

. يابـد مى امكانات افراد بشر افزايش ،روندی است كه طى آن ،انسانى ۀتوسع

در  ؛ ولـىدچار تغيير در تعريف شـود اً تواند اساس مى اين امكانات با مرور زمان

برخـورداری از : بنيادين برای مردم عبـارت اسـت از ۀلئ، مسسطوح توسعه ۀهم

به منـابعى  رسيدندستيابى به دانش و توانايى  ،زندگى طولانى همراه با تندرستى

 چنانچه ايـن سـه امكـان .كه برای پديدآوردن سطح مناسب زندگى لازم است

  3.نيافتنى خواهد بود های ديگر زندگى دست بماند، بسياری از موقعيت نيافتنى دست

هـای انسـانى ماننـد  گيری قابليت شكل :انسانى دارای دو جنبه است توسعه

هـا  توانند از ايـن قابليـت مى كه مردمای  هدانش و مهارت بهتر و استفاد سلامتى،

فعاليـت در امـور اجتمـاعى،  داف سـازنده،كردن اهـ دنبال برای اوقات فراغت،

انسانى نتواند اين دو جنبـه را متعـادل كنـد،  ۀاگر توسع. فرهنگى و سياسى ببرند

  4.ی دچار ركود و زوال خواهد شدا گستردهزندگى انسانى در سطح  احتمالاً 

                                                            
   .7؛ صمدیریت استراتژیك از دیدگاه اجتماعی؛ على اسدی. ١

   .51؛ صی توسعهشناس جامعه؛ رضا غفاری مصطفى ازكيا و  غلام. ٢

  .53ص همان،. ٣
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  پيشرفتهای  هعرص. 2ـ1ـ3ـ6

هايى  مختصات و ويژگى آنهاست كه هر كدام از يى اها هدارای عرص ،پيشرفت

 موجـب تواند مى ثيرگذار هر كدام بر ديگریأو تعامل ت آنهاكه حاصل جمع  دارد

  .ندكاين فرايند را تسريع يا  دوروند پيشرفت ش

مقـام رهبـری در  هـای ودهزندگى و معنويت در فرم علم، فكر، ۀچهار عرص

مورد توجه  ايرانى پيشرفت -  اسلامى ديدار با اعضای شورای عالى مركز الگوی

فكر و موانع  ۀعرصدربارۀ ن ميااز اين  .دشو مىبحث  از آن بوده و در اين نوشتار 

  :گيرد مى متمركزی صورت آن، پژوهش پيش روی

متفكـر و اهـل  ۀجامعه بايد به سمت جامعـ: فرمايند ايشان مى: فكر ۀعرصـ 

 .ها هستند ابزارها آموزش و پرورش و رسانه ،رفكر حركت كند و در اين مسي

 ۀولى علـم مايـ ؛نسبت به فكر دارداين عرصه، اهميت كمتری : علم ۀعرصـ 

همچنين ايشان . گذاری شود هسرماي ،بايد برای توليد علم و قدرت و ثروت است

ايشان به نهضت توليد . كنند كه علم بايد همراه با معنويت و اخلاق باشد تأكيد مى

م، نقد نظريات غربى، نگاه متجددانه و نوآورانه بـه منـابع اسـلامى، پرهيـز از عل

نيـز در ايـن ... و  سودمندالتقاط، صادرات علم، رشد هماهنگ علمى، توليد علم 

  .فرمايند زمينه اشاره مى

ترين حوزه است و شامل امنيـت، عـدالت، رفـاه،  گسترده: زندگى ۀعرصـ 

ى، آزادی، تعاون، حكومت، توليد ثروت ملى، اقتدار الملل استقلال، عزت ملى و بين

ملى، اعتماد به نفس ملى  ۀملى، عزم و اراد وحدت و انسجام یملى، حفظ و ارتقا

  .صورت گيرد شود و بايد در تمامى اين موارد پيشرفت و خودباوری مى

هـا يـا  ايشـان شـاخص .اسـت روح پيشرفت اين عرصه،: معنويت ۀعرصـ 

نند؛ مانند خودسازی، پرهيز ك راهكارهايى را برای استحكام روح ايمان مطرح مى
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رشد  و خدا برابراز ظلم به خود، تذكر و توجه به پروردگار، خضوع و خشوع در 

توان به مدلى بدين  های پيشرفت مى از اين بحث ناظر به عرصه. اخلاق در جامعه

های ديگر  عوامل فرهنگى هستند كه مبانى عرصه ای از مجموعه صورت رسيد كه

روند و رشد اخلاق و معنويت به عنوان محوريت، قابل طرح است و  به شمار مى

موارد مانند عزم و اراده، وجدان كاری، حركت جهادی در اطـراف آن قـرار  ۀبقي

توليد علم و  .شود ساز توليد علم و فناوری مى اين عوامل فرهنگى زمينه. گيرد مى

يند آنها به سمت ااقتصادی و سياسى مؤثر باشد و بر ۀتواند در دو حوز فناوری مى

  .رود المللى پيش مى اقتدار ملى و عزت بين

  در مكتب اسلام پيشرفت. 2ـ1ـ3ـ7

سرنوشـت «شده، اين است كـه  يادآورهای الهى كه قرآن بارها  ازجمله سنت

قـوم بـه تغييـر مگـر آنكـه مـردم آن  ؛كند وند تغيير نمىهيچ قومى به دست خدا

بـر ايـن  ر اين اساس نگرش اسلام به پيشرفتب 1.»سرنوشت خود اهتمام ورزند

هستى را آفريد و انسان را در زمين جانشين  ،پايه استوار است كه خداوند سبحان

 .بادانى زمـين بپـردازدروش و شريعت الهى به عمران و آ برپايۀخود قرار داد تا 

برای  بشری است كه پيامبران الهى، زندگى دهندۀ منظور از روش الهى، قوانين نظم

انسـانى  ۀآنچه جامع[ به پيامبران وحى كرديم كه به كارهای خير«. اند مردم آورده

  2.»بپردازند] شود رساند و سبب رشد و تعالى مى را به سامان مى

در روند تاريخى حضور خويش چنـان عمـل  دينى است كه ،اسلام رو ازاين

شـمرده شـود كـه برخـى  توانـد عامـل پيشـرفت تنهـايى مى ه كه خـود بـهكرد

                                                            
  .11: رعد. ١

  .73: انبيا .٢
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و اقتصـادی اسـت و دارای  دستاوردهای آن در طول تاريخ، عـدالت اجتمـاعى

  : ابعادی بدين شرح است

  ؛دار دادن يعنى حق را به حق ،حق حقهكل ذی یعطاا: عدالت مطلق )الف

بـه  اسـت؛ برابری طبقاتى در مقابل قانون و اجرای آن: عدالت اجتماعى )ب

اين معنا كه تمام آحاد جامعه در مقابل قانون و اجـرای آن برابرنـد و از جهـات 

 .گـری امتيـازی نـداردكس بر دي هيچ ،حقوق انسانى، نژادی، اجتماعى و قانونى

بلكه يك اصل اجتماعى مهـم  ؛يك صفت اخلاقى نيستتنها  ،پسعدالت از اين 

  .اسلامى است

 لازمه و جزئـى از عـدالت اجتمـاعى ،عدالت اقتصادی: عدالت اقتصادی )ج

يك اصل كلى و ی عدالت اقتصاد. است و به مفهوم قسط  در اسلام نزديك است

 اسـت؛ تساوی امكانات رود و در واقع، ه شمار مىساده در نظام اقتصادی اسلام ب

طبيعى برای افراد جامعه و  ۀمواد اولي ۀعادلانيعنى عدالت در توزيع ثروت، تقسيم 

  1.پردازد مى دهد يا حقى كه جامعه مى برابری كاری كه فرد در جامعه انجام

  تراهبردهای پيشرف. 2ـ1ـ3ـ8

های دقيـق و  ريزی نيازمند برنامه ،های ترقى و قله برای دستيابى به پيشرفت

 بر ايـن اسـاس برخـى .ى هر ملتى هستيمبين عالمانه و مبتنى بر فرهنگ و جهان

   :تواند چنين فهرست شود راهبردهای پيشرفت مبتنى بر دين اسلام مى

  ورزی فرهنگ دانش ۀاشاع. 2ـ1ـ3ـ8ـ1

نهـادن بـه مقـام دانشـمندان و  آموزی، احترام و ارج اهتمام و توجه به دانش

                                                            
  .128- 127؛ صقتصاد اسلامیطرح تحلیلی ا؛ مهدی بنا رضوی. ١
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هايى  شريعت به دانشجويى، نمونه ۀارجحيت مقام دانايان نسبت به نادانان و توصي

به اهميت ايـن مطلـب وقتى  .ورزی در دين اسلام است از عناصر فرهنگى دانش

يابى جامعه، رفاه معيشتى و آگـاهى بـه راهكارهـای  م سامانبريم كه بداني پى مى

ارتياط تنگـاتنگى  ،ها و نيازهای روزافزون آدمى مين خواستهأدرست زندگى و ت

 بزرگىبر اين اساس بخش . دانش علمى هر يك از آحاد جامعه دارد گسترش با

مقام  ،آموزی ترغيب و تشويق به دانش ، ضمنن و سنتآدينى در قر های آموزه از

  .گرامى داشته استيار دانشمندان را بس

  ىگراي عقل. 2ـ1ـ3ـ8ـ2

فرض اجرای هرگونه سياست و  توان از گسترش عقلانيت، به عنوان پيش مى

تنها به گروهى خاص در  ،عقلانيت ۀاشاع. ياد كرد راهكاری برای تحقق پيشرفت

جـاد تحـول در چگـونگى نگـرش بـه مسـائل، بلكه ايرد؛ جامعه اختصاص ندا

 ،هـا و طبقـات اجتمـاعى رده ۀقضاوت ارزشى برای همـ ۀها و شيو گيری تصميم

كـارگيری  هطبيعى اسـت ميـزان اهميـت بـ با وجود اين .امری گريزناپذير است

   .دطيفى از اهميت بسيار تا كمترين اهميت دار ،عقلانيت

كه  چنان ؛ات دين نيز مورد توجه و التفات قرار گرفته استاين مهم در مستند

 .جايگـاه بـس والايـى دارد د ووش مىاستنباط احكام شمرده  ۀيكى از ادل ،عقل

  .كند مى دعوت آدمى را به تعقل و خردورزینيز آيات و روايات بسياری 

  اجتماعى صالح -  ايجاد نظام سياسى. 2ـ1ـ3ـ8ـ3

به اهداف  دستيابى ۀهايى كه زمين و بالندگى و اجرای سياست شرفتتحقق پي

صـالح ايجـاد شـده  گيرد كه نظام اجتماعى آورد، زمانى صورت مى را فراهم مى

داری امـور بـه  عهـده :ازجملـه دارد؛هـايى  ويژگـى ،اين نظام اجتمـاعى. باشد

هـای دينـى،  های مردمى پايبند بـه ارزش وجود تودهو كاردان،  زمامداران صالح
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هـای شـريعت،  اقتصادی مبتنى بـر آموزه -  استواری و پايداری روابط اجتماعى

از  برگرفتـهن، تدوين و اجرای قـوانين ان آحاد متدينميااشاعۀ فرهنگ دينى در 

  ؛...مستندات معتبر و 

 بـرای نخستين گام ،های دينى، اصلاح نظام سياسى رو بر اساس آموزه ازاين

اسـلامى  برپـايى نظـام اجتمـاعى به ندارارشد و تعالى فرد و جامعه است و دين

 .ندا شدهسفارش 

  اسلامى مختصات نظام اجتماعى

 رفته را محقق كند، دارایپيشۀ جامع ۀتواند زمين مى كه ىاسلام نظام اجتماعى

  :مختصات است اين

مردم و زمامداران بر خداوند در نظام  ۀمحوريت امور عام :خدامحوری) الف

به كمالات و  رسيدن ،ن بدين معناست كه هدف غايى در اين نظاماصالح اجتماعى

در  .يابـد مى اری و ايمان به او تحققككسب درجات كمال است اين مهم با پرهيز

و  یمعنـو پيشـرفت یمهـم بـرا ىمان، عملياعراف داشتن تقوا و ا ۀسور 96 ۀيآ

ك مسلمان نقش ي ین تقوا در كردار و رفتار اقتصاديهمچن. شود ىم ىمعرف یماد

را دوسـت دارد و  پرهيزكـاراندهنـده دارد؛ چراكـه خـدا  كننده و جهـت تيهدا

 .دهـد ىكو مين یها ند و به آنها وعدهك ىتر حل م انمشكلات آنها را زودتر و آس

َ يجَْعَل لهُ مِنْ أَمْرِهِ يسُْرا« خدا  ،و خداترس باشد پرهيزكاركس  هر 1:»وَمَن يتَقِ االلهّٰ

 .ندك مىآسان  ]عالمدر دو [مشكلات كار او را 

و  يىرمـز شـكوفا ،اریكـم، خـدامحوری و پرهيزيات قرآن كريآ ىر برخد

  . شده است ىبركت معرف

                                                            
  .4: طلاق .١ 
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ريزی و سياستگذاری  برای آنكه محاسبات مادی و برنامه :محوری قانون )ب

يى لازم برخوردار باشد، او از كار يىاجرا ،از جانب مردم و دولت در امر پيشرفت

محاسـبات توان  مىزمانى . كميت قانون جدی گرفته شودبايد ثبات قانونى و حا

طورنسبى وضعيت آينـده  قانونى بتوان به ۀد كه با پشتوانكرا تدوين رآينده  دربارۀ

قرآن كريم بارها از قانونمندی جامعه و تحولات آن سـخن بـه  .دكربينى  را پيش

  .ميان آورده است

، انسـان آفـرينشال از رسيدن به اهداف متعالى خداونـد متعـ :فقرزدايى) ج

 ،هنگامى بهتر ميسر خواهد شد كه انسان به لحاظ نيازهـای جسـمانى و مـادی

 سـببخداونـد متعـال در قـرآن كـريم فقـر را . احساس كمبودی نداشته باشد

: فرمايـد نـد و مـىك از راه راست معرفى مى ها و انحراف به زشتى  گرايش انسان

ا را به كارهای زشـت و بخيلـى وادار چيزی شم فقر و ترس و بى ۀشيطان به وعد

آمـرزش و احسـان دهـد و  ۀبه شما وعد ]برای رغبت و احسان[كند و خداوند 

  1.است و به امور جهان داناستپايان  بى خدا فضل و رحمت

 ىاسـت و فرهنـگ اسـلاميدر س يىفقرزدا بر ميمختلف قرآن كر یدر جاها

ن مرگ، يتر ز ضمن برشمردن فقر به عنوان بزرگين 7ىامام عل .است شدهد يتأك

ای فرزند، من از تهيدستى بر تو «: نديفرما ىم هيحنف بندخطاب به فرزندشان محم

عقـل را  ،ديـن انسـان را نـاقص از فقر به خدا پناه ببر كه همانا فقـر، .هراسناكم

   2.»دشمنى است و عامل ]كند مى[ سرگردان

داند و نقش  ىم مهم پيشرفت یها هياز پا ىكياسلام مردم را  :مـداری مردم) د

م انجـام يرمسـتقيم و غين نقش به دو صورت مستقيا. ل استيآنان قا یبرا ىمهم

                                                            
  .268: بقره. ١

  .319حكمت ؛ البلاغه  نهج. ٢
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 ،ىن است كه آنان در ابعاد عمليا ،م مردم در روند پيشرفتينقش مستق. رديپذ ىم

ديگـر مـردم  نايـبه ب ؛شوند ىم قلمدادهداف آورندگان و تحقق بخشندگان اپديد

در مسـير پيشـرفت و  هـای نظـام سياسـى ريزی و برنامه دهندگى نخبگان جهت

بنابراين مردم از سويى مجريان . رسانند د و به نتيجه مىنبخش مىتكامل را تحقق 

نـد؛ زيـرا تمـامى ا الپيشرفت و تكامل و از سوی ديگـر، هـدف پيشـرفت و كم

ن روند بـه يها در ا یزير تمام برنامهو كمال و  رشد، توسعه ویها به س دهى جهت

غيرمستقيم نقش . دارند ىز در تحقق آن سهم بزرگيو خودشان ن استخاطر آنان 

. نظارت بر عملكرد نخبگان و نظام سياسى اسـت ،مردم در روند رشد و پيشرفت

بازدهى آن را افزايش  و ها ريزی ها، كيفيت برنامه گيری ت در تصميممشارك باآنان 

ترين تعلـل و تخلـف در نخبگـان يـا نظـام  و در صورت وجود كوچك ندده مى

  1.خوانند مى به پاسخگويى فرا كنند و بازخواست مىسياسى، آنان را 

و  است و فرهنگ اسـلاميدر س ىرا اصل یدار و مردم ىدوست م مردميقرآن كر

د يـز تأكيـن ىمردم و قضاوت افكار عموم ىو بر ارزش آگاه 2داند ىم ىان الهياد

جامعه را مشـورت  ۀاز اركان حكومت و ادار ىكينكه يضمن ا 7ىعل 3.ندك ىم

  5.ندك ىم ىمشورت معرف یمردم را مخاطبان برا 4داند، ىم

 ،در هــر نظــام اجتمــاعى پيشــرفت ۀمــلاز :مــداری زمامــداران شايســته) ه

د كه تخصـص بـه ياب ىمفهوم م ىاين مهم در نظام .ستروهايح نيصح یريكارگ به

                                                            
  .297؛ ص7سياسى از ديدگاه امام على توسعه؛ اكبر عليخانىعلى .١

  .58: روم .73: نمل. 6: رعد .134: عمران آل .83: بقره. ٢

  .52و  50، 4: يوسف. ٣

  .113، حكمت53 ۀالبلاغه، نام نهج. 4

  .161، حكمت همان. 5
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مقـدم  یا قهيبر اظهار نظـر سـل ىل در آن مطرح باشد و نظر تخصصيصورت اص

 یمدار ستهيشا قيفقط از طر پيشرفت الملل، نيب ىكنونكه در وضعيت  چنان شود؛

است كه بتواند بـا  ىنخبگ ۀاصلاح حوز ،ر است و منظور از آنيپذ پيشرفت امكان

 ؛رديـشرفت جامعه را به دست گيتنها پ تخصص، تعهد، مهارت، تفكر و نظارت نه

  1.آن باشد یبرا يىبلكه الگو

صـالح و  2،یبه عنوان شرط رهبر یدانش و توانمند ىم ضمن معرفيقرآن كر

 ،هيشقشـق ۀدر خطب 7ىامام عل 3.است دانسته ىستگين را ملاك شاكوكار بودين

ار را ين معيامر حكومت، لزوم توجه به ا یخود برا ىستگياقت و شايان ليضمن ب

زمامـداران سـامان  ىسـتگيكار مردم جز بـه شا«: ديفرما ىو م 4.شود ىادآور مي

راست و  ،كاركنان و كارگزاران ۀيله وسكارها ب«: معتقدندحضرت ن آ 5.»ابدي ىنم

: نديفرما ىم در جای ديگر 6.»كاركنان است ىناتوان ،شود و آفت كارها ىدرست م

  7.»ديكارها را به دست افراد متخصص و خبره بسپار«

 ؛ر اسـتيپـذ ب و مراحل كار امكانيو تكامل با ترت اصولاً پيشرفت :نظـم) و

هـا و اقـدامات  یريـگ ميتصم ىب عمليو ترت ىب زمانيترت تيرعا یرو برا نيازا

به . وابسته است ىشئون زندگ ىب در تماميشدت به نظم و ترت مربوطه، جامعه به

 ۀبـوده كـه توسـع ىجـوامع آشـكار یهـا ىژگي، نظم از وىهيالعاده بد طور فوق

                                                            
  .114؛ صالملل،جهان سوم و نظام بینتوسعه ؛القلم محمود سريع. ١

  .50- 43: مريم .55: يوسف .251و  247: بقره. ٢

  .11: جن. ٣

  .3، خطبه البلاغه نهج. 4

  .216خطبه همان، . 5
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  .8ص ،1ج ؛شرح غررالحکم و دررالحکم؛ الدين خوانسارىجمال. ٧
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قرآن  .اند را اساس قرار داده ىانسان یماد یروهاين یساز نهيبه مفهوم به یاقتصاد

و  یريپذ و فرمان 1ان آوردهيسخن به م ىم بارها از انضباط حاكم بر نظام هستيكر

ح ين ضمن توضـيهمچن 2.ده استكرى ر و سلوك معرفيس ىانضباط را شرط اصل

 راو نظم  4تنگاتنگ قرار داده یونديرا در پ يىباينظم و ز 3امبران،يپ ۀرينظم در س

   5.است خواندهز ين یبند زمان

 موانع پيشرفت. 2ـ1ـ3ـ9

. يك از راهبردهای پيشرفت تلقى شود اختلال در هر تواند مى موانع پيشرفت

كه در  دارداشاره به موانع پيشرفت و درج آن ذيل يك عنوان، از اين جهت اهميت 

های آن اشـاره  كـه بـه زمينـه همچنان -  شرفتى عوامل پيشناخت بررسى جامعه

های بـروز و  بنابراين توجه به زمينـه .موانع آن نيز از ديده پنهان نماند -  شود مى

كه موانـع پـيش روی آن نيـز دارای  داهميت دارقدر  همان ،گيری پيشرفت شكل

  .اهميت است

افزايى را  در اشاعۀ فرهنگ دانشتوان اختلال  اين دسته از موانع مى در شمار

تواند فراينـد  ها بر معلومات بشری مى كه گسترۀ جهل و غلبۀ نادانى چنان؛ نام برد

  .را هموار نمايد و راه پسرفت روبرو كندرا با اختلال جدی  پيشرفت

 شـود كـه مى تلقى ر پيشرفتديگموانع از  زوال عقلانيت يا افول خردگرايى

 و يا فرايندیای  هزمين ،شرايطىهای  هزمين ،تواند ابعادی در سطح خرد و كلان مى

                                                            
  .40: يس. 65: حج .33-  32: ابراهيم .54: اعراف. ١

  .73ـ72: كهف. ٢

  .21 -  20: نمل . 102: نساء .121: عمران آل. ٣

  .20: طور. 4

  .5: حجر. 5و  3: يونس .36: توبه. 5
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را  تواند فرايند تفكر مى از جهتىای  ههر كدام از اين دسته موانع انديش. باشد داشته

  .مختل كند

  تفكر. 2ـ1ـ4

 ۀى است كـه در حـوزهاي هثر بر آن، از آن دسته مقولؤو عوامل م مقوله تفكر

ى معرفـت را بـا شناسـ تعريف جامعه .شود ى معرفت از آن بحث مىشناس جامعه

  .كنيم از سوی نويسندگان اين رشته آغاز مى مطرح شده تعاريف ۀارائ

او . دكـرمطـرح  نخستين بار مـاكس شـلر را ى معرفتشناس اصطلاح جامعه

دانشى دانست كه موضوع آن بررسى روابط و پيوندهای  معرفت  را ىشناس جامعه

ر د بنـابراين؛ هاسـت و اقسـام گونـاگون معرفت ميان انواع زندگى اجتماعى

 شناسان به دنبال كشف ارتبـاط ميـان پديـدارهای جامعه ،ى معرفتشناس جامعه

 هـای نظام گونـاگونانـواع (در يك سوی اين رابطه، معرفـت . اند اجتماعى بوده

های ذهنى، معرفـت علمـى، معرفـت دينـى،  فكری، انديشه و فرهنگ، فرآورده

، و در جانـب ديگـر...)  وقى، هنـر وفلسفى، معرفت سياسى، معرفت حق معرفت

عوامـل نهـادی، سـاختى، شخصـيتى، فرهنگـى، (وجودی  اجتماعى و وضعيت

خواهد چگونگى اين ارتبـاط را  شناس معرفت مى امعهج. قرار دارد...)  سياسى و

گيرد و ثبات و تحول  طريق آن شكل مى ازانواع معرفت  يندی را كهادريابد و فر

به لحاظ نظری به  ى معرفت از نظر كارل مانهايمشناس معهجا .بررسى كند يابد، مى

و بـه لحـاظ عملـى،  پـردازد مى معرفت و هسـتى اجتمـاعى ميانۀ تحليل رابط

 ۀرا كه اين رابطهايى  كوشد صورت ى است كه مىشناس جامعه پژوهشى تاريخى و

در جريان تحول فكری و معنوی بشری به خود   )اجتماعى معرفت هستى(متقابل 

ى معرفت بر آن اسـت كـه روابـط متقابـل ميـان شناس جامعه. دكنبررسى  ،گرفته
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نـوين پيـدا شـده بـود و نيـز پيونـدهای  ۀبحران انديش متغيرهای موجود كه در

صـدد آن  به همين نحـو در. يشه را نشان دهداند هوجو ها و اجتماعى ميان نظريه

است كه معيارهای عملى واقعى را برای تعيين مناسبات متقابـل ميـان انديشـه و 

هـای  نظام ۀى معرفت از يك سـو و مطالعـشناس همچنين جامعه. عمل كشف كند

، جهـانى ۀنند جامعـهای اجتماعى ما معرفت از سوی ديگر، چارچوبگوناگون 

گونـاگون تعلـق   )مظـاهر(ى و تجليـات ئـهای جز بندی گروه ،طبقات اجتماعى

  .گيرد مى را در بر اجتماعى

ويـژه  هى بـئـهای اجتمـاعى جز های اجتماعى، سـاخت در ميان چارچوب

  ،وجـود دارد جهانى ۀهايى كه در تمام جامع جهانى ساخت های اجتماعى ساخت

  . ى معرفت استشناس جامعه مركزی مطالعات ۀهست

طوركلى دو ديدگاه متفاوت در رابطۀ با چگونگى ارتباط جامعه و شناخت  به

 ان معرفـت همچـونشناس به اعتقاد برخى از جامعه. وجود دارد حاصل از تفكر

، محتوای شـناخت بـه لحـاظ های پوزيتويست و ماركسيست ، ماركسدوركيم

ماهيـت و ذات معرفـت را بـه وجـود  ،يعنى امر اجتماعى ؛اجتماعى متعين است

ولـى  ؛شـود و ماهيت معرفت توسط جامعه ايجاد مىدر اين تلقى، اصل . آورد مى

را فقط از حيث  ثير و نفوذ اجتماعىأهايى وجود دارد كه ت در جانب ديگر، نظريه

از آن  و ماكس وبـر ديدگاه ماكس شلر .دانند گزينش شكل و صورت معرفت مى

ى معرفت، توضيح رابطۀ محتوای معرفـت بـا شناس اصلى جامعه ۀمسئل .اند جمله

های  های متفاوت در محيط گيری دانش ، بررسى چگونگى شكلعوامل اجتماعى

  1.باشد متفاوت و نيز نحوۀ اين رابطه مى

                                                            
  .47ى معرفت؛ صشناس ؛ جامعهعليزادهعبدالرضا . ١
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  پيشرفت در الگوی تفكر. 2ـ1ـ5

. دارد توجه در اين تحقيق، به دو سطح كلان و خرد در پيشرفت الگوی تفكر

 ،شود كه با تحقـق آن در سطح خرد، فرايندی  تعريف مى با توجه به اين سطوح،

بهينـه از  ۀد و با استفادوش مىشكوفايى استعدادهای گوناگون آدمى فراهم  ۀزمين

درنتيجـه افـراد  ؛آيد جانبه فراهم مى بستر مناسبى برای رشد همه منابع گوناگون،

پيمايند و در سطح كلان آن، ساختارهای  خود را مى ۀجامعه مسير تكاملى شايست

ای تعبيـه شـده كـه نيازهـای  بـه گونـه موجود و عناصر مرتبط  نظام اجتمـاعى

. كنـد ورده مىادی كه امكان دارد، برگسترش جامعه را با روش عقلانى تا ح روبه

تواند اقتصادی، فرهنگى،  مى پژوهشجانبۀ الگوی تفكر پيشرفت در اين  ابعاد همه

اگرچه كاوش و تعميق بعد اجتماعى و فرهنگى آن بـا ؛ اجتماعى و سياسى باشد

ى بـه عنـوان دينـ های آموزه ى و مبتنى برشناخت های جامعه لتحلي گيری از بهره

  .شود هدف محوری در اين تحقيق دنبال مى

اسـت كـه در  هـايى هثر بر آن، از مقولـؤو عوامل م تفكر ۀبر اين اساس مقول

طوركلى دو ديدگاه متفـاوت  به. شود ى معرفت از آن بحث مىشناس جامعه ۀحوز

بـه . حاصل از تفكـر وجـود داردبا چگونگى ارتباط جامعه و شناخت  هدر رابط

ــه ــى از جامع ــاد برخ ــاركس اعتق ــيم، م ــون دورك ــت همچ ــان معرف و  شناس

، محتوای شناخت نيز بـه لحـاظ اجتمـاعى متعـين های پوزيتويست ماركسيست

در ايـن . آورد را به وجـود مـىماهيت و ذات معرفت  ،يعنى امر اجتماعى ؛است

ولى در جانـب ديگـر،  ؛شود تلقى، اصل و ماهيت معرفت توسط جامعه ايجاد مى

را فقط از حيث گزينش شكل و  ثير و نفوذ اجتماعىأهايى وجود دارد كه ت نظريه

  .اند از آن جمله و ماكس وبر ديدگاه ماكس شلر .دانند صورت معرفت مى



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل سوم

  موانع تفكر
  

  مقدمه

 ؛به تجزيـه و تحليـل آن بپـردازد ها هآوری دادگردپس از  دباي هر نوع پژوهشى

 هـا همد دانست كه متناسب با جمع داداتوان فرايند پژوهشى را كار مى كه طوری به

بنابراين در اين فصل پس از توضيح وتشريح . كندرائه تجزيه و تحليل مقتضى را ا

و روش گـزينش  هـا هآوری دادگردشناختى تحقيق پيش رو، به چگونگى  روش

جداولى كـه بـه منظـور نظـم  ،شود و متناسب با آن مى مرتبط پرداختههای  هداد

تشريح شده است و در ادامه به  ،در سطوح معرفتى خاص ارائه شده ها همنطقى داد

بنابراين ابتـدا آن  .پرداخته شده است ها هو تعامل اين دسته از داد پيوندنگى چگو

شناسايى شده، آيـات  ،اختلال ايجاد كرده دسته از موانع فردی كه در فرايند تفكر

آن مورد كاوش قرار گرفتـه و در ادامـه در  تفسير اجتماعى ،شده فهرستمرتبط 

 ،كـه بـدين منظـور طراحـى شـده خاصى با فرمت كدبندی متمركـز های جدول

موانـع در  ،موانع اجتماعى، موانع فرايندی تفكـر پايان،در . گيری شده است جای

و تجزيه و  ها هآوری داد سطح كلان  و موانع محيطى نيز مشمول همين فرايند جمع

  .تحليل قرار گرفته است
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بنياد اسـت  داده ىشناس روشری در كدبندی محوری از ديگر فرايندهای جا

هـای بعـدی را  تحليـل ۀمورد توجه بوده تا بدين وسيله زمينـ ،كه در اين تحقيق

در  رهای پـيش،يادشده در سـط بدين منظور هر يك از موانع تفكر. فراهم آورد

هـای  امـه تحليـلدر اد. ن نوع از كدبندی نيز مرتب شدندى با فرمت ايهاي جدول

  .اجتماعى آن نيز مورد بحث و بررسى قرار گرفت

عمده در ارتبـاط  های همقول ،در كدبندی گزينشى اين دسته از موانع سرانجام

  .از آن را پديدار آورد ۀ برآمدهديگر قرار گرفت و نظري های همقولبا 

های متمركـز، محـوری و  پس از بررسى موانع چندگانه در دو قالب كدبندی

كدبندی ۀ گان های سه در فرمت كاوش در خصوص پيامدهای عدم تفكر ،زينشىگ

پيامـدهای فـردی و اجتمـاعى . محوری و گزينشى صورت گرفته است ،متمركز

  .هايى است كه مورد توجه بوده است بندی عدم تفكر از تقسيم

  تحقيق های  هيافت

ۀ از فنـون و مراحـل توليـد نظريـ منـدی بهرهو  با استفاده از روش تحقيق كيفـى

 ،آمـده از آن دسـت يج بـهو نتا شدهدر آيات قرآن استخراج  موانع تفكر ای، هزمين

ق، عوامل مـرتبط در سـطوح يتحق های پرسشن صورت است كه با توجه به يبد

 سى فرايندی كـه بـه عـدم تفكـرو برر محيطى، نظام اجتماعى ،اجتماعى ،فردی

تحت چند عنوان مرتب شده  ها هافتياز يك سو و تحليل پيامدهای آن  انجامد مى

ل هر عنـوان، در يمطالب ذ. دشو مى ل آن ارائهيج مربوط به هر عنوان در ذيو نتا

 ،)سطح دوم( متمركز ی، كدبند)سطح اول( اوليه ین كدبنديربخش با عناويزچهار 

  .دشو مى ب مطرحيكدبندی گزينشى به ترتو  یكدبندی محور

 اشـاره مفاد تلويحى يا تفسـير آيـه ،به متن ،در جدول ذيل در ستون عبارت

 83موانع تفكر    

كه تقطيـع يـا  طوری به(؛ مقابل آن بوده است )مفهوم( شده است كه در راستای كد

در سـتون كـدها آن دسـته  ).دمفاد تلويحى در معنای آيه اختلالـى ايجـاد نكنـ

مـرتبط يا  پيامد عدم تفكـر  ده كه به يك دسته از موانع تفكرش فهرستمفاهيمى 

سوره و عدد  ۀشمار ،عدد سمت راست مميز ،در ستون نشانى آيه سرانجام. باشد

  .ستا آيه ۀبعدی نيز شمار

  و پيامدهای آن شناسايى آيات مرتبط با موانع تفكر :3- 1 جدول

  )مفاهیم(کدها  عبارت

ا دیـدی کسـی را کـه معبـود خـود را هـوای نفـس آی

گاهی  بـر اینکـه [خویش قرار داده و خداوند او را با آ

گمـراه کـرده و بـر گـوش و ] شایستۀ هدایت نیسـت

ــرده ــر چشــمش پ ــر زده و ب ــبش مُه ــده  قل ای افکن

!است؟

۴۵/٢٣ 

ــــروی از هــــوای نفــــس ســــبب  پی

مهرخـــوردگی هـــر یـــک از اعضـــای 

گوش، قلب و چشم شده که هر یـک 

ــرا ــانع تفک ــت و م ــناختی اس ــزار ش  ب

.شودمی

آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش 

گـاهی  بـر اینکـه شایسـتۀ [قرار داده و خداوند او را بـا آ

گمراه کرده و بـر گـوش و قلـبش مُهـر ] هدایت نیست

  !ای افکنده است؟زده و بر چشمش پرده

۴۵/٢٣  

 مهرخـــوردگی هـــر یـــک از اعضـــای

گوش، قلـب و چشـم کـه خـود ابـزار 

 .شده است شناختی است، مانع تفکر

آیا چنین نیست که هـر زمـان، پیـامبری چیـزی بـر 

آوردن به او  از ایمان... خلاف هوای نفس شما آورد، 

 !خودداری کردید؟

٢/٨٧ 

دربـــارۀ  آوردن، تفکـــر لازمـــۀ ایمـــان

ای عناصــر آن اســت و پیــروی از هــو 

نفس حتی با وجود دلایل روشن، مانع 

 .تفکر شده است

آیا چنین نیست که هـر زمـان، پیـامبری چیـزی بـر 

ــر  ــر او تکب ــما آورد، در براب ــوای نفــس ش خــلاف ه

 !کردید؟

٢/٨٧  
کـافران اسـت تـا بـه  تکبر مـانع تفکـر

  .های پیامبران نیندیشند پیام
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 )مفاهیم(کدها عبارت

اس و اســ هــای بی فقــط از گمــان] مشــرکان[آنــان 

کـه هـدایت از  کنند؛ درحـالی هوای نفس پیروی می

  .سوی پروردگارشان برای آنها آمده است

 

۵٣/٢٣ 
حتی با وجود  - پیروی از هوای نفس

 .است مانع تفکر - هدایت

اســاس و  هــای بی فقــط از گمــان] مشــرکان[آنــان 

  .کنند هوای نفس پیروی می

  

۵٣/٢٣  
 تفکـر اسـاس، مـانع پیروی از ظن بی

  .است

کننـد و آیـا  هـای خـود پیـروی می آنان تنها از هوس

تر از آن کس که پیروی هـوای نفـس خـویش  گمراه

کرده و هیچ هـدایت الهـی را نپذیرفتـه، کسـی پیـدا 

  !شود؟ می

 

٢٨/۵٠ 
] آنـان[پیروی از هـوای نفـس، مـانع 

 .رو گمراه شدند شده؛ ازاین تفکر

تر از آن کس که پیروی هوای نفس خویش  آیا گمراه

کرده و هیچ هـدایت الهـی را نپذیرفتـه، کسـی پیـدا 

  !شود؟ می

  .است گمراهی پیامد عدم تفکر  ۵٠/٢٨

که  خواهند خدا و مؤمنان را فریب دهند؛ درحالی می

  .فهمند نمی] اما[دهند؛  جز خودشان را فریب نمی

.استهای آنان یک نوع بیماری در دل

١٠- ٢/٩

بیماردلی سبب شده خداوند، منافقان 

این . فهمند داند که نمی را کسانی می

 .ایشان شده استویژگی، مانع تفکر

خداونـد بـر . های آنان یک نوع بیماری است در دل

ــه خــاطر دروغ ــان افــزوده و ب هــایی کــه  بیمــاری آن

  .گفتند، عذاب دردناکی در انتظار آنهاست می

٢/١٠  

از  بــه خــاطر بیمــاردلی، قــدرت تفکــر

ایشــان ســلب شــده و بــه دروغگــویی 

انــد کــه از پیامــدهای آن  دچــار شــده

 .است

که  خواهند خدا و مؤمنان را فریب دهند؛ درحالی می

. فهمنـد نمی] امـا[دهند؛  جز خودشان را فریب نمی

 .های آنان یک نوع بیماری است در دل

  .است یامد عدم تفکردیگرفریبی پ ١٠- ٢/٩
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  )مفاهیم(کدها  عبارت

گــاه باشــید انــد؛ ولـــی  اینهــا همــان مفســدان! آ

 .فهمندنمی
  .است فساد پیامد عدم تفکر  ٢/١٢

گاه باشید اند؛ ولی  همان مفسدان] منافقان[اینها ! آ

 .فهمندنمی
  .است نفاق مانع تفکر  ٢/١٢

کند؛  ها را طلب می ، بدی]زدگی بر اثر شتاب[انسان 

طلبـد و انسـان، همیشـه  هـا را می گونه که نیکی آن

 !عجول بوده است

١٧/١١ 

 زدگی اسـت ویژگی جنس انسان، شتاب

ــرای تفکــر و  و ایــن ویژگــی، مــانعی ب

درنتیجه عـدم تشـخیص خیـر از شـر 

.است

ـــرور آن  ـــت و مغ ـــدان مس ـــامبر [ثروتمن ـــهر پی ش

ران خـود را بـر آیینـی مـا پـد«: گفتند] شده فرستاده

 .»کنیم یافتیم و به آثار آنان اقتدا می

۴٣/٢٣ 

خصوصیت اتراف که طبیعـت تـنعم و 

نازپروردگی دارد، در فـرد سـبب شـده 

و تأمـــل نکنــد و بـــه تقلیـــد از  تفکــر

 .گذشتگان بپردازد

ــامبری بیم ــاری پی ــا در هــیچ شــهر و دی ــده  و م دهن

که مسـت نـاز و [آنها  نفرستادیم؛ مگر اینکه مترفین

اید،  ما به آنچه فرستاده شـده«: گفتند] نعمت بودند

 .»کافریم

٣۴/٣۴  

خصوصیت اتراف که طبیعـت تـنعم و 

نازپروردگی دارد، در فـرد سـبب شـده 

و تأمـــل نکنــد و بـــه تقلیـــد از  تفکــر

  .گذشتگان بپردازد

ـــرور آن  ـــت و مغ ـــدان مس ـــامبر [ثروتمن ـــهر پی ش

مـا پـدران خـود را بـر آیینـی «: گفتند] شده فرستاده

.»کنیمیافتیم و به آثار آنان اقتدا می

۴٣/٢٣ 
 تقلید از گذشتگان، پیامـد عـدم تفکـر

 .است

این از آن روست که نخسـت ایمـان آوردنـد، سـپس 

های آنان مهر نهاده شـده  رو بر دل کافر شدند؛ ازاین

 .کنندو حقیقت را درک نمی

۶٣/٣  

مهرخوردگی ابـزار شـناخت  کفر سبب

گشــته  شــده و درنتیجــه مــانع  تفکــر

 .است
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های آنان مهر نهـاده شـده و حقیقـت را درک  بر دل

  .کنند نمی
۶٣/٣  

مهرخوردگی ابزار شناختی قلب، مانع 

 .شده استتفکر

اگر ما گوش شنوا داشـتیم یـا «: گویند می] کافران[

  .»میان دوزخیان نبودیمکردیم، در  تعقل می
۶٧/١٠  

گویند کاش مـا در  از اینکه کافران می

توان استنباط  کردیم، می دنیا تعقل می

کرد که این دسته از افراد در دنیا اهل 

اندیشه نبودنـد و منـع تفکرشـان کفـر 

 .ایشان بوده است

اگر ما گوش شنوا داشـتیم یـا «: گویند می] کافران[

  .»زخیان نبودیمکردیم، در میان دو  تعقل می
۶٧/١٠  

 گــوش و عقــل، ابــزار شــناختی تفکــر

اخـــتلال در ایـــن ابزارهـــای . اســـت

شـــناختی، فراینـــد تفکـــر را مختـــل 

 .کندمی

دلایل روشن برایشـان آوردنـد؛ ولـی ] پیامبران[آنان 

آنها به چیزی که پـیش از آن تکـذیب کـرده بودنـد، 

اوزکـاران هـای تج چنـین بـر دل ایـن. ایمان نیاوردند

 ].تا چیزی را درک نکنند[نهیم مهر می

١٠/٧۴  
 تکذیب آیات الهی مانعی بـرای تفکـر

  .معرفی شده است

تـا [نهیم  های تجاوزکاران مهـر مـی چنین بر دل این

  ].چیزی را درک نکنند
١٠/٧۴  

ــر ــناختی تفک ــزار ش ــب، اب . اســت قل

ینـد اختلال در این ابزار شـناختی، فرا

 .کندتفکر را مختل می

و بـر اثـر [نهـد  های کـافران مهـر می خداوند بر دل

لجاجت و ادامۀ گناه، حـس تشخیصشـان را سـلب 

  ].کند می

٧/١٠١  

ــر ــناختی تفک ــزار ش ــب، اب . اســت قل

اختلال در این ابزار شـناختی، فراینـد 

 .کندتفکر را مختل می

ولـی [آوردنـد؛ پیامبرانشان دلایل روشن بـرای آنـان 

 تکـذیب ] آنها چنان لجوج بودند کـه
ً
بـه آنچـه قـبلا

گونـه خداونـد بـر  این. آوردنـد کرده بودند، ایمان نمی

 .نهدهای کافران مهر می دل

٧/١٠١  
 تکذیب آیات الهی، مانعی برای تفکـر

  .معرفی شده است
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هـایی  آنها که آیات ما را تکذیب کردنـد، کرهـا و لال

  .برند سر می  ها به ه در تاریکیهستند ک
۶/٣٩  

 گــوش و زبــان، ابــزار شــناختی تفکــر

اختلال در این ابزار شـناختی، . است

  .کند فرایند تفکر را مختل می

هـایی  آنها که آیات ما را تکذیب کردنـد، کرهـا و لال

  .برندها به سر میهستند که در تاریکی
۶/٣٩  

 ای تفکـرتکذیب آیات الهی، مانعی بر 

  .معرفی شده است

به خاطر آن است که آیات مـا را تکـذیب ] گمراهی[

.کردند
٧/١۴۶ 

 تکذیب آیات الهی، مانعی برای تفکـر

 .معرفی شده است

 خرند تا مردم را بعضی از مردم، سخنان بیهوده را می

  .از راه خدا گمراه کنند-از روی نادانی-
 .است بیهوده، مانعی برای تفکر گفتار  ۶/٣١

 خرند تا مردم را بعضی از مردم، سخنان بیهوده را می

  .از راه خدا گمراه کنند-از روی نادانی-
٣١/۶  

نداشــتن دانــش در مقــدمات، مــانعی 

  .استبرای تفکر

 خرند تا مردم را بعضی از مردم، سخنان بیهوده را می

  .از راه خدا گمراه کنند-ادانیاز روی ن-
  .است گمراهی، پیامد عدم تفکر  ۶/٣١

نـاحق تکبـر  زودی کسانی را که در روی زمـین بـه به

 .کنم آیات خود، منصرف می]ایمان به[ورزند، ازمی
  .است تکبر، مانعی برای  تفکر  ٧/١۴۶

تکـذیب  به خاطر آن است که آیات مـا را] گمراهی[

 .کردند و از آن غافل بودند
  .است غفلت، مانعی برای  تفکر  ٧/١۴۶

چـه چیـز «: گویند مغزان از مردم می زودی سبک به

ای کـه بـر آن بودنـد،  را از قبلـه]  مسـلمانان[= آنها 

 .»بازگرداند

٢/١۴٢  
، نقــد بــدون دلیــل پیامــد عــدم تفکــر

  .است

چه چیـز آنهـا «: گویند ان از مردم میمغز زودی سبک به

  .»ای که بر آن بودند، بازگرداندرا از قبله]مسلمانان[=
  .است سفاهت، مانعی برای تفکر  ٢/١۴٢

آنکـه دلیلـی برایشـان  بی -  ها که با آیات خـدا همان

،خداونـد بـر [خیزنـد  به مجادلـه بـر می -  آمده باشد

 ].نهدهایشان مهر میدل

۴٠/٣۵  
 مجادلۀ ناصواب، مـانعی بـرای تفکـر

  .است
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آنکـه دلیلـی برایشـان  بی -  ها که با آیات خـدا همان

،خداونـد بـر [خیزنـد  به مجادلـه بـر می -  آمده باشد

 ].نهدهایشان مهر می دل

۴٠/٣۵  
 ادعای بدون دلیل، مانعی برای تفکـر

  .است

آنکـه دلیلـی برایشـان  بـی -  ها که با آیات خدا همان

خداونـد بـر [خیزنـد  بـه مجادلـه بـر می -  آمده باشد

 ].نهدهایشان مهر می دل

۴٠/٣۵  

ــر ــناختی تفک ــزار ش ــب، اب . اســت قل

اختلال در این ابزار شـناختی، فراینـد 

 .کندتفکر را مختل می

هایشـان قـرار دادنـد و  انگشتان خویش را در گـوش

پیچیدند، در مخالفت اصرار هایشان را بر خود  لباس

 .شدت استکبار کردند ورزیدند و به

٧١/٧  

. اســت گــوش، ابــزار شــناختی تفکــر

اختلال در این ابزار شـناختی، فراینـد 

 .کندتفکر را مختل می

ایمــان [و مــن هــر زمــان آنهــا را دعــوت کــردم کــه 

ــد، ــه] بیاورن ــد و ب شــدت  در مخالفــت اصــرار ورزیدن

 .داستکبار کردن

٧١/٧  
و اخـتلال  استکبار، مانعی برای تفکر

  .در ابزار شناخت است

هــای مــا در  دل: گفتنــد] کــافران از روی اســتهزا[

  ].فهمیم و ما از گفتۀ تو چیزی نمی[غلاف است 
٢/٨٨  

ــر ــناختی تفک ــزار ش ــب، اب . اســت قل

اختلال در این ابزار شـناختی، فراینـد 

 .کندمیتفکر را مختل

و کمتر ایمان ] کنند به دلیل کفر، چیزی درک نمی[

  .آورند می
٢/٨٨  

و اخـتلال در  کفر، مانعی برای تفکـر

 .ابزار شناختی است

دهنـد؛  تو گـوش فـرا می] سخنان[ای از آنها به  پاره

ایم تــا آن را  هــا افکنــده هــای آنــان پرده ولــی بــر دل

آنها [ایم و  قرار داده نفهمند و در گوش آنها سنگینی

های حـق را  اگر تمـام نشـانه] اند که قدری لجوج به

 .آورندببینند، ایمان نمی

۶/٢۵  

 قلــب و گــوش، ابــزار شــناختی تفکــر

اختلال در این ابزار شـناختی، . است

  .کند فرایند تفکر را مختل می

های حق  اگر تمام نشانه] اند که قدری لجوج آنها به[

آورند؛ تا آنجا که وقتی به سـراغ  بینند، ایمان نمیرا ب

ــو می ــو پرخاشــگری کننــد، کــافران  ت ــا ت آینــد کــه ب

 .»های پیشینیان استاینها فقط افسانه«: گویند می

۶/٢۵  

باور نادرست کـافران مبنـی بـر اینکـه 

تواند  قرآن از سوی خداوند نیست، می

قرار گرفتـه و مـانعی  در مقدمات تفکر

 .برای تفکر شمرده شود
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دهنـد؛  تـو گـوش فرامی] سخنان[ای از آنها به  پاره

ایم تــا آن را  هــا افکنــده هــای آنــان پرده ولــی بــر دل

  .ایم نفهمند و در گوش آنها سنگینی قرار داده

۶/٢۵  
کفر، سبب اختلال در ابـزار شـناخت 

  .شده است

های حق  اگر تمام نشانه] اند که قدری لجوج آنها به[

 .آورندببینند، ایمان نمیرا
۶/٢۵  

 روی، مـانعی بـرای تفکـراستمرار کج

 .است

رفتند، با او مجادله  کافران وقتی به سراغ پیامبر می[

فقـــط ] قـــرآن[اینهـــا «:] گفتنـــد کردنـــد و می می

 .»های پیشینیان استافسانه

۶/٢۵  
 مجادلۀ ناصواب، مـانعی بـرای تفکـر

  .است

رین جنبندگان نزد خدا، افراد کر و لالی هسـتند بدت

  .کنند اندیشه نمی که
٨/٢٢  

 زبــان و گــوش، ابــزار شــناختی تفکــر

اختلال در این ابزار شـناختی، . است

  .کند فرایند تفکر را مختل می

  ٨/٢٢  1).این آیه در احوال مشرکان نازل شده است(
ـــزار  شـــرک، موجـــب اخـــتلال در اب

  .استشناخت شده

شـــنوند یـــا  بـــری بیشـــتر آنـــان می آیـــا گمـــان می

اند؛ بلکه  آنان فقط همچون چهارپایان! فهمند؟ می

 .ترندگمراه

٢۵/۴۴  

 قلــب و گــوش، ابــزار شــناختی تفکــر

اختلال در این ابزار شـناختی، . است

  .کند فرایند تفکر را مختل می

  ٢۵/۴۴  .خطاب آیه، به کافران است
لال در ابـزار شـناخت کفر، سبب اخت

 .شده است

شـــنوند یـــا  بـــری بیشـــتر آنـــان می آیـــا گمـــان می

بلکه  ؛ندا آنان فقط همچون چهارپایان! فهمند؟ می

  .ترند گمراه

٢۵/۴۴  

مانع  ،یافتن وجه حیوانی در آدمی غلبه

از اینکــه آدمــی یــا بایــد . اســت تفکــر

 ،فهمـد بیندیشد یا از دیگرانـی کـه می

نفی هر دو یعنی . شته باشدشنوایی دا

تعقل  نیرویشباهت با حیوانات که از 

 .اندبهرهبی
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از [رو  گمان کردند مجازاتی در کار نخواهد بود؛ ازاین

نابینا و ناشنوا ] دیدن حقایق و شنیدن سخنان حق،

  .شدند

۵/٧١  

 چشم و گـوش، ابـزار شـناختی تفکـر

اختلال در این ابزار شـناختی، . است

 .کندفرایند تفکر را مختل می

از [رو  گمان کردند مجازاتی در کار نخواهد بود؛ ازاین

نابینا و ناشنوا ] دیدن حقایق و شنیدن سخنان حق،

  .شدند

۵/٧١  

، قرارگرفتن گمـان در مقـدمات تفکـر

تصور نادرست عدم [مانعی برای تفکر 

و اخــتلال در فراینــد تفکــر ] مجــازات

 .است

؛ اما [دهند  سوی تو گوش فرا می  ی از آنان بهگروه

توانی سخن  آیا تو می]. شنوند و کرند گویی هیچ نمی

 .خود را به گوش ناشنوایان برسانی؛ هرچند نفهمند

١٠/۴٢  

. اســت گــوش، ابــزار شــناختی تفکــر

اختلال در این ابزار شـناختی، فراینـد 

 .کندتفکر را مختل می

  ١٠/۴٢  1).وال کافران نازل شده استاین آیه در اح(
کفر، باعث اختلال در ابـزار شـناخت 

 .شده است

امـا گـویی [نگرنـد؛  و گروهی از آنان به سوی تـو می

تـوانی نابینایـان را هـدایت  آیا تو می]. بینند هیچ نمی

 !کنی؛ هرچند نبینند؟

١٠/۴٣  

ــزار شــناختی تفکــر . اســت چشــم، اب

ار شـناختی، فراینـد اختلال در این ابز

 .کندتفکر را مختل می

  ١٠/۴٣  2).این آیه در احوال کافران نازل شده است(
کفر، سبب اختلال در ابـزار شـناخت 

 .شده است

کــر و لال و نابینــا هســتند؛ ] ایــن کــافران، درواقــع[

  .فهمند رو چیزی نمی ازاین
٢/١٧١  

چشم، گوش و زبان، ابزار شناختی 

اخــتلال در ایــن ابــزار . اســت تفکــر

 .کندشناختی، فرایند تفکر را مختل می

کــر و لال و نابینــا هســتند؛ ] ایــن کــافران، درواقــع[

 .فهمندرو چیزی نمی ازاین
٢/١٧١  

کفر، باعث اختلال در ابـزار شـناخت 

 .شده است

                                                            
   .302ص ،11ج همان،. ١
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هـای آنهـا مهـر زده  خداوند به علت کفرشان، بر دل

ینـد و لجـاج پو کـه راه حـق می[که جز شمار اندکی 

 .آورندایمان نمی]ندارند،

۴/١۵۵  

ــر ــناختی تفک ــزار ش ــب، اب . اســت قل

اختلال در این ابزار شـناختی، فراینـد 

  .کند تفکر را مختل می

هــای مــا  از بـاب اســتکبار و خودپســندی گفتنـد دل

های علوم است یا در پـرده اسـت و آن از بـاب  ظرف

  1.استهزا به انبیاست

۴/١۵۵  

ر، باعــث ایــن گفتــار شــده کــه غــرو 

هــای مــا از علــوم و معــارف لبریــز  قلــب

است و نیازی به معلومات جدید نیسـت 

  .و بر آن پرده افکنده شده است

هـای آنـان مهـر نهـاده و بـر  هـا و گـوش خدا بر دل

ای افکنده شـده و عـذاب بزرگـی  هایشان پرده چشم

 .در انتظار آنهاست

٢/٧  

ی قلــب، گــوش و چشــم، ابــزار شــناخت

اخــتلال در ایــن ابــزار . اســت تفکــر

 .کند شناختی، فرایند تفکر را مختل می

  ٢/٧  2).این آیه در احوال کافران نازل شده است(

کفر، سبب اختلال در ابـزار شـناخت 

با استفاده از آیۀ قبل از ایـن . (شود می

 ).آیه

] از راه خطا[رو  اند؛ ازاین ها و کوران آنها کران، گنگ

  .گردند باز نمی
٢/١٨  

زبــان، گــوش و چشــم، ابــزار شــناختی 

اخــتلال در ایــن ابــزار . اســت تفکــر

 .کند شناختی، فرایند تفکر را مختل می

  ٢/١٨  3).آیه دربارۀ منافقان نازل شده است(

نفاق، سبب اختلال در ابزار شـناخت 

با استفاده از آیۀ قبل از ایـن . (شود می

 ).آیه

نها راضی شدند که با متخلفان باشـند و بـر آ] آری،[

ــن دل ] چیــزی[رو  هایشــان مهــر نهــاده شــده؛ ازای

 .فهمندنمی

٩/٨٧  

ــر ــناختی تفک ــزار ش ــب، اب . اســت قل

اختلال در این ابزار شـناختی، فراینـد 

  .کند تفکر را مختل می

                                                            
   .249ص ،4ج؛ بیان السعاده فی مقام العباده ۀترجم؛ ان محمد گنابادیسلط. ١

   . 68ص ،1ج؛ البیانتفسیر مجمع ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. ٢

  .39ص ،1ج؛ جوامع الجامعهمو، . ٣
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 )مفاهیم(کدها عبارت

  ٩/٨٧  1).آیه دربارۀ منافقان نازل شده است(

بزار شـناخت نفاق، سبب اختلال در ا

با استفاده از آیۀ قبل از ایـن . (شود می

 ).آیه

هایشان مهر نهاده؛ از همین رو چیزی  خداوند بر دل

  .دانند نمی
٩/٩٣  

ــر ــناختی تفک ــزار ش ــب، اب . اســت قل

اختلال در این ابزار شـناختی، فراینـد 

 .کندتفکر را مختل می

کودکـان زنان و [= آنها راضی شدند که با متخلفان 

ــر دل]  و بیمــاران هایشــان مهــر  بماننــد و خداونــد ب

 .دانندنهاده؛ به همین سبب چیزی نمی

٩/٩٣  

ــبب  ــری، س ــردن از رهب ــروی نک پی

اخــتلال در ابــزار شــناخت، معرفــی 

 .شده است

ــد دل ــرده؛ ] از حــق[هایشــان را  خداون منصــرف ک

ــه نمی ــتند ک ــی هس ــا گروه ــه آنه ــد  چراک و [فهمن

 ].اند دانش بی

٩/١٢٧  

ــر ــناختی تفک ــزار ش ــب، اب . اســت قل

اختلال در این ابزار شـناختی، فراینـد 

 .کندتفکر را مختل می

  ٩/١٢٧  2).آیه دربارۀ منافقان نازل شده است(
نفاق، سبب اختلال در ابزار شـناخت 

 .معرفی شده است

بـه [خدا بر قلب و گوش و چشمانشان مهـر نهـاده؛ 

  ].فهمند همین دلیل نمی
١۶/١٠٨ 

قلب، گوش و چشـم، ابـزار شـناختی 

ــر ــزار. اســت تفک ــن اب ــتلال در ای  اخ

 .کندشناختی، فرایند تفکر را مختل می

 ١۶/١٠٨  3).آیه دربارۀ منافقان نازل شده است(
کفر، سبب اختلال در ابـزار شـناخت 

 .معرفی شده است

بـه [خدا بر قلب و گوش و چشمانشان مهـر نهـاده؛ 

هـا  و غافلان واقعی همان] فهمند نمیهمین دلیل 

  .هستند

١۶/١٠٨ 
غفلت، سبب اختلال در ابزار شناخت 

  .معرفی شده است

                                                            
  .373ص ،6ج؛ تفسير آسان؛ محمدجواد نجفى خمينى. ١

   .64ص، 7ج همان،. ٢

   .307ص، 9ج همان،. ٣
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  )مفاهیم(کدها  عبارت

ــر دل ــایی  هایشــان پوشــش و ب ــاده[ه ــا آن را ] نه ت

هایشان سنگینی، و هنگامی که  نفهمند و در گوش

کنـی، آنهـا  پروردگارت را در قرآن به یگانگی یـاد می

  .گردانندمیکنند و از تو روی برپشت می

١٧/۴۶  

 قلــب و گــوش، ابــزار شــناختی تفکــر

اختلال در این ابزار شـناختی، . است

  .کند فرایند تفکر را مختل می

  ١٧/۴۶  1).آیه دربارۀ مشرکان نازل شده است(
شرک، سبب اختلال در ابزار شناخت 

  .معرفی شده است

منـد و ایم تا نفه هایی افکنده های اینها پرده ما بر دل

تـا صـدای [ایم  هایشان سنگینی قرار داده در گوش

رو اگر آنها را به سوی هدایت  ؛ و ازاین]حق را نشنوند

 .شوندبخوانی، هرگز هدایت نمی

١٨/۵٧  

 قلــب و گــوش، ابــزار شــناختی تفکــر

اختلال در این ابزار شـناختی، . است

  .کند فرایند تفکر را مختل می

  ١٧/۵٧  2).ان نازل شده استآیه دربارۀ مشرک(
کفر، سبب اختلال در ابـزار شـناخت 

  .معرفی شده است

تـوانی صـدای خـود را بـه گـوش مردگـان  تو نـه می

برسانی و نه سخنت را به گوش کران؛ هنگامی کـه 

 .روی برگردانند و دور شوند

٣٠/۵٢  

. اســت گــوش، ابــزار شــناختی تفکــر

فراینـد  اختلال در این ابزار شـناختی،

  .کند تفکر را مختل می

  ٣٠/۵٢  3).آیه دربارۀ مشرکان نازل شده است(
کفر، سبب اختلال در ابـزار شـناخت 

  .معرفی شده است

تــوانی نابینایــان را از گمراهیشــان هــدایت  نمی] نیــز[و 

رسـانی کـه  کنی؛ تو تنها سخنت را به گوش کسـانی می

  .اند لیمآورند و در برابر حق تسبه آیات ما ایمان می

٣٠/۵٣  

ــزار شــناختی تفکــر . اســت چشــم، اب

اختلال در این ابزار شـناختی، فراینـد 

  .کند تفکر را مختل می

  ٣٠/۵٣  4).آیه دربارۀ مشرکان نازل شده است(
کفر، سبب اختلال در ابـزار شـناخت 

  .معرفی شده است

                                                            
  .65ص ،10ج همان،. ١

   .538ص ،3ج؛ جوامع الجامع؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. ٢

  .375ص، 15ج؛ تفسیر آسان؛ محمدجواد نجفى خمينى ٣
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 )مفاهیم(کدها عبارت

گـاهی ندارنـد،  گونه خداوند بر دل این های آنان که آ

  .نهد مهر می
٣٠/۵٩  

ــر ــناختی تفک ــزار ش ــب، اب . اســت قل

اختلال در این ابزار شـناختی، فراینـد 

 .کندتفکر را مختل می

  ٣٠/۵٩  1).آیه دربارۀ مشرکان نازل شده است(
کفر، سبب اختلال در ابـزار شـناخت 

 .معرفی شده است

های ما دربـارۀ آنچـه مـا را بـه آن  قلب«: آنها گفتند

هـایی قـرار گرفتـه و در  ، در پوشـشکنـی دعوت می

های ما سنگینی است و میان ما و تو، حجابی  گوش

وجود دارد؛ پس تو به دنبال عمل خود باش، ما نیـز 

 .»کنیمبرای خود عمل می

۴١/۵  

ــر ــناختی تفک ــزار ش ــب، اب . اســت قل

اختلال در این ابزار شـناختی، فراینـد 

  .کند تفکر را مختل می

  ۴١/۵  2).رۀ کافران نازل شده استآیه دربا(
کفر، سبب اختلال در ابـزار شـناخت 

 .معرفی شده است

ای چشمانشان را از یاد من پوشانده  ها که پرده همان

  .بود و قدرت شنوایی نداشتند
١٨/١٠١ 

ــزار شــناختی تفکــر . اســت چشــم، اب

اختلال در این ابزار شـناختی، فراینـد 

 .کندتفکر را مختل می

 ١٨/١٠١  3).آیه دربارۀ کافران نازل شده است(
کفر، سبب اختلال در ابـزار شـناخت 

 .معرفی شده است

اطـلاع صـحیحی دربـارۀ آخـرت ]  مشرکان[= آنها 

ندارند؛ بلکه در اصل آن، شـک دارنـد؛ بلکـه بـه آن 

  .نابینایند

٢٧/۶۶  

ــزار شــناختی تفکــر . اســت چشــم، اب

شـناختی، فراینـد اختلال در این ابزار 

  .کند تفکر را مختل می

ــادانی و  ــایی ن ــراد از نابین در اینجــا، م

جهل است و قرارگرفتن آن در فراینـد 

 .، امری ناصواب استتفکر

                                                            
  .380ص، 15ج همان،. ١

  .309ص ،17ج همان،. ٢

  .27ص ،11ج همان،. ٣
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  )مفاهیم(کدها  عبارت

  ٢٧/۶۶  1).آیه دربارۀ کافران نازل شده است(
شرک، سبب اختلال در ابزار شناخت 

  .معرفی شده است

حی دربـارۀ آخـرت اطـلاع صـحی]  مشرکان[= آنها 

ندارند؛ بلکه در اصل آن، شـک دارنـد؛ بلکـه بـه آن 

 .نابینایند

٢٧/۶۶  
، شک به عنوان مقدمات فرایند تفکـر

  .شود مانع تفکر شمرده می

هایشـان  کسانی هستند که خداوند بر دل] کافران[آنها 

  ].فهمند رو چیزی نمی ؛ازاین[مُهر نهاده 
۴٧/١۶  

ــناخ ــزار ش ــب، اب ــرقل . اســت تی تفک

اختلال در این ابزار شـناختی، فراینـد 

  .کند تفکر را مختل می

انــد  از هــوای نفسشــان پیــروی کرده] کــافران[آنهــا 

 ].فهمندرو چیزی نمی؛ازاین[
۴٧/١۶  

ــانع تفکــر  پیــروی از هــوای نفــس، م

 .است

قفـل هایشان  کنند یا بر دل آیا آنها در قرآن تدبر نمی

  !نهاده شده است؟
۴٧/٢۴  

از اینکه در ابتدای آیه سؤال شـده آیـا 

هایشان  کنند یا قلب در قرآن تدبر نمی

شود قلب  قفل زده شده، استنباط می

تواند ابزار شناخت باشد که قفل بر  می

  .آورد آن، مانعی را پدید می

هـایی  آنها که آیات ما را تکذیب کردنـد، کرهـا و لال

  .ها قرار دارند ریکیهستند که در تا
۶/٣٩  

 گــوش و زبــان، ابــزار شــناختی تفکــر

اختلال در این ابزار شـناختی، . است

  .کند فرایند تفکر را مختل می

هـایی  آنها که آیات ما را تکذیب کردنـد، کرهـا و لال

  .برندها به سر میهستند که در تاریکی
۶/٣٩  

تکذیب آیات الهی زمینـۀ اخـتلال در 

  .آورد ر شناخت را فراهم میابزا

صـدای [نهیم تـا  مهـر مـی] کافران[هایشان  بر دل

  !نشنوند؟] حق را
٧/١٠٠  

ــر ــناختی تفک ــزار ش ــب، اب . اســت قل

اختلال در این ابزار شـناختی، فراینـد 

  .کند تفکر را مختل می

                                                            
  .136ص ،18ج؛ تفسیر مجمع البیان ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى.  ١
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 )مفاهیم(کدها عبارت

  ٧/١٠٠  1).آیه دربارۀ کافران نازل شده است(
شـناخت کفر، سبب اختلال در ابـزار 

 .معرفی شده است

گاهی نداری، پیروی مکن   .از آنچه به آن آ

  
١٧/٣۶  

اطلاق پیروی نکردن از جهل، پیـروی 

را نیـز  نکردن جهل در مقـدمات تفکـر

توانـد  شود؛ بنابراین جهل می شامل می

 .مانع تفکر باشد

بدون هیچ دانش و هیچ هـدایت  -  و گروهی از مردم

 .کننددربارۀ خدا مجادله می-یبخشو کتاب روشنی
٢٢/٨  

جهل به عنوان مقدمۀ مجادلـه، مـانع 

 .شمرده شده استتفکر

بدون هیچ دانش و هیچ هـدایت  -  و گروهی از مردم

 .کننددربارۀ خدا مجادله می-بخشیو کتاب روشنی
٢٢/٨  

ــه مــانع  ــا مقــدمات جاهلان مجادلــه ب

 .استتفکر

بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب  -  از مردم بعضی

 .کننددربارۀ خدا مجادله می- روشنگری
٣١/٢٠  

 مجادله با مقدمات جاهلانه، مـانع تفکـر

 .شمرده شده است

بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب  -  بعضی از مردم

 .کننددربارۀ خدا مجادله می- روشنگری
  .است جهل، مانع تفکر  ٣١/٢٠

بعضی از مردم بدون هیچ دانش و هـدایت و کتـاب 

  .کنند روشنگری دربارۀ خدا مجادله می
٣١/٢٠  

مجادله بدون حجت و دلیل هدی در 

تفاسیر، به حجت و دلیل تعبیر شده و 

 .استمانع تفکر

در [نشین، چیزی را که  اعراب بادیه] این[گروهی از 

  .دانند نند، غرامت میک انفاق می] راه خدا
٩/٩٨  

 ، فرایندنامناسب عنصر فرهنگیدرک 

تـوان  کند؛ بنابراین می را مختل می تفکر

 .از آن به مانع تفکر تعبیر کرد

شود  نشینان گفته می اعراب در جامعۀ عرب به بادیه

 .و ویژگی بارز این طبقه، جهل ایشان است
٩/٩٨  

 ن از جهل به عنوان مـانع تفکـرتوا می

 .از آیه استفاده کرد

                                                            
    .149ص ،4ج؛ عشریاتفسیر اثن؛ عبدالعظيمىهحسين حسينى شا. ١

 97موانع تفكر    

  )مفاهیم(کدها  عبارت

گاهی نداری از[آیا ندیدی  که ] نمرود[= کسی ] و آ

با ابراهیم دربارۀ پروردگارش محاجه و گفتگـو کـرد؟ 

و بـر اثـر کمـی [زیرا خداوند به او حکومت داده بود؛ 

ظرفیت، از بادۀ غرور سرمست شـده بـود و همـین، 

  ].او شده بوددرنتیجه عدم تفکرعامل کبر و

٢/٢۵٨  

با توجه به اینکه نمرود بر وجود خدای 

گـاه  دیگری که توانا بـر امـور اسـت، آ

حال کبـر و غـرور، مـانعی  بود؛ درعین

برای اندیشـیدن وی شـده بـود تـا بـه 

  .پرستی بگرودیکتا

هنگامی که رسولانشان دلایـل روشـنی بـرای آنـان 

نشی که خود داشتند، خوشحال بودنـد آوردند، به دا

 ].شمردندو غیر آن را هیچ می[

۴٠/٨٣  

منظـــور از فـــرح و شـــادمانی، غـــرور و 

خودپســـندی ناشـــی از زرنگـــی و علـــم 

  .شود می ظاهری است که مانع از تفکر

معنای آیه، این است کـه یهودیـان پـیش از بعثـت (

 و هجرتش به مدینـه، پشـتیبان آن 9رسول خدا

شـدن  حضرت بودند و همواره آرزوی بعثت او و نـازل

کشــیدند؛ ولــی همــین کــه رســول  کتــاب او را مــی

برانگیخته شد و به سوی ایشان مهـاجرت  9خدا

کرد و قرآن بر وی نازل شد، بااینکه او را شناختند که 

ــه ســال ــت و  همــان کســی اســت ک ــا آرزوی بعث ه

  1).کشیدند، حسد بر آنان چیره شدهجرتش را می

  .یهودیان شده بود حسد، مانع تفکر  ٢/٨٩

ای  صـاحب ملـت واحـده] 7قبـل از نـوح[مردم 

ــر فطــرت خــدایی می ــی ب ــد؛ یعن زیســتند و در  بودن

زنــدگانی دنیــا بــه رهبــری عقــل و غرایــز بشــری بــه 

پرداختند، تولید اخـتلاف از راه  عمارت و معیشت می

بـه  بـرای حـرص[حسد و ستم بود که در میان آنها 

پـس . پیـدا شـده بـود] طلبی سودپرسـتی دنیا و جاه

خداوند کسانی را کـه ایمـان آورده بودنـد، بـه اذن و 

ارادۀ خود و بـه لطـف خـود در آنچـه راجـع بـه حـق 

 .اختلاف داشتند، هدایت فرمود

  .است حسد، مانع تفکر  ٢/٢١٣

                                                            
   .335ص ،1ج؛ تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ۀترجم؛ سيدمحمدحسين طباطبايى. ١



  هاي قرآن موانع تفكر در فرايند پيشرفت بر اساس آموزه    98

 )مفاهیم(کدها عبارت

در آیه، در تفاسیر گوناگون،  به حسادت، » بغیا«واژۀ 

 .سیر شده استتف
  .است حسادت، مانع تفکر  ٣/١٩

آنهـا [مـا فقـط . ما با شماییم«: گویند می] منافقان[

  .»کنیم مسخره می] را

کنـد و در طغیانشـان نگـه  خداوند آنان را استهزا می

 .دارد تا سرگردان شوند می

٢/١۵ -١۴ 

ـــان را  ـــه مؤمن ـــان ک ـــنش منافق واک

درت کنند، آن است که قـ مسخره می

  .شود تفکر از آنها سلب می

 .استاستهزا، مانع تفکر

آنهـا [مـا فقـط . ما با شماییم«: گویند می] منافقان[

  .»کنیم مسخره می] را

کنـد و در طغیانشـان نگـه  خداوند آنان را استهزا می

 .دارد تا سرگردان شوند می

٢/١۵ -١۴ 
نفاق سبب استهزا و نتیجۀ آن، سلب 

  .ی از منافقان استورز  اندیشه

به نمـاز ] گویید و مردم را اذان می[آنها هنگامی که 

گیرند؛ این  خوانید، آن را به مسخره و بازی می فرا می

 .به خاطر آن است که آنها جمعی نابخردند

۵/۵٨  
عقل  خداوند، اسـتهزاکنندگان را سـبک

  .خواند می

» !آیا همچـون ابلهـان ایمـان بیـاوریم؟«: گویند می

 .داننداند؛ ولی نمید اینها همان ابلهانبدانی
  .است سفاهت، مانع تفکر  ٢/١٣

ایـن (دانسـتند  چون منافقان، مؤمنـان را سـفیه می

باره  دراین خود باوری نادرست بود؛ چراکه زمینۀ تفکر

 ).برایشان فراهم نبود

  .است باور نادرست، مانع تفکر  ٢/١٣

اید، صدای خود را فراتر از  ای کسانی که ایمان آورده

صدای پیامبر نکنید و در برابر او بلند سخن مگوییـد 

گونه که بعضی از شما در  آن] و بانگ و فریاد نزنید[

کننـد، مبـادا اعمـال شـما  برابر بعضی بلند صـدا می

 .دانیدکه نمینابود شود؛ درحالی

۴٩/٢  

بـــه احترامــی و التفــات نداشــتن  بی

منزلت بزرگان، بـه عنـوان بخشـی از 

تواند  مناسبات اجتماعی در جوامع می

  .زمینۀ زوال عقلانیت را فراهم آورد

 

زننـد،  ها بلند صدا می کسانی که تو را از پشت حجره

  .فهمند بیشترشان نمی

۴٩/۴  

  

احترامی و التفات نداشتن بـه منزلـت  بی

بزرگان، بـه عنـوان بخشـی از مناسـبات 

تواند زمینۀ زوال  ر جوامع، میاجتماعی د

 .عقلانیت را فراهم آورد

 99موانع تفكر    

  )مفاهیم(کدها  عبارت

گمان ! ای موسی«: فرعون از روی تکبر به او گفت

  .»]یا ساحری[کنم تو دیوانه  می
١٧/١٠١ 

داد  رخوت و تکبر فرعون به او اجازه نمی

بیندیشـد؛  7به پیـام حضـرت موسـی

تـوان از ایـن خصوصـیت بـه بنابراین می

  .یاد کردعنوان مانع تفکر

ــر و بی ــا تکب ــا ب ــایی  آنه ــی[اعتن ــخنان اله ــه س ] ب

  .خواهند مردم را از راه خدا گمراه کنند می
٢٢/٩  

گردانـدن و  ثانی عطفه به معنای روی

کـــردن از راه حـــق و طریـــق  اعراض

خداوند و ایمان است و کنایه از تکبر و 

پهلوگرداندن و شانه از زیر بـار تکلیـف 

 رو حاضر به تفکر کشیدن است؛ ازاین

 .نیستند

] اسـلام[اگر «: کافران دربارۀ مؤمنان چنین گفتند

بـر مـا ] در پـذیرش آن[چیز خوبی بـود، هرگـز آنهـا 

 .»گرفتندپیشی نمی

۴۶/١١  

خود را برتـر از  -  به دلیل تکبر -  کافران

رو حاضـر بـه  دانستند؛ ازایـن مؤمنان می

 .دربارۀ آن نبودند پذیرش شریعت و تفکر

] اسـلام[اگر «: کافران درباره مؤمنان چنین گفتند

بـر مـا ] در پـذیرش آن[چیز خوبی بـود، هرگـز آنهـا 

 .»گرفتندپیشی نمی

۴۶/١١  
ای مغالطـه  این نـوع اسـتدلال، گونـه

 .صحیح تعارض دارد است که با تفکر

ای کسانی که در آیات خداوند ـ بدون دلیلی که بر 

ــد ــده باش ــا آم ــتیزه آنه ــ س ــد، در  جویی می ـ کنن

است و هرگز به ] و غرور[هایشان فقط تکبر  سینه

خواستۀ خود نخواهند رسید؛ پس به خدا پناه ببـر 

 .که او شنوا و بیناست

۴٠/۵۶  

ــۀ  ــرٌ «جمل  کِبْ
َّ
ــدُورِهِمْ إِلا ــی صُ » إِنْ فِ

را در ) مشـرکان(علت مجادلۀ ایشـان 

از کفـر  کنـد و کبر ایشان منحصر می

  .یاد شده است به عنوان مانع تفکر

کسانی که در آیات خداوند ـ بدون دلیلـی کـه بـرای 

هایشـان  کننـد، در سینه آنها آمده باشد ـ مجادله می

 .است]و غرور[فقط تکبر

۴٠/۵۶  
مـانعی ) بدون دلیل(مجادلۀ ناصواب 

  .است برای تفکر
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اوند ـ بدون دلیلـی کـه بـرای کسانی که در آیات خد

هایشـان  کننـد، در سینه آنها آمده باشد ـ مجادله می

است و هرگـز بـه خواسـتۀ خـود ] و غرور[فقط تکبر 

 .نخواهند رسید

۴٠/۵۶  

بغیر سلطان ظهـور در ادعـای بـدون 

دلیــل اســت کــه پیامــدی بــرای عــدم 

  .شود شمرده می تفکر

روی تکبر، بر مخالفـت وای بر دروغگوی گنهکار که از 

 آن را هیچ نشنیده است
ً
 .اصرار دارد؛ گویی اصلا

  .است تکبر، مانعی برای تفکر ٧- ٨/۴۵

ـــدن و  بادیه ـــان از تم ـــاطر دوریش ـــه خ ـــینان ب نش

محرومیت از برکات انسانیت همچـون علـم و ادب، 

انــد و بــه  تــر از دیگــر طبقات دل تــر و ســنگ زمخــت

قـۀ دیگـری بـه نفهمیـدن و همین دلیل، از هـر طب

 .ندانستن سزاوارترند

٩/٩٧  
ــش،  ــتن دان ــدنیت و نداش دوری از م

  .است مانعی برای تفکر

چـــرا دربـــارۀ ابـــراهیم مجادلـــه ! ای اهـــل کتـــاب

 !کنید؟کنید؟ آیا اندیشه نمی می
٣/۶۵  

ـــرای  ـــانعی ب ـــواب، م ـــۀ ناص مجادل

 .خردورزی است

گـرد  9ل خـدادانشمندان یهود و نصارا نزد رسـو 

آمدند و هر یك از این دو گروه، ادعای بـدون دلیلـی 

 .استکردند و این خود، مانع تفکر می

  .است ادعای بدون دلیل، مانع تفکر  ۶۵/٣

هــایی مجادلــه  آیــا بــا مــن در مــورد نام: هــود گفــت

به عنوان معبود و خدا، [کنید که شما و پدرانتان  می

که خداوند هیچ دلیلـی  اید؛ درحالی گذارده] اه بر بت

 !دربارۀ آن نازل نکرده است؟

٧/٧١  
ـــرای  ـــانعی ب ـــواب، م ـــۀ ناص مجادل

  .خردورزی است

ــه  ــدا مجادل ــات خ ــه در آی ــانی را ک ــدی کس ــا ندی آی

 !شوند؟کنند، چگونه از راه حق منحرف می می
۴٠/۶٩  

ـــرای  ـــانعی ب ـــواب، م ـــۀ ناص مجادل

 .خردورزی است

ـ بـدون هـیچ علـم و دانشـی ـ بـه گروهـی از مـردم 

خیزنـد و از هـر شـیطان  مجادله دربـارۀ خـدا بـر می

 .کنندسرکشی پیروی می

٢٢/٣  
ـــرای  ـــانعی ب ـــواب، م ـــۀ ناص مجادل

  .خردورزی است
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گروهـی از مـردم ـ بـدون هـیچ علـم و دانشـی ـ بـه 

خیزنـد و از هـر شـیطان  مجادله دربـارۀ خـدا بـر می

 .کنندسرکشی پیروی می

  .است علم، مانعی برای تفکرفقدان   ٢٢/٣

و گروهی از مردم ـ بدون هیچ دانش و هیچ هـدایت 

 .کنند بخشی ـ دربارۀ خدا مجادله میو کتاب روشنی
٢٢/٨  

ـــرای  ـــانعی ب ـــواب، م ـــۀ ناص مجادل

 .خردورزی است

و گروهی از مردم ـ بدون هیچ دانش و هیچ هـدایت 

 .کنند ه میبخشی ـ دربارۀ خدا مجادلو کتاب روشنی
  .است فقدان علم، مانعی برای تفکر  ٢٢/٨

خواسـت، نـه مـا و نـه  اگر خدا می«: مشرکان گفتند

کـردیم و چیـزی را  پدران ما، غیر او را پرسـتش نمی

 .»کردیمبدون اجازۀ او حرام نمی

١۶/٣۵  

مغالطه، اسـتدلالی اسـت کـه نتیجـۀ 

گونه  این. هایش نیست آن، تابع مقدمه

 .شود شمرده می تدلال، مانع تفکراس

خواست، مـا آنهـا  اگر خداوند رحمان می«: آنان گفتند

گونه علـم  ؛ ولی به این امر هیچ»کردیم را پرستش نمی

  .گویندو یقین ندارند و چیزی جز دروغ نمی

۴٣/٢٠  

مغالطه، اسـتدلالی اسـت کـه نتیجـۀ 

گونه  این. هایش نیست آن، تابع مقدمه

 .شود شمرده می دلال، مانع تفکراست

خواست، مـا آنهـا  اگر خداوند رحمان می«: آنان گفتند

؛ ولی به این امر هیچ گونه علم »کردیم را پرستش نمی

  .گویندو یقین ندارند و جز دروغ، چیزی نمی

۴٣/٢٠  

بـا توجـه بـه . اسـت دروغ، پیامد تفکر

علــم و  اینکــه خــود بــه گفتــۀ خــویش

  .یقین نداشتند، از دروغ بهره بردند

ــده  ــان خوان ــر آن ــا ب ــات روشــن م و هنگــامی کــه آی

کدام یک از «: گویند شود، کافران به مؤمنان می می

جایگـاهش بهتـر، جلسـات ] مـا و شـما[= دو گروه 

ـــاتر و بخشـــش او بیشـــتر  ـــس و مشـــورتش زیب ان

  .»!است؟

١٩/٧٣  

کافران به ثـروت و مکنـت دنیـا فخـر 

نـــد و دربـــارۀ ســـرانجام کـــار کن مـــی

ــه  نمی اندیشــند و مــردم مســتمند را ب

افکننــد و چنــین وانمــود  اشــتباه مــی

کننــد کــه هــر کــس در ایــن دنیــا  مــی

ثروتی داشته باشـد، در آخـرت نیـز در 

 .رفاه و آسایش است

ایــن نــوعی مغالطــه اســت کــه بــا 

  .خردورزی مغایرت دارد
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ــده  ــان خوان ــر آن ــا ب ــات روشــن م و هنگــامی کــه آی

کدام یک از «: گویند شود، کافران به مؤمنان می یم

جایگـاهش بهتـر، جلسـات ] مـا و شـما[= دو گروه 

ـــاتر و بخشـــش او بیشـــتر  ـــس و مشـــورتش زیب ان

  .»!است؟

١٩/٧٣  

باور نادرست به اینکه هر کس در این 

دنیا ثروتی داشته باشد، در آخرت نیـز 

در رفاه و آسایش است، مـانعی بـرای 

  .بوده است تفکر

به آنچـه خداونـد «: و هنگامی که به آنها گفته شود

مـا بـه «: گوینـد ، می»!نازل فرموده، ایمـان بیاوریـد

آوریم کـه بـر خـود مـا نـازل شـده  چیزی ایمان مـی

کـه حـق  شوند؛ درحالی و به غیر آن کافر می» است

اســت و آیــاتی را کــه بــر آنهــا نــازل شــده، تصــدیق 

  .کند می

٢/٩١  

کلام که به این قرآن که  در پاسخ این

خــدا نـــازل کـــرده، ایمـــان بیاوریـــد، 

مـا فقـط بـه تـورات خـود : گفتنـد می

  .ایمان داریم

گرایی است که فقط بـه  این نوعی قوم

آنچه بر خودشـان نـازل شـده، ایمـان 

قـــرار  دارنـــد و  زمینـــه بـــرای تفکـــر

 .دهندنمی

خودتان  گویید و به آیاتی که بر راست می[اگر «: بگو

پــیش از ایــن  ایمــان داریــد، پــس چــرا ] نــازل شــده

 .»!رساندید؟پیامبران خدا را، به قتل می

٢/٩١  

در ادامۀ . است دروغ، پیامد عدم تفکر

گفتیـد،  فرماید اگـر راسـت می آیه می

 .کشتیدپیامبرانتان را نمی

سـرای دیگـر ] که مدعی هسـتید چنان[اگر «: بگو

ص شماست؛ نه مردم دیگـر، پـس نزد خدا، مخصو

 .»گوییدآرزوی مرگ کنید؛ اگر راست می

٢/٩۴  

قرارگرفتن باور نادرسـت در مقـدمات، 

دهد و مانعی برای  نتیجۀ درستی نمی

 .استتفکر

سـرای دیگـر ] که مدعی هسـتید چنان[اگر «: بگو

نزد خدا، مخصوص شماست؛ نه مردم دیگـر، پـس 

  .»گویید راست می آرزوی مرگ کنید؛ اگر

ولی آنها ـ به خـاطر اعمـال بـدی کـه پـیش از خـود 

ــد کــرد و  فرســتاده اند ـ هرگــز آرزوی مــرگ نخواهن

گاه است  .خداوند از ستمگران آ

٢/٩۵ -

٩۴  

چون در . است دروغ، پیامد عدم تفکر

فرماید هرگز اینـان تمنـای  آیۀ بعد می

  .کنند مرگ نمی
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شـما ] فقط[کنید که  گمان می اگر! ای یهودیان«: بگو

دوستان خدایید؛ نه مردم دیگر، پس آرزوی مرگ کنیـد؛ 

  .»]تا به لقای محبوبتان برسید[گویید  اگر راست می

کننـد؛ بـه خـاطر  ولی آنان هرگـز تمنـای مـرگ نمی

اند و خداوند سـتمکاران  اعمالی که از پیش فرستاده

 .شناسدخوبی میرا به

۶٢/٧ -۶ 

چون در . است تفکردروغ، پیامد عدم 

فرماید هرگز اینـان تمنـای  آیۀ بعد می

  .کنند مرگ نمی

] فقـط[کنید کـه  اگر گمان می! ای یهودیان«: بگو

شما دوستان خداییـد؛ نـه مـردم دیگـر، پـس آرزوی 

  .گویید مرگ کنید؛ اگر راست می

۶٢/۶  

کرده » زعمتم«از اینکه در آیه تعبیر به 

، امر نادرستی اسـت، و در فرایند تفکر

توان مقدمات تفکر نادرست را مانع  می

 .دانست

تو پـیش از ایـن، مایـۀ امیـد مـا ! ای صالح«: گفتند

ـــودی ـــدرانمان . ب ـــه پ ـــتش آنچ ـــا را از پرس ـــا م آی

که ما ـ در مـورد  کنی؛ درحالی پرستیدند، نهی می می

کنـی ـ در شـک و  آنچه بـه سـوی آن دعوتمـان می

 .»!؟تردید هستیم

١١/۶٢  

گرایی موجــود در قــوم صــالح،  قــوم

ــرای تفکــر ــانعی ب ــود کــه  م ایشــان ب

بخواهنـــد دربـــارۀ ادعـــای حضـــرت 

  .بیندیشند 7صالح

تو پـیش از ایـن، مایـۀ امیـد مـا ! ای صالح«: گفتند

ـــودی ـــدرانمان . ب ـــه پ ـــتش آنچ ـــا را از پرس ـــا م آی

 که ما ـ در مـورد کنی؛ درحالی پرستیدند، نهی می می

کنـی ـ در شـک و  آنچه بـه سـوی آن دعوتمـان می

 .»!تردید هستیم؟

١١/۶٢  

است؛ زیرا بـه  تقلید کورانه، مانع تفکر

صــرف پرســتش پدرانشــان، آنــان نیــز 

  .خواستند پرستش کنند می

ــد ــوم صــالح گفتن ــه ســوی آن : ق ــورد آنچــه ب در م

  .»کنی، در شک و تردید هستیمدعوتمان می
١١/۶٢  

، منعی تن شک در فرایند تفکرقرارگرف

  .برای تفکر صحیح ایشان بوده است

در زمــین فســاد «: و هنگــامی کــه بــه آنــان گفتــه شــود

  .»ایم کننده ما فقط اصلاح«: گویند می» نکنید

گاه باشید   .فهمند اند؛ ولی نمیاینها همان مفسدان!آ

١١- ٢/١٢ 
، مـانعی باور نادرست در فراینـد تفکـر

  .برای نتیجۀ آن است
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ای از یهـود و  معنای آیه، ایـن اسـت کـه هـیچ فرقـه

شوند؛ مگر اینکه  خشنود نمی] پیامبر[= نصارا از تو 

طور کـه برخـی  همـان - دین آن گروه یا قبلۀ آنـان را

 .پیروی نمایی - اند گفته

٢/١٢٠  

این نـوع تعصـب یهـود و نصـارا مـانع 

 9رتفکرشان دربارۀ اندرزهای پیامب

  .شده بود

بـا وی بـه گفتگـو و سـتیز ]  ابـراهیم[= ولی قـوم او 

آیا دربارۀ خدا با من گفتگو و ستیز «: پرداختند؛ گفت

که خداوند، مرا بـا دلایـل روشـن  درحالی! کنید؟ می

  !شوید؟ نمی] و بیدار[آیا متذکر ... هدایت کرده؛ 

۶/٨٠  

. اسـت مجادلۀ ناصـواب، مـانع تفکـر

 9برابر این جدال، پیـامبر چون در

ــا برهان ــه و  ب ــرار گرفت ــی ق ــای اله ه

 طرف مقابل، از ادله و برهان
ً
ها  طبیعتا

 .تهی بوده است

آیـــا اگـــر مـــن آیینـــی «: گفـــت] پیامبرشـــان[

تر از آنچــه پــدرانتان را بــر آن یافتیــد،  بخش هــدایت

: گفتنــد» !؟]کنیــد بــاز هــم انکــار می[آورده باشــم 

اید،  ا بـه آن فرسـتاده شـدهما به آنچه شـم] آری،[«

  .»کافریم

۴٣/٢۴  

تعصب و پیروی از آیین پدران، مـانعی 

است و با وجود اینکـه اگـر  برای تفکر

تر بیایـد، بـاز هـم  بخش آیینی هـدایت

کننـد، نـوعی تعصـب در آن  انکار می

 .وجود دارد

آیـــا اگـــر مـــن آیینـــی «: گفـــت] پیامبرشـــان[

انتان را بــر آن یافتیــد، تر از آنچــه پــدر  بخش هــدایت

: گفتنــد» !؟]کنیــد بــاز هــم انکــار می[آورده باشــم 

اید،  ما به آنچه شـما بـه آن فرسـتاده شـده] آری،[«

  .»کافریم

۴٣/٢۴  
تقلید کورانه از پدرانشان مـانعی بـرای 

  .بوده است تفکر

معنای آیه این است با وجود اینکه اگر آیینی مبتنی (

کنیـد،  بیـاورم، بـاز هـم انکـار می بر برهان و حجت

 ).نوعی تعصب در آن وجود دارد

  .است تعصب، مانعی برای تفکر  ١١/٢٨

شما هم بشری مانند مـا : گفتند به پیامبران خود می

که کـار [ها  خواهید ما را از پرستش بت هستید و می

 .باز دارید]نیاکانمان بوده است

١۴/١٠  
  .است کرتعصب، مانعی برای تف
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شما هم بشری مانند مـا : گفتند به پیامبران خود می

که کـار [ها  خواهید ما را از پرستش بت هستید و می

 .باز دارید]نیاکانمان بوده است

١۴/١٠  
تقلید از پدران ـ بدون برهان و دلیـل ـ 

  .یاد شده است مانعی برای تفکر

انی هستند که کتاب خدا را جز ای از آنان عوام و پاره

داننــد و تنهـا بــه  یـک مشـت خیــالات و آرزوهـا نمی

 .اندپندارهایشان دل بسته

٢/٧٨  
، امـر نادرسـتی ظنیات در فرایند تفکر

  .بوده و مانع فرایند صحیح است

] اسـاس و پنـدارهای بی[و بیشتر آنها، جز از گمان 

 .کنندپیروی نمی
  .است رست، مانع تفکرمقدمات ناد  ١٠/٣۶

کنند و تخمین و حدس  آنها تنها از گمان پیروی می

 .زنندمی]واهی[
۶/١١۶  

نادرسـت، مـانع تفکـر  مقـدمات تفکـر

 .است

آنها هرگز به این سخن دانشی ندارند؛ تنها از گمـان 

 .کنندپایه پیروی میبی
۵٣/٢٨  

رسـت، مـانع تفکـر ناد مقـدمات تفکـر

 .است

گویند علمی ندارنـد؛ بلکـه  آنان به این سخن که می

  ].پایه دارندو گمانی بی[زنندتنها حدس می
۴۵/٢۴  

نادرسـت، مـانع تفکـر  مقـدمات تفکـر

 .است

چیزی جز همین زندگی دنیای مـا در کـار «: آنها گفتند

را  میرند و گروهی جای آنهـا نیست؛ گروهی از ما می

. »کنـد گیرند و جز طبیعت و روزگار، ما را هلاک نمی می

گویند علمی ندارند؛ بلکـه تنهـا  آنان به این سخن که می

 ].پایه دارندو گمانی بی[زنندحدس می

۴۵/٢۴  

ــر ــرای تفک ــانعی ب ــت، م ــاور نادرس  ب

بـاور نادرسـت، فقـط . شود شمرده می

  .اعتقاد به زندگی دنیوی است

گویند، علمی ندارند؛ بلکـه  این سخن که می آنان به

  ].پایه دارندو گمانی بی[زنندتنها حدس می
۴۵/٢۴  

نداشتن دانش که در آیه بدان تصریح 

  .است شده، مانعی برای تفکر

منظـــور از رجـــس : فرمودنـــد 7امـــام صـــادق(

 1).در این آیه، شك است)پلیدی(
  .است شک، مانع تفکر  ١٢۵/۶

                                                            
  .406؛ صتفسیر العیاشی؛ محمد بن مسعود بن عياشى السلمى السمرقندی. ١
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از دیدن [رو  گمان کردند مجازاتی در کار نخواهد بود؛ ازاین

 .نابینا و ناشنوا شدند]حقایق و شنیدن سخنان حق
۵/٧١  

قرار گیرد،  اگر گمان در مقدمات تفکر

 .مانعی در صحت آن وجود دارد

آنهــا بــه ایــن ســخن یقــین دارنــد و نــه ] هرگــز[نــه 

. شود دهانشان خارج میسخن بزرگی از . پدرانشان

 .گویندآنها فقط دروغ می

  .است علم نداشتن، مانع تفکر  ۵/١٨

آنها فقط دروغ . به این سخن یقین دارند] هرگز[آنها 

  .گویند می
  .است دروغ، پیامد عدم تفکر  ۵/١٨

آیـا بـه خـدا . گونه دلیلی بر این ادعا ندارید شما هیچ

  !دانید؟ ید که نمیده نسبتی می
١٠/۶٨  

ــه معنــای » ســلطان«واژۀ  در اینجــا ب

فرمایـد شـما در ایـن  می. برهان است

 خـدا فرزنـد«: گوییـد ادعایتان که مـی

، هیچ دلیلی ندارید و سخنتان از »گرفته

ادعـای . روی جهل و بدون مدرك است

 .استبدون دلیل، پیامد عدم تفکر

بودهایتان که همتای مع«: گوییم به مشرکان می

چرا بـه یـاری شـما [» پنداشتید، کجایند؟ خدا می

 !]شتابند؟ نمی

۶/٢٢  
گمــان نادرســت معبودهــای همتــای 

  .است خدا، مانع تفکر

کجا هستند «: گوید دهد و می خداوند آنان را ندا می

 »!پنداشتید؟همتایانی که برای من می
٢٨/۶٢  

ی گمــان نادرســت معبودهــای همتــا

 .استخدا، مانع تفکر

دهـد و  روزی را که آنها را ندا می] به خاطر آورید[

ــد می ــن «: گوی ــرای م ــه ب ــانی ک ــد همتای کجاین

 »!پنداشتید؟ می

٢٨/٧۴  
گمــان نادرســت معبودهــای همتــای 

  .است خدا، مانع تفکر

باور نادرست بـه اینکـه در صـورت ارتکـاب گنـاه بـر 

 .زودی بخشیده خواهند شدخدا بهنافرمانی 
٧/١۶٩  

ــر ــرای تفک ــاملی ب ــت، ع ــاور نادرس  ب

 .نکردن آنان بوده است

باور نادرست وجـوب طـواف بـه صـورت عریـان، در 

  .قرار گرفته است مقدمات تفکر
٧/٢٨  

ــاور نادرســت می ــدمات  ب ــد در مق توان

ی تفکـر قـرار گیـرد و مـانعی بـرا تفکر

 .شمرده شود

 107موانع تفكر    

  )مفاهیم(کدها  عبارت

پــدران خــود را بــر ایــن عمــل یــافتیم و «: گوینــد می

ــت ــتور داده اس ــه آن دس ــا را ب ــد، م ــو. »خداون : بگ

آیـا . دهـد به کار زشت فرمـان نمی] هرگز[خداوند «

  .»!دانید؟دهید که نمیچیزی به خدا نسبت می

٧/٢٨  
، تقلیـد کورکورانـه و پیامد عـدم تفکـر

  .فکر از پدرانشان استپیروی بدون ت

  ١٠/١٨ .های ما در نزد خدا هستند ها شفیعان و میانجی بت
بـوده  باور نادرست، مانعی برای تفکـر

 .است

آتش جهنم جز چند روزی بیشتر نصیب ما نخواهد 

 .شد
٢/٨٠  

بـوده  باور نادرست، مانعی برای تفکر

 .است

مرد؛ درنتیجـه از او قوم خـود را سـبک شـ] فرعون[

  .آنان قومی فاسق بودند. اطاعت کردند
۴٣/۵۴  

ـــاغوت،  ـــلطۀ ط ـــام س ـــرد نظ عملک

 هــا و منــع از تفکــر سبکســری توده

  .ایشان را در پی داشت

که فرمـان  آنها از فرمان فرعون پیروی کردند؛ درحالی

  .فرعون، مایۀ رشد و نجات نبود
١١/٩٧  

مردم را عملکرد نظام سلطۀ طاغوت، 

کرد و از خیـر و  به شر و بدی وادار می

را از  داشت و زمینۀ تفکر نیکی باز می

 .بین برده بود

قوم عاد آیات پروردگار خـود را کـه همـه حکمـت و «

ای کـه راه  موعظت بود، انکـار کردنـد و نیـز معجـزه

رشــد را برایشــان روشــن و حــق را از باطــل برایشــان 

شا کردند؛ بااینکه بـه حقانیـت کرد، حا مشخص می

  1.»آن علم پیدا کردند

١١/۵٩  

را  عملکرد نظام طاغوت، زمینۀ تفکـر

ـــین می ـــاد،  از ب ـــوم ع ـــرا ق ـــرد؛ زی ب

دستورهای هر جبار و زورگوی عنیدی 

را که داشتند، پیروی کردنـد و همـین 

فرمان جباران بـودن، آنـان را  به گوش

تش و پذیرفتن دعو 7از پیروی هود

 .باز داشت

                                                            
  .452ص ،10ج ؛تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ۀترجم؛ سيدمحمدحسين طباطبايى. ١
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از کسـانی پیـروی کـردیم کـه بـر مقـدرات : و گفتند

اجتمـاعی و اقتصــاد و امنیتمـان ســیطره  - سیاسـی

هایمـان کـه  و کنش یافته بودنـد و بـر عصـارۀ تفکـر

سبب گمراهی از عقیـده شـده بـود، مالکیـت یافتـه 

  1.بودند

٣٣/۶٧  
عملکرد نظـام سـلطۀ طـاغوت، مـانع 

  .ها بوده است توده تفکر

ــه نوشــته ــا ک ــر آنه ــا دســت خــود  پــس وای ب ای ب

ایــن، از ســـوی «: گوینـــد ســپس می. نویســند می

  .تا آن را به بهای اندکی بفروشند. »خداست

٢/٧٩  

علمــای یهــود، امــانی و خرافــات را از 

جانب خویش جعـل کردنـد و بـه خـدا 

نسبت دادند و عوام را فریفتند و زمینۀ 

 .را فراهم کردندعدم تفکر

آیه حکایت حال گروهی از دانشـمندان یهـود اسـت 

که چیزهایی از خود نوشته و به تورات نسبت دادند تا 

 ٢.سدی در راه اسلام پدید آورند

٣/٧٨  
توانند زمینۀ  دانشمندان ناشایست می

  .را فراهم آورند عدم تفکر

وحی شـده، که سیاق آیه در آن ] اجتماعی[محیط 

تأکید بر گمراهی ناشی از جهل و نادانی آن موقعیت 

 .آور بوده استاست که زیان

٢٧/۴٣  
 توانـد مـانع تفکـر محیط اجتماعی می

  .باشد

در زمـین سـیر نکردنـد تـا ] مخالفان دعـوت تـو[آیا 

ببینند سرانجام کسانی که پیش از آنهـا بودنـد، چـه 

! زکاران بهتر است؟و سرای آخرت برای پرهی! شد؟

 !کنید؟ آیا فکر نمی

١٢/١٠٩ 
توانــد مــانع  ســیر و ســفر نکــردن، می

  .باشد تفکر

هـایی داشـته  آیا آنـان در زمـین سـیر نکردنـد تـا دل

هـای  باشند که حقیقت را با آن درک کننـد یـا گوش

 !بشنوند؟]ندای حق را[شنوایی که با آن

٢٢/۴۶  
نــد مــانع توا ســیر و ســفر نکــردن، می

  .باشد تفکر

                                                            
   .355ص ،18ج؛ تفسیر من وحی القرآن؛ االلهّٰ سيدمحمد فضل. ١

   .117ص ،2ج؛ تفسیر احسن الحدیث؛ اكبر قرشى سيدعلى. ٢
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  )مفاهیم(کدها  عبارت

دهـد کـه  را بر کسـانی قـرار می] کفر و گناه[پلیدی 

  .اندیشند نمی
١٠/١٠٠ 

، پلیدی خواهد بود بـر پیامد عدم تفکر

ــه کــار  کســانی کــه خــرد خــویش را ب

 .برندنمی

بدعت، در اسلام ممنوع شد؛ ولی کسانی کـه کـافر 

ـــر خـــدا دروغ می ـــد  شـــدند، ب و بیشـــتر آنهـــا بندن

 .فهمندنمی

۵/١٠٣  

گرایی و  ، خرافـــهپیامـــد عـــدم تفکـــر

دادن امــری از روی جهــل بــه  نســبت

 .خداوند است

کنـی  آیا ما را دعوت مـی: مردم در پاسخ هود گفتند

ای کـه بـر خـلاف جریـان عرفـی متـداول  به برنامـه

نظر کنــیم از آنچــه پــدران مــا  اینکــه صــرف. ماســت

 .دندکر پرستش می

٧/٧٠  
ــه، پیامــد عــدم تفکــر ــد کورکوران  تقلی

  .است

ما از آنچه پدران خـود را بـر آن یـافتیم، «: گویند می

ــی ــروی م ــزی . »کنیم پی ــا، چی ــدران آنه ــر پ ــا اگ آی

،باز از آنها پیروی [یافتند  فهمیدند و هدایت نمی نمی

 !؟]خواهند کرد

٢/١٧٠  
و  تقلید کورکورانـه، پیامـد عـدم تفکـر

  .پیروی بدون تفکر از پدران است

ای که ما را از آنچـه پـدرانمان را بـر  آیا آمده«: گفتند

در ] و ریاســت[آن یــافتیم، منصــرف کنــی و بزرگــی 

بـه ] هرگـز[مـا ! روی زمین از آن شما دو تن باشد؟

 .»آوریمشما ایمان نمی

١٠/٧٨  
و  تقلید کورکورانـه، پیامـد عـدم تفکـر

  .پیروی بدون تفکر از پدران است

باور نادرست، تصاحب سلطنت موسـی و هـارون در 

 .نظر قوم فرعون بود
١٠/٧٨  

قرارگرفتن بـاور نادرسـت در مقـدمات 

  .، مانع تفکر استتفکر

دهـد  آیا نمازت به تو دستور می! ای شعیب«: گفتند

آنچه  پرستیدند، ترک کنیم یا که آنچه را پدرانمان می

تو که مرد ! خواهیم در اموالمان انجام ندهیم؟ را می

 .»ای هستیبردبار و فهمیده

١١/٨٧  
و  تقلید کورکورانـه، پیامـد عـدم تفکـر

  .پیروی بدون تفکر از پدران است
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ایم، مـا را  آنچـه از پـدران خـود یافتـه«: گویند می

ـــس اســـت ـــزی . »ب ـــدران آنهـــا چی ـــر پ ـــا اگ آی

، بـاز از آنهـا [و هدایت نیافته بودنـد دانستند  نمی

 !؟]کنند پیروی می

۵/١٠۴  
و  تقلید کورکورانـه، پیامـد عـدم تفکـر

  .پیروی بدون تفکر از پدران است

کنیم کـه پـدران  ما از چیزی پیروی مـی«: گویند می

آیا حتی اگر شیطان، آنان را به . »خود را بر آن یافتیم

، بـاز هـم پیـروی [نـد عذاب آتش فروزان دعـوت ک

 !؟]کنند می

٣١/٢١  
و  تقلید کورکورانـه، پیامـد عـدم تفکـر

  .پیروی بدون تفکر از پدران است

کنند کـه  گونه این معبودها را پرستش می آنها همان

 می
ً
 .پرستیدندپدرانشان قبلا

١١/١٠٩ 
و  تقلید کورکورانـه، پیامـد عـدم تفکـر

 .کر از پدران استپیروی بدون تف

هایشان پراکنده است؛ این به سبب آن است که  دل

  .کنند آنها قومی هستند که تعقل نمی
۵٩/١۴  

اســـت؛  تفرقـــه، پیامـــد عـــدم تفکـــر

که در این آیه، خداوند دشـمنان  چنان

ــامبر ــتند،  9پی ــرق هس ــه متف را ک

 .کندنابخرد خطاب می

می نیسـت و زندگی دنیا، چیـزی جـز بـازی و سـرگر

آیا . سرای آخرت برای آنها که پرهیزکارند، بهتر است

  !اندیشید؟ نمی

۶/٣٢  

اســت؛  ، پیامــد عــدم تفکــردنیــاگرایی

که آیه بدان اشاره کرده و کسانی  چنان

اند،  که تنها به زندگی دنیوی دل بسته

 .کندبه عدم اندیشه توبیخ می

آیا اندیشـه ! پرستید آنچه جز خدا می اف بر شما و بر

  !؟]و عقل ندارید[کنید  نمی
٢١/۶٧  

کــه  اســت؛ چنان شــرک، مــانع تفکــر

ــه  ــه، مشــرکان را ب ــن آی ــد در ای خداون

 .کندخردی توبیخ میبی
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  و پيامدهای آن موانع تفكر ۀكدبندی اولي 3- 2جدول 

 درصد تعداد  )مفاهیم(کدها  عبارت ردیف

  ١٠٠  ٣۵ نارسایی ابزار تفکر .ای افکنده است بر گوش و قلبش مُهر زده و بر چشمش پرده ١

 ١/٧٧  ٢٧ کفر .کنند به دلیل کفر، شرک و تکذیب آیات الهی چیزی درک نمی ٢

 ٣/١۴  ۵  هوای نفس  .دهند معبود خود را هوای نفس خویش قرار می ٣

۴  
ه آیات ما را تکذیب کردند و ازآن است ک به سبب) گمراهی(

 .آن غافل بودند
  ٧/۵  ٢  غفلت

۵  
بدانید اینها» !آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟«: گویند می

  .دانندولی نمی؛نداهمان ابلهان
  ٧/۵  ٢  سفاهت

۶  
گونـه آن ؛کند ها را طلب می بدیـ  زدگی انسان ـ بر اثر شتاب

.ه عجول بوده استطلبد و انسان، همیشها را میکه نیکی
  ٨/٢  ١  شتابزدگی

٧  
:گفتنـد ]شده شهر پیامبر فرستاده[ ثروتمندان مست و مغرور آن

.»کنیم ینی یافتیم و به آثار آنان اقتدا مییما پدران خود را بر آ«
  ٧/۵  ٢  اتراف

٨  
،آنکه دلیلی برایشان آمده باشـد ها که در آیات خدا بی همان

 .]نهد هایشان مهر می اوند بر دلخد،[خیزندمیبه مجادله بر
 ١/٣٧  ١٣  مجادله

٩  
آیا چنین نیست که هـر زمـان، پیـامبری چیـزی بـر خـلاف

  ؟هوای نفس شما آورد، در برابر او تکبر کردید
 ۴/٣١  ١١  تکبر و غرور

گاه باشید ١٠  ١/١٧  ۶ نفاق.فهمند ند؛ ولی نمیا همان مفسدان)نامنافق(اینها!آ

١١  

هماننـد مـاشما هـم بشـری : گفتند می به پیامبران خود

کـه کـار ـ هـا خواهیـد مـا را از پرسـتش بـت هستید و می

  .بازداریدـنیاکانمان بوده است

 ۴/١١  ۴  تعصب

١٢  

خواست، نه ما و نه پدران مـا، اگر خدا می«: مشرکان گفتند

او حـرام ۀکردیم و چیزی را بدون اجاز  غیر او را پرستش نمی

 .»مکردینمی

 ۴/١١  ۴  مغالطه
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 درصد تعداد )مفاهیم(کدها عبارت ردیف

١٣  

بـرای[ن آنها میاتولید اختلاف از راه حسد و ستم بود که در 

و مانعی پیدا شده بود ]طلبی سودپرستی دنیا و جاهه حرص ب

 .شدشمرده میبرای تفکر

  ۶/٨  ٣  حسادت

١۴  

صدای خود را فراتر از صدای! اید ای کسانی که ایمان آورده

و فریاد بانگو [بلند سخن مگویید پیامبر نکنید و در برابر او 

گونه که بعضی از شما در برابر بعضـی بلنـد صـدا آن ؛]نزنید

.دانیدکه نمیدرحالیشود؛مبادا اعمال شما نابود.کنند می

مناسبات اجتماعی 

  نادرست
٧  ٢/۵  

١۵  

بـه نمـاز فـرا ]گوییـد و مـردم را اذان می[آنهـا هنگـامی کـه 

خـاطره گیرند؛ این بـ و بازی میخوانید، آن را به مسخره  می

  .آن است که آنها جمعی نابخردند

  ٢  استهزا

٧/۵  

  

  

 

١۶  

نشـینان بـه خـاطر دوریشـان از تمـدن و محرومیـت از بادیه

تـر دل تر و سنگ برکات انسانیت از قبیل علم و ادب، زمخت

دیگـری بـه ۀاز هر طبقـ سببند و به همین ا از سایر طبقات

 .ارترندنفهمیدن و ندانستن سزاو 

  ٧/۵  ٢  دوری از مدنیت

١٧  

  

بـه آنچـه خداونـد نـازل«: و هنگامی که به آنها گفتـه شـود

مـا بـه چیـزی ایمـان«: گویند می ،»!فرموده، ایمان بیاورید

 .»آوریم که بر خود ما نازل شده است می

  ٧/۵  ٢  گرایی قوم

١٨  

ولی آنها چنـان[پیامبرانشان دلایل روشن برای آنان آوردند؛ 

 تکـذیب کـرده بودنـد، ایمـان ]ودند کهلجوج ب
ً
به آنچه قـبلا

.نهدهای کافران مهر میگونه خداوند بر دلاین.آوردندنمی

  ٧/۵  ٢  لجاجت

١٩  
شده[های ما پرده افکنده  بر دل«شکنی آنها  به خاطر پیمان

 .»کنیمو سخنان پیامبر را درک نمی
  ٨/٢  ١  شکنی پیمان

٢٠  

زنــان و کودکــان و[= ن آنهــا راضــی شــدند کــه بــا متخلفــا

هایشان مهر نهاده؛ به همین و خداوند بر دل بمانند]  بیماران

 .دانندجهت چیزی نمی

از  پیروی نکردن

  رهبری
٨/٢  ١  
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 درصد تعداد  )مفاهیم(کدها  عبارت ردیف

٢١  
اساس و هوای نفـس های بی نافقط از گم) نامشرک( آنان

 .کنندپیروی می
 ۴/٣١  ١١  پیروی از ظن

٢٢  
ۀتوانـد نتیجـ کـه می وجود بـاوری نادرسـت در فراینـد تفکـر

 .نادرستی را موجب شود
 ۵/٢٨  ١٠  باور نادرست

٢٣  

آنکه دلیلی برایشان آمده باشد ـ ها که در آیات خدا ـ بی همان

هایشــان مهــر خداونــد بــر دل، [ خیزنــد می بــه مجادلــه بــر

 .]نهدمی

 ٣/١۴  ۵ ادعای بدون دلیل

٢۴ 
یت و کتـابو گروهی از مردم، بدون هیچ دانش و هیچ هدا

  .کنند خدا مجادله میۀبخشی، دربار روشنی
 ۴/١١  ۴  جهل

٢۵  
ۀتواند نتیجـ که می ای مشکوک در فرایند تفکر وجود مقدمه

 .نادرستی را موجب شود
  ۶/٨  ٣  شک

٢۶  
وقتی دانش .حرکت از معلوم برای کشف مجهول است تفکر

 .ی برای تفکر وجود داردو معلومی وجود نداشته باشد، منع
 ۴/١١  ۴  نداشتن دانش

٢٧  
در راه[نشـین، چیـزی را کـه  اعـراب بادیه ]ایـن[گروهی از 

  .ندندا کنند، غرامت میانفاق می]خدا

درک نامناسب 

  عنصر فرهنگی
٨/٢  ١  

٢٨  
توانـد می ]انـدکبا احتمال درستی [ ای مزعوم وجود مقدمه

  .موجب شودنادرستی راۀنتیج
  ٨/٢  ١  زعم

٢٩  
کــه فرمــان آنهــا از فرمــان فرعــون پیــروی کردنــد؛ درحــالی

  .رشد و نجات نبودۀفرعون، مای

 ۀنظام سلط

  طاغوت
۴  ۴/١١ 

٣٠  

آیــه حکایــت حــال گروهــی از دانشــمندان یهــود اســت کــه

چیزهایی از خود نوشته و به تورات نسبت دادند تـا سـدی در

 .آورندپدیدراه اسلام

دان دانشمن

  ناشایست
٧  ٢/۵  

٣١  

هـایی داشـته باشـند کـه آیا آنان در زمین سیر نکردند تـا دل

هـای شـنوایی کـه بـا آن حقیقت را با آن درک کنند یا گوش

 !بشنوند؟]ندای حق را[

  ٧/۵  ٢  عدم سیر و سفر
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 درصد تعداد )مفاهیم(کدها عبارت ردیف

٣٢  

کید بـرأ که سیاق آیه در آن وحی شده، ت ]اجتماعی[محیط 

ــادانی آن  موقعیــت اســت کــهگمراهــی ناشــی از جهــل و ن

 .آور بوده استزیان

  ٨/٢  ١  محیط اجتماعی

٣٣  
آیا ما! امید ما بودی ۀتو پیش از این، مای! ای صالح«: گفتند

 .»!کنی؟پرستیدند، نهی میرا از پرستش آنچه پدرانمان می
 ٣/٣۴  ١٢  تقلید کورکورانه

٣۴  

مـا آنهـا را ،خواسـت اگـر خداونـد رحمـان می«: آنان گفتنـد

گونه علـم و یقـین ولی به این امر هیچ ؛»کردیم پرستش نمی

 .گویندچیزی نمی،ندارند و جز دروغ

 ٩/١٩  ٧  دروغگویی

٣۵  
ولی کسانی که کافر شدند، بـر ؛بدعت در اسلام ممنوع شد

 .فهمندبندند و بیشتر آنها نمیخدا دروغ می
  ٧/۵  ٢  گرایی خرافه

  ٧/۵ ٢ گمراهی .ه استشمرده شدگمراهی پیامد عدم تفکر  ٣۶

٣٧  
زندگی دنیا، چیزی جز بازی و سرگرمی نیست و سرای آخرت،

 !اندیشید؟آیا نمی.ارند، بهتر استکبرای آنها که پرهیز 
  ٨/٢  ١  دنیاگرایی

٣٨  
این بـه خـاطر آن اسـت کـه آنهـا .هایشان پراکنده است دل

 .کنندقومی هستند که تعقل نمی
  ٨/٢  ١  تفرقه

  ٨/٢ ١ پلیدی.اندیشندنمیدهد کهمیرا بر کسانی قرار]کفر و گناه[پلیدی  ٣٩

  ٨/٢ ١ گفتار بیهوده .و درنتیجه گمراهی استمانعی برای تفکر،گفتار بیهوده  ۴٠

  موانع فردی. 3ـ1

 تعبيـر دیو حل مسئله، موانعى وجود دارد كه از آن بـه امـور فـر در مسير تفكر

در . هسـتيمنيازمند پالايش از درون افـراد  ،برای رفع اين دسته از موانع. شود مى

ناظر به عملكرد  گرفته در آيات قرآن از اموری ياد شده كه عموماً  بررسى صورت

نتيجه با عنوان موانع فردی و در فراهم كردهعدم تفكر را  ۀخود افراد است كه زمين

 .از آن ياد شده است
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  كدبندی متمركز موانع فردی. 3ـ1ـ1

  های نفسانى آسيب ۀمقول. 3ـ1ـ1ـ1

توانـد در  مـى دارد كه ريشه ، در نفسانيات بشریبرخى از موانع فردی تفكر

مـوارد . دكناختلال  رادچورزی را  و فرايند انديشه دريتعارض با عقلانيت قرار گ

  :شود مى برخى از اين موانع شمرده ليذ

  مفهوم هوای نفس. 3ـ1ـ1ـ1ـ1

   بقرهسورۀ  87 ۀيادداشت كد آي

پيوسـته بـا احكـام و  ،خيزد ز و شهوات بر مىيهواهاى نفس كه از غرا

خواهـد كـه  ين خـدايى همـىيزيرا آ ؛باشد معارض مى ،ينيدستورات آ

بينى بر خودبينى و خودانديشى  قانون و خير كلى بر طغيان هواها و حق

نفــس آدمــى را از تنگنــاى ايــن  غالــب و حــاكم گــردد و» فرديــت«

چـون بيشـتر . ديدش را بـاز گردانـد یهاى كوتاه برهاند و جلو انديشه

 ،باشـند هاى آن مى ز حيوانى و عوامل ميراثى و دنبالهيمردم محكوم غرا

.دهند يكسره به حاكميت عقل و ايمان و قوانين ناشى از آن تن نمى
1

  

در  نيـت و تفكـربـه جـای عقلا محوريت پرستش و اطاعت هـوای نفـس

 اينكهبا توجه به ( .معرفى شده است ها، مانعى برای پيشرفت گيری و كنش تصميم

شامل بيشـتر از  ،طبق تفسير پرتوی از نور ويژگى، اين). گمراهى پيشرفت نيست

اسـت؛  هوای نفس در تعارض بـا احكـام شـريعت ،بر اين اساس .شود مى مردم

 23 ۀيادداشت كد آي .در اين آيه به عنوان مانع تفكر از آن ياد شده است رو ازاين

هايى كه از  ن مبنى بر پرستش بتاخواهد گفتار مشرك مفاد آيه مى: نجمسورۀ 

                                                            
   .224ص ،1ج؛ پرتوی از قرآن ؛سيدمحمود طالقانى. ١



  هاي قرآن موانع تفكر در فرايند پيشرفت بر اساس آموزه    116

ت يل كه مدركى بر الوهين دليپدرانشان به عنوان معبود معرفى شدند را به ا سوی

 هاى شهوانى معناى خواهشدر آيه به » هوى«واژۀ . رد كند ،خود ندارند ۀآله

 باطل پيروىاز  ن است كهامشرك نكوهشهم در  ،مورد بحث ۀنفس است و جمل

 1.برهانى بر عقايد خود ندارند: فرمود است كه مى پيش كيد مطالبأكنند و هم ت مى

مانعى در فرايند تفكر شمرده شده  ،های شهوانى نفس بنابراين پيروی از خواهش

وجود برهان و دليل  ،عقلانيت ۀزيرا لازم ؛بر اين امر استكيدی أت ،و فقدان برهان

  .است

  :مفهوم آيه چنين است: قصصسورۀ  50 ۀيادداشت كد آي

تر  شان را مكلف كردى به آوردن كتابى هادىيم، ايطور كه گفت اگر همان

تى ياز قرآن و تورات و دستورت را اجابت نكردند و معلوم شد كه هـدا

حال  نيست و درعين) قرآن و تورات( ت آن دويداتر از ه تر و كامل تمام

رفتن آنها خوددارى كردند، بدان كه يباز هم آن دو را سحرخوانده و از پذ

ح حق و برهـان عقـل يروى آنچه صريشان در طلب حق و در صدد پيا

روى نمـوده و از يخواهند هواهاى دل خود را پ مى ]بلكه[؛ ستندين ،است

  2.ات طبع خود دفاع كننديمشته

زيرا ؛ شمرده شده است پيروی از هوای نفس نيز مانعى برای تفكر ،در اين آيه

حال  درعين ،توانى ايشانناتر و  ن برای آوردن كتابى هادیامشركبا پس از تحدی 

شود به اقتضـای  مى مشخص كه از اين، به پيروی از هوای نفس خود ادامه دادند

  .اند هعقلانيت عمل نكرد

رسد كه  نظر مىه ن بياق آيه چنياز ظاهر س: جاثيهسورۀ  23 ۀاشت كد آييادد

                                                            
   .61ص ،19ج؛ تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ۀترجم؛ سيدمحمدحسين طباطبايى. ١
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ا يـآ: ديـخواهـد بفرما مى و زى شنونده استيانگ در مقام شگفت »يتأفرأ« ۀجمل

 ن حالى است؟يكنى از كسى كه حالش چن تعجب نمى

كه  چنان ؛مراد از چنين كسى، فردی است كه پروردگارش هوای نفس اوست

   :چنين آمده است ،ذيل آيه در تفسير الميزان

آمـده  »هواه«ۀ مقدم بر كلم »الهه«ۀ ازآنجاكه كلم »اتخَذَ إِلهَهُ هَواهُ « ۀجمل

، ]د كسى كه هواى خود را خداى خود گرفتـهيتوانست بفرما نكه مىيباا[

د او يـد كه باى داريداند كه اله و خدا ن كسى مىين است كه بفهماند چنيا

 ،كن به جاى خداى سبحانيول  -  و او خداى سبحان است  -  را بپرستد

. كنـد اطـاعتش مـى ،پرستد و در جاى خدا قرار داده هواى خود را مى

 ،پس چنين كسى آگاهانه به خداى سبحان كافر است و به همين جهت

ُ عَلـى«: فرمود مورد بحث ۀدنبال جمل خـدا او را در  :»عِلْـمٍ   وَ أَضَلهُ االلهّٰ

  .گمراه كرد ،ن داشتن علميع

دن آن است و مراد از پرسـتش هـم اطاعـت يو معناى گرفتن اله، پرست

كه در  چنان ؛اطاعت را عبادت خوانده ،چون خداى سبحان ؛كردن است

ا بنَِـى آدَمَ أَنْ لا تعَْبـُدُوا أَلمَْ أَعْهَـدْ إِلـَيكْمُْ يـ« :آياتى ديگر چنين فرموده

يطْانَ إِنهُ لكَمُْ عَدُو مُبِينٌ وَ أَنِ اعْبدُُونِى هو نيز فرمود)  61- 60:يس( »الش :

» ِ : و نيز فرموده)  31:توبه( »اتخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانهَُمْ أَرْباباً مِـنْ دُونِ االلهّٰ

» ِ  )64:عمران آل(» وَ لا يتَخِذَ بعَْضُنا بعَْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ االلهّٰ

 ؛اسـت) اطاعتپرستش به معنای ( و اعتبار عقلى هم موافق با اين معنا

نمـودن بنـدگى بنـده  مجسم و جز اظهار خضوع چيزى به ،چون عبادت

جز  ن معنا را مجسم سازد كه من بهيخواهد ا عابد در عبادتش مى. ستين
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عمل  ،جز آنچه او راضى است كنم و به آنچه معبودم اراده كرده، اراده نمى

درحقيقـت او را  ،كنم و بنابراين هر كس هر چيزى را اطاعـت كنـد نمى

پس اگر هواى نفس خـود  .عبادت كرده و او را معبود خود گرفته است

 يـربااينكه غيرخـدا و غ ؛را اطاعت كند، آن را اله خود گرفته و پرستيده

 .د اطاعت شودينبا ،هر كسى كه خدا دستور دهد

ا يـآ: شـود ن مـىيا »أَفَرَأَيتَْ مَنِ اتخَذَ إِلهَهُ هَواهُ « :نكه فرموديپس معناى ا

ست كه كسى هـواى نفـس خـود را بپرسـتد و آن را اطاعـت و يعجب ن

يد او را معبودى دارد كه با ،ر از هواى نفسيداند غ ىنكه ميباا ؛روى كنديپ

حال معبـود و مطـاع خـود را هـواى  نيكن درعيول ؛بپرستد و اطاعت كند

  .رديگ نفس خود مى

ن كسى تفكـر يا باز هم در حال و وضع چنيآ دارد مى در آخر آيه اظهار

 رو هـواىيمادام كه پ ،د كه او و هر كه مثل اوستيد تا متذكر شويكن نمى

جـه شـما از حـال آنـان يت ندارنـد و درنتيراهى به سوى هدا ،ندا نفس

.ديريعبرت و پند بگ
1

  

پيروی و اطاعت از هوای نفس در برابـر اطاعـت از عقلانيـت و  ،در اين آيه

  .مانعى برای تفكر شمرده شده است ،عمل مبتنى بر تفكر

  دلىمفهوم بيمار

ن است كه ايشـان را بـه اه در وصف منافقآي: بقرهسورۀ  10 ۀيآيادداشت كد 

 ايشـان سـرايت كـرده و دارای های به قلببيماری كند كه  مىمتصف  بيماردلانى

د ينما ق و معارف را درك و هضم نمىيحقا ،مار روحىيب«. اند هبيماری روحى شد

                                                            
   .265ص ،18ج همان،. ١
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 د و ازيتواند اتكا نما ىثابتى نم ۀديماند و بر عق م نمىيل مستقيو بر پاى برهان و دل

برد و  تفكر درست و توجه به خداوند  و عبادت و خدمت و كمك به مردم لذت نمى

و  هراسد نمى ،ترسد و از آنچه بايد بترسد مى ،مانند ماليخوليايى از آنچه نبايد بترسد

  1.»دينما ر نمىيپند و انذار در وى تأث

  زدگى مفهوم شتاب

ر سياق تـوبيخ و اين آيه و آيات بعدی د: اسراسورۀ  11 ۀيادداشت كد آي

 ۀلئنهادن خداى تعالى در آيـات قبـل اسـت كـه مسـ سرزنشى ناشى از منت

مـا كتـابى : گويى كه فرموده است ؛كشد را به رخ بندگانش مى »هدايت اقوم«

كند و گرونـدگان بـه آن  نازل كرديم كه شما را به سوى ملتى اقوم هدايت مى

ى اجرى عظـيم و خيـر رساند و به سو ملت و كيش را به سعادت و بهشت مى

اش  وليكن جنس بشر عجول است و به خاطر همين عجله ؛كند كثير ارشاد مى

همـان را  ،بلكه هرچـه بـرايش پـيش بيايـد ؛گذارد ميان خير و شر فرق نمى

و  دنكبدون اينكه خير و شر را از هم جدا  ؛خيزد مى خواهد و در طلبش بر مى

ن نحوى كه عاشق خير اسـت، درنتيجه به هما ؛حق را از باطل تشخيص دهد

سـر و  ،طور كه بايد بر سـر حـق كند و همان شر را نيز به همان وجه طلب مى

 .شكند مى نيزبر سر باطل  ،سينه بشكند

و هرچه را كه دلش خواسـت و  شودسزاوار نيست انسان دستخوش عجله 

 ،بـرايش ممكـن بـود آن دنبال كند و هر عملى كه ارتكاب ،اشتهايش طلب كرد

  .ب شودمرتك

 ۀخواهد بفرمايد كه انسـان بـه خـاطر آن قريحـ بنابراين خداى سبحان مى
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داند و ملت اقوم  ت الهى را نمىيد قدر نعمت هدايكه با طور آن ،استعجالى كه دارد

همان عشق  اطور و ب همان ،ن جهتيو به هم يكسان استگر در نظرش يو ملت د

همان عجله كـه بـه دنبـال  او ب رود در طلب شر مى ،طلبد ر را مىيو علاقه كه خ

 .دود در پى شقاوت مى ،رود سعادت مى

 ها، نى از انسانينه افراد مع ؛جنس آدمى است »انسان«مراد از : نكهيدوم ا ۀنكت

  1.ناو مشرك همچون كافران

بدين نحو كه اقتضـای  ؛درستى در اين آيه ترسيم شده زدگى به شتاب ويژگى

حـال آن  ؛زودتر به مطلوب اسـت و وصول هرچه ت تفكررسلب قد ،اين ويژگى

طـورطبيعى طالـب شـر  البته بديهى است كه به. مطلوب چه امر خير باشد يا شر

يز خير و شر از وی يزدگى، فرصت كافى برای تم ولى به دليل شتاب ؛نخواهد بود

  .شود مى سلب

  عوارض بيرونى ۀمقول. 3ـ1ـ1ـ2

آدمـى و همـراه بـا  آغـاز آفـرينشدر  فكربرخى از موانع فردی در فرايند ت

ر اثر تعامل با ديگـران و همزيسـتى بـا همنوعـان بـر او ببلكه  نيست؛فطرت او 

  .كند مى و بدين سبب فرايند تفكر را مختل شود مىعارض 

  مفهوم مترفين. 3ـ1ـ1ـ2ـ1

هـل تقليد را تنها از توانگران ا ،در آيه: زخرفسورۀ  23 ۀيادداشت كد آي

بـراى اينكـه اشـاره كـرده باشـد بـه اينكـه طبـع تـنعم و  ؛ها نقل كرده قريه

كند از بار سنگين تحقيـق شـانه  وادار مى انسان را اين است كه ،نازپروردگى

                                                            
  .67- 66ص ،13ج؛ تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ۀترجم؛ سيدمحمدحسين طباطبايى.  ١

 121موانع تفكر    

 1.دامن تقليد شود به دست كندخالى 

تنبلى و كسالت را به  ،خصوصيت اتراف به دليل طبع تنعم و نازپروردگى آن

  .كند را از آدمى سلب مى تيجه توانايى تفكردرن ؛خود دارد دنبال

  مفهوم كفر. 3ـ1ـ1ـ2ـ2

بـه و الفت گرفتند  با كفر و عناد چون آنها: منافقونسورۀ  3 ۀيادداشت كد آي

امت فكر نكردند، خداوند آنهـا را بـه يمعاد و ق ۀندادند و دربار گوش سخن حق

آنهـا  خداو  مهر شد ن بر قلوبشانياپس  .شان نكردياريو  وانهاد ار خودشانياخت

عنى از جهتى كه ي »مْ لايفَْقَهُونَ فَهُ «. را مأنوس كرد به آنچه از كفر معتاد شده بودند

 2.بدهندتمييز ان حق و باطل يدانستند تا م ىحق را نم ،كردند ىشه نميتفكر و اند

ُ عَلـىكـَ«: رومسـورۀ  59 ۀيادداشت كد آي ذِينَ لا   ذلِكَ يطَْبـَعُ االلهّٰ قُلـُوبِ الـ

ز نهـاده يـبر دل نادانـان ن ،ن مهرى كه بر دل كافران نهاده استيمانند چن »يعَْلمَُونَ 

 ،هاست نهيه شفابخش سهاى خود ك را از الطاف و رحمت نآنا ،شود و خداوند مى

  3.نامند ز حق و درستى را باطل و دروغ مىيكه هر چ طورى به ؛كند بهره مى بى

دن يگاهى در معناى شن» سمع« واژۀ: لكسورۀ م 10-  6ات يادداشت كد آي

دن سـخن دارنـد و يو گاه در غرضى كه عقـلا از شـن رود مى كار بهصدا و سخن 

اگـر  .ه مقتضـاى آن ملتـزم شـوندن است كـه بـيا ،دن سخنيغرض عقلا از شن

ا تـرك يـد هنـا ترك كنند، انجام دين است كه كارى را انجام دهند يا ،مقتضاى آن

 كار بهر از شر و نافع از مضر يص خيروى تشخيشتر در نيب »عقل« ۀماد ؛ ولىكنند

رود و غرض  ص به كار مىين تشخيت و غرض از ايدر غا نيزالبته گاهى  .درو مى

                                                            
  .138ص ،18ج همان،. ١

  . 38ص ،25ج؛ تفسير مجمع البيان ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. ٢

   .53ص ،5ج؛ جوامع الجامع ،همو. ٣
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ن است كه آدمى به مقتضاى آن عمل كند و به آن ملتزم يا ،و شرر يص خياز تشخ

. د و شر و مضر را ترك كنـدير و نافع برآيآوردن خ دست و معتقد باشد، در مقام به

 بـرد و كـار مـى بـهعقل و سـمع را در غـرض از عقـل و سـمع  ذيل، ۀفيشر ۀيآ

ينٌُ لا يبُْصِرُونَ بِهـا وَ لهَُـمْ آذانٌ لا لهَُمْ قُلوُبٌ لا يفَْقَهُونَ بِها وَ لهَُمْ أَعْ «: ديفرما مى

 ن اسـت كـه يا ،ن كلاميچون معناى ا 1.»يسَْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كاَلأْنَْعامِ بلَْ هُمْ أَضَل

سـتند و يولى به مقتضاى آن ملتـزم ن ؛كنند ل درك، مطالب را درك مىين وسايبا ا

نـه از  ؛كننـد روى سمع اسـتفاده مـىيتنها از ن ،شتر مردميكنند و چون ب عمل نمى

و  ابى به مصـالحيقت آن و راهيق امور و ادراك حقيروى عقل، چون از درك دقاين

؛ شـوند منـد مـى تنها خواص مردم بهـره ،روى عقليمفاسد واقعى عاجزند و از ن

 .را آورد »نعقل«را و سپس  »نسمع« ۀكلم ،اول ۀيدر آ بنابراين

به  استجابت دعوت رسولان و التزام »سمع«منظور از  »لوَْ كنُا نسَْمَعُ أَوْ نعَْقِلُ «

التـزام بـه  »عقل«ند و منظور از ا نيرخواهان اميشان است كه خيمقتضاى سخن ا

ى عقل بفهمند يشان است تا آن را تعقل كنند و با راهنمايمقتضاى دعوت به حق ا

 2.در برابر حق خاضع شودبايد و انسان  يشان حق استكه دعوت ا

  مفهوم  تكذيب آيات الهى

روشـن بـراى مـردم  هايى يامبران معجزهپ: يونسسورۀ  74 آيۀ يادداشت كد

عت ثانوى شـده يطب ،هاى آنان گرى در دل اغىيازآنجاكه  ىول ؛خود آورده بودند

آرى، خدا به . اورنديمان بيا ،ب كرده بودنديتكذ تر پيشتوانستند به آنچه  نمى ،بود

                                                            
  .179: اعراف. ١
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  1.شان زده بوديها گرى، مهر بر دل اغىيفر همان يك

 ب تكذيب آيات الهى در آيه، مانعى بـرای تفكـرمراد از مهرزدن به دل به سب

  .ايشان است

همانند اين سرشـت و طبيعـت » كذلك«: اعرافسورۀ  101 ۀيادداشت كد آي

، خداونـد بـر ]كه تا آخر عمر ايمان نياوردند و تكذيب كردند[سرسخت و لجوج 

  2.نهد هاى كافران مهر مى دل

بوُا بĤِياتِنـا صُـم وَ بكُْـمٌ فِـى  وَ «: انعامسورۀ  39ۀ يادداشت كد آي ذِينَ كـَذال

لمُاتِ  ات يـكننـدگان آ بين جهت است كه تكذيان اين جمله، بيمقصود از ا: »الظ

 سببتشان بدان يرومند و محا ى محرومينايى و بيايى و گويخداوند، از نعمت شنوا

پـس . كنـد كـار نمـى در آن ظلمـات،چشـم است كه در ظلماتى قرار دارند كه 

دن كـلام حـق يبودنشان، قادر بـه شـنناشنواات خدا به خاطر يكنندگان آ بيتكذ

تواننـد بـه  بودنشان نمى رند و به خاطر لالينكه آن را بپذيتا چه رسد به ا ؛ستندين

شهادت دهنـد و بـه خـاطر  پيامبران و رسالتد يد به توحاينگشبگفتن حق، لب 

يص ق حـق را از راه باطـل تشـخيتوانند طر نمى ،ظلمتى كه به آنان احاطه كرده

 .برگزينند آن را ند وهد

ُ يضُْـلِلْهُ «  ن كرى و لالـى و دريدلالت دارد كه ابر اين ن جمله يا :»مَنْ يشََأِ االلهّٰ

انـد و  ات خـدا دچـار آن شـدهيـب آيفر تكذيظلمت بودن، عذابى است كه به ك

ن كسى را كه به خود نسبت ياضلال چن ،ن راه است كه خداى سبحانيدلالتش از ا

ب يپـس تكـذ 3.»وَ ما يضُِل بِهِ إِلا الْفاسِقِينَ « ۀيآ ؛ مانندفر عمل قرار دادهيداده، ك
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كـر و لال  ،بلكه بـرعكس ؛ستيك بودنشان نيمسبب كر و لال و تار ،ات خدايآ

   1.ب استيسبب تكذبه گرفتنشان بودن و در ظلمت قرار

آيه مبنى بر تهديد گروهـى سـتمگر : اعرافسورۀ  146 ۀيادداشت كد آي

نظـام  است كه شعار آنان در زندگى، فساد در زمين و ستم بر مردم و اخـلال

بااينكـه  ؛دهنـد مىاجتماعات بشر است و مردم را به ضلالت و گمراهى سوق 

ى از آنهـا رو ياز نظر خودسـتا. ه استبسيارى نيز به آنها ارائه شد های همعجز

 ،كـه فرعـون چنـان هـم؛ شود گردانند و بر لجاج و عناد آنان افزوده مى مى بر

 مشـاهده 7كلـيم ایاز موس بسيارى را های هپادشاه قبط و درباريان وى معجز

بـر عنـاد  ند وهرگز بيمناك نشـد لىو ؛پروردگار نيز به آنها مهلت داد كردند و

 .آنان افزوده شد

بوُا بĤِياتِنا وَ كانوُا عَنْها غافِلِينَ « َهُمْ كذينكـه عنـاد در روان ر اثر اب: »ذلِكَ بِأَن

د بـه يـاز تهد هرگـز نـد ويآ مـى بر ها هيب معجزده، در مقام تكذكرآنان رسوخ 

 ۀسـتير و شايپـذ تيهرگـز هـدا ،دين نفوس پليچن نيا. شوند ىمناك نميب ،عقوبت

  2.رحمت نخواهند بود

  موانع شناختىۀ مقول. 3ـ1ـ1ـ3

درنتيجـه  ؛دونشـ مـىدچار اختلال در فرايند شناخت  ،برخى از موانع فردی تفكر

  .كنيم به عنوان موانع شناختى ياد مى هااز آن كه شود انديشيدن از آدمى سلب مى ۀ زمين

  مفهوم سفاهت. 3ـ1ـ1ـ3ـ1

اسِ «: بقرهسورۀ  142 ۀيادداشت كد آي ـفَهاءُ مِـنَ النـ مردمـانى : »سَيقَُولُ الس

                                                            
   .118ص ،7ج؛ تفسير الميزان فى تفسير القرآن ۀترجم؛ سيدمحمدحسين طباطبايى. ١

  .36ص ،7ج؛ انوار درخشان؛ نى همدانىسيدمحمدحسين حسي. ٢
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ماننـد  ؛دند و از فكر و نظر بهره ندارنـديرامون تقليالنفس كه پ فيالعقل خف فيضع

  .ر قبله شدندييهود و اهل شرك و نفاق منكر تغي

شـده و  تعبيـر بـين بهره از خرد و كوته به افراد كمويژگى سفاهت در تفاسير، 

  .است ايشان شده مانع تفكر ،همين امر

! م؟ياوريـمـان بيهان ايا ما مثل سـفيآ: گفتند: بقرهسورۀ  13 ۀيادداشت كد آي

 ؛نان و ناصحانه مؤمن ؛ن، همانند خودشان استان گفتار منافقيمخاطب آنان در ا

دهنـد و  ن نمىابه مؤمن ، چنين پاسخىكارى كارى و پنهان بيرا آنان به علت فريز

              .           كنند راز خود را كشف نمى

ن را كه بـه گمـان امان مؤمنيكه ا ان معنيبه ا ؛استفهام انكارى است: »ا نؤمن«

 .كنند و صدور آن را از خود انكار مى نددان مىح نيند، صحا هانياز سف آنها

م يّ محجور اسـت و محجـور كـه بـه قـ ،شود و آن د گفته مىيررشيه به غيسف

سته اسـت نباشـد، گفتـه يكه شا گونه آن عقلى كه افعالش، ا به سبكياج دارد ياحت

سته خرج كند يورشاط تواند مالش را به نه مى ،در مورد اموال چنين كسى. شود مى

 اسـت ز كسىيابد و نيندازد كه فزونى ياش را به كار ب هيتواند طورى سرما و نه مى

 كاربردهایشتر يب. ديآ ك حاكم الهى در نمىيشناسد و تحت فرمان  كه حق را نمى

مؤمنان را در حالتى  ،هنگامى كه منافقان. ن معناستيدر اخبار به هم »هيسف«فظ ل

ن مؤمنان، يدند كه ايند آنها نبود و ديش خوشايطانى خويهاى ش دند كه با عقليد

بـه پنـدار آنـان، آن . كننـد مـىروى يپ 7ا علىي 9در ظاهر و باطن از محمد

رو  نيازا د؛دشمنانشان حفظ كنن روان خود را نگهدارى ازيپ توانند نمىبزرگواران 

خـدا،  ۀفـيروى مؤمنـان و اطاعـت آنهـا از خليدند و چون پيه نامين را سفامؤمن

در  بكارى آنانياد و فرين از انقامقتضاى عقل و معرفت حق است و خروج منافق

. م و معرفت حق استيشدن آنان از مقتضاى عقل سل رونين، موجب بامؤمنبرابر 
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  1. نمود) نامنافق( ار منحصر به آنهايد بسيلى سفاهت را با تأكتعا ن لحاظ حقياز ا

  مفهوم نارسايى ابزار شناخت. 3ـ1ـ1ـ3ـ2

هـا برخـى از آن ابزار ،گوش و چشم و قلب ؛است نيازمند ىهايبه ابزار تفكر

تواند فرايند تفكر را مختل  مى هافقدان و نارسايى در هر كدام از اين ابزار .ندهست

 ،خداونـدیهای  هبدون دليل در نشـان ۀمجادل .و مانعى برای آن شمرده شود دكن

  .شده استدانسته  مانعى برای ابزار تفكر

ِ بِغَيْـرِ سُـلْطانٍ «: غافرسورۀ  35 ۀيادداشت كد آي الذِينَ يجُادِلوُنَ فِى آياتِ االلهّٰ

چون كسى كه  .است پيشينه يآ »مسرف مرتاب«ف همان يتوص ،هين آيا: »أَتـاهُمْ 

 رويگردان شودعنى از حق ي ؛رون كند و از زى خود خارج شوديم خود بيپا از گل

و بر  شودن يگزيد در دلش جايجه شك و ترديروى كند و درنتيو از هواى نفس پ

چ حجتى كه او را يكند و به ه اعتماد نمى  -  هرچه هم علمى باشد  -  چ سخنىيه

در  - هـم ات خـدا راين كسى آيبندد، چن دل نمى ،كند ى مىيبه سوى حق راهنما

كند  چ برهانى رد مىيبدون ه - صورتى كه با مقتضاى هواى نفسش مخالف باشد

 .ندك و براى رد آن، به باطل جدال مى

ُ عَلى« هاى  فهماند كه دل ن جمله مىيا: »مُتكَبَرٍ جَبارٍ  كلُ قَلْبِ   كذَلِكَ يطَْبعَُ االلهّٰ

فهمنـد و بـه  چ حرف حسابى و برهان قاطعى را نمـىيگر هيآنان مهر خورده و د

، ماننـد گـوش، فكـرانسداد مجاری ابزار ت 2.كنند كننده اعتماد نمى ل قانعيچ دليه

  .سه عامل نارسايى در ابزار شناخت هستند ،استكبار و اصرار بر مخالفت

من هـر زمـان ! خداوندا« :فرمايد مى 7نوح: نوحسورۀ  7ۀ يادداشت كد آي

اورند تا تو آنها را مشمول آمرزش خود قرار دهى، يمان بيآنها را دعوت كردم كه ا

                                                            
  .495ص ،1 ج ؛بیان السعاده فی مقام العباده ۀترجم؛ گنابادی سلطان محمد. ١
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شان را بـر خـود يها و لباس ندقرار داد يشانها گوش ش را دريآنها انگشتان خو

 .استكبار كردند دتشبه دند و ياصرار ورز نياوردن مانيدند و در مخالفت و ايچيپ

ن بـوده كـه صـداى حـق را نشـنوند و يها براى ا گذاشتن انگشت در گوش

انداختنـد تـا  ن معناست كه لباس بـر سـر مـىيا به ايشتن يدن لباس بر خويچيپ

 ۀن امواج صوتى به پردياى براى انگشتان فرو كرده در گوش باشد و كمتر پشتوانه

خواستند صورت خود  ا مىي نشودامى به مغز منتقل يصماخ آنها نرسد و از آنجا پ

 .فتديامبر بزرگ بين پيا ،7ملكوتى نوح چهرۀمبادا چشمانشان بر تا را بپوشانند 

ن يـا .دنيـو هـم چشـم از د دن باز مانـديدرواقع اصرار داشتند هم گوش از شن

ن مرحله از عداوت و دشـمنى بـا حـق يز است كه انسان به ايانگ رتيح ،راستى

  1.دن را به خود ندهديشيدن و انديدن و شنيد ۀبرسد كه حتى اجاز

  .باعث آن شده است ،كه كفر مانعى از ابزار تفكر ،حجاب دل

هـاى مـا  و گفتنـد دل :»قلُوُبنُا غلُفٌْ وَ قالوُا «: بقرهسورۀ  88 ۀيادداشت كد آي

 ؛ستين نيهرگز چن. هاى تازه به آن راه ندارد اندرزها و آموزش. ده استيسرپوش

 ؛ده اسـتيافريى را باز و گشاده نرخها را دربسته و سربسته و ب خدا بعضى از دل

گى و بست ،هاى تازه يىمان خود در برابر راهنمايا ايند كه با كفر ا ن مردمانيبلكه ا

  2.كنند دا مىيبازى قلب پ

شود شود احساس آدمى خشن  مى سببكفر : سوره انعام 25يادداشت كد آيه 

هاى قلـب  چهيرا تا زمانى دريز ؛كرى دارد و در چشم كورى ،پندارد در گوشو ب

 .رديگ ند كه احساس را به كاريب ازى نمىين ،ق بسته استيخود را از فهم حقا

اراى آن يـعنـى ي ؛ميـا ن كـردهيشان را سنگيها و گوش :»اً وَ فِى آذانِهِمْ وَقْر«

                                                            
   .6ص ،25 ج ؛تفسیر نمونه؛ ناصر مكارم شيرازی. ١

   .201ص ،1 ج ؛تفسیر هدایت؛ محمد تقى مدرسى. ٢
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قلـب فروبسـته احساسـات خـود را در خـدمت  .بشـنوندوضـوح  ندارند كه به

قت كر است و چشم يدن حقيگوش از شن .گذارد خود مى ۀفروبستگى و افكار مرد

 1.ديگرا د و به مغالطه مىيوپ راه مجادله مى ،كور و زبان ،دن آنياز د

  .شمرده شده است از موانع ابزار تفكر ،حجاب دل و نارسايى در شنوايى

قت گفته شده ين حقيا ،مورد بحث ۀيدر آ: اعرافسورۀ  179 ۀيادداشت كد آي

لـى كـه بـراى آن يدل. ارى از جن و انس، افتادن در جهنم اسـتيبس سرانجامكه 

ولـى از آن اسـتفاده  ؛شـدن را دارنـد تيكه آنها امكانات هدان است يا ،آورد مى

روح و  ،ق را دارنـد و آنيفهم و درك حقـا ۀليآنها وس. شوند كنند و گمراه مى نمى

ن يـبا ا آنهاولى  ؛ر شده استيتعب» قلب«شه و فكر است كه در قرآن از آن به ياند

 آنهـااند و  دهيم خود كشاى بر روى فه كنند و با گناه و عناد، پرده درك نمى» قلب«

سخن حق  ،ولى با آن ؛نند و گوش دارنديب قت را نمىيحق ،ولى با آن ؛چشم دارند

دن بـه حـق را يى رسها هاند و را آنها استعدادهاى خود را كور كرده. شنوند را نمى

. سـتيان نيار خود آنها صورت گرفته و جبرى در مين از اراده و اختياند و ا بسته

توانستند مانند مؤمنان، دل و چشم و گوش خود را باز كننـد و قـواى  مى نيزآنها 

د و نـنيابند و آن را با چشم ببيقت را درير درست قرار دهند تا حقيخود را در مس

  2.با گوش بشنوند

همان كسانى  ،ن جنبدگان نزد خداونديبدتر: انفال ۀسور 22 ۀيادداشت كد آي

لال هسـتند و گـوش و  ،ن سخن حقشنوند و از گفت هستند كه سخن حق را نمى

آنان كسـانى هسـتند كـه . اندازند دن و گفتن حق به كار نمىيزبان خود را در شن

دند، چشم و گوش و دل و زبان خـود را يشياند را اگر درست مىيز ؛شندياند نمى

                                                            
  .42ص، 3 همان، ج. ١

  .28ص ،4 ج ؛تفسیر كوثر؛ يعقوب جعفری. ٢
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هايى  كرها و لال 1.زدند باز نمى رفتن حق سريدادند و از پذ ار حق قرار مىيدر اخت

  .ستآنهاكفر  ،اند و دليل آن بدترين موجودات ،كنند نمى يشهاند  هك

ن نظر اسـت يان گوش و عقل از ايد ميترد: فرقانسورۀ  44 ۀيادداشت كد آي

نكـه خـودش يا اي ؛ق استين دو طريكى از اي ،آدمى به سوى سعادت ۀليكه وس

تواند تعقل كند و  ا از كسى كه مىي كندش يرويپ دص دهيتعقل كند و حق را تشخ

ا سـمع يـ ،ق به سوى رشديجه طريدرنت ؛روى كنديبشنود و پ ،رخواه هم هستيخ

اگر ما گوش «: گويند مىان رفكا. ا نقليا عقل است ي ،ن راهيل ايا عقل، و دلياست 

 44 ۀآي یبنابراين معنا 2.»كرديم، در ميان دوزخيان نبوديم شنوا داشتيم يا تعقل مى

دن حق را يشان استعداد شنيا بيشترنى كه ك ا گمان مىين است كه آيفرقان اسورۀ 

روى يـحق را دارند تـا آن را پ ۀا استعداد تعقل درباريروى كنند يدارند تا آن را پ

قدر در دعوتشان  نيافتن آنها شدى كه اي تيدوار هدايام ،ن گمانيكنند و به دنبال ا

 ورزى؟  اصرار مى

ره و يـت اروى هويپ با كافراننكه عقل فطرى ياصل علم را به خاطر ا ،هين آيا

ن فطرت يكند كه به ا ه مىيان تشبيشان را به چارپايكند و ا نفى مى ،محجوب شده

  3.ستندين مجهز ادراك ۀن نحويو ا

و گوش و حجـاب بـر ) عقل( مهر بر قلب: جاثيهسورۀ  23 ۀيادداشت كد آي

پيـروی از  ،دليل بـر ايـن وضـعيت .موانع ابزار شناخت شمرده شده است ،چشم

  .ای نفس بيان شده استهو

نـى در نظـر و يب عمقى و كوتاه ه از كميكنا ،ختم قلب: ديگو ىبوعلى فارسى م

                                                            
  .348ص ،4 ج ،همان. ١

  .10: ملك. ٢
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وسعت فكر و منطـق و نظـر را  ،نانيهاى ا استدلال است و منظور آن است كه دل

 ۀميكر ۀيطور كه در آ همان ،نظر و وسعت فكر دارند ۀن كه سعاندارد در برابر مؤمن

» ُ سْلامِ فَهُوَ عَلىأَفَمَنْ شَرَحَ االلهّٰ اش بـر  نهيمگر آنكه سـ 1:»نوُرٍ مِنْ رَبهِ    صَدْرَهُ لِلإِْ

 ،]ر اوسـتيچون غ[يش است ن نورى از پروردگار خوياسلام گشوده شده و قر

قلُـُوبٍ   أَمْ عَلـى«: ديـفرما مـى انرفكـا ۀو دربار استين وسعت نظر مقصود هم

هاى ما فهم نتوان  دل 3:»قالوُا قُلوُبنُا غُلْفٌ «ز ين. هاست ى قفليها ا بر دلي 2:»أَقْفالهُا

مهـرزدن  نيز اتيدر برخى آ .هاست هاى ما در پرده دل 4:»قُلوُبنُا فِى أَكِنةٍ «كرد و 

 ۀيـن آيـمانند ا ؛ى قرار داده استينايى و بيشنوا ۀف گرفتن قويها را در رد بر دل

ُ سَمْعَكمُْ وَ أَبْصارَكمُْ وَ خَتمََ عَلى« ۀميكر بگو اى  5:»قُلوُبِكمُْ   قُلْ أَ رَأَيْتمُْ إِنْ أَخَذَ االلهّٰ

ن يبنـابرا. ا را گرفت و مهر بر دل شما نهادهاى شم اگر خدا گوش و چشم !غمبريپ

 ؛برنـد سـود نمـى ،ها اين است كه از آن در آنچه نياز دارند كردن قلب معناى ختم

  6.شود استفاده برده نمى سود و ،شده است رفتهكه گ كه از گوش و چشم طور همان

سـت از نداشـتن ا نجا عبارتيدر ا »عمى«: مائدهسورۀ  71ۀ يادداشت كد آي

به معناى كرى است و مراد  نيز» صم« .ر و شريان خيزندادن ميين و تميب چشم حق

و  »عمى«ن يا .حت استيى به نصياعتنا دن پند و موعظه و بىينجا نشنياز آن در ا

 گمـانند براى همان پنـدار غلطشـان كـه ا هر دو معلول) كورى و كرى( »مصم«

 »حسـبان«ست كه ا نيه اياق آيست و ظاهر سيكردند فتنه و امتحانى در كار ن مى

                                                            
  .22: زمر. ١ 

  .24: محمد. ٢ 

  .88: بقره. ٣ 

  .5: فصلت. 4

  .46: انعام. 5

  .70ص ،1ج؛ تفسیر مجمع البیان ۀترجم؛ ن حسن طبرسىابوعلى فضل ب 6
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سـت ا نيا ،گر است و آنيشان بود، خود معلول علتى ديهم كه علت كرى و كور

ن بـود كـه يـا ،لتيپنداشـتند و آن فضـ لت و كرامتى مـىيكه آنها براى خود فض

گفتنـد مـا پسـران خـدا و  م و مـىيعقوب هستي ۀهاى شجر گفتند ما از شاخه مى

بنابراين  .ستيپس عذابى براى ما ن ،ميلى را دارين فضايم و چون چنييدوستان او

 پديـدبينـى  دو مانع برای ابزار شناخت است كه به دليل خـودبزرگ ،عمى و صم

  1.مده استآ

حـالتى در مقابـل  ،منظور از كرى: يونسرۀ سو 43و 42يادداشت كد آيات 

ن تعقـل را يـن كسى كه ايبنابرا ؛نامند ى قلب مىيتعقل است و چون تعقل را شنوا

سخن تو را گـوش  ،ن مردميبعضى از ا: ن استيه ايند و معناى آيگو كر مى ،ندارد

شنود و تو قادر  شان نمىيها عنى گوش دلي ؛كه كرند درحالى ؛شنوند دهند و مى مى

  2.بشنوانى ،ستى سخنت را به مردمى كه گوش دل ندارندين

بعضى از مردم هسـتند كـه وقتـى  .از آن ياد شده است ابزار تفكر گوش به عنوان

پذيرند  اما نمى ؛دهند تو گوش فرا مىبه  ،دهى مى آموزشخوانى و احكام را  قرآن مى

هاى تـو  كنند و راهنمايى ى تو نگاه مىبه سونيز اى از مردم  عده. انديشند و در آن نمى

. كننـد آنهـا را تصـديق نمـى ولـى ؛انديشند هاى نبوت تو مى نگرند و به علامت را مى

 ويژه هنگامى ؛ بهتوانى صدايت را به گوش ناشنوا برسانى آيا تو مى: سپس خدا فرمود

است گاهى ممكن  ،با آن ضميمه شده باشد؟ زيرا ناشنواى خردمند نيزعقلى  كه بى

آيا ميل دارى كه بتوانى نابينا را هدايت  :بعد فرمود. داشته باشد توجه به استدلال

نداشته باشد؟ منظور اينكه اين مـردم  نيزويژه اگر با نبودن چشم، بصيرت  هب ؛كنى

حق و تصديق آن، مانند اشخاص كر و كورى هستند كه عقل و  فتنپذيرناز لحاظ 

                                                            
  .98ص ،6ج ؛تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ۀترجم؛ سيدمحمدحسين طباطبايى. ١

   .97ص ،10ج همان،. ٢
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  .ابزار تفكر ياد شده است وانچشم به عناز  1.بصيرت هم ندارند

 صُم بكُمٌْ عُمْ «: بقرهسورۀ  171 ۀيادداشت كد آي
ٌ
روهـاى چشـم و يچون ن »ى

استعداد  و اند گرفتار جمود و مسخ شده ،كار نبردهه گوش و زبان انسانى خود را ب

ابـزار  ،زبان و چشـم گوش، 2»فهم لا يعقلون«: از حركت باز مانده نيزعقلى آنها 

عامـل  ،كفـر .عاملى برای بازماندگى انديشيدن است آنهاكه نارسايى در  ندا تعقل

  .شود مى چنين نارسايى

جمع  »لفغ« واژۀ: »وَ قوَْلهِِمْ قلُوُبنُا غلُفٌْ «: ءنساسورۀ  155 آيۀ يادداشت كد

ده شده باشد و يى پوشيها زى است كه در پردهياست و اغلف به معناى چ »اغلف«

 ۀهايى بر آن افتاده باشـد، نگـذارد دعـوت حقـ قلبى است كه پرده ،قلب اغلف

  3.رديبپذ ،شود را بشنود و حق را كه به سوى آن دعوت مى پيامبران

اسـت كـه  ىانسان ۀقلب عبارت از روح عاقل: بقرهسورۀ  7 ۀيادداشت كد آي

سـت كـه بـر ا ای هيـئز ظرف تصرف و تفكر در امـور جزيق و نيظرف تعقل حقا

 ؛ارى انسان استيافعال اخت ۀهم ۀسرچشم سببن يبد. شود مى واردديگر  حواس

از قلب و روح عاقله سرچشمه گرفته و بـه  ،حركات و سكنات ارادى ۀعنى همي

گونـه  همـه خاسـتگاهل كـه شك مانند قلب مادى صنوبرى ؛ظهور درآمده ۀعرص

فـى اسـت از يلط ۀيـكنا ،است و ختم قلب ىاتيحركات و سكنات اعضا و قوام ح

نـور فطـرى در او  ،قلـب ۀرگـى صـفحيت ۀكفر و عناد كه به واسط ۀليرسوخ رذ

  4.ق محروم مانده استيخاموش شده و از درك حقا

                                                            
   .68ص ،3ج؛ جوامع الجامع ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. ١

  .42ص ،2ج؛ پرتوی از قرآن؛ سيدمحمود طالقانى. ٢

   .255ص ،5ج؛ تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ۀترجم؛ طباطبايىسيدمحمدحسين . ٣

  .47ص ،1ج ؛انوار درخشان ؛سيدمحمدحسين حسينى همدانى. ٤
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ى بـرای عامل ،آنهاابزار تعقل است كه نارسايى در  ،و چشم) عقل( دل گوش،

  .بازماندگى انديشيدن است

كـر  دن حقين از شنان جماعت منافقيا: صُم : بقرهسورۀ  18 ۀيادداشت كد آي

گنگ  از گفتن حق :بكُمٌْ . اند بستهدن حق يشن كه گوش دل را بر ان معنيدب هستند؛

 عُمْ . كه سخن حق را بر زبان جارى نكنند ان معنيبه ا؛ و لال هستند
ٌ
نا يكور و ناب: ى

رت آنها يعنى چشم دل و بصي ؛نكنند را مشاهده نات آنيتند كه حق و آثار و بهس

 مـراد آن. اورنديقى بيمان حقيه را مشاهده كنند و اياله ۀات واضحيكور است كه آ

ل حقه را استماع يعنى دلاي ؛ن سه عضو ظاهر نگردديا ۀيقيست كه چون آثار حقا

ات بـاهره و معجـزات يند و آيننمااقرار خدا و رسول به  ،نكنند و از روى اعتقاد

  1. سامعه و باصره و ناطقه ندارند ۀا قويپس گو ،قاهره را منظور نظر ندارند

عـاملى بـرای  ،آنهـاابزار تعقل است كـه نارسـايى در  ،زبان و چشم گوش،

  .انديشيدن است دن ازبازمان

ُ عَلـىكـَذلِكَ يطَْبـَ« ۀجملـ: يـونسسورۀ  74 آيۀ يادداشت كد قُلـُوبِ   عُ االلهّٰ

 ۀدر سـور »قُلـُوبِ الْمُعْتـَدِينَ   كذَلِكَ نطَْبـَعُ عَلـى« ۀه و جملين آيدر ا »الْكافِرِينَ 

عنـى ي ؛را از اثر انداخته بود نآناهای  ، قلبانيكفر و طغدهد كه  ونس، نشان مىي

آورده بودنـد و در شأنشـان  پديـد ب در خوديان، حالت تكذير اثر طغب آنها قبلاً 

  2. اورنديمان بيا آنهابه دعوت  ،امبرانياز آمدن پ پسنبود كه 

مانعى برای ابزار شـناخت  معرفـى شـده  ،)عقول( يى بر قلوبها هوجود پرد

 .است

: »قُلـُوبِهِمْ فَهُـمْ لا يفَْقَهُـونَ   وَ طُبِـعَ عَلـى«: توبـهسورۀ  87 آيۀ ادداشت كدي

                                                            
  .79ص ،1ج؛ عشریاتفسیر اثن؛ عبدالعظيمى حسين حسينى شاه. ١

  .472ص ،3ج؛ تفسیر احسن الحدیث؛ اكبر قرشى سيدعلى. ٢
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را بـه  آنهـاچون آن دركى كه  ؛هاشان نقش كفر گرفت، پس آنان دركى ندارند دل

ت و يت فطانت و دقـا در غايدن اگرچه در امور؛ ندارند ،ات برساندياغراض و غا

علما و حكما شـمرده  ۀارزند ،الى باشند و گرچه در انظار اهل حسيادراكات خ

  1.درواقع درك و فهمى ندارند ،شوند

  .مانعى در ابزار شناخت شمرده شده است ،)عقل( مهر بر دل

ُ عَلىوَ « :توبهسورۀ  93 آيۀ يادداشت كد  :»لا يعَْلمَُـونَ قُلـُوبِهِمْ فَهُـمْ   طَبعََ االلهّٰ

 .دانند شان را مهر برنهاده است كه نمىيها خدا دل

رد، دوسـت يگ سرچشمه مى آنان ىنان به سبب جهلشان كه خود از نافرمانيا

شـود ارزش  مـىن امـر سـبب يبه نظر مـن همـ. دارند با ناتوانان در خانه بمانند

  2.شودشان ملغى ياى از حقوق مدنى ا اجتماعى خود را از دست بدهند و پاره

  .مانعى در ابزار شناخت شمرده شده است ،)عقل( مهر بر دل

هاى آنان  خداوند دل: ديفرما ه مىين آيدر ا: توبهسورۀ  127آيۀ يادداشت كد 

 ،رف شده و علـت آنقت منحيهاى آنان از حق و حق عنى دلي ؛را برگردانده است

 ؛انديشند و درست نمىكنند  اين است كه آنان گروهى هستند كه حقيقت را درك نمى

 اند چنين وضعى را پيش آورده ،ر اثر عناد با حقببنابراين، اين مشكل آنهاست كه 

  3.كند هايشان را منحرف مى و خدا به سبب كارهاى خود آنهاست كه دل

هاى مؤمنان قرار دارد كه همان شـرح  در دل را از آنچه نهاى آنا خداوند دل

   4.ندا را آنها قومى نادانيز ؛بهره قرار داده است خالى و بى ،صدر است

                                                            
  .216ص ،6ج؛ فی مقام العباده بیان السعاده ۀترجم؛ گنابادی سلطان محمد. ١

  .217، ص4 ج ؛تفسیر احسن الحدیث؛ اكبر قرشى سيد على. ٢

  .603ص ،4 ج؛ تفسیر كوثر؛ يعقوب جعفری. ٣

  .36ص ،3 ج ؛تفسیر مجمع البیان ۀترجم؛ حسن طبرسى بن ابوعلى فضل. 4
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ُ عَلـى«: نحلسورۀ  108 آيۀ يادداشت كد ذِينَ طَبـَعَ االلهّٰ قُلـُوبِهِمْ وَ   أُولئِكَ الـ

كنـد كـه  ن نكته اشاره مىيه به اين آيا: »سَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلوُنَ 

 ۀت خداى سبحان، وصف و نشانيت از هدايو محروم يا بر آخرتات دنيار حياخت

ها و چشمانشـان مهـر نهـاده و كسـانى  شها و بر گو كسانى است كه خدا بر دل

ا و يـزندگى دن برگزيدنخاطر ه نان بينكه ايبراى ا. اند ده شدهيهستند كه غافل نام

بـاره دل از آن  كي ،سوى زندگى آخرته دى از اهتدا بيهدف قراردادن آن و نوم

شد  اسير اتيجه حس و شعور و عقلشان در چارچوب ماديو درنت زندگى شستند

گر بـه يتوجهى ندارند و د ،ماوراى ماده كه همان زندگى آخرت استگر به يو د

 ،رزشـان اسـتاند ۀ يـنگرند و آنچـه را كـه ما نمى ،عبرتشان است ۀيآنچه كه ما

فكر و  ،كند شان مىييسوى آخرت راهنماه ى كه بيها و به ادله و حجت شنوند نمى

 1.كنند تعقل نمى

عـاملى بـرای  آنهاارسايى در ابزار تعقل است كه ن ،، گوش و چشم)عقل( دل

  .بازماندگى انديشيدن است

ةً أَنْ يفَْقَهُـوهُ وَ   إِنا جَعَلْنا عَلى«: كهفسورۀ  57 ۀيادداشت كد آي قُلـُوبِهِمْ أَكِنـ

و لازم  9پرستان با دعوت رسـول گرامـى بت ۀانكار و مبارز :»فِى آذانِهِمْ وَقْراً 

بـا  ؛انـد دهكرت يت و هدايسلب صلاحاز خود  آن است كه ،ات قرآنىيب آيتكذ

 شود و معـانى ظـاهر آنهـا را مى آسا براى آنان خوانده ات قرآنى معجزهينكه آيا

ار يو به سـوءاختشده يت سلب صلاحقلب، از آنان  گى ريولى از نظر ت ؛فهمند مى

ق ين طريبد .كند يفرآنها را ك ،اند كه ساحت پروردگار دهكراى را آماده  نهيزم ،خود

تفكر  كه ندك مىآنان سلب  های ح را از قلبيصح ۀشيروى درك و تعقل و انديكه ن

                                                            
  .511ص ،12ج؛ تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ۀترجم؛ سيدمحمدحسين طباطبايى. ١
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 ؛دگيـر مـى ى را از آنـانيروى شنواين نيهمچن. استح بنا شده يصح ۀيآنان بر پا

گى قلب  ريولى از نظر ت ؛فهمند مى د و معانى آنها راونشن مىا ات رينكه الفاظ آيباا

  1.ابنديخواهند بشنوند و ب ىنم

آنكـه [نتوانى مردگان  9پس تو اى محمد: رومسورۀ  52 ۀيادداشت كد آي

كلام  ،شنوند سخنى نمى كه اصلاً [و نتوانى به كران را بشنوانى ] قلب و روحش مرد

 ا كـريـرا به شخص مـرده  انرفوضع كا، ندخداو .بشنوانى ]خود و سخن حق را

ست سـخنى يحاضر ن لكه اصلاً ب 9امبريكه تفكر و تدبر در سخن پ تشبيه نموده

  2.ستا  پس همانند كران و مردگان ؛را از او بشنود

عـاملى بـرای  ،آنهـاابزار تعقل اسـت كـه نارسـايى در  ،و گوش) عقل( دل

               .                    بازماندگى انديشيدن است

كـه  نيستى راهنماى كوران 9امبريتو اى پ: رومسورۀ  53 ۀييادداشت كد آ

 اند ه شدهيتشب به كوران )انرفكا( نجا آنانيدر ا. ت كنىيشان هدايآنان را از گمراه

 - رديـق بهـره گينا قرار دهد و نخواهـد از حقـايو كسى كه خود را همانند ناب -

   3.كندنا ياو را ب 9امبريچگونه پ

  .عاملى برای بازماندگى انديشيدن است ،چشم، ابزار تعقل است كه نارسايى در آن

نادانى و لجاجـت و  از رویهمانا كسانى كه : رومسورۀ  59 ۀيادداشت كد آي

عقـل و (، در ايـن حالـت قلـب انـد هدانش و ايمان به رسالت را ترك كرد ،عناد

  4.است شدهن بسته و مختومى دگرگو ۀش به خزانه و صندوقچ)خرد

                                                            
  .306ص ،10ج ؛انوار درخشان؛ سيدمحمدحسين حسينى همدانى. ١

  .150ص ،19ج؛ تفسیر مجمع البیان ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. ٢

  .همان. ٣

  .110ص ،10ج؛ تفسیر هدایت؛ محمدتقى مدرسى. 4
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اند  و نخواسته رندندا يقين خداوند بر قلب و فكر مردمى كه به خداوند هستى

  .مند شوند، پرده افكنده است كتاپرستى بهرهين يياز آ

عـاملى بـرای بازمانـدگى  ،ابزار تعقل است كه نارسـايى در آن ،)عقل( قلب

  .انديشيدن است

ـا تـَدْعُونا إِليَْـهِ قُلوُبنُا فِ «جمله : فصلتسورۀ  5 ۀيادداشت كد آي ةٍ مِمى أَكِن« 

وجـه  چيهـ هاى ما وضعى به خود گرفتـه كـه بـه نكه دلياى خواهد بود از ا هيكنا

ده شده كـه يى پوشيها نكه با روپوشيمثل ا ؛فهمد د را نمىين توحيبه د وت دعوت

  .زى از خارج در آن نمانده استيكردن چ افتن و رخنهي براى راه ای روزنه چيه

  ىوَ فِ «
ٌ
گـر يد و دا شـدهينى و كرى پيهاى ما سنگ عنى در گوشي »آذاننِا وَقْر

ن مـا يعنى بي »نكَِ حِجابٌ يْ ننِا وَ بَ يْ وَ مِنْ بَ «. شنود زى نمىيگوش ما از دعوت تو چ

ك از يـچ يپـس مـا در هـ. ميبيـايت يگذارد ما به سو اى است كه نمى پرده ،و تو

  1.ميشو هاى تو با تو جمع نمى خواسته

عاملى برای بازمانـدگى  آنهاابزار تعقل است كه نارسايى در  ،و گوش) عقل( دل 

  .انديشيدن است

 »قُلوُبِهِمْ فَهُمْ لا يفَْقَهُونَ   فَطُبِعَ عَلى« ۀجمل: منافقونسورۀ   3 ۀيادداشت كد آي

ن يـشـان خـورده و ايها ن است از مهرى كه بـه دلامنافق نكردن رى فهميگ جهينت

گـر يشـود د مى سبب ،رى بر آن دلالت دارد كه طبع و مهر به دل خوردنيگ جهينت

از حـق  و ، نااميـدمـانيشه از اين دلى براى هميپس چن .رديدل آدمى حق را نپذ

 .است حرومم

د كه ين كه دل به حالتى درآيعنى هميعنى چه؟ يم مهر به دل خوردن ينيحال بب

                                                            
  .546ص ،17ج؛ تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ۀترجم ؛سيدمحمدحسين طباطبايى. ١
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تـابع  ناچـار، بـهن دلـى يروى نكند، پس چنيو حق را پ يراى حق نباشدگر پذيد

ن است كه حق را نفهمد و نشنود و به يا ،گرشيد ۀجيز نتيشود و ن هواى نفس مى

 1.دا نكندين پيقيآن علم و 

عاملى برای بازمانـدگى  ،ر تعقل است كه نارسايى در آنابزا ،)عقل( قلب

  .انديشيدن است

ا از يـانسـان  .ن استار كافريتفس ،هين آيا: كهفسورۀ  101 ۀيادداشت كد آي

ات خداى عزوجـل بـه سـوى يدن و تفكر در آيرسد و از د راه چشم به حق مى

وعظـه و حكمـت و م سـخناندن يق گوش و شنيا از طريابد ي مدلول آنها راه مى

 2.نان نه چشم دارند و نه گوشيا يابد؛ ولى حق را درمى ها قصص و عبرت

عاملى بـرای بازمانـدگى  آنهاابزار تعقل است كه نارسايى در  ،چشم و گوش

  .عامل چنين وضعيتى است ،انديشيدن است و كفر

مورد بحـث رو بـه پيغمبـر خـود  ۀدر آي: نملسورۀ  66 ۀيادداشت كد آي

ها  ن قابل خطاب نيستند و از اين مرحلهاآورد كه مشرك ش مىكند و به ياد مى

تا چـه رسـد بـه وقـت و  ؛چون هيچ خبرى از امور آخرت ندارند ؛دورنده ب

است كه ايشان آنچه استعداد بـراى درك و علـم  سبب بدان ،ساعت آن و اين

امـور  دربارۀدرنتيجه  ؛داشتند، همه را در ماديات و زندگى دنيا مصرف كردند

چـون از  ؛كننـد درباره آخرت ترديد مى بلكه اصلاً  ؛ندا ت در جهل مطلقآخر

جز استبعاد ندارد، همين معنا اساسى ان بر نبود قيامت كه آناحتجاجات  شيوۀ

هايشـان را  يعنى خـدا دل ؛از اين بالاتر، آنان به امور آخرت كورند .آيد مى بر

                                                            
  .472ص ،19ج همان،. ١

  .507ص ،13ج همان،. ٢
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  1.كور كرده است ،از تصديق بدان و اعتقاد به وجود آن

عـاملى بـرای بازمانـدگى  ،ابزار تعقل است كه نارسـايى در آن ،)عقل( قلب

  .انديشيدن است

ى را يو غرور و خودستا اروى از هويپ ،هيآ: محمدسورۀ  16 ۀيادداشت كد آي

د و مفـاد يشود به تهد ت سبب مىينكه عصبياز نظر ا كرده؛سبب طبع قلب معرفى 

خواهد توجه كند و  عنى نمىي ،بع قلبو غرض را نفهمد و مفاد ط نكندات توجه يآ

آن  ،ىيغـرور و خودسـتا ۀرا لازميز ؛داده نسبت آن را به پروردگار آيه بفهمد و

شـرك  ۀشيند كه مطلب حق را نفهمد و اندك مى رهيقلب او را ت ،است كه پروردگار

   2.دشر نخواهد ييا تغيزوال  كرده و دچارو كفر و عناد در روان رسوخ 

عـاملى بـرای بازمانـدگى  ،زار تعقل است كه نارسـايى در آناب ،)عقل( قلب

  .انديشيدن است

كافران به خزنـه [ند يو گو: »وَ قالوُا لوَْ كنُا«: ملكسورۀ  10 ۀيادداشت كد آي

م يديشـن مـى ]كـه[: »نسَْـمَعُ أَوْ نعَْقِـلُ « م ما،يبود اگر مى ]از روى تأسف و تحسر

م و يكـرد شان و جـدال نمـىيدر كلمات ا[م يكرد ا تعقل مىي ]غمبران رايسخن پ[

شان به معجزات بـاهرات و تفكـر يم بر آنچه ظاهر بود از صدق ايدكر اعتماد مى

ما كنُا فِـى « ]مينمود نه مىيم در انوار حكمت كه از اقوال و افعال آنها معايكرد مى

عِيرِ أَ  حاصل آنكه اگر مـا . ]شانيو از جمله ا[اران جهنم يم از ينبود: »صْحابِ الس

ن يم در اينمود ا تعقل مىيمانند استماع طالبان حق،  ؛ميكرد شان مىياستماع انذار ا

  3.ميشد گرفتار نمىمانند تعقل متأملان و تفكر مستبصران، به عذاب جهنم  ؛باب

                                                            
  .507ص ،13ج همان،. ١

  .296ص ،15ج؛ انوار درخشان؛ سيدمحمدحسين حسينى همدانى. ٢

  .243ص ،13ج؛ عشریاتفسیر اثن؛ عبدالعظيمى حسين حسينى شاه. ٣
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 .آيد مى شماره مانعى جدی در اين امر ب ،نارسايى در كاربری لوازم تعقل

ن جهت است كه يان اين جمله، بيمقصود از ا: انعام سورۀ 39 آيۀ يادداشت كد

نـد و ا ى محـرومينايى و بيايى و گويات خداوند، از نعمت شنوايكنندگان آ بيتكذ

ظلماتى قرار دارند كه در آن ظلمات، چشـم تشان بدان علت است كه در يمحروم

دن كلام يشن ازات خدا به خاطر كربودنشان، يكنندگان آ بيپس تكذ. كند كار نمى

بودنشـان  رنـد و بـه خـاطر لالينكـه آن را بپذيتا چه رسـد بـه ا اند؛ ناتوانحق 

ا شهادت دهند و به يد و رسالت انبيبه توح و داينگشبتوانند به گفتن حق، لب  نمى

ق حـق را از راه باطـل يـتواننـد طر نمـى ،احاطه كـرده را اطر ظلمتى كه آنانخ

 1.برگزينندآن را  دهند وص يتشخ

عـاملى بـرای  آنهاابزار تعقل است كه نارسايى در  ،، گوش و چشم)عقل( دل

  .   بازماندگى انديشيدن است

م يو مهـر نمـود: »قُلوُبِهِمْ   وَ نطَْبعَُ عَلى«: اعرافسورۀ   100 ۀيادداشت كد آي

حـق، چـون  ا اعراض ازي. ]مانيكفر را بر ا آنهاار يبه سبب سوءاخت[بر قلوبشان 

عى و يا طبيپس گو ؛فرط عناد و انكار از انرفكا های بمتمكن و راسخ شده در قل

وضع فرموده تـا ا علامتى بر آن ي به آن، ناچارند؛شان است كه ياز صفات خلقى ا

  2.ابنديكنند تا سخن حق را در شان تدبر نمىيملائكه بدانند كه ا

فـر يآنـان را بـه ك نخسـت ا نسل آن اقوامى كه مـاين است كه آيه ايمعناى آ

دن يو قـدرت شـن يمشـان نهـاديها سپس مهر بـر دل كرديم، گناهانشان امتحان

ن يـا كـرديم،هلاكشـان  يزپايان نم و در يرا از آنان سلب كرد اندرزهای پيامبران

ز ماننـد يـم خـود آنـان را نيتـوان م مـىياوردند كه اگر بخـواهيمعنا را به دست ن

                                                            
  .118ص ،7ج؛ تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ۀترجم؛ سيدمحمدحسين طباطبايى. ١

  .149ص ،4ج؛ عشریاتفسیر اثن؛ عبدالعظيمى حسين حسينى شاه. ٢

 141موانع تفكر    

رد يعذاب ما را بگ یا كسى بتواند جلويزى ينكه چيبدون ا ؛مياكانشان عذاب كنين

  1.خود را از آن حفظ كنند ،زىيچ ۀليا بتوانند به وسي

عاملى برای  ،ن و مهرنهادن بر آنابزار تعقل است كه نارسايى در آ) عقل( قلب

  .شود مى بازماندگى انديشيدن

 ،مـهيات كريـدر آ »قلـب« ۀمراد از كلم: اعرافسورۀ  101 آيۀ يادداشت كد

ز به يقت انسانى است و صورت و قوام آن نيروى عاقله كه حقيعبارت از روح و ن

چنانچه  .از هر مقوله باشد ؛ا باطل استيح ياى صحيق قضايات و تصديادراك كل

د و يـروح و روان بشر بر خلاف حكم خرد در مقام انكار نعمـت پروردگـار برآ

روح بشر به صورت كفـر و  ،ندككفر و ناسپاسى در روان رسوخ  ۀشيصورت اند

قت را به خود گرفته است و چنانچه در مقام مبارزه بـا ين حقيانكار درآمده و هم

كفر شـقاوت  ،ر قلب و روح بشرب توان ، مىديز برآيد و خداپرستى نيدعوت توح

 .شمار دانست ىب  -  اس افراد آنيقه ب  -  زيبشر را ن

قى چـه ياى تصـديعنى از هر مقوله قضـاي ،بشر ۀشاندي  هنكه هرگونينظر به ا

ر از مراتـب ينـاگز ،ت و صورت روان انسـانى اسـتيفعل ،ا باطليح باشند يصح

 افاضـه انسـانى  بـر روان درپـى پـى شود كـه پروردگـار مى وجود روح شمرده

 2.تابد د و پرتوى است كه از ساحت ربوبى بر آن مىيفرما مى

عـاملى بـرای بازمانـدگى ، ابزار تعقل است كـه نارسـايى در آن) عقل( قلب

  .انديشيدن است

  مفهوم جهل. 3ـ1ـ1ـ3ـ3

ت و كتـاب ياى بدون داشتن دانش و هدا دسته: حجسورۀ  8 ۀيادداشت كد آي
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عنـى تـابع ي ؛كنند مى خداوند مجادله ۀق باشد، درباربخش كه راهنماى ح روشنى

 .نديگو د سخن مىيبلكه از روى هوس و تقل ؛ستنديل عقل و سمع نيدل

زى كـه يـروى و متابعت هـر چيه از پين آيا: اسرا سورۀ 36ۀ يادداشت كد آي

 ،د و شـرط اسـتيـكند و چون مطلق و بـدون ق نهى مى ،مين نداريقيبدان علم و 

ش يو معنا گيرد در بر مىرعلمى را ين عمل غيرعلمى و همچنياد غاعتق از روىيپ

زى را كـه يمعتقد مشو و چ ،ندارىعلم زى كه به صحت آن يبه چ: شود ن مىيچن

روى از يـنهـا پيا مـۀرا هيـز ؛مكن ،ندارى علم مگو و كارى را كه بدان ،دانى نمى

روى از يـن پيم و همچنـيزى كه بدان علم ندارينكردن از چ روىيپ .رعلم استيغ

  1.كند قت حكمى است كه فطرت خود بشر آن را امضا مىيدرحق ،علم

سه عامل شـناخت و معرفـت  ،در اين آيه: لقمانسورۀ  20 ۀيادداشت كد آي

يكـى  بينجامد؛تواند به جدال و خصومت  مى كه اختلال در آن شده بشری معرفى

 باشد و برخـوردارحس  تواند تجربه و مى علم است كه اسباب آن ،از اين عوامل

  .جهل را به دنبال دارد ،از آن نبودن

  مفهوم درك نامناسب عنصر فرهنگى. 3ـ1ـ1ـ3ـ4

وَ مِنَ الأْعَْرابِ مَنْ يتَخِذُ ما ينُْفِـقُ مَغْرَمـاً وَ «: توبهسورۀ  98ۀ يادداشت كد آي

وائِرَ  صُ بِكمُُ الداداات يز آنچـه از صـدقات و زكـنان نينش هيگروهى از باد :»يتَرََب 

ل و حكم يرا تحم و آن رندپندا مىان مالى بر خود ينند را غرامت و ضرر و زك مى

د كه رسول گرامى يايش بيپند كه حوادثى ا وسته در مقام آنيدانند و پ مىاجبارى 

 یرند و بتوانند از ادايدست بگ  هر را بيرد و منافقان زمام تدبيو مسلمانان را فرا بگ

  2.دننكخوددارى  اتزك
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  متمركز موانع فردی كدگذاری :3- 3جدول

  ها هتعریف مقول  مفاهیم  ها مقوله  ردیف

  موانع شناختی  ١

ــناختی  ــزار ش ــوردگی اب مهرخ

قلــــب و چشــــم، گــــوش، 

ســــــفاهت، جهــــــل، درک 

نامناسب فرهنگی، بیماردلی، 

  شکاکیت

نیازمند ابـزاری اسـت تـا  فرایند تفکر

ن انتظار معقول و منطقـی آبتوان از 

ــن  ــه اخــتلال در ای داشــت و هرگون

آن را تحـت  ۀتوانـد نتیجـ مـی فرایند

اختلال در  از بنابراین. ثیر قرار دهدأت

 تعبیـر ع شـناختیاین فرایند بـه موانـ

 .شده است

٢  
هـــــای  آســـــیب

  نفسانی

پیروی از هوای نفس با وجـود 

ــل روشــن، شــتاب زدگی،  دلای

  غفلت، شرک، کفر

 ،هـای نفسـانی ود برخی خصلتجو

ن بـه آکنـد کـه از  می را مختل تفکر

  .شده است تعبیر های نفسانیآسیب

  عوارض بیرونی  ٣

اتراف، تکذیب آیـات الهـی، 

ـــت، ـــراف لجاج ـــری اس  ،گ

  شکنی، پیمان

بـه آن  عوارض بیرونی اختلال تفکر

شـود کـه  مـی دسته از عواملی گفته

بلکـه  یسـت؛افـراد ن ۀذات اولیـ وجز

حادث بر آدمی  ،این دسته از عوامل

 .است

  موانع اجتماعى. 3ـ2

كرده كه  از آن مشكل  رادچرا  فرايند تفكر ،ها در محيط اجتماعى برخى از كنش

يـك دسـته از ايـن موانـع، مربـوط بـه . شـود مى تعبيربه موانع اجتماعى تفكر 

بروز و  ،های اجتماعى برخى از اعضای يك جامعه است كه در تعاملات خصلت

ماننـد تكبـر و  ؛شود مى تعبير به مانع اجتماعى آنهابر اين اساس از  و ظهور يافته

رنگـى  ،تعـاملات كـنش فـرد ۀحـوزولى در  ؛خصلتى فردی است كهحسادت 
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دسته ديگر ممكن است بخش زيادی از اعضای يـك  .گيرد مى اجتماعى به خود

ممكن  ،ديگر از اين موانع ۀدست سرانجام گرايى و مانند قوم ؛گيرد بر جامعه  را در

پذيری صورت گرفته باشـد و تـداوم ايـن  است به دليل اختلال در فرايند جامعه

مانعى ماننـد دوری  .ايى را در جريان تفكر ايجاد كرده باشده نابسامانى ،وضعيت

  .گيرد مى اين دسته از موانع قرارۀ در زمر ،دانش نداشتناز مدنيت و 

  كدبندی متمركز، موانع اجتماعى. 3ـ2ـ1

هـای  ناظر بـه آن دسـته از كنش ،شود اين دسته از موانع كه بدان اشاره مى

مـانع شـمرده  ،وع تعامل بـا ديگـراناجتماعى است كه متوجه ديگری است و ن

  .شده است

  خودخواهىۀ مقول. 3ـ2ـ1ـ1

اين دسته از تعاملات، ناظر به اخلاق اجتماعى حاكم بين آحاد جامعه اسـت 

  .باشد تواند مانعى برای تفكر مى كه در صورت اختلال در آن

  مفهوم غرور. 3ـ2ـ1ـ1ـ1

نمرود به خاطر قدرت و سلطنتى كه خدا به : بقرهسورۀ  258 ۀيادداشت كد آي

 7مياو را به محاجه با ابراه ،ن گستاخىيد و همشدچار كبر و غرور  ،او داده بود

نمرود بر وجود خدای ديگری كه توانای بر امـور  اينكهبا توجه به  1.واداشته بود

ی شده بود تا به مانعى برای انديشيدن و ،حال كبر و غرور درعين ؛آگاه بود ،است

  .يكتاپرستى بگرود
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غـرور و  منظـور از فـرح و شـادمانى،: غـافرسورۀ  83ۀ يادداشت كد آي

 زندگى خود دارند ۀخودپسندى ناشى از زرنگى و علم ظاهرى است كه در ادار

قى كـه يشد از معارف حق سببها  ن اطلاعات و زرنگىيا برابرو خودباختگى در 

اورنـد و ين شمارزى به يو آن را چ يگردان شوندرو د،كنن رسولان خدا عرضه مى

  1.مسخره كنند

 ،غلـف در آيـه البیـان مجمـعمطابق تفسـير : بقرهسورۀ  88 ۀيادداشت كد آي

به معنـای  ؛در يك قرائت كه به سكون لام در غلف است ؛دارای دو قرائت است

 ،رمعروف كـه غلُـُف خوانـده اسـتيولى بنا بر قرائت غ ؛حجاب و پوشش آمده

هاى ما كانون علم و درك است و ما  دل: هود گفتندي: ن استيچن، ن جملهيناى امع

اى در آن وجـود  دهيـا فايم و چنانچه مطالب تو قابل فهم بود ياز دانشمندان هست

ما : ن استيا ،نكه منظوريا ايشد  مى م و به دانش ما افزودهيكرد مى ما درك ،داشت

در  ،مطالب تو باشـد ۀادآورنديى را كه زيچ ،ميهاى خود مراجعه كرد آنچه به دل

ست در آن كـانون وجـود يبا ،در صورتى كه اگر از سنخ دانش بودى ؛ميافتيآن ن

  2.داشته باشد

  مفهوم حسادت و سركشى. 3ـ2ـ1ـ1ـ2

 پيشان يهودين است كه يه ايمعناى آ: بقرهسورۀ  90- 89يات آيادداشت كد 

بان آن حضـرت بودنـد و يپشت ،نهيبه مد انشاي و هجرت 9از بعثت رسول خدا

ن يولى هم؛ دنديكش را مى يشانشدن كتاب ا لو ناز حضرتهمواره آرزوى بعثت 

 ايشـانشان مهاجرت كرد و قرآن بـر يو به سوى ا مبعوث شد 9كه رسول خدا

هـا آرزوى  را شناختند كه همان كسى است كـه سـال حضرتنكه ينازل شد، باا
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  1.دره شيآنان چ حسد بر ،دنديكش بعثت و هجرتش را مى

ت صـاحب ملـ) 7حقبـل از نـو(مـردم : بقرهسورۀ  213 ۀيادداشت كد آي

ا بـه رهبـرى يدر زندگانى دن ،ستنديز مى ىيعنى بر فطرت خداي ؛اى بودند واحده

راه  نـه ،پرداختند و در آن حـال ز بشرى به عمارت و معيشت مىيعقل و غرا

؛ سـتنديز مـى نيخالى از داقع درومودند و نه مشرك و كافر بودند و يپ ت مىيهدا

خت كه مژده دهنده به بهشت و يمبران را برانگايخداوند سبحانه و تعالى پ رو ازاين

از  پـسو براى مردم  كندت را اقامه تا بر آنها حجترساننده از آتش دوزخ باشند 

بلكه با آنهـا كـه  ،انآننه با تمام  - مبرانايتى بر خدا نماند و با آن پحجپيامبران، 

با  - يقت فرستاد تا خداوندحق و حق ۀيكتابى بر پا - صاحب كتاب خاص بودند

 يافتنـد، اشان اختلافيا امور دنين خدا يد ۀمردم در آنچه دربار ميان  -  آن كتاب

 ،كه كتاب بـر آنهـا نـازل شـده بـود ىن جز همان كسانيحكومت كند و در آن د

بود كـه بـر  آشكاریات يآ و ها همعجزاز  نيز پسن اختلاف ياختلاف نكردند و ا

سبب حصـول و  ،كه براى رفع اختلاف نازل شده بود را ىو كتاب -  دشآنها ظاهر 

و ستمى بـود  حسدد اختلاف از راه ين تولين خود قرار دادند و ايشدت اختلاف ب

 .ده بـودآم پديد -  طلبى سودپرستى ا و جاهيدنه براى حرص ب  -  آنها ميانكه در 

خود و به لطف خـود  ۀبه اذن و اراد ،مان آورده بودنديه ارا ك ىپس خداوند كسان

  2.ت فرموديهدا ،در آنچه راجع به حق اختلاف داشتند

  مفهوم استهزا. 3ـ2ـ1ـ1ـ3

هُمْ فِـى «: بقـرهسورۀ  15 - 14يادداشت كد آيات  يسَْـتهَْزِئُ بِهِـمْ وَ يمَُـد ُ االلهّٰ

منافقـان كـه مؤمنـان را  .ر استهزاسـتيتفسـ» مدّهمي« ۀجمل: »طُغْيانِهِمْ يعَْمَهُونَ 

                                                            
  .335ص ،1ج؛ سیر المیزان فی تفسیر القرآنتف ۀترجم؛ سيدمحمدحسين طباطبايى. ١

  .275- 274ص ،1ج؛ تفسیر خسروی؛ رضا ميرزا خسروانى على. ٢
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انشان يشود، طغ سلب مى آنهاآن است كه قدرت تفكر از  واكنش ،كنند مسخره مى

 ستندكنند، سرگردان ه دانند چه مى برند و نمى اد مىيگردد، خود را از  تر مى فزون

  1.م ندارنديجهت مستق و

در اين آيه در وصف كـافرانى كـه خداوند : مائدهسورۀ  58 ۀيآيادداشت كد 

لاةِ اتخَذُوها « :ديفرما مى ؛مؤمنان را از دوستى آنان نهى كرد وَ إِذا نادَيْتمُْ إِلىَ الص

 :باره دو قول است نيدرا: »هُزُواً وَ لعَِباً 

كردنـد و بـه منظـور  شد، خنده مى هرگاه صداى مؤذن براى نماز بلند مى .1

آنهـا را جاهـل و  كردنـد و مـىن مردم از نماز، نمـازگزاران را اسـتهزا كردمتنفر

 .خواندند عقل مى سبك

كـه دانسـتند  مىذن را كسى مؤ، نبرده بودند آنها ازآنجاكه به ارزش اذان پى .2

 .دهد كارى را از روى لهو و لعب انجام مى

چه عقل، انسـان را  ؛عقل هستند آنها مثل آدم بى: »ذلِكَ بِأَنهُمْ قَوْمٌ لا يعَْقِلوُنَ «

  2.دارد از كارهاى زشت باز مى

  مفهوم نفاق. 3ـ2ـ1ـ1ـ4

و : » وَ ما يخَْدَعُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يشَْـعُرُونَ «: بقرهسورۀ  8 ۀاشت كد آييادد

انت خـود انجـام يا براى حفظ و صيگران يدادن د بين عمل آنان كه به قصد فريا

 ؛خود آنان خواهـد بـود زيانو غفلت و  خوردن بيجه موجب فريدرنت ؛رديگ مى

اعتماد و يشان كاسته شده، ت و طهارت ايمعنو ،خلوص ،صدق ،را از مقام صفايز

سبب قطع لطـف و رحمـت  نيزقت يو از لحاظ حق يگران را سلب كردهنان دياطم

 استثر فقدان شعور در وجود آنان ار بخوردن  بيو فر زيانن يا .لهى خواهد بودا

                                                            
  .59ص ،1ج؛ تفسیر احسن الحدیث؛ اكبر قرشى سيدعلى. ١

  .94ص ،7ج؛ تفسیر مجمع البیان ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. ٢
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و از   نيافتـهعمال و افكار خود توجه اج يق به مصالح و مفاسد و نتايطوردق هكه ب

 .ندا ر و صلاح و سعادت خود غافليخ

  1.ستف ايق و لطيى ادراك دقابه معن در اينجا شعور

ن هـم از يـا :»وَ إِذا قِيـلَ لهَُـمْ لا تفُْسِـدُوا«: بقره سورۀ 12 ۀيادداشت كد آي

هـا مفسـد و نيباآنكـه ا ؛دانند مى مردم منافق است كه خود را مصلح ويژۀصفات 

 - است روز، نگهدارى نظام موجـوديا مردان سين ااز نظر منافق .منشأ هر فسادند

 دن مردم به شهوات حيـوانى و جلـوگيرى از بـروزكر و سرگرم - هرچه باشد

كوشند  مى ها بست وسازها و بندو ساختنها با يا .ن استياصلاح در زم ،استعدادها

بر وضـع  نند وكبردارى  شتر بهرهيدارند تا هرچه ب هرچه هست به حال خود نگه

ن اقدر، روش و اعمال منافقين عالامبران و مصلحاياز نظر پ .موجود مسلط باشند

منشأ فساد استعدادهاى فكرى و  ،ن روشين جهت كه اياز ا .ن استيفساد در زم

فسـاد آن  ،ن اسـتيو زم آفرينش ۀشود و چون انسان ثمر مى اد بشراخلاقى افر

ن و يرماندن زمـين جهت كه فساد قواى بشرى موجب بايا از اي است نيفساد زم

نظام فاسـد اسـت و  یبقا ۀجين دو نتيا ايد شو مى نگرفتن از استعدادهاى آن بهره

سـكون  ،خداوندن فرستادگامبران و ايهرحال از نظر پ هند، بمؤثر گريكديهمه در 

ا ظـاهر و بـاطن يـنظام اجتماعى و استعدادهاى نفسانى مانند سـكون هـوا و در

ه و تكرار ين را با اعلام و تنبيمز مفسد در رو است؛ ازاين موجودات موجب فساد

وسازها  گونه مردم با ساخت نيا. اند شگانيپ ن نفاقينشان داده كه هم ،ر قرآنيضم

و جز ) و حصر مؤكد» انما« ۀبا كلم(خود را مصلح تنها  ،و نگهدارى وضع موجود

وضـع  ،روان آنيـن مقـدس اسـلام و پييچون آ ؛پندارند آن را افساد و اخلال مى

                                                            
  .76ص ،1ج؛ تفسیر روشن؛ حسن مصطفوی. ١

 149موانع تفكر    

و استعدادهاى فكرى و اخلاقى مردمى  كردندموجود و اوهام حاكم بر آن را ترك 

 ؛تنددانس مى نها آنان را مفسديا .هاى سرد و گرم شدند ختند و منشأ جنگيرا برانگ

 ،ننـدك درك نمى ،اند و جز آنچه هست ت خود خوى گرفتهينها كه با اوهام جاهليا

  1.توانند بفهمند فهمند و نمى قت صلاح و فساد را نمىيحق

ات بـراى ين آياز اوصاف و رفتارى كه در ا: بقرهسورۀ  13 ۀيادداشت كد آي

محـدود و ممتـاز  ۀك دستي ،طبقه نظرنان از يشود كه ا مى معلوم ،شده يادن امنافق

اى  وساز با هر دسته ت و ساختيب و اغفال اكثريهاى فر مردمى كه راه ؛اند اشرافى

مشعر بـه  نيزكه معناى لغوى نفق و نفاق  چنان(اند  هاى گذشته آموخته را با تجربه

روزى و شكسـت را وضـع موجـود و يـاس حق و باطـل و پيو مق) ن استيهم

قدرت فكرى ه نها چون بيا ؛پندارند ال خود مىگذشته و ح های هها و تجرب شهياند

د درك يكه با حق و قدرت آن را چنان اند، فريفته ا معلومات محدود خوديا مالى ي

انـد كـه كمتـر دچـار  فطرت مردم ر و پاكيضم روشن ۀنها عاميدر برابر ا .نندك نمى

مت و ننـد و اسـتقاك مى حق را بهتر درك سببن يبد. اند ها و علل نفسانى یماريب

رسـاند كـه چـون عنـوان و  مى» كمَا آمَنَ الناسُ « ۀجمل .شتر استيشان بيفداكار

ا نژادى و قومى  يت طبقاتى يآلوده نشده و دچار عصب عامۀ مردم، تيصفت انسان

باور،  ه، خوشين سفاشگان مغرور و مؤمنيپ ن نفاقياند، از نظر ا مان آوردهيا ،نبوده

دهنـد و  ن خود روى سـازگارى نشـان نمـىامخالف هنها بيدند كه ايد مى اند، سبك

 .اند ش آوردهيى براى خود پياند و خطرها ى شدهيها تيدچار مشكلات و محروم

سـتند كـه ينگر نـه را مـىيپـوش مد ر و ژندهيمسلمانان مهاجر و انصار فقويژه  هب

از نظر  .اند هاى بزرگ هود و دولتين و امحصور دشمنان داخل و خارج از مشرك

                                                            
  .75ص ،1 ج ؛پرتوی از قرآن؛ نىسيدمحمود طالقا. ١
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و  نيانديشـى سرى و عاقبت اميدوارى و پايدارى مسلمانان باايمان جز سبك اينها

از  ولـى ؛آمد سبب ديگرى نداشت و با حساب زندگى جور در نمى ،لوحى ساده

ا يـچه سـفاهت خفـت  ؛اند نيكامل سفاهت هم ۀا نمونيتنها  ،قتينظر واقع و حق

 كـه خـرد ناتوانشـاناند  مردم ۀزيرا اين طبق ؛سبكى عقل باشد يا نارسايى تعقل

و  هاى شهوت و هواسـت و فكـر و نظرشـان مسـتقر پيوسته در معرض طوفان

نى و غرور كمتر ظاهر يخودب ۀر پرديا استعدادهاى عقلىشان از زيد شو مطمئن نمى

 ؛پندارنـد دانند و خود را دانا به امور مـى ىاند، نم نها دچار جهل مركبيا .شود مى

فَ « هُمْ هُمُ السكه در آغاز اسلام چندى نگذشت  چنان .»هاءُ وَ لكِنْ لا يعَْلمَُـونَ أَلا إِن

وبالشان شـد ، هايشان كاری  ها و احتياط انديشى لاها و م بينى كه رسوا شدند و پيش

   1.و باطل چنين بوده استحق  ۀو هميشه در تاريخ مقابل آشكار شد و سفاهتشان

  مفهوم مناسبات اجتماعى نادرست. 3ـ2ـ1ـ1ـ5

إِن الذِينَ ينُادُونكََ مِـنْ وَراءِ الْحُجُـراتِ «: حجراتسورۀ  4 ۀيادداشت كد آي

دهد كـه  ى خبر مىرويدادد كه از يآ مى ن بريه چنياق آياز س :»أَكْثرَُهُمْ لا يعَْقِلوُنَ 

ش يها وار حجرهياند كه آن جناب را از پشت د واقع شده و اشخاص جفاكار بوده

ن يـخداى تعـالى در ا .كردند ت ادب و احترام نمىيزدند و در حقش رعا صدا مى

بـه  ،ى و نداشـتن عقـلبه نادان و ضمن توصيف آنان كند مى آنان را نكوهش هيآ

  2.كند شان مىيهان تشبيوانات و چارپايح

زوال عقلانيـت را  ۀتواند زمينـ مى به منزلت بزرگان توجهى  بىاحترامى و  بى

  .فراهم آورد

                                                            
  .77ص، 1 ج ؛پرتوی از قرآن؛ سيدمحمود طالقانى. ١

  .463ص ،18ج؛ تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ۀترجم؛ سيدمحمدحسين طباطبايى. ٢
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  مفهوم تكبر. 3ـ2ـ1ـ1ـ6

برى من  ن از فرمانيآنان كه در روى زم: اعرافسورۀ  146 ۀيادداشت كد آي

شـمارند و بـر  مى كنند و خود را بزرگ مى ق تكبرناح همبران من بايروى پيو از پ

ات و حججـى كـه يمان به آيان را از ايشها دل ، به زودیاند ليرخود برترى قايغ

و ( كردت و نورى كه در شرع من است منصرف خواهم يل بر عظمت من و هدايدل

شـان را بـر حالـت عنادشـان ين باز خواهم داشـت و ايه و براهآنها را از فهم ادل

  1).دكرخواهم  دريغق و لطف خود را از آنها يو توف كنم مىذار واگ

سى به رسالت نـزد يچون ع! يلئاسرا اى بنى: بقرهسورۀ  87 ۀيادداشت كد آي

أَنْفُسُـكمُُ   أَفَكلُمـا جـاءَكمُْ رَسُـولٌ بِمـا لا تهَْـوى«! دياورديمان نيشما آمد به او ا

هايتـان آن را دوسـت  زى براى شما آورد كه نفسيامبرى چيهرگاه پ :»اسْتكَْبرَْتمُْ 

 .ديداشت، گردن افراخت نمى

خـدا  ۀديـشتن را ملت برگزيبدان سبب كه خو ؛ديو خود را برتر از او شمرد

ها و افكار و عاداتى بـه شـما  د كه خدا بر شما منت نهاده و ارزشيكرد تصور مى

امبرى يروى در پ نيشود و ازهم افت نمىيده كه همانند آن در سراسر جهان يبخش

شـما در . شود كه بتوان آن را بر رسالت شما افـزود افت نمىيدى يز جديچ ،تازه

   2.ديكردن با فرستادگان خدا به تعدى و تجاوز پرداخت عمل

گردانـدن و  معنـاى روى بـه »عِطْفِـهِ  ثـَانِيَ «: حـجسورۀ  9 ۀيادداشت كد آي

بـه  »ثـانى« واژۀچـون . مان اسـتيق خداوند و ايو طر دن از راه حقكر اعراض

ه از تكبـر و يـكنا معنـاى جانـب اسـت و جمعـاً ه ب» عطف«معناى دوتاكننده و 

ات يـد از آمسـتفا ۀو خلاص است دنيف كشير بار تكليپهلوگرداندن و شانه از ز

                                                            
  .320ص ،3ج؛ تفسیر خسروی؛ رضا ميرزا خسروانى على. ١

  .200ص ،1ج؛ تفسير هدايت؛ محمدتقى مدرسى. ٢
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ل و برهـان و سـند يـچ دليكوركورانه بدون ه ،آن است كه بعضى از مردم ،فهيشر

د الهى و صفات جمال و جلال او سخنرانى يد و تعصب در توحيروشنى از راه تقل

 پذيرش از با تكبر و نخوت ،كنند و باآنكه حق بر آنها عرضه شده مى ىيو خودنما

  1.كنندجه مردم را گمراه ينتن استنكاف و استكبار دارند تا درآ

ين شما ن ديند اگر ايكافران به مؤمنان گو: احقافسورۀ  11 ۀيادداشت كد آي

 ]نكه حق بـوديا ايا بعدى داشت ينفع فعلى [ر بود يخ ]قرآن[و كتاب شما  ]اسلام[

و ما كه صـاحب شـهرت و تمـول و [گرفت  ىشى نميآن بر ما پ پذيرشكسى در 

تـدبر و در قرآن [و چون  ]اند مان آوردهيم كه ايا بوداولى از آنه ،ميت هستيشخص

  2.اند ت به قرآن نشدهيهدا ]اند و تفكر نكرده

علـت  »إِنْ فِـى صُـدُورِهِمْ إِلا كِبْـرٌ «ۀ جمل: غافرسورۀ  56 ۀيآيادداشت كد 

عاملى كـه : ديفرما كند و مى صر مىمنح شانيرا در كبر ا) نامشرك( شانيا ۀمجادل

كند، نه حس جستجو از حق است و نـه شـك در  ن جدال وادار مىيشان را به ايا

حق را روشن كنند و حجت و برهانى  ،ست تا بخواهند با مجادلهيات مات آيحقان

بلكـه تنهـا عامـل  ؛تا بخواهند با مجادله، آن حجت را اظهـار بدارنـد ندارند نيز

  3.نه دارندياست كه در س یبركِ  ،جدالشان

  .بر بيان شده استكِ  ،يكى از دلايل مجادله در آيه

ِ «: جاثيهسورۀ  8ۀ يادداشت كد آي كـلام  های ناات و فرميآ: »يسَْمَعُ آياتِ االلهّٰ

پس : »ثمُ يصُِر مُسْتكَْبِراً « ،شود خوانده مى بر او كه: »عَليَْهِ   تتُلْى«شنود،  مى خدا را

 مان آوردن بـه آنيكش است از ا قدم در عناد و كفر خود در حالتى كه گردن ثابت

                                                            
  .591ص ،3ج؛ تفسیر روان جاوید؛ ىمحمد ثقفى تهران. ١

  .46ص ،7 ج؛ تفسیر خسروی؛ رضا ميرزا خسروانىعلى. ٢
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ات يآ شنيدناز  پسبه آنكه اصرار در عناد و استكبار  دارده اشعار يآ. اصرار كند

ار مستبعد يسب قول و طباع و عاداتقت قرآن، نزد عيل ناطقه به حقيواضحه و دلا

  1.باشد

وا وَ اسْتكَْبرَُوا اسْتِكْباراً «: نوح سورۀ 7 ۀيادداشت كد آي در امتناع از : »وَ أَصَر

 ؛نـدكرديرفتن دعوتم استكبار دن سخنم و پذيو از شن يدنددادن اصرار ورز گوش

  2.بيرى عجاستكبا

  مختل شده جمعى مقوله تفكر. 3ـ2ـ1ـ2

  مفهوم مجادله.3ـ2ـ1ـ2ـ1

ى إِذا «: انعامسورۀ  25 ۀيادداشت كد آي وَ إِنْ يرََوْا كلُ آيةٍَ لا يؤُْمِنوُا بِهـا حَتـ

 ذِينَ كفََرُوا إِنْ هذا إِلالِينَ جاؤُكَ يجُادِلوُنكََ يقَُولُ ال َاى  و هر معجـزه :» أَساطِيرُ الأْو

 .برخيزنـدبا تو به مجادله  ،نديآورند و چون نزد تو آ مان نمىيرا كه بنگرند، بدان ا

 .ستيان نينيشير پيزى جز اساطينها چيند كه ايگو كافران مى

خـود  ۀاحساسات خود را در خدمت فروبستگى و افكار مرد ،قلب فروبسته

دن آن كـور و زبـان راه يقت كر است و چشم از ديدن حقيگوش از شن .گذارد مى

شمرده شده  مانع تفكر ،ر اين آيهمجادله د 3.ديگرا د و به مغالطه مىيپو مجادله مى

  .است

 7مين حضـرت ابـراهيـچـرا در د: آل عمـرانسورۀ  65 ۀيادداشت كد آي

: ديـيگو ها مـى ىهودى بوده و شما نصراني: دييگو مى هودانيشما . ديكن مجادله مى

                                                            
  .42ص ،12ج؛ عشریاتفسیر اثن؛ عبدالعظيمى حسين حسينى شاه. ١

  .45ص ،20ج؛ نتفسیر المیزان فی تفسیر القرآ؛ سيدمحمدحسين طباطبايى. ٢

  .42ص، 3 ج ؛تفسیر هدایت؛ محمدتقى مدرسى. ٣
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وْراةُ وَ الإِْ « .ديـدر مقام مجادلـه برآمد ؛نصرانى بوده و : »نْجِيـلُ وَ مـا أُنْزِلـَتِ التـ

 اكه نصـار[ل يو انج ]عت آن عمل كننديهود بر شريكه [آنكه نازل شد تورات  حال

را يـز[ ؛7مياز حضرت ابراه پسمگر : »إِلا مِنْ بعَْدِهِ « ].حكم آن را منقاد هستند

بـوده و بعثـت  7مياز حضـرت ابـراه پسهزار سال  7ت حضرت موسىبعث

آن حضرت را توان  مىن چگونه يبنابرا؛ دوهزار سال بعد بوده 7سىيحضرت ع

و در [د يـكن ا پس چـرا تعقـل نمـىيآ: »أَفَلا تعَْقِلوُنَ « ]داد؟ نسبت ن دو ملتيبه ا

   1.]د كه محال استيكن زى مىيى چن سخن را كه دعويد ايابي نمى

ِ «: غافرسورۀ  69 ۀيادداشت كد آي  :»أَلمَْ ترََ إِلىَ الذِينَ يجُادِلوُنَ فِى آيـاتِ االلهّٰ

عنى مشـركان را كـه در ي ؛كنند خداوند جدال مىات ينى آنان را كه در آيب ا نمىيآ

ى « .كننـد مخاصـمه و دشـمنى مـى ،هـاى خداونـد كردن و دفع حجت باطل أَنـ

سـوى ه عنى چگونه و از كجا از راه راسـت بـي ؛گردانده شوندبازكجا  :»يصُْرَفُونَ 

ات خداوند با تفكر و نظر در صـحت يشان در آيو اگر ا شوند گمراهى منقلب مى

  2.گرفتند ن حد مورد سرزنش خداوند قرار نمىيبه ا ،كردند اصمه مىمخ آنها

لى كه از سـوى يكسانى كه بدون منطق و دل: غافرسورۀ  56 ۀيادداشت كد آي 

هاشـان جـز  نهيكنند و در سـ ات الهى مجادله مىيدر آ ،آمده باشد آنهاخدا براى 

ِ « ؛ستيتكبر ن بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِى صُدُورِهِمْ  إِن الذِينَ يجُادِلوُنَ فِى آياتِ االلهّٰ

 .»إِلا كِبْرٌ 
ى مخاصـمه و ابـه معنـ ،ميـا اشـاره كـردهتـر نيـز  پـيش كه چنان» مجادله«

ى اچند گـاهى در معنـهر. منطق است هاى بى ى در سخن و جروبحثيجو زهيست

 »بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتـاهُمْ «ر يو تعب رود يز به كار مىع اعم از گفتگوى باطل و حق نيوس

                                                            
  .همان. ١

  .299ص ،21ج؛ تفسیر مجمع البیان ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. ٢
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 »سـلطان«چراكه  ؛شود ى مجادله استفاده مىااز معن دى است بر آنچه معمولاً يكأت

  1.شود ان بر طرف مقابل مىانس ۀسلط ۀيل و برهانى است كه مايى دلابه معن

به معناى بحث و مناظره بـه  »مجادله« واژۀ: لقمانسورۀ  20 ۀيادداشت كد آي

 »كتـاب«و  »هـدى«و  »علـم«اى كه بـين  بر خصم است و مقابله چيرگىمنظور 

هاى عقلى است كه با تحصـيل  آن حجت ،اشاره دارد كه مراد از علمبه اين ، انداخته

و مراد از هدايت، آن حقايقى است كه خدا از طريق وحى  آيد و اكتساب به دست مى

 هاى آسمانى است كـه از كند و مراد از كتاب، كتاب يا الهام به دل انسان افاضه مى

كه مستند به  شود و به همين جهت وحى و نبوت به خدا منتهى و مستند مىطريق 

 .م استآن را منير و روشنگر توصيف كرد و اين سه طريق از طرق عل ،اوست
ن سـه يك از اي چيبدون ه -  بعضى از مردم شود كه ين مىه اين معناى آيبنابرا

چ يكنند و ه مجادله مى  -  تيت و الوهيث ربوبياز ح  -  ت خدايدر وحدان -  علم

  2.د استينها مدركشان تقلو ت حجت قابل اعتمادى ندارند

 «: اعرافسورۀ  71 ۀيادداشت كد آي
ٍ
: فرمود 7هود: »أَتجُادِلوُننَِى فِى أَسْماء

يْتمُُوها أَنْـتمُْ وَ «د يـكن مجادله و مخاصمه مـى هايى كه های بت ناما مرا در يآ سَـم

شـما  نياكانش خود و آنچه را شما و ياز پ[شما  د شما و پدرانيا دهينام: »آباؤُكمُْ 

را بـه يـز اسـت؛و مهمـل و باطـل  امعنـ بـىو  امسـم ىد بيخدا و معبود قرار داد

ن كـار يـد و ايا نام اله بر آنها نهاده و دهيهاى خود احجار و اخشاب را تراش دست

ُ بِها مِنْ سُلْطانٍ «. ستيچ عاقلى نيه لَ االلهّٰ َات و يـن جعليـه اخداى تعالى ب: »ما نز

قه و عادت شـما ين طريعنى اي ؛نازل نفرموده است ات شما برهان و حجتىيمسم

   3.استينه خلاف واقع ل و بيبدون دل

                                                            
  .137ص ،20ج؛ تفسیر نمونه؛ ناصر مكارم شيرازی. ١

  .343ص ،16ج؛ تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن؛ سيدمحمدحسين طباطبايى. ٢

  .113ص، 4 ج ؛عشریاتفسیر اثن؛ عبدالعظيمى هحسين حسينى شا. ٣
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» مسـرفان مرتـاب«ه بـه معرفـى يـن آيـا: غافرسورۀ  35 ۀيادداشت كد آي

 شان آمده باشديلى برايآنكه دل بى  -  ات خدايكه در آ ها ناهم: ديگو پرداخته، مى

ِ بِغَيْـرِ سُـلْطانٍ أَتـاهُمْ « ؛زنديخ ه مجادله بر مىب  -   :»الذِينَ يجُادِلوُنَ فِى آيـاتِ االلهّٰ

  1.ل روشنى از عقل و نقل براى سخنان خود داشته باشنديچ دليآنكه ه بى

ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ «: حجۀ سور 3 ۀيادداشت كد آي ان يـب :» مِنَ الناسِ مَنْ يجُادِلُ فِى االلهّٰ

صـفات  ۀدربـار ،اموختـهيه اسـت كـه بـدون آگهـى و نيگروهى از مردم فروما

افكار و سخنان آنـان نكه يباا ؛دكنن مى پروردگار و افعال ساحت او بحث و گفتگو

كفـر و شـرك  ۀگمان و پنداشت خود دربار ۀدربار ،ستيبر اساس علم و دانش ن

  2.دننك مى اصرار

ِ بِغَيْرِ عِلْـمٍ وَ لا «: حجسورۀ  8 ۀيادداشت كد آي وَ مِنَ الناسِ مَنْ يجُادِلُ فِى االلهّٰ

پرستان است  گانگان و بتيد گروهى از بيه مبنى بر تهديآ: »هُدىً وَ لا كِتابٍ مُنِيرٍ 

 ؛دنـنك مى اصول خداپرستى و صفات و افعال پروردگار بحث و گفتگو ۀكه دربار

سـتفاده از رو ايه را بر اساس دانش و پيمردم فروما ،نكه سخنان و دعوت آنانيباا

و  هـا همچنين بر اساس استفاده از كتاب .رهبرى و آموزش دانشمندان نيست

ى و يولى از نظـر خودسـتا نيست؛د يد و اركان توحيعقا ۀمات آسمانى درباريتعل

ند يآ مىه برين اسلام در مقام احتجاج و دعوت مردم فرومايمبارزه با دعوت به د

و مراد از علم دانش و استدلال بـه اصـول ند خوان مى فراو آنان را به شرك و كفر 

نـى يمات و رهبرى دانشمندان ديبه معناى آموزش از تعل »هدى«د است و يتوح

كه به  است امبرانيق رسولان  و پيمراد كتاب آسمانى و از طر ،رياست و كتاب من

                                                            
  .271ص ،4ج؛ تفسیر نمونه؛ ناصر مكارم شيرازی. ١

  .124ص ،11ج؛ انوار درخشان؛ سيدمحمدحسين حسينى همدانى. ٢
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  1.دسترس بشر نهاده شده است در تيم و تربيمنظور تعل

  مفهوم مغالطه. 3ـ2ـ1ـ2ـ2

 ،گمراهـان[ :»كذَلِكَ فَعَلَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ «: نحلسورۀ  35 ۀت كد آييادداش

و آنچه را خدا  ورزيدند شرك به خدا يزن نيشيدر روزگاران پ ]ناو مشرك انرفاك

و پس از  تكب شدندمر ،حرام دانستند و آنچه را حرام كرده بود ،حلال كرده بود

سـت يناشا ايد، كارهـاى ها را مرتكب شده به آنها گفته شد چرا اين خلافآنكه 

ا را هـ ن خـلافيـخواست، ما ا خود را به خدا نسبت دادند و گفتند اگر خدا نمى

  2.ميداد انجام نمى

كـانَ  وَ قالَ الذِينَ كفََرُوا لِلذِينَ آمَنوُا لوَْ «: احقافسورۀ  11 ۀيادداشت كد آي

ه از حـال ين آيا »خَيْراً ما سَبقَُونا إِليَْهِ وَ إِذْ لمَْ يهَْتدَُوا بِهِ فَسَيقَُولوُنَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ 

 انرفد كايفرما مىو  د هستنديكه منكر خداوند و توح دهد خبر مى ىو كسان انرفكا

مان به آن بر ما ير در ايمردم فق ،ن اسلام بهتر بوديمان گفتند اگر قرآن و ديبه اهل ا

  3.گرفتند ىنم پيشى

حْمنُ ما«: زخرفسورۀ  20 ۀيادداشت كد آي عَبـَدْناهُمْ مـا  وَ قالوُا لوَْ شاءَ الر

خواسـت مـا  مى ن گفتند اگر خداامشرك :»لهَُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا يخَْرُصُونَ 

آنها از  .پرستى ما به خواست خداست پس بت ،ميديپرست ىها را نم فرشتگان و بت

ن دروغ را يبلكه به وهم و پندار باطل خود ا ؛نديگو ىروى علم و دانش سخن نم

  4.ندكن مى جعل

                                                            
  .135- 134، ص11 همان، ج. ١

  .380ص ،3ج ؛تفسیر جوامع الجامع ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. ٢

  .316ص ،6ج؛ تفسیر جامع؛ سيدمحمدابراهيم بروجردی. ٣

  .242ص ،6ج همان،. 4
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ذِينَ   وَ إِذا تتُلْى«: مريمسورۀ  73 ۀيادداشت كد آي عَليَْهِمْ آياتنُا بيَناتٍ قـالَ الـ

ات يـهنگـامى كـه آ: »رِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً وَ أَحْسَـنُ نـَدِياكفََرُوا لِلذِينَ آمَنوُا أَی الْفَ 

شـود،  ند، بر مردم كافر خوانـده مـىهاى ظاهر و آشكار هست قرآنى ما كه حجت

: نديگو از روى انكار به مردم مؤمن مى پيامبرانكنندگان  بيد و تكذيمنكران توح

ب بـه ثـروت و يـترت نيبد! ا شما؟يت ما بهتر است يگاه و مسكن و موقعيا جايآ

شند و مردم مستمند را بـه ياند سرانجام كار نمىۀ كنند و دربار ا فخر مىيمكنت دن

ا ثروتى داشته باشد، ين دنيكنند كه هركس در ا وانمود مى چنينافكنند و  مى اشتباه

 .ش استيز در رفاه و آسايدر آخرت ن

  1. اساس است باطل و بى ،دهين عقيد كه اكن كنون خداوند آنها را متنبه مىا

  مفهوم دوری از مدنيت . 3ـ2ـ1ـ2ـ3

كند  ان مىينان را بينش هيخداى تعالى وضع باد :توبهسورۀ  97 ۀيادداشت كد آي

رو  ازايـن دتر اسـت ويگـر شـديد ۀن طبقه از هر طبقيكفر و نفاق ا: ديفرما و مى

 ،تيت از بركات انسانيشان از تمدن و محروميخاطر دوره ان بآندتر است كه يشد

ن جهت از يند و به همديگر تر از طبقات دل تر و سنگ ل علم و ادب، زمختياز قب

دن و ندانستن حدودى كه خدا نازل كرده و معارف اصلى يمگرى به نفهيد ۀهر طبق

  2.ها سزاوارترند واجبات و مستحبات و حلال و حرام همچونو احكام فرعى 

  های جمعى خودخواهىۀ مقول. 3ـ2ـ1ـ3

  گرايى مفهوم قوم. 3ـ2ـ1ـ3ـ1

ُ «: بقرهسورۀ  91 ۀيادداشت كد آي قـالوُا نـُؤْمِنُ  وَ إِذا قِيلَ لهَُمْ آمِنوُا بِما أَنْزَلَ االلهّٰ

                                                            
  .198ص ،15ج؛ تفسير جوامع الجامع ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. ١

  .502ص ،9ج؛ تفسير الميزان فى تفسير القرآن ۀترجم؛ سيدمحمدحسين طباطبايى. ٢
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بياوريد،  ايمان ،نازل كردهاين كلام كه به اين قرآن كه خدا  پاسخدر : »بِما أُنْزِلَ عَليَْنا

وَ «كـه  سـتا اين سـخن آن ۀجنتي. ما فقط به تورات خود ايمان داريم: گفتند مى

ونَ بمِا وَراءَهُ 
ُ
 .انجيل باشد يا قرآن ؛ورزند كفر مى ،از تورات است پس به آنچه :»يكَفْرُ

د كه در گذشـته يمگر شما نبود. دروغ است نيزن يا: ديگو مى پاسخقرآن در 

  1.ديپرستى نكرد گوساله 7از موسى پسمگر ! د؟يكشت امبران خود را مىيپ

ا ما را از يآ :»أَتنَْهانا أَنْ نعَْبدَُ ما يعَْبدُُ آباؤُنـا«: هودسورۀ  62 ۀيآيادداشت كد 

ن جمله به صـورت اسـتفهام يا .دارى مى باز ،اند دهيپرستش آنچه پدرانمان پرست

را كـه از  7صـالححضـرت  ۀعنى آنها برنامي ؛ولى معناى آن انكار است ؛است

  2.دانستند مى ز منكرىيچ ،داشت مى را باز آنهاپرستش معبودان پدرانشان 

  داوری مفهوم تعصب و پيش. 3ـ2ـ1ـ3ـ2

شود با ارتكاب گناه  مى وقتى به منافقان گفته: بقرهسورۀ  11 ۀيادداشت كد آي

ك و كمـ بـاا يـ) عباس ابن به گفتۀ(مان و اسلام يش به ايرى مردم از گرايو جلوگ

بـه قـول (يا با تغيير دين و تحريف كتاب ) ابوعلى جبائى گفتۀبه ( ياری كافران

ه م كـه اصـلاحات بـيند تنها ما هسـتيگو مى نانيا ،دين فساد نكنيدر زم )ضحاك

  3.ميرد و ما مصلحيگ مى دست ما انجام

هود ياى از  چ فرقهين است كه هيمعناى آيه ا: بقرهسورۀ  120ۀ يآيادداشت كد 

 - آنـان را ۀا قبلـيـن آن گـروه يـنكـه ديند مگـر اشو ىاز تو خشنود نم ارو نصا

  4.كنىروى يپ  -  اند كه برخى گفته گونه همان

                                                            
  .191ص ،1ج؛ تفسیر احسن الحدیث؛ اكبر قرشى سيدعلى. ١

  .84ص ،12ج؛ تفسیر مجمع البیان ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. ٢

  .75ص ،1ج همان،. ٣

  .19ص ،2 ج؛ تفسیر مجمع البیان ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. 4
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هُ قَوْمُهُ «: انعامسورۀ  80 ۀيادداشت كد آي محاجه خويشان او با او و : »وَ حاج

ِ « ].ديدر توح[دند كرو مخاصمه  ونى فِى االلهّٰ گفت بر وجـه انكـار و : »قالَ أَ تحُاج

چيـره  بـر مـن در اين ديخواه د و مىيكن مخاصمه مىدر وحدانيت خدا ا يع آيتقر

ق نظر در يد خود بر وجه لطف و توفيآنكه مرا به توح و حال: »وَ قدَْ هَدانِ « .شويد

  1.مودههدايت فر ل ملكوتيدلا

عنى اى محمد، به آنان بگو حتى اگر راه ي: زخرفسورۀ  24 ۀيادداشت كد آي

رفت يد پذيشما سخن مرا نخواه ،اورمين پدرانتان براى شما بييو روشى بهتر از آ

 ،انيـن بيـدر ا .دين غلط پدرانتان ادامه دهييروى از آيچنان به پ د هميخواه مى و

ن يـا ۀو خلاصـ كار رفتهه سوى حق ب بهادى در دعوت يار زيظرافت و دقت بس

م راه و روش پدرانتان حق و درست باشد و آنچه يست كه اگر فرض كنا نيان ايب

لازم است از راه و روش مـن  ،تر باشد بهتر و درست ،ام را كه من براى شما آورده

 تر سـر ن بهتر و درستييرفتن آينان از پذيسپس خبر داده است كه ا .ديروى كنيپ

  2.اند باز زده

بيَنـَةٍ مِـنْ   قالَ يا قَوْمِ أَ رَأَيْتمُْ إِنْ كنُْتُ عَلى«: هودسورۀ  28 ۀيآيادداشت كد 

د كه من با برهانى روشن و ينياى مردم  اگر شما بب: به آنها فرمود ]7نوح[ :»رَبى

ه بر صدق نبوت من گواهى دهـد داراى حجتى از جانب پروردگار خود هستم ك

ت و عظمـت يـرت و معرفتـى از ربوبين و بصـيقـيعنـى بـر ي: عباس گفته ابن... 

 . پروردگار خود هستم

. ك از سخنان آنها بوده اسـتي پاسخ كدام 7ن گفتار نوحياختلاف است كه ا

انى يـمـا شـما را دروغگو«ه گفتنـد؟ ن گفتارشان بوده كيا پاسخ: اند برخى گفته

                                                            
  .317ص ،3ج؛ شریاعتفسیر اثن؛ عبدالعظيمى حسين حسينى شاه. ١

  .205ص ،22ج ؛تفسیر مجمع البیان ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. ٢
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اگـر مـرا از : ن است كه آن حضـرت در پاسـخ آنهـا فرمـودهيا انندو م» ميپندار

د گفت اگر من بر خلاف پنـدار شـما راسـتگو و يچه خواه ،ديان پنداريدروغگو

ن وقتى باز هـم يا در چنيآ ؟داراى برهان و حجتى از جانب پروردگار خود باشم

  1؟دد كريق نخواهيمرا تصد

قالوُا إِنْ أَنْتمُْ إِلا بشََرٌ مِثْلنُـا ترُِيـدُونَ أَنْ «: ابراهيمسورۀ  10 ۀيادداشت كد آي

ا كانَ يعَْبدُُ آباؤُنا ونا عَم هستيد  شما هم بشرى: گفتند مى ]به پيامبران خود[: »تصَُد

 .بازداريد، مان بوده است ها كه كار نياكان خواهيد ما را از پرستش بت ما و مى مانند

براى اثبات مدعاى خود و ابطال راه و رسم [ن يبنابرا: »فَأْتوُنا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ «

 .دياوريد و بيشان دهل روشنى نيد دلايبا ]ما

معجزه  ،پيامبران های هگفتند، اين است كه معتقد بودند معجز علت اينكه چنين مى

  2.خواستند ديگرى مى های هآنها معجز: گويند مىبرخى . نيست و دلالتى ندارد

 كدبندی متمركز موانع اجتماعى :3- 4جدول 

  ها تعریف مقوله  مفاهیم  ها مقوله ردیف

  خودخواهی  ١

تکبــر، اســتکبار، غــرور، کشــتار 

 نکـردن پیامبران، نفاق، پیـروی

از رهبری، خودپسـندی، حسـد، 

اســـتهزا، مناســـبات اجتمـــاعی 

  شکنی نادرست، پیمان

ـــین آحـــاد جامعـــه دارای  برخـــی تعـــاملات ب

از را  تفکـر ۀهای جـدی اسـت کـه زمینـ آسیب

ی د و در ارتبـاط بـا دیگـران سـوگیر بـر  مـی بین

شــده اســت و از آن بــه تعــاملات اجتمــاعی 

 .شودمیتعبیرنادرست

٢  
 جمعی تفکر

  شده مختل

ــه، ــه، مغالط دوری از  مجادل

  مدنیت
  

                                                            
  .40ص ،12 ج همان،. ١

  .106ص ،13 ج همان، .٢
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  ها تعریف مقوله  مفاهیم  ها مقوله ردیف

٣  

های  خودخواهی

  جمعی

  

  گرایی تعصب، قوم

ناشـی از نـوعی  ،های اجتمـاعی برخی کنش

ــرایش ای اســت کــه  شــده هــای ســوگرفته گ

 ؛صحت یا نادرستی آن وجود نـدارد الزامی به

 
ً
مبتنی بر انتساب آن بـه  بلکه اعتبار آن صرفا

فـارغ از  ؛فکر، ایده یـا گروهـی خـاص اسـت

تعصبات فردی . اینکه درست یا نادرست باشد

ــا قــومی مــی ــوع  ی ــن ن ــد مصــادیقی از ای توان

 .ها باشدگرایش

  موانع فرايندی تفكر. 3ـ3

ماننـد آينـه منفعـل اسـت و حالـت  ،احساس همچوندايى ذهن در ادراكات ابت

در اين حالت انسان با . پذيرد اشيا را مى های تپذيرنده دارد و بدون تصرف صور

ذهـن فعـال  ،اين ادراكـات ابتـدايى به دست آمدنپس از . حيوان مشترك است

. كند نها معلومات جديدی كشف مىآ اكند و ب در اين ادراكات تصرف مى ،شود مى

. انگيز ذهـن اسـت ىشگفت كارهایفكر يكى از . اند مين كار ذهن را فكر ناميدهه

ــان انديشــه ــوعى ازدواج و تناســل در مي ــردن ن ــر .هاســت فكرك ــوعى  تفك ن

  1.است اصلى ۀكردن بر سرماي گذاری انديشه برای تحصيل سود و اضافه سرمايه

 ،در مقابـل فكـر. نامنـد معلوم و مجهول را نظر يا فكر مـى ميانحركت عقل 

. دهـد حركتى رخ نمى ،انتقال دفعى است و در آن ،حدس قرار دارد؛ زيرا حدس

اگـر . افتد در تصديقات نيز اتفاق مى ،آيد گونه كه در تصورات پديد مىفكر همان

آيد و اگـر در تصـديقات باشـد،  تعريف به وجود مى ،اين فكر در تصورات باشد

                                                            
  .99، ص5؛ جمجموعه آثار ؛مرتضى مطهری. ١
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گيرد و هم در ظنـون و  در يقينيات فكر صورت مىهم . شود استدلال تشكيل مى

نياز از مؤثر است  بى ،جهان: فكر در جهليات مانند ؛شود جهليات فكر حاصل مى

  . قديم است ،پس عالم ؛قديم است ،نياز از مؤثر باشد و هر چيزی كه بى

 خود به معلـوم پيشينهای  مجهولى را به كمك دانسته اينكهذهن انسان برای 

دهـد كـه  اين مراحل به قدری سريع رخ مـى. كند ، مراحلى را طى مىكند تبديل

مراحل فكر يا مكانيسـم  ،ادوار فكر ،اين فعاليت فكر. دشو انسان متوجه آنها نمى

شود هم برای تحصيل معلوم تصوری طى مى ،اين مراحل. فكر خوانده شده است

  .و هم برای تحصيل معلوم تصديقى بايد پيموده گردد

از  شود كـه در مكانيسـم تفكـر مى ش به آن دسته از موانعى اشارهدر اين بخ

مقدمات تصديقى بهره نبرده و بيشتر ناظر به ظنيات، حدسيات يا جهل مركـب و 

  .باورهای نادرست تشكيل يافته است

  كدبندی متمركز، موانع فرايندی. 3ـ3ـ1

  نادرست ۀمقدمۀ مقول. ـ3ـ3ـ1ـ1

  ياتمفهوم ظن. 3ـ3ـ1ـ1ـ1

ـن لا «: يونسسورۀ  36 ۀيادداشت كد آي الظ ا إِن وَ ما يتَبِـعُ أَكْثـَرُهُمْ إِلا ظَنـ

َ عَلِيمٌ بِما يفَْعَلـُونَ  افكـار و اعتقـاد و  در بيشتر مـردم :»يغُْنِى مِنَ الْحَق شَيْئاً إِن االلهّٰ

ن و قطـع يقيو به  كنند مىروى يى و معنوى خودشان از گمان پروش زندگى ماد

روى از ظـن و يـاى جز پ چاره ،حكام ظاهرىاالبته در امور مادى و  .ستندينمقيد 

د يدا نخواهد شد و ناچار باين پيقيآوردن  تدس هبراى ب نيزلى يست و وسايگمان ن

عقـل  ابق كه تنها يات و اعتقادات و حقايولى در معنو .ى قناعت كرديبه ظن عقلا

يـق و فكـر لازم است دقت كامـل و تحق ،ص داديتوان تشخ لهى مىاسالم و فكر 
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و دسـت آورد  هنى بيقيقاطع و  ۀجيكه انسان نت یا گونه به ؛انجام داد تمام و مستدل

  1.يابد نانيحالت اطم

 انـدكىبا   -  ىاين به عنوان يك قانون كل: انعامسورۀ  116 ۀيادداشت كد آي

اساس پيروى  هاى بى شود كه هر كس از ظن و گمان از آيه استفاده مى - دقت

شود، راستى و صـدق بـر قطـع و يقـين  سرانجام به دروغگويى كشانده مى ،كند

  2!ستها ها و پندارها و شايعه استوار است و دروغ بر اساس تخمين

بلكه از  ؛ن ندارنديقين سخن علم و يآنها به ا«: نجمسورۀ  28 ۀيآيادداشت كد 

از ين بى از حق هرگز انسان را ،آنكه گمان حال ؛كنند روى مىيه پيپا ظن و گمان بى

 .»رساند كند و كسى را به حق نمى نمى

 دليـل بى و يدگو آگاهى نمىانسان متعهد و معتقد هرگز سخنى را بدون علم و 

  هـاى ناكـار شـيطان و انسـ ،تكيه بر گمان و پنـدار .دهد نسبتى را به كسى نمى

 .ى استخرد انحراف و بى ۀنشان ،صفت است و قبول خرافات و موهومات طانيش

ى اگـاه بـه معنـ: ى متفـاوت داردادو معنـ) گمـان( »ظن« ۀروشن است واژ

هـواى نفـس و «ف يـرد هـم ،ات قبليات آريه است كه طبق تعبيپا ى بىها ناگم

ن يهمـمـا، ات مـورد بحـث يـدر آ واژه نيـاست، منظور از ا »اوهام و خرافات

مطـابق واقـع و  معقول و موجه اسـت و غالبـاً  های ناگم ،گريى دامعن .معناست

در محكمـه و  انهدامانند شـهادت شـ است؛مبناى كار عقلا در زندگى روزمره 

 هـا ناگونه گم نيآن كه اگر ا مانندو  »ظواهر الفاظ«و   »قول اهل خبره«ا يدادگاه 

فـرو  كلى نظام زندگى به ،ميكن تكيه ن قطعىيقيبر  م و تنهايرا از زندگى بشر بردار

 .دپاش مى
                                                            

  .5ص ،11ج؛ تفسیر روشن؛ حسن مصطفوی. ١

  .343ص ،8 ج ؛ تفسیر نمونه؛ ناصر مكارم شيرازی. ٢
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ست و شواهد فراوانى در خود يات نين آيداخل در ا ،ن قسم از ظنياگمان  ىب

ك نوع علم يقت يم دوم درحققس ،گرير ديبه تعب .وجود دارد ان معنيات بر اين آيا

ن لا يغُْنِى مِـنَ الْحَـق «ه ين آين كسانى كه با ايبنابرا .نه گمان ؛عرفى است الظ إِن

 ، پـذيرفتنىاند طوركلى استدلال كرده به »ظن«ت يو مانند آن براى نفى حج »شَيْئاً 

 1.ستين

 نان كه مرگ خود را به روزگار نسـبتيا«: جاثيهسورۀ  24يه آيادداشت كد 

آن كـس كـه آنـان را  ،دانسـتند مـى دانند و اگر ىعلتش آن است كه نم ،دهند مى

   .تواند دوباره آنان را زنده كند مى خداست و خداوند است كه ،رانديم مى

ونَ  إِنْ «دادنـد  ىشتن را به روزگار نسبت نميگاه مرگ خو چيه  »هُـمْ إِلا يظَُنـ

ان يكه جر حالىدر ؛زى جز حدث و گمان ندارنديچ ،نديگو مىنان در آنچه يعنى اي

  2.بر خلاف آن است

 گمـان چنـينان يـهوديعنـى ي: مائـدهسـورۀ   71  -  70يادداشت كد آيات 

 ،كردنـد مـى امبرانيـكـه از پ ىياب و كشتارهيآن تكذ برابركردند كه خدا در  مى

چـون . شان را عقاب و عـذاب نخواهـد كـرديانتقامى از آنان نخواهد گرفت و ا

كـر  ،دن سخن خدا و حقيكور و از شن ،نياز رفتن در راه د ،پنداشتند مى گونه ينا

وا«: ديفرما مى كه چنان ؛شدند 3.»فَعَمُوا وَ صَم   

  .به حقيقت سوق داددست نيافتن كت و ايشان را به هلا ،اعتنا به چنين گمانى

  مفهوم شك. 3ـ3ـ1ـ1ـ2

ن يـا ،حجت دوم قوم ثمود بر رد يكتاپرستى: هودسورۀ  62 ۀيادداشت كد آي

                                                            
  .531ص، 22 ، جهمان. ١

  .362ص ،22ج ؛تفسیر مجمع البیان ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. ٢

  .225ص، 4 ج؛ آسان تفسیر؛ محمدجواد نجفى خمينى. ٣
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اى تا شك ما  اوردهيچ حجت روشنى نيت دعوتت هياست كه تو براى اثبات حقان

 كدر شـ ،كنـى دعوتى كـه مـى ۀچنان دربار جه ما هميدرنت ؛كند مبدل نيقيرا به 

  1.ميريم دعوتت را بپذيتوان نمى ين شكم و با وجود ايهست

در آيـه،  »بلَْ هُمْ فِى شَك مِنْها« ۀمعناى جمل: نملسورۀ  66 ۀيآيادداشت كد 

اشـان وارد شـده، ه لامت به گوششان خورده و بـه دين است كه اگر هم خبر قيا

  2.اند قش نكردهيند و تصدا آن در شك ۀند و دربارا افتهين يقين بدان

، شـريفه ۀدر آيـ: فرمودند 7امام صادق: انعامسورۀ  125 ۀيآيادداشت كد 

  3.شك است) پليدی(منظور از رجس 

  مفهوم ادعای بدون دليل. 3ـ3ـ1ـ1ـ3

نـزد رسـول  اهود و نصـاريدانشمندان : عمران آلسورۀ  65 ۀيادداشت كد آي

از آنها بـوده  7ميكرد ابراه ن دو گروه ادعا مىيك از ايهر گرد آمدند و  9خدا

و  تـوراتاز نزول  پسهود، ين ييآ: گفته شده اهود و نصاريعاى در پاسخ اد .است

تـا زمـان  7يمد آمـده و از زمـان ابـراهيـپد انجیلپس از نزول  ،ن نصرانىيد

پس چگونه  .سال فاصله است دوهزار 7سىيسال و تا زمان ع هزار 7موسى

 پديد پس از زمان او ها ى باشد كه ساليها نييرو آيپ 7ميابراه]  معقول است كه[

 آمده است؟

ن نزاع و گفتگوى ينكه به چنيتا ا[د يشياند ن امر نمىيچرا به ا :»أَفَلا تعَْقِلوُنَ «

   4؟]ديمحالى نپرداز

                                                            
  .465ص ،10ج؛ تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ۀترجم؛ سيدمحمدحسين طباطبايى. ١

  .554ص ،15ج همان،. ٢

  .406؛ صتفسیر العیاشی؛ محمد بن مسعود بن عياشى السلمى السمرقندی. ٣

  .430ص ،1 ج ؛تفسير جوامع الجامع ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. 4
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د، نـه دار به جدال مـىن را اعاملى كه مشرك: غافرسورۀ  56 ۀيادداشت كد آي

بـا حق را ات ماست تا بخواهند يت آيحس جستجوى از حق و نه شك در حقان

هند با مجادله، آن حجت ندارند تا بخوا نيزمجادله روشن كنند و حجت و برهانى 

  1.دارندرا اظهار 

در  »سلطان«واژۀ  »إِنْ عِنْدَكمُْ مِنْ سُلْطانٍ «: يونسسورۀ  68 ۀيادداشت كد آي

خـدا « :ييـدگو تان كه مىين ادعايد شما در ايفرما مى .نجا به معناى برهان استيا

   2.د و سخنتان از روى جهل و بدون مدرك استيلى نداريچ دلي، ه»فرزند گرفته

آن افرادى  ،افراد مسرف و مرتاب: ديگو ىم: غافرسورۀ  35 ۀيآيادداشت كد 

ل وجـود و يـعنى دلاي ،اتيآ ۀباردر ،ل و برهانىيدل يچتند كه بدون داشتن ههس

  3.زنديخ مى ك له به مجادله بريشرلاى پروردگار يكتاي

  مفهوم زعم. 3ـ3ـ1ـ1ـ4

 داردبـاور  چنينيا  استبيشترين كاربرد معنوی اين واژه در موارد مشكوك 

  4.كذب است ،كه آن كلام

ذِينَ كنُْـتمُْ تزَْعُمُـونَ «: انعامسورۀ  22 ۀيآيادداشت كد  :  »أَيْـنَ شُـرَكاؤُكمُُ الـ

باطـل  گمـان د بـهيـبرد و گمان مى ايد  كرده يك خداكه شر[ان شما يند خدايكجا

  5.ندهست عان شمايا شفيتعالى  كان حقيآنها شر ]خود،

وَ يوَْمَ ينُادِيهِمْ فَيقَُولُ أَيْنَ شُرَكائِىَ الذِينَ «: قصصسورۀ  62 ۀيادداشت كد آي

ى احضار يايشگاه كبريگانگان كه به پيازجمله سرگذشت دشوار ب :»كنُْتمُْ تزَْعُمُونَ 

                                                            
  .51ص ،17 ج ؛تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ۀترجم؛ طباطبايىسيدمحمدحسين . ١

  .13ص ،10 همان، ج. ٢

  .247ص، 17 ج ؛ تفسیر آسان؛ محمدجواد نجفى خمينى. ٣

  .465؛ صاقرب الموارد؛ الخوری الشرتونى اللبنانى سعيد. 4

  .242ص ،3 ج؛ عشریاتفسیر اثن؛ عبدالعظيمى حسين حسينى شاه. 5
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ند يشود كه كجا ىم حرمان ابدى از رحمت به آنها ندا است كه از نظرآن  ،شوند ىم

اى  ر پارهيآنها را مدبر پنداشته و زمام تدبكرده، الى كه آنها را پرستش يان خيخدا

  1.اند طه و قدرت آنها دانستهياز امور را در ح

كائِىَ الذِينَ وَ يوَْمَ ينُادِيهِمْ فَيقَُولُ أَيْنَ شُرَ «: قصصسورۀ  74 ۀيادداشت كد آي

سـت كـه بـه اآن  ،امـتيق ۀدادهاى صحنيازجمله حوادث و رو: »كنُْتمُْ تزَْعُمُونَ 

بـه آنهـا الى كـه يان خيشود كه خدا مى درپى يز پىدآميهاى تهد گانگان خطابيب

د و از خطر و عقوبت شما يرا بخوان نآنانكه يند تا ايكجا ،دندكر مىار حاجت اظه

  2.ى بخشنديرا رها

  مفهوم باور نادرست. 3ـ3ـ1ـ1ـ5

وَ يوَْمَ ينُادِيهِمْ فَيقَُولُ أَيْنَ شُرَكائِىَ الذِينَ «: قصصسورۀ  62 ۀيادداشت كد آي

پرسند آن   ن مىاآن روزى را كه از مشرك ]اورياد بيبه  !غمبرياى پ[ :»كنُْتمُْ تزَْعُمُونَ 

  3.يندكجا ،ك معبود شما هستنديد شريكرد مى باطل گمان انى كه بهيخدا

شـود  مى پرستان خطاب خ به بتياز نظر توب: انعامسورۀ  22 ۀيادداشت كد آي

و بـه  شـتيدپندا مىر جهان مؤثر يدر تدبآنها را انى كه يها و خدا اند بت كه چگونه

حكـم خـرد و  تـوجهى بـه ا بـىد و بيكرد مى پرستش آنها را و يدديگرو مىآنها 

  4.دل بوديفانش خود غيى سرگرم و از غرض آفريبه خودستا، امبرانيدعوت پ

نادِيهِمْ فَيقَُولُ أَيْنَ شُرَكائِىَ الذِينَ وَ يوَْمَ يُ «: قصصسورۀ  74 ۀيادداشت كد آي

ن را نـدا اآن روزى را كـه مشـرك ]اورياد بيب !اى رسول گرامى[ :»كنُْتمُْ تزَْعُمُـونَ 

                                                            
  .256ص ،12ج؛ انوار درخشان؛ نى همدانىسيدمحمدحسين حسي. ١

   .270ص ،12ج همان،. ٢

  .188ص، 5 ج ؛تفسیر جامع؛ سيدمحمدابراهيم بروجردی ٣

  .276ص ،5ج؛ انوار درخشان؛ سيدمحمدحسين حسينى همدانى. 4
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 ،ك معبود شما هسـتنديد شريكرد مى گمانباطل  انى كه بهيند آن خدايو بگو ندده

  1.دينكجا

 هـای نييـاز آ :»وَ يقَُولوُنَ سَـيغُْفَرُ لنَـا«: اعرافسورۀ  169 ۀيادداشت كد آي

ل را مقربان و دوستان سـاحت يآن است كه نژاد اسرائ ،خرافى آنان از نظر غرور

من دانند يطوراستثنا ا هخودشان را از اجراى عقوبت ب رو ن؛ ازايپروردگار پندارند

را يز است؛ طورگزاف بهتانى به ساحت پروردگار هب ،گناهان آمرزشن دعوى يو ا

ُ سَ « عبارتن خواهد بود و چنانچه يسبب تجرى و هدم د  لنَاي
ُ
مبنى بر رجا و  »غْفرَ

بـا خـوف باشـد و  همراهد آنان يلازم آن است كه ام ،د آمرزش پروردگار بوديام

وسـته بـه ينـد و پيبرآ ،مانى كه لازم رجا و اظهار توبه اسـتيهمواره در مقام پش

  2.زنديپرهبسر برند و از گناهان ه انتظار عفو و عذرخواهى ب

زودی  ارتكاب گناه بـر نافرمـانى خـدا بـه در صورت اينكهباور نادرست به 

  . استبوده  نينديشيدن آنانعاملى برای  ،بخشيده خواهند شد

ذِينَ «: انعامسورۀ  25 ۀيادداشت كد آي حَتى إِذا جـاءُوكَ يجُادِلوُنـَكَ يقَُـولُ الـ

لِينَ  َأَساطِيرُ الأْو ند، بـراى يآ ان هنگامى كه روزها نزد تو مىنيا :»كفََرُوا إِنْ هذا إِلا

را و خواهند با تو مجادله كنند و سخن ت مى بلكه ؛نديآ لت و ارشاد نمىيكسب فض

كـافران . سودى نـدارد ند و نبوت براى آنايل توحيمردود و باطل شمارند و دلا

ى از گذشـتگان اسـت كـه يهـا داسـتان ؛سـتيسخن خدا ن ،ن قرآنيا: نديگو مى

  3.اند ادگار گذاشتهي و به اند نوشته

تواند در  ، مىقرآن از سوی خداوند نيست اينكهباور نادرست كافران مبنى بر 

                                                            
  .192ص ،5 ج ؛تفسیر جامع؛ سيدمحمدابراهيم بروجردی. ١

  .10ص ،7 ج ؛انوار درخشان؛ سيدمحمدحسين حسينى همدانى. ٢

  .51ص، 8 ج ؛تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ۀترجم؛ سيدمحمدحسين طباطبايى. ٣
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  .شمرده شود آنو مانعى برای  دريقرار گ مقدمات تفكر

وَ إِذا فَعَلوُا فاحِشَةً قـالوُا وَجَـدْنا عَليَْهـا «: اعرافسورۀ  28 ۀيادداشت كد آي

آورند كه پدرانشـان آن  عذر مى ،اى را مرتكب شوند رهيزمانى كه گناه كب :»آباءَنا

 عذر: دادند و خداوند به پدران آنان دستور انجام آن گناه را داده است را انجام مى

تهمـت و  ،گـرىيد كـار كـرده ود كوركورانـه يـكى تقليرا يز ؛هر دو باطل است

  1.بستن به خداست دروغ

 توانـد در مقـدمات تفكـر مى باور نادرست وجوب طواف به صورت عريان،

  .شمرده شود آنو مانعى برای  گيردقرار 

گـرى را يمعنـوى د ۀنجـا مسـئليدر اقرآن : مريمسورۀ  73 ۀيادداشت كد آي

اى از قـرآن بـر  هيآ. است اتيدما اق بيسنجش حقا ،كند و آن مسئله بررسى مى

ه از يـن آيـهرچنـد ا. دهـد ه گوش نمىيولى او به آن آ ؛شود شخصى خوانده مى

رى است، يمرد فق ،كند آسمان نازل شده باشد ولى چون كسى كه آن را تلاوت مى

د بدانى كه تو بـه يبا. ن كسى گوش فرا دهميچگونه به سخن چن: ديگو با خود مى

ن كسـى يچنـ. سپارى گوش مى بلكه به كلام خدا ؛دهى ر گوش نمىيسخن آن فق

ن دو يـك از ايـ كـدام: ديـگو ات بسنجد و مىيترازوى ماد اق را بيخواهد حقا مى

  2.ی داردكوتريگاه بهتر و محفل نيجا ،فرقه

 و موجب اختلال در فرايند گيرد مىقرار  چنين باور نادرستى در مقدمات تفكر

 .شود مى آن

نـد يست كه گوا نين ااده و گفتار مشركيعق: يونسسورۀ  18 ۀكد آي يادداشت

و  و قربانى بـراى آنهـا و دعـاهاى ما نزد خدا هستند  انجىيعان و ميها شف ن بتيا

                                                            
  .309ص، 2 ج ؛تفسیر جوامع الجامع ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. ١

  .76ص، 7 ج ؛تفسیر هدایت؛ محمدتقى مدرسى. ٢
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 اصلاح آن ،وىيدن ۀد و در امور مهمشو ب ما به خدا مىاستغاثه به آنها موجب تقر

 ،حشر و نشـرى باشـد  -  ل مؤمنانبه قو  -  ا اگر فرضاً يخواهند  ىاز خدا براى ما مرا 

  1.رهانند مى كنند و ما را از عذاب مى عفو ما را از خدا درخواست ،امتيدر ق

جز چند  - مهرگز آتش جهن: يان گفتندهودي: بقرهسورۀ  80 ۀيادداشت كد آي

اسـتفهام  با: فرمود 9امبر اسلاميخدا به پ. ب ما نخواهد شدينص - شتريروزى ب

از خـدا تعهـد  ،ن اعتقـاداتىيك چنـيـ ۀا شـما دربـاريآ گويان بهوديانكارى به 

د و يـزن ىخـدا افتـرا مـه نكه بيا اي. كند ى؟ خدا كه هرگز خلف وعده نم!ديا گرفته

 2.ديد كه از آن اطلاع نداريشو ىموضوعى معتقد م به د ويكن ىتحكم م

 فقدان مقدمهۀ مقول. 3ـ3ـ1ـ2

  تعدمفهوم فقدان دانش لازم و فرهنگ مس. 3ـ3ـ1ـ2ـ1

بـر همگـى  یرد »ما لهَُمْ بِهِ مِنْ عِلْـمٍ « ۀلجم: كهفسورۀ  5 ۀيادداشت كد آي

ه را بـه پـدران ين نظريشان علم به ايچون ا ىول ؛شان استيشان از خلف و سلفا

مـا ن پدران ماسـت و آنهـا بهتـر از ين، دين ديا«گفتند  مى ند وداد مىخود احاله 

خـدا  ،»يمحق اظهار نظرى ندار ،ميشان كنيروى اينكه پياند و ما جز ا دهيشياند مى

و سپس از پدرانشان كه به آنان  شانيابتدا از ا ،ان آنان و پدرانشان فرق گذاشتيم

لشـان يشان را و هم دليا ۀيله هم نظريوس نيتا بد نفى علم كرد اعتماد كرده بودند،

  3.رد كرده باشد را

ن و اتفكر نيز معلـومى اسـت، مشـرك ۀاست و لازم تفكر ۀنتيج ،هچون نظري

                                                            
  .170ص، 4 ج ؛تفسیر خسروی؛ رضا ميرزا خسروانى على. ١

  .186ص ،1ج؛ تفسیر آسان؛ محمدجواد نجفى خمينى. ٢

  .331ص، 13 ج ؛تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ۀترجم؛ سيدمحمدحسين طباطبايى. ٣
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  .از علوم و دانش لازم برخوردار نبودند ،از ايشان پيشهای  نسل

زى كه بدان علـم و يهر چيروى ه از پين آيا: اسراسورۀ  36 ۀيادداشت كد آي

روى يـپ ل، شـامد و شرط استيو چون مطلق و بدون ق كند نهى مى ،مين نداريقي

زى يـبه چ: شود ن مىيچن آن یرعلمى و معناين عمل غيعلمى و همچنيراعتقاد غ

گو و كـارى را ن ،دانى زى را كه نمىيشو و چنمعتقد  ،ندارىعلم كه به صحت آن 

نكردن از  روىيپ .رعلم استيروى از غينها پيا ۀرا هميز ؛كنن ،كه علم بدان ندارى

قت حكمى اسـت كـه فطـرت يعلم درحق روى ازيم و پيزى كه بدان علم نداريچ

  1.كند خود بشر آن را امضا مى

ِ مـا لا تعَْلمَُـونَ «: بقـرهسورۀ  169 ۀيادداشت كد آي  :»وَ أَنْ تقَُولـُوا عَلـَى االلهّٰ

ت از حرمت و حليـ آگاهىكند بدون  طان شما را وادار مىين است كه شيمنظور ا

  2.ديا حرام بشماريآن را حلال  ،زىيچ

  متمركز، موانع فرايندی تفكر یكدبند :3- 5جدول

  ها تعریف مقوله  مفاهیم  ها مقوله  ردیف

  نادرست ۀمقدم  ١

 شک، ظنیات

ادعای بدون 

باور  زعم، دلیل

 نادرست

 گفته به آن دسته از مقدمات در فرایند تفکر

ا جهل یآور نیست  شود که یا یقینی و علم می

مقدمه از جنس  ،دیگر بیان به ؛مرکب است

 .علم نیست

  فقدان مقدمه  ٢
فقدان دانش لازم 

  و فرهنگ مستعد

شود که  می گفتههایی  به آن دسته از گزاره

را  تفکر ۀشرط لازم برای قرارگرفتن در مقدم

 .ندارد

                                                            
  .126ص ،13 همان، ج .١

  .22ص ،1 ج ؛تفسیر جوامع الجامع ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. ٢
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  در سطح كلان موانع تفكر. 3ـ4

ايـن . شـود مـى مطرح در سطح كلان و نظام اجتماعى برخى از موانع عدم تفكر

سـطوح . گيرد وسيعى از آحاد يك جامعه را در بر ۀتواند گستر مى دسته از موانع

توانند  مى باحزا و ها هگرو ،تر ها و در سطح نازل حكومت ،ها ناكلانى مانند جري

 .دند و فرايند تفكر را مختل كناشنثيرگذار بأمردم ت ۀماع ۀبر روند افكار و انديش

  در سطح كلان كدبندی متمركز، موانع تفكر. 3ـ4ـ1

  نظام سياسىۀ مقول. 3ـ4ـ1ـ1

  طاغوت ۀمفهوم سلط. 3ـ4ـ1ـ1ـ1

ن مقـدمات يـپس به ا: »خَف قَوْمَهُ فَاسْتَ «: زخرفسورۀ  54 ۀيادداشت كد آي

بـرای  ايـ عقل يافـت سبك قوم خود را در طاعت خود ،لات فاسدهيه و تخيواه

ار او برد پس فرمان: »فَأَطاعُوهُ « .دكرطلب خفت و ذلت  در منقادشدن به او ايشان

: »إِنهُمْ كانوُا قَوْماً فاسِـقِينَ «. روى برتافتند 7شدند و از اطاعت حضرت موسى

بـردارى  ت خدا و فرمانيعبود ۀريرفتگان از دا رونيان گروهى بيدرستى كه قبط به

فرعون كـافر  ،ايكه به سبب مال و زخارف دنبودند ق عقل يبلكه خارج از طر ،او

  1.ار كردنديروى او را اختيد و پح دادنيترج 7را بر حضرت موسى

مـا  :»بĤِياتِنـا  وَ لقََدْ أَرْسَلْنا مُوسى«: هودسورۀ  97  -  96 اتيادداشت كد آي

 ،كـرد مـى دلالـت ر نبوت اوبش كه يهاى روشن خو ليو دل ها همعجز باموسى را 

 .ميفرستاد

 .و حجتى آشكارا و خالص از فريب و نيرنگ به نحو اتم و كامل :»نٍ وَ سُلطْانٍ مُبيِ«

                                                            
  .485ص، 11 ج ؛عشریاتفسیر اثن؛ عبدالعظيمى حسين حسينى شاه. ١
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ا اشراف و بزرگان قـوم او به سوى فرعون و قوم او ي :»فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ   إِلى«

 .ها را پر كرده بود دل ]بتشانيكه ه[

روى يو آنان دستور فرعون را پ :»فَاتبعَُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ «

موجـب  ،كننده نبـود تيدستور فرعون هدا .ولى دستور خدا را واگذاردند ؛كردند

نجـا كـار و يدر ا» أمر«منظور از . كرد ىرى راهبرى نميشد و به خ رشد آنها نمى

ر يكرد و از خ مى و بدى وادار آنها را به شر ،عمل فرعون عنى رفتار وي ؛فعل است

  1.داشت مى كى بازيو ن

وَ تِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بĤِيـاتِ رَبهِـمْ وَ عَصَـوْا «: هودسورۀ  59 ۀيادداشت كد آي

و  قوم عاد آيات پروردگار خود را كـه همـه حكمـت :»وَ يوَْمَ الْقِيامَةِ ... رُسُلهَُ 

شان روشن و حق را ياى كه راه رشد را برا ز معجزهيانكار كردند و ن ،موعظت بود

دا يـپ علم ت آنيه حقانبنكه يباا ؛دندكرحاشا  ،كرد مشخص مى آنان یاز باطل برا

  2.كردند

 از كسانى پيروی كـرديم كـه بـر: و گفتند: احزابۀ سور 67 ۀيادداشت كد آي

ۀ بودند و بر عصار يافتهاجتماعى و اقتصاد و امنيتمان سيطره   -  مقدرات سياسى

گمراهى از عقيده شده بود، مالكيت يافتـه بودنـد و  سببهايمان كه  و كنش تفكر

تنگناهايى بود كه بر ما به دليل  فروتنى ،آنچه ما را از صراط مستقيم منحرف كرد

ی هر فـرد ضـعيفى در برابـر قـوی بـه خـاطر ارضـا كه چنان ؛شد مى ما اعمال

 3.كرد مى نيازهايش چنين

                                                            
  .112ص ،12 ج ؛تفسیر مجمع البیان ۀترجم؛ ن حسن طبرسىابوعلى فضل ب. ١

  .452ص، 10 ج؛ تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ۀترجم؛ سيدمحمدحسين طباطبايى. ٢

  .355ص ،18ج؛ تفسیر من وحی القرآن؛ االلهّٰ  فضل سيدمحمد. ٣
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  نظام فرهنگىۀ مقول. 3ـ4ـ1ـ2

  مفهوم دانشمندان ناشايست. 3ـ4ـ1ـ2ـ1

م هِمْ ثـُيدِ يْـكتْبُوُنَ الكِْتـابَ بأَِ يَ نَ يلٌ للِذِ يْ فوََ «: بقرهسورۀ  79 ۀيادداشت كد آي

ِ قوُيَ   رایاست ب یديه تهدين آيدهد كه ا نشان مى» فا« حرف: »لوُنَ هذا مِنْ عِندِْ االلهّٰ

ا يـهـود باشـد ياز  ؛زى را از خودش نوشته و به خدا نسبت بدهديهر كس كه چ

به  يد،ش جعل كرديامانى و خرافات را از جانب خو ،هودي یعنى علماي. هوديريغ

در  .ن كارى كنـديهر كس كه چن رپس واى ب .فتنديو عوام را فر ندخدا نسبت داد

بستن بر  حتى دروغ كه به قدرى پافشارى شده ،ن عمليرى از اياسلام براى جلوگ

  1.از مبطلات روزه شمرده شده است 9خدا و رسول

ت حال گروهى از دانشمندان يه حكايآ :عمران لسورۀ آ 78 ۀيادداشت كد آي

و به تورات نسبت دادند تا سـدى در راه  ندى از خود نوشتيزهايهود است كه چي

  2.آورند پديداسلام 

  كدبندی متمركز، موانع در سطح كلان :3- 6جدول 

  ها تعریف مقوله  مفاهیم  ها مقوله  ردیف

  نظام سیاسی  ١
 ۀنظام سلط

  طاغوت

ثیر و أسیاسی است که تهای  هنظامی از عقاید و اندیش

  .کند می عی را تبیینثر آنان با ساخت اجتماأت

  نظام فرهنگی  ٢
دانشمندان 

  ناشایست

هـای  نظام فرهنگی تمامی باورهای موجود، نظـام

عینی، ارزشی و وسـایل نمـادی ارتبـاطی را شـامل 

  .شود می

                                                            
  .173ص ،1ج؛ تفسیر احسن الحدیث؛ اكبر قرشى سيدعلى. ١

  .117ص ،2ج همان،. ٢
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  تفكرای  هموانع زمين. 3ـ 5

د نثيرگذارأر تناشى از عوامل محيط است كه بر جريان تفك ،بخشى از موانع تفكر

  . تواند فرايند تفكر را مختل كند مى نآو عوامل 

  تفكرای  هكدبندی متمركز، موانع زمين. 3ـ 5 ـ1

  محيطىۀ مقول. 3ـ 5 ـ1ـ1

  مفهوم محيط اجتماعى فاسد. 3ـ 5 ـ1ـ1ـ1

اجتماعى كه سياق آيـه در آن وحـى محيط : نملسورۀ  43 ۀيادداشت كد آي

آور و  از جهل و نادانى آن موقعيت است كـه زيـان برآمدهراهى كيد بر گمأشده، ت

پس اسلام در آن محيط بر اسـاس نيازهـای  .بوده استدين اسلام  ۀمانع از اقام

در شخصــيت آدمــى وجــود داشــته باشــد و  كــه چنان؛ بشــری گشــوده نشــد

  1.از چنين وضعيتى بوده است ، برآمد،خورشيدپرستى در آن محيط

سرشار از دانـايى  ىنيازمند محيط ،نياز پرستش است و انديشه كه پيش تفكر

محيط اجتمـاعى ناسـالم را  ۀتوان احاط مى؛ بنابراين های آن پر شوداست تا خلأ

  .ورزی برشمرد مانعى برای انديشه

  مفهوم محيط ناشناخته. 3ـ 5ـ 1ـ1ـ2

تى كه سير در زمين و گردشگری در آيا: يوسفسورۀ  109 ۀيادداشت كد آي

   :ست ازا عبارت كند، عموماً  مى كيدأت ر آنهاقرآن ب

بلكـه مطلـق آشـنايى بـر  ؛فقط سفر و گردشگری نيست ،سير در زمين

و شـكى نيسـت كـه بـرای  احوال گذشتگان به هر صورت ممكن است

                                                            
 .211ص ،17ج؛ تفسیر من وحی القرآن ؛االلهّٰ  د فضلسيدمحم . ١
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خصـوص احـوال مردمـان  اين امر مفيد است كه در ،شخص انديشمند

ناسايى كرده و بـدين سـبب بينديشد و عوامل ضعف و قوت ايشان را ش

ــرفت ــازد و پيش ــى س ــه و عمل ــرت گرفت ــى درس عب ــا در نيك و  ه

 عمـران چنـين آل ۀسـور 137 ۀلـذا در آيـ ؛هايش را بجويد صلاحيت

اسـت كـه سـير و ای  ههای حكيمان اين بينش يادآوری سنت :فرمايد مى

غفلـت  )از ايـن مهـم(آورد و كسى كه  مى سفر سبب پيشرفت را فراهم

.نمايد ضرر خواهد كرد
1 

 ملاحظات دقيق تغذيـه ۀهمانا عقل به وسيل: حجسورۀ  46 ۀيادداشت كد آي

پس  ... .گيرد مى شكل زندگى اجتماعى های هربر اثر تجبملاحظاتى كه  ؛شود مى

 اشـيا وهـای  هوسـيله در آموز عقل را برای آدمى آفريد تـا بـدين ،همانا خداوند

  2.نه اينكه در غفلت و نادانى منجمد شود ؛استنباط و تضارب آرا جولان يابد

تواند با سير و سفر در احوالات گذشتگان و ملل و اطلاع از ديگر  مى اين مهم

  .جوامع بشری تحقق يابد

قَدْ خَلتَْ  مِنْ قَبْلِكمُْ سُننٌَ فَسِيرُوا فِى «: عمران آلسورۀ  137 ۀيادداشت كد آي

بِينَ الأْرَْ  َاسلامى را پنـد داده كـه  ۀجامع ،هيآ :»ضِ فَانْظُروا كيَْفَ كانَ عاقِبةَُ الْمُكذ

آنان جهـانى را  يىروا ستند و قدرت و فرمانيز مى ن جهانيشمار در ا ىمردمى ب

جز آثارى  ؛دين آنان گذر كنياز سرزم .اند جا نهاده ه فرا گرفته و آثارى گسترده و ب

ن يبهتر ،كيگذشتگان از نزد ۀرانيد آثار ويبازد .كند ده را جلب نمىيد ،ها ىاز خراب

 .قى در روان انسان خواهد گذارديو اثر عم است پند ۀليوس
                                                            

  .159ص ،2ج؛ تفسیر الکاشف؛ محمدجواد مغنيه. ١

  .93ص، 16ج؛ تفسیر من وحی القرآن؛ االلهّٰ  سيدمحمد فضل. ٢
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روزگار آنان را سرگرم كرد  ند ور برخوردار بودهاى پروردگا چگونه از نعمت

 مايـۀمحو و نابود كرد و  شانو آثار قدرت آنان را مانند خود نيرنگ زد و به آنان

  1.ندگان قرار داديعبرت و پند آ

  ای تفكر كدبندی متمركز موانع زمينه :3- 7جدول 

  ها تعریف مقوله  مفاهیم  ها مقوله ردیف

١  

  محیطی

محیط 

اجتماعی فاسد

شود که از محیط پیرامـونی می گفتهبه آن دسته از موانعی 

  .شود وارد می بر فرایند تفکر

٢  
محیط 

  ناشناخته

ۀشــود  کــه در نتیجــ می گفتــهبــه آن دســته از مــوانعی 

پیرامـونی یـا جوامـع ۀی فرد از جامعگیری و انزوا فاصله

 .آیدمیپدیدمشابه

  سازی موانع مبتنى بر آيات نتايج كدكذاری و مقوله :3- 8جدول 

کدهاهاشخصهممفاهیم ها مقوله

ب
سی
آ

 
نی
سا
 نف
ی
ها

 

 هوای نفس

پیــروی از هــوای نفــس بــا وجــود دلایــل 

روشن، پیـروی از هـوای نفـس بـا وجـود 

پیـروی هـای شـهوانی،  هدایت، خواهش

ــردن ــل، نک ــان و دلی ــا  از بره ــارض ب مع

 هایا احکام و دستور عقلانیت، معارض ب

لجاجت،دین

۴۵/٢/٨٧، ٢٣ ،۵٣/٢٣ ،

٢٨/۵٠، 

  بیمار دلی  

ــه بیمــاری روحــی، درک ــتلا ب  نکــردن اب

، بیگانـه بـا )ضعف در قوۀ مفکره( حقایق

 ثابتۀبه عقیدنکردنبرهان و دلیل، اتکا

٢/١٠  

  ١٧/١١  حق و باطل تمییز میانمانع   زدگی شتاب  

                                                            
  .206ص، 3 ج ؛انوار درخشان؛ سيدمحمدحسين حسينى همدانى. ١
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 کدها ها شخصهممفاهیمهامقوله

  غفلت  
تکبـر،  ۀتیجـغفلت از معلومـات آدمـی، ن

  مستی، عامل تردیدۀنتیج

١، ٧/١٧٩۵/١، ٧٢۶/١٠٨، 

٢٣/۶٣  

نی
یرو
ض ب

وار
ع

 

 اتراف

تعـارض  گرایش به تقلید دارد که بـا تفکـر

تحقیق، مقابله با  ۀتنبلی، فاقد روحی .دارد

 .تفکرات جدید

۴٣/٢٣ 

  کفر  
زوال ابزارهای اندیشه را فراهم  ۀکفر زمین

  .آورد می

٢/٨٨ ،۶٣/٣، ۶ -۶٧/١٠ ،

٣٠/۵٩  

  

تکذیب آیات 

 الهی

تکذیب آیـات الهـی زوال  ۀنتیج لجاجت،

  .ابزارهای اندیشه است

٧، ١٠/٧۴/١٠١، ۶/٣٩، 

٧/١۴۶  

  لهو و لعب  
ای بر  اشتغال به امر عبث و پوچ که فایده

  .آن مترتب نیست
۵/۵٨  

نع 
موا

تی
اخ
شن

  

  سفاهت
ــت،  تشــتت در نظــر، اخــتلال در عقلانی

  .م نیستسفیه فطرتش مستقی
٢/١۴٢/١٣ ،٢  

  

نارسایی ابزار 

  شناخت

عواملی که باعث نارسـایی ابـزار شـناخت 

ــد ازا شــود، عبارت می ــر،: ن ــروی از  کف پی

بینـی،  هوای نفس، پندار غلط، خودبزرگ

ناصــواب،  ۀفقــدان شــرح صــدر، مجادلــ

 غفلت، مهرخوردگی ابزار شناختی گـوش

قلب و چشم، سـفاهت، ادعـای بـدون  و

  نامناسب فرهنگی دلیل، جهل، درک

۴٠/٣۵، ٢/٨٨، ٧١/٧، 

۶/٢۵، ٢ ،٢٢/٨۵/۴۴ ،

۴۵/٢٣ ،۵/١٠، ٧١/۴٣ -۴٢ ،

٢/١٧١ ،۴/١۵۵، ٢/٧، 

١٠/٧ ،٢/١٨۴، ٩/٨٧ ،

١، ٩/١٢٧، ٩/٩٣۶/١٠٨ ،

١٧/۴۶ ،١٨/۵٧ ،

٣٠/۵٢،٣٠/۵٣٠ ،٣/۵٩ ،

۴١/۵ ،۶١٨/١٠١، ٣/٣ ،

٢٧/۶۶ ،۴٧/١۶، ۴٧/٢۴ ،

۶٧/١٠ ،۶/٧/١٠٠، ٣٩ ،

٧/١٠١  
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  جهل 
صواب، معارض بـا اصـول نا ۀاهل مجادل

 تفکر
١٧/٣ ،٢٢/٨۶ ،٣١/٢٠  

 

درک 

نامناسب 

عنصر 

 فرهنگی

پـذیری، دوری از  اختلال در فرایند جامعه

  مدنیت، جهل به مقدمات درک عنصر
٩/٩٨  

هی
خوا
ود
خ

 

مناسبات 

اجتماعی 

نادرست

 زیانبار با ساخت کلی نظام، نبودن سازگار

در کارایی، مغایر با انتظار مردم، متمـایز از 

امری متداول و طبیعی

۴٩/٢، ۴٩/۴ 

  

تکبر و 

  استکبار

بینی، سنگینی بر نفس، تنفر از  خودبزرگ

  هدایت، تمرد و سرپیچی

٧/١۴۶ ،١٧/١٠١، ٢/٨٧ ،

٢٢/٩ ،۴۶/١١ ،۴٠/۵۶ ،

۴۵/٨،٧١/٧ 

  غرور  

شـدن و در  لیـارزش زیاد برای خویش قا

خـویش را از دیگـران دانـاتر  ،علمیغرور 

 دانستن

٢/٢ ،٢/٨٨۵٨، ۴٠/٨٣  

  

حسادت و 

  سرپیچی

نــزاع و دشــمنی . آن اســت ۀتفرقــه نتیجــ

 ۀریشـــ. شـــود باطـــل  موجـــب آن می

 .دشمنی است،حسادت

٣/١٩، ٢/٢١٣ ،٨٩- ٢/٩٠  

  استهزا  

شـمردن آنهـا،  ها و سبک نادانی به ارزش

 شدن و بصیرت لیارزش زیاد برای خود قا

 .شودموجب آن میاشتن،ند

٢/١۵ -١۴ ،۵/۵١٨، ٨/۵٧  

  نفاق  

فساد استعداد فکری و اخلاقی، فساد در 

ــین، درک ــردن زم ــاد و  نک صــلاح و فس

غفلت، تعـارض بیمـاری روحـی بـا  ۀنتیج

 دلیل و برهان

٢/١٣ ،٢/١٢ ،٢/٨  

 181موانع تفكر    

 کدها ها شخصهممفاهیمهامقوله

کر
تف

 
عی
جم

 
تل
مخ

 
ده
ش

  

  مجادله

ــ ــروی ۀنتیج ــردن پی ــای  حجــت از نک ه

ــزاع و دشــمنی باطــل، نتیجــ ــی، ن  ۀعقل

علــت  .تحقیــر اســت ،ای چنــین مجادلــه

بخشــیدن بــه خــود و  برتــری ،مجادلــه

 ،از دیگر نتایج مجادله. تکبرورزیدن است

  .گمراهی از حق است

۶/٢۵، ٣/۶۵ ،٧/٧١ ،

۴٠/۶٩ ،۴٠/۵۶ ،٣١/٢٠ ،

۴٠/٣۵ ،٢٢/٨، ٢٢/٣  

  مغالطه  
ش های تـابع مقدمـه ،استدلالی که نتیجـه

  ادعای بدون دلیل.نیست

١۶/٣۵ ،۴۶/١١ ،۴٣/٢٠، 

١٩/٧٣  

  

دوری از 

 مدنیت

رهایی از آداب و  ،نشینی خصوصیت بادیه

  .رسوم و فراقت از آنهاست
٩/٩٨  

هی
خوا
ود
خ

 
ی 
ها عی

جم
 

 گرایی قوم

ــیش  ــی از پ ــالبی، تصــاویر ذهن ــد ق عقای

ـــه ـــات، بیگان ـــاخته، خراف ـــی و  س هراس

بخشیدن افراطی برتریکشمکش، 

١١، ٢/٩١/۶٢/٩، ٢۴ 

 

تعصب و 

داوریپیش

منفـی،  ۀتقلید، احسـاس و اندیشـۀ نتیج

 
ً
گاهانه قضاوت قالبی، تمایل غالبا ناآ

٢/١٢٠ ،٢/١١ ،۴٣/٢۴، 

١ ،١١/٢٨۴/١٠ 
دم
مق

ود 
وج

 ۀ
ت
رس
ناد

 

  ظنیات

  

، معتبر در فراینــد تفکــرنــاپیــروی از ظــن 

اعتقاد اشتباه، هرگونه علمی که با شک و 

  .خته باشدتردید آمی

٢/٧٨،١٠/٣۶ ،۶/١١۶ ،

۵٣/٢٨ ،۴۵/٢۴ 

  شک 
و  نداشــتن فقــدان دلیــل روشــن، یقــین 

  به حقیقت دست نیافتن
١١/۶٢٧، ٢/۶۶ ،۶/١٢۵ 

 ٢٨/٧۴، ٢٨/۶٢ ،۶/٢٢  گمان باطل  زعم 

  باور نادرست 
زا باشد و آدمی را  تواند توهم نتیجۀ آن می

  .دکنبه ورطۀ مغالطه دچار 

٧/١۶٩ ،۶/٢۵ ،٧/٢٨ ،

٢/٨٠، ١٠/١٨، ١٩/٧٣ 

 

ادعای بدون 

 دلیل

تواند به مخاصمه و مجادله  نتیجۀ آن می

 .و این خود نتیجۀ جهل استبینجامد
٣/۶۵ ،۴٠/۵۶ ،١٠/۶٨ 
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کدهاهاشخصهممفاهیم ها مقوله

مه
قد
ن م

قدا
ف

 

فقدان دانش 

لازم و 

فرهنگ 

 مستعد

  ٣۶/١۶٩، ١٧/٢ ،١٨/۵  آوری به تقلید کورکورانه روی

سی
سیا

ام 
نظ

 

 ۀسلط

 طاغوت

طـاغوت،  ۀعملکرد ناصواب نظـام سـلط

ــی توده ســبک ــا عقل تخــیلات  یهــا، الق

دنیاگراییۀها، توسعفاسد، انقیاد توده

۴٣/۵۴ ،٩- ١١/٩٧۶ ،

١١/۵٣٣، ٩/۶٧ 

گی
هن
 فر
ظام

ن
 

دانشمندان 

  ناصالح
  ٣/٧٨، ٢/٧٩  ها و جعل خرافات فریفتن توده

نه
زمی

 
ی
ا

 

محیط 

اجتماعی 

فاسد

 و نادانیاشاعۀ جهل 
٢٧/۴٣ 

 

 

محیط 

 ناشناخته
  ٢٢/۴۶، ١٢/١٠٩  نکردن ، سیر و سفرنکردن مطالعه

ی 
ماع
جت
د ا
یام
پ

کر
 تف
دم
ع

 

 دروغگویی
، افترا بر خداوند، تقلید 9تکذیب پیامبر

 کورکورانه، بدعت در شریعت
٧/٢٨، ۵/١٠٣ 

  

تقلید 

  کورکورانه

متـداول  هـای پایبندی بـه رسـوم و عادت

 ،پایبنــدی بــه قومیــت و ملیــت ،نادرســت

اگرچـــه نادرســـت باشـــد و پایبنـــدی بـــه 

پیـروی از . گرچه نادرست باشـد ،مقدمات

 روی بدون شناختاسلاف، دنباله

١٠/٧٨، ٢/١٧٠، ٧/٧٠ ،

١١/۶١١/٨٧، ٢ ،۵/١٠۴ ،

٣١/٢١ ،۴٣/٢٣ ،۴٣/٢۴ ،

١١/١٠٩ 

  خرافات  
ـــای  ـــهباوره ـــاوتنابخردان ـــای  ، قض ه

 گذاریبدعتعجولانه،
۵/٧/٢٨، ١٠٣ 
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 ۵٩/١۴  ی و پراکندگی عقول متفکرأپراکندگی در ر   تفرقه  

 ١٠/٢۴، ۶/٣٢  اشتغال به لهو و لعب  دنیاگرایی  

ی 
رد
د ف
یام
پ

کر
 تف
دم
ع

 

 ١٠/١٠٠، ٢٨/۵٠  گمراهی

  ١٠/١٠٠  .تواند دنیوی و اخروی باشد عذاب می  پلیدی  

  موانع فردی كدبندی محوری،. 3ـ6

  موانع شناختىۀ مقول. 3ـ6ـ1

  مفهوم نارسايى ابزار شناخت. 3ـ6ـ1ـ1

 هـای ويژگـىكه از آن ياد شد، آن دسته از موانعى است كه به  يكى از موانع تفكر

گردد كه نوعى كاستى و نارسايى در خصوصيت فـرد،  مى ازفردی آحاد جامعه ب

موجبـات  ،ى آسـيب فـردیيا نوعشود  مىكاهش يا زوال انديشه  ۀزمينموجب 

های  های فردی و آسيب و يا غير از كاستى كند مى فراهمكاهش يا زوال انديشه را 

  .دانجام مىاختلال تفكر  به عوارضى بيرونى ،نفسانى

 بـه آن دسـته از آيـاتى ،بيشترين فراوانى در بخش موانع فردی عـدم تفكـر

اعضا و جوارح كه بـه امـر شـناخت  اختلال در هر يك از به شود كه مى مربوط

اعضا و جوارحى كه به عنوان ابزار شناخت از آن  .اشاره شده است ،كند مى كمك

مراد از آن را عقل آدمى  گوناگون،قلب و دل كه در تفاسير : ند ازا عبارت ،ياد شده
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و  كنـد مـىشنيدن حقايق و غيرحقايق را فراهم  ۀيا گوش كه زمين اند هتفسير كرد

از ناصحيح تشخيص داد يا از عضو چشم  را توان صحيح مى عقل سليما ه بدرنتيج

آورد و درنتيجه تجربيـات  مىشناخت را فراهم ۀ بينايى و گستر ۀياد شده كه زمين

  .شود مىاو بيشتر يز يافزون قدرت تم ،آدمى

 ن وادر آيات بسياری از قرآن، دليل عدم پذيرش اسلام از سـوی مشـرك

يا كاهش  نبودنيز به  نكردن دانسته و در بيان دليل تفكرآنان ن نكرد تفكر ان،رافك

 موع آيـات دال بـر معـانىجم .ساز تعليل شده است عملكردی عضو شناخت

  .شود مى اشاره آنهاسى آيه است كه در ادامه به برخى از  ، بيش ازيادشده

عملكـردی قلـب و دل  را كـاهشنكردن  ای از آيات كه دليل تفكر دسته

  :بدين شرح اند داند، مىيا آن را فاقد عملكرد  كند مى بيان

های ايشـان  غلاف بودن دل درقوم يهود را  نفهميدندليل  ،بقره ۀسور 88 ۀآي

 ۀدنبالـ ،هيـن آيـا«: كرده و مراد از غلاف در تفاسير چنين تقرير شده اسـت بيان

بنـا بـر قرائـت (عنى آنها گفتند ي ؛هود و گفتار زشت و كردار بد آنهاستيداستان 

د تو وجود ينذار و تهدااى در  دهيست و فايرنده و قابل نيهاى ما پذ كه دل) معروف

چـون قابـل فهـم و درك  ؛ميكنـ را ما درك نمـىيز ،ىيگو آنچه را كه تو مى ؛ندارد

  1.»ستين

: گويـد مـى چنـين نكـردن ابوعلى فارسى در توجيه چگونگى درك ،در ادامه

اگر جهل   -  ر اعضاياز حواس و سا  -  شود مى معلومات درك، آن ۀبه واسطآنچه «

  2.»است كه مانعى از درك و فهم دارد نيا ،منظور ،و نادانى به آن نسبت داده شود

از آنهـا بـه  اى پـاره«: كنـد مى چنين معنايى دلالت رانعام نيز بسورۀ  25آيه 

                                                            
  .252ص ،1ج؛ تفسیر مجمع البیان ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. ١

  .همان. ٢

 185موانع تفكر    

م تـا آن را يـا ها افكنده پرده هاى آنان ولى بر دل ؛دهند مى تو گوش فرا ]سخنان[

ةً «... در آيه چنين عبارتى دارد   »... نفهمند  »اكنـه« .»... جَعَلْناَ عَلىَ قُلـُوبِهِمْ أَكِنـ

پنهان  در آن زى راياى است كه چ كسر كاف، به معناى چادر و پردهه ب» كن«جمع 

  1.»دارند ده مىيو پوش

لهَُـمْ قُلـُوبٌ لاَ يفَْقَهُـونَ  ...«: كند مى اعراف بر اين معنا دلالتسورۀ  179 ۀآي

  2.»... كنند ، حق را درك نمىنكردن ريى دارند كه بر اثر تدبيها آنها دل :»...بِهَا

وَ نطَْبـَعُ عَلـَى  ...« :كنـد مـى لـتاعراف نيز بر اين معنـا دلا ۀسور 100 ۀآي

  ... نهيم هايشان مهر مى و بر دل :»...قُلوُبِهِمْ 

ُ  ...« :فرمايد مى نساء چنين ۀسور 155 ۀآي وَ قَوْلِهِمْ قُلوُبنُاَ غُلْفٌ بـَلْ طَبـَعَ االلهّٰ

شـده و سـخنان پيـامبر را درك [های ما پرده افكنده  بر دل: گفتند مى :»... عَليَْهَـا

 نهای آنا آری، خداوند به علت كفرشان، بر دل. ]درگاه خدا شدند ۀراند .كنيم نمى

  .است مهر زده

ُ عَلىَ قُلوُبِهِمْ ... «: بقره ۀسور 7 ۀآي   ... هاشان زده خدا مهر بر دل :»... خَتمََ االلهّٰ

اينچنـين بـر  :» كذَٰلِكَ نطَْبعَُ عَلىَ قُلوُبِ الْمُعْتـَدِينَ ... « :يونس ۀسور 74 ۀآي

  ].ی را درك نكنندتا چيز[نهيم  های تجاوزكاران مهر مى دل

هايشـان  و بر دل :» وَ طُبِعَ عَلىَ قُلوُبِهِمْ فَهُمْ لاَ يفَْقَهُونَ .. .« :توبهسورۀ  87ۀ آي

 .فهمند نمى ]چيزی[رو  مهر نهاده شده؛ ازاين

ُ ... « :توبهسورۀ  93 ۀآي و خداوند بـر  :»عَلىَ قُلوُبِهِمْ فَهُمْ لاَ يعَْلمَُونَ وَ طَبعََ االلهّٰ

  .دانند چيزی نمى سببهايشان مهر نهاده؛ به همين  دل

ُ قُلوُبهَُمْ بِأَنهُمْ قَـوْمٌ لاَ يفَْقَهُـ ...« :توبهسورۀ  127 ۀآي خداونـد  :» ونَ صَرَفَ االلهّٰ

                                                            
  .71ص ،7ج؛ تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ۀترجم؛ سيدمحمدحسين طباطبايى. ١

  .120ص ،10ج؛ تفسیر مجمع البیان ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. ٢
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و [فهمنـد  ه؛ چراكه آنها گروهى هستند كه نمىكردمنصرف  ]از حق[هايشان را  دل

  ].ندا دانش بى

 3فصـلت، سـورۀ  5وم، سـورۀ ر 59كهف، سورۀ  57 اسرا،سورۀ  46آيات 

بخـش  ،اعـرافسورۀ  101محمد و سورۀ  24كهف، رۀ سو 101منافقون، سورۀ 

يا اهـل ن امشرك ،انرفديگری از اين دسته آيات است كه به پوشش قلب و دل كا

  .كنند برای پذيرش اسلام تفكر اند هشده كه حاضر نشد اشاره كتاب

ا فقـدان را به كاهش عملكردی يـنكردن  يات، دليل تفكرآديگر از ای  هدست

اشـاره  نشنيدنبه  ،ياتآدر اين دسته از . عضو شناختى گوش منتسب كرده است

يات آ. خير و شر دانسته است ميانز يولى شنيدن را ابزاری برای تعقل و تمي؛ شده

  .يات استآبخشى از اين  ذيل

و در گـوش آنهـا  :»... وَ فِى آذَانِهِمْ وَقْـراً  ...« :فرمايد مىانعام ۀ سور 25آيۀ 

 .ايم سنگينى قرار داده

رد و آنهـا را از يـگ مى فهم آنها را ین است كه خداوند جلويك احتمال هم اي

دهد كه موانعى در  مى طور نيفر آنها را ايعنى كي ،خاطر كفرشانه ب ؛دارد مى فهم باز

  1.جاد كنديى آنها ايراه فهم و شنوا

وَ لهَُـمْ آذَانٌ لاَ ... «: دارد تصـريح بـه ايـن معنـا عراف نيـزاسورۀ  179 ۀآي

 ... شنوند هايى كه با آن نمى و گوش... : »... يسَْمَعُونَ بِهَا

؛ اما گـويى [دهند  مى گروهى از آنان به تو گوش فرا«:  يونسسورۀ  42 ۀآي

 ناشـنوايانتـوانى سـخن خـود را بـه گـوش  آيا تو مى ].كرندشنوند و  هيچ نمى

  »!هرچند نفهمند؟ ؛برسانى
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هايى تا  هايشان پوشش و بر دل :»... آذَانهِِمْ وَقْراً  ىوَ فِ ... «: اسراسورۀ  46 ۀآي

  .هايشان سنگينى آن را نفهمند و در گوش

هايشـان سـنگينى  و در گوش :»... آذَانهِِمْ وَقْراً  ىفِ  وَ ... «: كهفسورۀ  57 ۀآي

  .ايم قرار داده

هـای مـا سـنگينى  و در گوش:»... وَ فِى آذَانِناَ وَقْرٌ ... « :فصلتسورۀ  5 ۀآي

  .است

سـورۀ  66آيـۀ  كهف،سورۀ  101 ۀآي :زند اا ديگر در اين زمينه عبارتآيات 

برخى از اين آيات است كه يا به اين  .نوحسورۀ  7آيۀ ملك و سورۀ  10آيۀ  نمل،

 ۀدرنتيجه زمينـ ؛اشاره دارد كه به حقايق ناشنوا بودند شده يا تلويحاً  تصريح معنا

  .ندا دست دادهاز  شان راتفكر

ا فقدان عملكـرد عضـو ياين بخش كه ناظر به كاهش  سوم از آيات در ۀدست

  -  در اين دسته از آيات. شود مىمربوط  به عضو شناخت چشم ،شود مى شناختى

يـاد  تفكـر ۀعضو شناختى چشم به عنوان بستر و زمين از  -  ۀ گذشتههمانند دست

ايـن دسـته  .ثيرگذار اسـتأت نكردن نارسايى آن بر تفكربه طور طبيعى  شده كه

  :ند ازا آيات عبارت

 ]نيـز[و  :»... وَ مَا أَنْتَ بِهَادِی الْعُمْـىِ عَـنْ ضَـلاَلتَِهِمْ ... «: رومسورۀ  53 ۀآي

  .توانى نابينايان را از گمراهيشان هدايت كنى نمى

م وَ لـَوْ وَ مِنْهُمْ مَنْ يسَْتمَِعُونَ إِليَْ « :يونسسورۀ  42 ۀآي كَ أَ فَأَنْتَ تسُْمِعُ الص

 ؛ امـا گـويى هـيچ[دهند  مى تو گوش فراه گروهى از آنان ب  :»كاَنوُا لاَ يعَْقِلوُنَ 

 ؛برسـانى ناشـنوايانتوانى سخن خود را به گـوش  تو مى آيا ].شنوند و كرند نمى

  !هرچند نفهمند؟

شنوايى و تعقل به معنـای  بصيرت،نداشتن  ،مجموع در اين دسته از  آياتدر
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 ،تفسير و ترجمه شده است و در مقام بيـان دليـل چنـين وضـعيتى نكردن، تفكر

 دلايلى نيز برای آن بيـان يا كاهش عملكرد عضو شناختى معرفى شده  كهفقدان 

  .كند مى

  

  مفهوم نارسايى ابزار شناخت :3- 1شكل 

در شكل فوق، مفهوم نارسايى ابزار شناخت به عنوان يكى از مفاهيم در موانع 

باعـث ، عـدم تفكـر با تشديدديگری شود كه  های تواند مولد حالت مى شناختى

سـايى ابـزار شـناخت موجـب درك بر اين اسـاس نار. تداوم اين وضعيت شود

گيرد و بـه  د و تفكر صحيحى صورت نمىوش مىپيرامونى های  هنادرست از پديد

اين امـر . شود مى پيروی از هوای نفسانى جايگزين آن ،جای پيروی از عقلانيت

 نادرست،و يكى از اين پندارهای  شود نادرست مىگيری پندار  خود موجب شكل

بينى موجـب فقـدان  خودبزرگ. آيد مى پديدخص بينى است كه در ش خودبزرگ
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و بر  استاستدلال نارو ای گونهناصواب كه  ۀمجادل. شود مى شرح صدر در آدمى

  .شود مىغفلت موجب خردورزی استوار نيست، 

موجب تواند  مى نيز وارونهمفاهيم پيرامونى نارسايى ابزار شناخت به صورت 

اصواب برای های ن ن اساس شخص غافل از استلالبر اي .شود وضعيت عدم تفكر

موجب  ويژگىاين . شود مى مرتكب مجادلات ناصواب و مدعيات خود بهره برده

 نبود د و به دليلكن مى بينى خودبزرگ را دچاراو  ،دوزوال شرح صدر در آدمى ش

و بر اسـاس آن بـه  آيد مى پديددر او نادرست  پندارهای ،تحمل ديگران ۀروحي

درك  ،آن ۀنتيجـ كـه كنـد مـى پيرویاز هوای نفسانى  ،روی از عقلانيتجای پي

  .شود مى مرتبطهای  هگزار يدنفهمنو  ها هنادرست از پديد

  مفهوم درك نامناسب عنصر فرهنگى. 3ـ6ـ1ـ2

درك مناسب از فرايند آن است تا بتوان نتايج صـحيحى  ،درست تفكر ۀلازم

نـاموزونى را  تواند نتايج مى هرگونه اختلال در اين فرايند. ز آن انتظار داشتنيز ا

ای  هنيازمند شناخت عالمانـ ،سو شناخت يك فرهنگاز ديگر. در پى داشته باشد

درك  كـه بنابراين مفهوم مخالف اين گزاره چنين خواهد بـود. از عناصر آن است

 ۀكه آيـ چنان ؛كر را مختل كندتواند فرايند تف مى نامناسب از عناصر يك فرهنگ

ن، ينشـ هيـاعـراب باد ]نيا[گروهى از « :دارداشاره توبه به اين مطلب  ۀسور 98

نـد و انتظـار حـوادث ندا كننـد، غرامـت مـى انفاق مى ]در راه خدا[زى را كه يچ

حوادث دردناك براى خود آنهاست و خداوند شـنوا  .كشند دردناكى براى شما مى

  .»و داناست
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  سب عنصر فرهنگىامفهوم درك نامن :3- 2شكل

پـذيری موجـب دوری از مـدنيت،  اختلال در فراينـد جامعه ۀدر شكل فوق، نتيج

اين مفاهيم با يكـديگر  ۀدوسوي ۀرابط. شود جهل و درك نامناسب عناصر فرهنگى مى

، جهـل و تواند چنين تبيين شود كه سه مفهوم درك نامناسـب عنصـر فرهنگـى نيز مى

  .كند و در آن اختلال ايجاد مى استثيرگذار أپذيری ت دوری از مدنيت، بر فرايند جامعه

  مفهوم  جهل. 3ـ6ـ1ـ3

 ؛زدايـد مـى را تفكر ۀبشری است كه زمين های جهل يا نادانى از ديگر حالت

درواقع بـرای آغـاز . ندچون در تعريف، تفكر را حركت از معلوم به مجهول گوي

  .گيرد مى مقابل معلوم قرار ۀدر نقط معلومى لازم است و جهل دقيقاً  ،تفكر

  :ند ازا آيات مرتبط عبارت

كه گوش چرا ؛كنناز آنچه به آن آگاهى نداری، پيروی «: اسراء ۀسور 36 ۀآي

بارت است است و عمل ع تفكر ،كردن عملۀ لازم .»ندا ولئو چشم و دل، همه مس

اين بنابر ؛شود مى توسط عامل تفكر ،از انجام پيشاز رفتاری معنادار و معناداری 
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  .شود مى مانعى جدی برای تفكر شمرده ،جهل

بـدون هـيچ دانـش و هـيچ   -  و گروهى از مـردم«: حج ۀسور 8و  3آيات 

   .»كنند خدا مجادله مى ۀدربار  -  بخشى هدايت و كتاب روشنى

امری ناپسـند  ،هيده شدنكوه ،نادانى باشد پايۀ تى كه بردر اين آيات، مجادلا

 مهارتى است كه بايد بر ،زيرا مجادله؛ شود مى قلمداد شده است و مانع دانسته

تواند  مى هرگونه تغيير در شكل مجادله. باشد تا بتواند سودمند باشدمبتنى معلوم 

شود كه جدال بـا داشـتن  فاده مىه استين آياز ا«. در تعارض باشد با اصول تفكر

را جدال عالمانه، انسان را به اعتقـاد يز؛ ارزش است بى ،علم، ارزشمند و بدون آن

  1.»رعالمانه به اعتقاد باطليكند و جدال غ مى حق وادار

 ،ها و زمين است آيا نديديد خداوند آنچه را در آسمان«: لقمان ۀسور 20 ۀآي

طورفراوان بر شما ارزانى  ر و پنهان خود را بههای آشكا مسخّر شما كرده و نعمت

ى از مردم بدون هيچ دانش و هدايت و كتاب روشـنگری رخولى ب! داشته است؟

  .»كنند خدا مجادله مى ۀدربار

 از مقدمات تفكـر بهره بودن بى ،مراد از مجادله به غير علم ،در تفسير اين آيه

  .به حقيقت خواهد بود فتندست نيا ،پيامد چنين تفكری است كه

 
  مفهوم جهل :3- 3شكل
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بدين معنـا كـه  ؛است تعامل مانع جهل در فرايند تفكر ۀدهند شكل فوق نشان

تواند در فرايند تفكـر قـرار  مى زمانى ،استدلال های راهمجادله به عنوان يكى از 

راه ناصوابى مجادله  ،در غير اين صورت .گيرد كه دارای مقدمات صحيحى باشد

در غير  .وجود معلوم است ،مقدمات صحيح در مجادله .را در پيش خواهد گرفت

  .آيد مى اين صورت تعارض با اصول تفكر پيش

  مفهوم سفاهت. 3ـ6ـ1ـ4

همان چيزی كه آدمى را  ؛، وجود عقل در آدمى معرفى شدهابزار تعقل و تفكر

 يا كاهش عملكردی اين ابزار تحليلى بودن .متمايز كرده استديگر از موجودات 

افـراد  ،بر اين اساس در برخى از آيات. كنداختلال  دچارتواند فرايند تفكر را  مى

و در ادبيات قرآنى از اين افـراد بـه  اند هكه سفي اند دهشكسانى معرفى  ،غيرمتفكر

ی زود بـه« :بقره چنين بيان شـده اسـت ۀسور 142 ۀآي در .شده است تعبير سفيه

ای كه بـر آن  را از قبله]  مسلمانان[= چه چيز آنها : گويند مغزان از مردم مى سبك

مشرق و مغرب، از آن خداست؛ خدا هر كس را بخواهد، : بگو! ؟دبودند، بازگردان

  .»كند به راه راست هدايت مى

ن عرب است و به همين جهت از امنظور از سفيهان، مردم، يهود و مشرك«

فطرتشـان  اس كرد و اگر سفيهشان خواند، بدان جهت بود كهايشان تعبير به ن

سـفاهت  ۀتشريع و دين، خطاست و كلمـ ۀمستقيم نيست و رأيشان در مسئل

هم به همين معناست كه عقل آدمى درست كار نكنـد و رأى ثـابتى نداشـته 

  1.»باشد

                                                            
  .478ص ،1ج؛ تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ۀترجم؛ سيدمحمدحسين طباطبايى. ١
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  مفهوم سفاهت :3- 4شكل

لال در اخـتاجتمـاع . هـای سـفاهت اسـت شاخصۀ دهند شكل فوق نشان

  . شود مى مانعى برای تفكر و گيری سفاهت موجب شكل ،عقلانيت و تشتت در آرا

  های نفسانى آسيبۀ مقول. 3ـ6ـ2

آدمى شكل  زندگى هايى است كه در طول متوجه آسيب برخى از موانع تفكر

ه او وارد هـايى بـ خسارت گوناگونهای  تواند در وضعيت مى گرفته  و تداوم آن

است شناخت ه بيماریاز اين  به دورازآنجاكه فطرت آدمى بر سيرتى سالم و . ندك

  .پديد آوردرا  آنهاتفكر در راستای رفع  ۀتواند زمين مى ها اين آسيب

  مفهوم هوای نفس. 3ـ6ـ2ـ1

از نظر . نامند مى را هواوهوس ها ميل نفس و خواهش دل به كامرانى و شهوت

از روح انسان است كه مديريت قوای نفسانى، مانند شهوت و فلسفى، نفس، شأنى 

بايد دانست كه در مديريت . طبيعى انسان را بر عهده داردهای  هغضب، تن و جنب

 از غرايز، تن آدمى را ادارهگيری  بهرهنفسانى، غرايز، نقش بسزايى دارند و نفس با 
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انگر دل انسـان يطغ نشده و كنترل یها نفس خواهش یديگر، هوا بيانبه . كند مى

دوشـرط يق ىب ولى اگر ؛خطری ندارد ،اگر هوای نفس تحت كنترل عقل باشد. است

فرايند عقلانيـت  ،تواند به عنوان مانع جدی مى و مطابق خواست دل قرار گرفت،

  :ند ازا آيات دال بر اين معنا عبارت. كندرا مختل 

ش يا هواى نفس خودى كسى را كه معبود خود ريا ديآ«: جاثيه ۀسور 23 ۀآي

و  كردهگمراه  ]ستيت نيهدا ۀستينكه شايبر ا[قرار داده و خداوند او را با آگاهى 

حـال چـه  نيابـا! اى افكنده است؟ بر چشمش پردهبر گوش و قلبش مُهر زده و 

  .»!د؟يشو ر نمىيا متذكآ! ت كند؟يتواند او را هدا مى غير از خدا كسى

ا يـن اسـت كـه آآ ،هين آيه كه معناى ات شدير روايد بن جبياز عكرمه و سع

ن كند و معبود خـود را از ييدلخواه خود تع ا بهاى كسى را كه معبود خودش ر دهيد

د و آن را دوست يپرستش د ۀستيزى را شايهرگاه چ !؟رديل و برهان نگيروى دل

  1.پردازد مى به پرستش آن ،داشت

جايى است كه دليـل و برهـان در  ،مانع تفكر ،كه تفسير آيه دلالت دارد چنان

 .                  دهد مى اين فرايند جای خود را به هوای نفسانى

هايى است كـه شـما و پـدرانتان بـر آنهـا  اينها فقط نام«: نجم ۀسور 23 ۀآي

هرگز دليل و حجتى بر  خداوند و ]مسما هايى بى محتوا و اسم هايى بى نام[ ايد نهاده

 ؛كننـد اساس و هوای نفس پيـروی مى های بى آنان فقط از گمانآن نازل نكرده؛ 

در اين آيه نيز به . »كه هدايت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است درحالى

 را معبود خود هوای نفس ،شده و برخى از مردمان بدون تفكر تصريح هوای نفس

  .اند هقرار داد

                                                            
  .359ص ،22ج؛ تفسیر مجمع البیان ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. ١
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هاد تو را نپذيرند، بدان كـه آنـان تنهـا از اگر اين پيشن«: قصص ۀسور 50 ۀآي

تر از آن كس كه پيروی هـوای نفـس  كنند و آيا گمراه های خود پيروی مى هوس

خداوند  گمان بى! شود؟ خويش كرده و هيچ هدايت الهى را نپذيرفته، كسى پيدا مى

  .»كند قوم ستمگر را هدايت نمى

 

  مفهوم هوای نفس :3- 5شكل 

هوای . دهد ، نشان مىاست فردی مانع تفكر را نفسماهيت هوای  ،شكل فوق

ای معرفى شده كه در يك ضلع آن فقدان برهـان و  نفس دارای عناصر چهارگانه

بدين معنا كه ماهيت هوای نفسانى با وجـود برهـان و دليـل در  ؛دليل قرار گرفته

بدين معنا كه آدمى بـه وجـود  ؛عنصر آگاهى است ،در ضلع ديگر. تعارض است

آدمـى را بـه  ،ولى هـوای نفـس ؛دارد باور عنصری به نام عقلانيت و خردورزی

از . بـا عقلانيـت در تعـارض اسـت پيروی خواند و اين پيروی از خويش فرا مى

 شود مىلجاجت در آدمى فعال  ويژگىتعارض دو عنصر هوای نفس و عقلانيت، 

هـوای  ،در ايـن حالـت. زنـد خويش رقم مى سودو پيروی از هوای نفس را به 

  .شود مى انستهنفسانى مانع تفكر د
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  مفهوم بيماردلى. 3ـ6ـ2ـ2

هايى اسـت كـه بـه احـوالات  آن دسته از بيماریمراد از بيماردلى در اينجا 

تواند فراينـد  مى ها یاين دسته از بيمار. شود مى روحى و روانى آدمى نسبت داده

  .آيات ذيل به اين نكته اشاره دارد. ل كندرا مخت تفكر

 خداوند بر بيمارى .هاى آنان يك نوع بيمارى است در دل« :بقره ۀسور 10 ۀآي

  .»گفتند، عذاب دردناكى در انتظار آنهاست هايى كه مى آنان افزوده و به خاطر دروغ

 داده شده و سپس بـه خودشـان استناد در صدر آيه به قلب بيماری اينكهاز 

آدمـى  ۀتوان چنين برداشت كرد كه بيماری دل و انديش مى ،داده شده است ناداست

نيـز  كند و درنتيجـه ايـن مـرض  در فراينـد تفكـر مى به تمام وجودش سرايت

  .ار استذثيرگأت

نوعى از بيمـاری ايـن دسـته از  به ،ن استامنافقۀ طوركلى آياتى كه دربار به

را  ند و در تفاسير، چگونگى اختلال در فرايند تفكرك مى اجتماعى بحثهای  هگرو

  .اند هتلويح بيان كرد به تصريح و يا به

  مفهوم غفلت. 3ـ6ـ2ـ3

 1.بودن است پنهانغفلت در لغت به معنای پوشيده و 
 ،با توجه به اين معنای لغوی، اين واژه در معنايى ديگر نيز به كـار رفتـه و آن

بر انسان پوشـيده شـده و از ذهـن   -  به دليل غفلت  -  ایهزمانى است كه مسئل

به سهو و لغزشى اطلاق شده كه به خاطر كمـى » غفلت«رو  از اين ؛رودانسان مى

  2 .گيرد فرا مى انسان را مراقبت و هشياری

                                                            
  .272ص ،13ج ؛لسان العرب ؛منظور  محمد بن مكرم بن. ١

  .539ص؛ المفردات فی غریب القرآن ؛حسين بن محمد راغب اصفهانى. ٢
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دن شـ غفلت غايـب«: گونه آمده است اين التحقیق فی کلمات القرآنكتاب  در

تـوجهى و  ه به آن است و گـاهى در مـورد بىچيزی از خاطر انسان و عدم توج

پس غفلت عبارت است از نبود تذكر . روگردانى از چيزی نيز استعمال شده است

  1.»و يادآوری

خبـری،  ای نيـز يافتـه و بـر هرگونـه بى مفهوم گسـترده ،غفلت در اين معنا

را های فعلى و آينده و گذشـته  نداشتن به چيزی از واقعيت بودن، و توجه توجه بى

 .شـوداسـتعمال مـى» ذكر«مقابل آن  ،و در اين معنا گويند ء مىغفلت از آن شى

  : ند ازا اشاره دارد عبارت به اين موردآياتى كه 

ارى از جن و انس را بـراى دوزخ ين گروه بسيقي به« :اعراف ۀسور 179 ۀآي

د و فهمنـ نمـى ]كننـد و شه نمـىياند[ى دارند كه با آن يها]عقل[آنها دل  ،ميديآفر

آنهـا همچـون  .شـنوند ى كـه بـا آن نمـىيها نند و گوشيب چشمانى كه با آن نمى

گونـه  چراكه با داشـتن همـه؛[ند ا نان همان غافلانيا .تر بلكه گمراه ؛ندا انيچهارپا

  .»]ندا ت، باز هم گمراهيامكانات هدا

شـان كـه هاي قلـب اب، هستندمتصف در آيه تصريح شده كسانى كه به غفلت 

  .كنند نمى د و درنتيجه تفكرونش نمى مند بهره ،ت مفكره استهمان قدر

ش سرگشـته يبه جان تو سوگند كه آنها در مستى خو«  :حجر ۀسور 72 ۀآي

تحير و سرگردانى است و  ،غفلت ايشان ۀدارد كه نتيجاشاره آيه به كسانى . »بودند

  .تبرايشان فراهم نيس تفكر ۀدرنتيجه زمين

ها و چشمانشان مهر برنهاده است و  خدا بر دل و گوش« :نحلسورۀ  108 ۀآي

از قدرت  ،هستندمتصف ه غفلت بكسانى كه  در آيه تصريح شده. »خبرند خود بى

                                                            
  .245ص، 7ج؛ تفسیر روشن؛ حسن مصطفوی. ١
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  .كنند نمى و درنتيجه تفكر نيستندمند  بهرهمفكره 

روز حساب و  و[اعمال  ۀن نامياز ا آنهاهاى  ولى دل« :منونؤمسورۀ  63 ۀآي

ن دارنـد كـه يـگرى جـز ايد ]زشت[خبرى فرورفته و اعمال  در بى ]ات قرآنيآ

بـه معنـای غفلـت شـديد و  »قلوبهم فـى غمـره«. »دهند وسته آن را انجام مىيپ

  .شده است است كه مانعى برای عدم تفكر دوچندانى

 

  مفهوم غفلت :3- 6شكل 

د، رهايى از معلومات و تكبـر نقـاط سرمستى، تردي ويژگىشكل فوق چهار 

 ترديد و سرمستى موجب رهـايى از معلومـات. دهد مى پيرامونى غفلت را نشان

بدوی بشـر در تعـارض قـرار  یها حضور اين دو خصوصيت با آگاهى .شود مى

و  شـود مـىفريفته شود و شخص خود مى گرفته و موجب رهايى از آن معلومات

  .دبين مى در خصوص احوال خويشتن خود را بزرگ و فارغ از تفكر

  زدگى مفهوم  شتاب. 3ـ6ـ2ـ4

 گريبان به در طول تاريخ با آن دسـتها  ناای است كه انس عجله و شتاب، مسئله

  .های فراوان را برايشان در پى داشته است ها و شكست تلخكامى واند  بوده
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طحى و محدود، عشق آتشين به يك موضوع بدون تحقيق و مطالعه، افكار س

ز بينى بيش از حد به يـك امـر، ا هوا و هوس بر انسان و خوش ۀگاهى نيز سيطر

های سطحى و مقدماتى برای  آنجاكه بررسىاز. زدگى در كارهاست عوامل شتاب

بردن به حقيقت يك مسئله و درك سود و زيان آن كافى نيست، معمولاً عجله  پى

ولى تأنى و انديشه، موفقيـت را  ؛پاچگى در كارها موجب پشيمانى است و دست

كـه از  چنـان ؛شـود مـى شمرده زدگى مانع جدی برای تفكر شتاب. به دنبال دارد

هـا اشـاره  خوبىها از  توان به ناتوانى در تشخيص بدی مى عوارض اين خصلت

سـورۀ  11 ۀآيـ كه چنان جبران كند؛تواند اين نقيصه را  مى نىأولى تفكر و ت ؛كرد

گونه كـه  آن ؛كند ها را طلب مى ، بدی]زدگى بر اثر شتاب[انسان «: فرمايد مى رااس

تفكر را  ۀزدگى زمين شتاب. »است طلبد و انسان، هميشه عجول بوده ها را مى نيكى

  .   دهد دهد تا خير را از شر تشخيص مل به او نمىأفرصت تكند و  از آدمى سلب مى

  عوارض بيرونىۀ مقول. 3ـ6ـ3

ناظر به عوارض بيرونـى اسـت، عـواملى چـون  ،موانع فردی تفكر برخى از

ثيرگذار بر روحيات آدمـى يـا اقتضـائات اجتمـاعى بـر اثـر أمحيط اجتماعى ت

اين عوارض شود تـا فراينـد  موجب تواند مىديگر  عوامل تعاملات اجتماعى يا

  .مشكل شود رادچتفكر 

  مفهوم مترفين. 3ـ6ـ3ـ1

 شـده و نعمت و مغرور به ی كسانى كه مستابه معن قرآن در »مترفين« ۀواژ

 مصداق آن غالباً پادشاهان و جبـاران و ثروتمنـدان آمده است و ،اند كرده طغيان

 ،بـه آن گرفتـاركند فرد  اين خصوصيت ايجاب مى .خودخواه است و مستكبر
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و از سويى هرگونه  باشد نداشته  -  به دليل نازپروردگى  -  تحقيق و تفكر ۀروحي

و حتى ديگران  كندبا آن مقابله  ،خطر اندازد بهآرا و تفكرات جديد كه منافع او را 

  .دكنرا نيز با خود همراه 

امبر يـش از تـو پيارى پيچ شهر و ديگونه در ه نيو ا«: زخرفسورۀ  23 ۀيآ

ما پدران «: نكه ثروتمندان مست و مغرور آن گفتنديمگر ا ؛مياى نفرستاد انذاركننده

  .»ميكن م و به آثار آنان اقتدا مىيافتينى ييخود را بر آ

تا بـه ايـن  ردهها نقل ك يهن كلام را تنها از توانگران اهل قريا ،مورد بحث ۀيآ

از دارد  را وامـىن است كه انسـان ياشاره كرده باشد كه طبع تنعم و نازپروردگى ا

  .د شوديدامن تقل به دست كند وق شانه خالى ين تحقيبار سنگ

  

  مفهوم مترفين :3- 7شكل 

دو ويژگى كسالت و تنبلى و گرايش به تقليد كه خصوصـيت  ،شكل فوقدر 

اين دو ويژگى با . شده، به تصوير كشيده شده استمترفين در آيات قرآنى شمرده 

 دارد؛حالتى فعـال و پويـا  ،زيرا تفكر ؛و خردورزی در تعارض است روح تفكر

  .نازپروردگى و انفعال را در نهان دارد ،كه خصوصيت اتراف درحالى
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  مفهوم تكذيب آيات الهى. 3ـ6ـ3ـ2

و اين امـر بـه متن واقع است  آن چيزی است كه درتكذيب آيات الهى، نفى 

تعارض منافع فرد بـا روح كلـى  اينكهازجمله  ؛تواند اتفاق بيفتد مى بسياردلايل 

و  فرصتى برای تفكر ،در اين مواقع ؛ زيراتواند عاملى برای تكذيب باشد مى آيات

بزنـد و در صـورت  دسـت مل برای مكذب فراهم نيست تا بتواند به گـزينشأت

  .دگير مىی خويش را از او أخلاف رۀ منافع او اجاز ،فرصت

هـايى  آنها كه آيات ما را تكـذيب كردنـد، كرهـا و لال« :انعامسورۀ  39 ۀآي

 ]و مسـتحق باشـد،[هر كس را خدا بخواهـد . ها قرار دارند هستند كه در تاريكى

هـد بر راه راست قـرار خوا ،]و شايسته بداند[كند و هر كس را بخواهد  گمراه مى

 ند كه اسباب تفكرا هشدتشبيه آيات الهى به افراد كر و لالى  كنندگان بيكذت. »داد

  .شده است گرفتهاز ايشان 

ى از اخبـار بخشى است كه يها ینها شهرها و آباديا« :اعرافسورۀ  101 ۀآي

 ولـى[ ؛ل روشن براى آنان آوردنديامبرانشان دلايپ. ميده آن را براى تو شرح مى

 .آوردنـد مان نمـىيب كرده بودند، ايبه آنچه قبلاً تكذ ]آنها چنان لجوج بودند كه

گنـاه،  ۀو بر اثـر لجاجـت و ادامـ[نهد  هاى كافران مهر مى گونه خداوند بر دل نيا

  .»]گيرد شان را مىيصحس تشخ

سـپس بعـد از نـوح، رسـولانى بـه سـوى قومشـان « :يونسسورۀ  74 ۀآي

ش از آن يزى كـه پـيا آنها به چام ،شان آوردنديشن برال رويآنان دلا .ميفرستاد

م ينه هاى تجاوزكاران مهر مى ن بر دليچن نيا .اوردنديمان نيب كرده بودند، ايتكذ

  .»]زى را درك نكننديتا چ[

ر ناحق تكبـ هزودی كسانى را كه در روی زمين بـ هب« :اعرافسورۀ  146 ۀآي

ند كه اگر هر آيه و ا آنها چنان .مكن مىآيات خود، منصرف  ]ايمان به[ورزند، از  مى
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آورند؛ اگر راه هدايت را ببينند، آن را راه خـود  ای را ببينند، به آن ايمان نمى نشانه

 .كننـد كنند و اگر طريق گمراهى را ببينند، آن را راه خود انتخـاب مى انتخاب نمى

  .»غافل بودندبه خاطر آن است كه آيات ما را تكذيب كردند و از آن  ]اينها ۀهم[

 مفهوم  كفر. 3ـ6ـ3ـ3

 رو مردم عـرب، شـب را ازاين ؛پوشش و پوشاندن است» كفر«معناى لغوى 

به كشاورز كـه بـر  كند و نيز پوشاند و پنهان مى گويند؛ زيرا اشيا را مى مى »كافر«

هـاى  نيز كـه ميـوه هايى رگب. دكن پنهان مىپاشد و بذرها را در آن  زمين بذر مى

  1. شوند خوانده مى »كافور«پوشانند،  درخت را مى

ضـروری  و رسالت ،توحيد ،الوهيت انكار: تعريف جامع كفر عبارت است از

  .بينجامد اگر به انكار رسالت  -  بودن آن تفات به ضرورىبا ال  -  دين

هـای اجتمـاعى را  حقايق و واقعيـت آشكاركردن ۀبدين لحاظ كه زمين تفكر

بر اين اساس از متغير كفر به . گيرد مى ند، در تعارض جدی با كفر قرارك مى فراهم

به ايـن مهـم اشـاره در آيات بسياری . شود عنوان يكى از موانع تفكر ياد مى

  .شود مى

 ،و براى كسانى كه به پروردگارشـان كـافر شـدند« :ملك ۀسور 10ـ6آيات 

م ياگر ما گوش شنوا داشـت«: نديگو و مى...  عذاب جهنم است و بد فرجامى است

  .»ميان نبوديان دوزخيم، در ميكرد ا تعقل مىي

به عنوان ابزار   - به حقيقت، شنوايى دست نيافتندليل گمراهى و  ،در اين آيه

  . و تفكر بيان شده است - تفكر

                                                            
  .714؛ صالمفردات فی غریب القرآن؛ حسين بن محمد راغب اصفهانى. ١
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 دليل مهرخوردن بر قلب كافران كه خـود از اسـباب تفكـر ،در آيات ديگری

  .كفر ايشان است ويژگىشود، همان  شمرده مى

ما براى مردم در اين قـرآن از هرگونـه مثـال و « :روم ۀسور 59 -  58آيات 

شـما اهـل «: نديگو مىاى براى آنان بياورى، كافران  يم و اگر آيهمطلبى بيان كرد

هاى آنان كـه آگـاهى  گونه خداوند بر دل نيا  ].نها سحر و جادوستيو ا[د يباطل

  .»نهد مهر مى ،ندارند

سـپس  ]و[ اين به خاطر آن است كه نخست ايمان آوردند« :منافقون ۀسور 3 ۀآي

  .»كنند مهر نهاده شده و حقيقت را درك نمى هاى آنان رو بر دل ازاين ؛كافر شدند

 مفهوم لهو ولعب. 3ـ6ـ3ـ4

برای كشتن وقت فراغت است  معنا كه صرفاً  عب يعنى حركت پوچ و بىللهوو

لهوولعب امری است منفـى و . و هيچ ثمری برای دين، دنيا و آخرت آدمى ندارد

 نكوهيدهاين امر  ،در آيات بسياری .گذراند مؤمن هرگز عمر خود را به بطالت نمى

  .نيز ياد شده است دانسته شده و از آن به عنوان مانع تفكر

به نماز فـرا  ]د و مردم راييگو اذان مى[آنها هنگامى كه « :مائدهسورۀ  58 ۀآي

خـاطر آن اسـت كـه آنهـا   هن بيا ؛رنديگ د، آن را به مسخره و بازى مىيخوان مى

  .»جمعى نابخردند

  موانع اجتماعى محوری، كدبندی. 3ـ7

  خودخواهىۀ مقول. 3ـ7ـ1

 ،دست موانعى است كـه در جريـان ارتباطـات های فراگيرشده ازآن خودخواهى
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ايـن  از دينـىهـای  هدر آموز .كنـد مى را مختل ظهور و بروز يافته و فرايند تفكر

 ىاخلاق اجتماع. شود مى بحثدر مباحث اخلاق اجتماعى  دسته از موانع عموماً 

د كن مى ان را با خود و جامعه مطرحياست كه ارتباط آدم ىن موضوعاتيتر از مهم

گـرا  جمعهای  هديو ا ها ناآرم ،است و در آن ىن اجتماعيد ،كه  اسلام يىو ازآنجا

ن يـن منابع ايتر از مهم ىكيشود، در آيات بسياری از قرآن كه از  مى دهيفراوان د

گاه جامعه و اجتمـاع مـورد يار پرداخته شده و گاه و بين مهم بسيبه ا ،ن استيد

در ادامـه بـه برخـى از ايـن آيـات مـرتبط بـه . ده استشعتاب و خطاب واقع 

  .شود مى اخلاق اجتماعى اشاره گوناگونهای  هحوز

  مفهوم مناسبات اجتماعى نادرست. 3ـ7ـ1ـ1

 گمـان دهد كه بى وضوح نشان مى ى بهسشنا جامعه تاريخ ايجاد و پيشرفت

تر باشد، امكـان انعكـاس  تر و انسانى ای دارای فرهنگ عقلانى هرقدر جامعه

در جوامعى  ،آيد و برعكس تری برای افراد آن جامعه پديد مى بهتر و آموزنده

كه ديكتاتوری و جهل و جمـود و دروغ و نفـاق و معنويـت كـاذب و افكـار 

ها و  های قالبى حكومت كنند، ديـر يـا زود انعكـاس خواسـت نابى و انسقلا

وبيش تنهـا  های آن جوامع در آينۀ معوج آن اجتماعات كم»من«های  شناخت

گونـه  به همـين دليـل نـزد اين. دهد بازتاب مىای را  شده تصاوير فكری قلب

ــرور تفكــر ملت ــه م ــا ب ــه و عقلا تحليل ه ــه و نقادان ــى و روشــنگر و گران ن

د، تحقير انديشه و عقـل و حتـى تصـغير منزلـت شو گرايانه متوقف مى انسان

گيرنـد و  د، عواطف و احساسات محـدود و نـازل اوج مىياب انسان رواج مى

 وار حيـوانى تنـزل هـای گلـه سرانجام اين نوع جوامع انسانى تا درجۀ تجمع

انجام مقاصد اسـتعماری در به بهترين وسيله برای تحقق و  هنتيجدرو يابند  مى
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بر اين اساس وجود مناسبات اجتماعى . شوند مقياس ملى و جهانى تبديل مى

از الزاماتى است كـه  ،است منطبق با شريعت كه با فطرت پاك آدمى هماهنگ

از  پيراسـتهو  ای عقلانـى بايد به جستجوی آن پرداخت تا بتـوان بـه جامعـه

ميزان انحـراف از معيارهـای چنـين ها دست يافت و طبيعى است به  آلودگى

  .كند يكى پس از ديگری نمود پيدا مى ،ای، موانع انديشه هجامع

يكى از معيارهای سنجش مناسبات اجتماعى، احترام به آحاد يك جامعه 

و  نهادن به نخبگـان ارج و قرب بر اساس فرهنگ جاری در آن است و طبيعتاً 

توانـد سـطح  خطـى از ايـن اصـل زيربنـايى مىسرآمدان آن جامعه است و ت

ۀ توانـد نتيجـ كه مى نخبگى ،تدريج به و كندرا مخدوش  اعضا ميانتعاملات 

 ،انديشه و تفكر سو رود كهبه اين بد و انديشمندی در آن جامعه باشد، افول يا 

دهد و از مناسـبات اجتمـاعى نادرسـت بـه بدست  جايگاه واقعى خود را از

حجـرات بـه يكـى از  ۀسـور 4 ۀآيـ. دشـوان مانعى در فرايند تفكر ياد عنو

كسانى كه تو را از « : كند مناسبات اجتماعى نادرست در عصر نبوی اشاره مى

اين آيـه بـه ارتبـاط  .»فهمند زنند، بيشترشان نمى ها بلند صدا مى پشت حجره

شـده و  هـای اجتمـاعى پذيرفته نادرست با رهبری به عنوان يكى از موقعيت

آيـات سـورۀ حجـرات بـه  .برخاسته از نخبگـى در آن جامعـه اشـاره دارد

  .كند های ديگری از مناسبات اجتماعى اشاره مى جنبه

  بينى مفهوم تكبر و خودبزرگ. 3ـ7ـ1ـ2

كه انسان خود را بالاتر از ديگری ببينـد و اعتقـاد برتـری  است تكبرّ حالتى

ی غير نيز در ميان آيـد تـا خـود را از آن در كبر بايد پا. خود بر غير داشته باشد

 ر اين اساس است كه تكبر خصلتى اجتمـاعى بـه خـودب .بيندببرتر داند و بالاتر 
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 در غيـر ايـن صـورت كبـر .شده به ديگری گيریچون كنشى است سو ؛گيرد مى

ولى هرگاه برای اين صفت، در ظاهر، آثار  ؛تواند صفتى باشد در نفس و باطن مى

  .ر گويندور شويم، اظهار آن آثار را تكبتصو ثمراتى م

چـون شـخص متكبـر هميشـه فكـر و  ؛ودر مى به شمار تفكر از موانعتكبر 

گاه خويش را نيازمند به  پندارد و هيچ مى خويش را برترين افكار موجود ۀانديش

در آيات . سقوط اوستبيند و همين آغاز  نمى ياری ديگری در زندگى اجتماعى

  .شود مى شده كه بدان اشاره دانستهاين خصلت مانع تفكر  ،بسياری

نـاحق تكبـر  هن بيزودى كسانى را كه در روى زم هب«: اعراف ۀسور 146 ۀآي

ه و يند كه اگر هر آا آنها چنان .مكن منصرف مى يات خودآ ]مان بهيا[ورزند، از  مى

نند، آن را راه خـود يت را ببياگر راه هدا .آورند ىمان نمينند، به آن اياى را بب نشانه

 .كننـد نند، آن را راه خود انتخاب مـىيق گمراهى را ببيكنند و اگر طر انتخاب نمى

. »ب كردند و از آن غافل بودنـديات ما را تكذيخاطر آن است كه آه ب ]نهايا ۀهم[

 ن كـهمطففـي ۀسـور 14 ۀخصوصيت اجتماعى تكبر با حد وسط آيـ ،در اين آيه

بلكه اعمالشان چـون زنگـارى بـر  ؛پندارند ست كه آنها مىين نيچن« :فرمايد مى

  .باز دارد تواند قلب را از فعاليت صحيح تفكر مى .»ان نشسته استآن یها دل

امبرانى يپ از او پسم و يداد ]تورات[كتاب  ،ما به موسى« :بقره ۀسور 87 ۀآي

 ۀليم و او را به وسـيل روشن داديم دلايى بن مرسيم و به عيپشت سر هم فرستاد

زى بر خلاف يامبرى چيست كه هر زمان، پين نيا چنيآ. ميد كردييروح القدس تأ

 .ديدكر] آوردن به او خوددارى مانيو از ا[هواى نفس شما آورد، در برابر او تكبر 

 ،درستى هاين آيه نيز ب. »د؟يو جمعى را به قتل رساند يدب كردياى را تكذ پس عده

معرفى  پيامبراندر برابر دعوت نكردن  دو عامل هوای نفس و تكبر را دليل تفكر

تكبـر دهـد  مـى درستى نشان ، بهكشتن پيامبرانكرده و پاسخ منكران، تكذيب و 
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ن ايشـان نشـده و كـرد هايشان رسوخ كرده كه حاضر بـه مجـاب چگونه در دل

  .اند هپاسخى دفعى داد

ل ياسرائ پس از بنى .ميروشن داد ۀما به موسى نه معجز« :اسرا ۀورس 101 ۀآي

! ؟]چگونـه بودنـد[آمـد  آنهابه سراغ  ]گانه نه یاه همعجز[ن يآن زمان كه ا بپرس

در ايـن آيـه . »]ا ساحرىي[وانه يكنم تو د گمان مى! اى موسى: فرعون به او گفت

نـه معجـزه، امـری  ۀبـود كـه پـس از اقامـای  هنيز اوج تكبر در فرعون به گونـ

آن  دربـارۀد و نـبايد ذهـن و فكـر آدمـى را تحـريض ك كه طبيعتاً  ،العاده خارق

  -  بيند مى اجتماعى كه فرد خود را فراتر از ديگران ويژگىبا اين   -  ، ولىبينديشد

  .شود حاضر به بازبينى مجدد در افكار خويش نمى

خواهنـد  مى ]ن الهىبه سخنا[اعتنايى  آنها با تكبر و بى« :حج ۀسور 9 ۀآي

براى آنان در دنيا رسوايى است و در قيامـت،  .كنندمردم را از راه خدا گمراه 

از  - خـدا ۀمفهوم آيه اين است كـه دربـار. »چشانيم عذاب سوزان به آنها مى

ين وسيله دكنند تا ب كنند و اظهار اعراض و استكبار مى جدال مى - روى جهل

ن ابرسند و اينها همان رؤسـاى مشـرك ،مردم است گمراهىبه غرض خود كه 

خصـلت  ويژگـى رياسـت، 1.»كننـد هستند كه ديگران از ايشان پيـروى مـى

رساند كه خويش را در مقامى بس والا يافته و انتظـار  تكبر را مى ۀشد انباشت

  .داردتبعيت از پيروان را 

بى ز خـويچ ]اسلام[اگر : مؤمنان گفتند ۀكافران دربار« :احقاف ۀسور 11 ۀآي

آن  بـاگرفتند و چـون خودشـان  شى نمىيبر ما پ ]رش آنيدر پذ[بود، هرگز آنها 

وقتى بـود  ،ن نزول آيهأش. »مى استيك دروغ قدين يا: نديگو مى ،ت نشدنديهدا
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سای قبايـل ؤكه اشراف و ر حالىدر ؛كه عموم آحاد جامعه به دين اسلام گرويدند

نـى يين چـه آيـا: مستكبران گفتند، در چنين وضعيتى .هنوز ايمان نياورده بودند

نـد؟ اگـر ا زان و بردگانيدست و كنير و تهين فقينش هيروانش انبوهى بادياست كه پ

و مـنحط اجتمـاع از آن اسـتقبال  فرودست د افراديهرگز نبا ،مكتب معقولى بود

عقـب  ،ميم و چشم و چـراغ جامعـه هسـتياما ما كه در سطح بالا قرار دار ؛كنند

  1.»ميبمان

 تارا از مستكبران ربوده بود  تفكر ۀاجاز شده در اين آيه نيز رتربينى بيانخودب 

  خير؟  صحيح باشد يا تواند مى آيا چنين آيينى. پردازندنمل و تفكر أبه ت

بدون دليلى كه بـرای  - كسانى كه در آيات خداوند« :غافر ۀسور 56 ۀآي

 ]و غـرور[هايشان فقط تكبـر  سينهكنند، در  جويى مى ستيزه - آنها آمده باشد

بر كه او شـنوا بپس به خدا پناه  .خود نخواهند رسيد ۀاست و هرگز به خواست

  .»و بيناست

تو  ]ايمان بياورند و[و من هر زمان آنها را دعوت كردم كه « :نوح ۀسور 7 ۀآي

هايشان را  لباس ند،شان قرار دادهاي آنها را بيامرزی، انگشتان خويش را در گوش

قيـد . »شدت اسـتكبار كردنـد بر خود پيچيدند و در مخالفت اصرار ورزيدند و به

ی هـا نابيبا وجـود دارد كه اشاره به فخرفروشى بس بزرگ  ،در آيه »استكباراً «

مفاد دعوت ۀ دربار ايشان حاضر به تفكر 7متنوع دعوت از سوی حضرت نوح

و حتـى ديگـران را نيـز از گـرايش بـه  ندشدت از اين امر پرهيز كرد نشدند و به

  .داشتند مى ازن حضرت بآدعاوی 

                                                            
  .426ص ،4ج؛ تفسیر نمونه؛ ناصر مكارم شيرازی. ١

 209موانع تفكر    

 

  مفهوم تكبر :3- 8شكل 

بينى، سنگينى بر نفس و تنفر از هـدايت، حسـد  خودبزرگ ويژگىسه  پيامد

حالـت  ،بينـى پوشـالى خـويش شخص متكبر به دليـل خـودبزرگ. خواهد بود

  . شود مى دايت در او ايجادد و احساس تنفر از هآي مى پديدنفس در او  سنگينى بر

  مفهوم حسادت. 3ـ7ـ1ـ3

ای  هايى است كه در هر جامعـه ترين خصلت ترين و قبيح حسد يكى از زشت

 از آسايش يا پيشـرفت ،خواهند ای همه چيز را برای خود مى عده. شود ديده مى

صـورت ه كننـد و رنـج خـود را بـ خودخـوری مى ،شـوند مى ديگران ناراحت

بكوشـند  اينكـهبـه جـای . كننـد ابـراز مى كردن بدگويى و كار شكنى ،آزاردادن

ديگران را ساقط كننـد و از ارزش  كوشند مى ،خودشان هم پيشرفت داشته باشند

  .است است كه خصلتى ناپسند و نكوهيده حسد همان ،اين واكنش. بيندازند

 ،شـخص كار حسد ممكن است به جايى برسد كه حتى برای زوال نعمـت از

 ايـن خصوصـيت باعـث. د و او را نابود كنـدنزبخود را به آب و آتش ، محسود

تـوان  مى چگونه .نداشته باشد تا به اين مسئله بينديشد فرصت تفكر ،شود فرد مى
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توان  مى د؟ يا چگونهكرآسايش و رفاه ديگران را برای خويش فراهم های  هنمون

بسا تبديل اين وضعيت به  چه.... ؟ يا دنيز داشته باش اومحبوبيتى كه ديگران دارند 

حالتى كه تكبر نيز به آن افزوده شود و فرد حاضر نباشد طريـق بهبـود وضـعيت 

بنابراين تداوم . د و به تغيير وضعيت خود بينديشدوديگران را نيز از ايشان جويا ش

زوال نعمت  اين وضعيت ممكن است فرد را به چنين آرزويى وا دارد تا خواستار

  .از ديگری شود

 تواند مانعى جـدی در فراينـد تفكـر مى شود حسادت مى بر اين اساس گفته

شـده كـه بـه  خواندهناروا مانع تفكر  ويژگىاين  ،در آيات بسياری. شمرده شود

  .شود مى اشاره آنهابخشى از 

نها آمـد كـه كتابى براى آ خداوند سویو هنگامى كه از « :بقرهسورۀ  89 ۀآي

روزى بـر يـد پين به خود نويش از ايى بود كه با خود داشتند و پيها موافق نشانه

ن يهمه هنگامى كه ا نيباا ،]شوندروز يكه با كمك آن، بر دشمنان پ[دادند  كافران مى

لعنت  .نزد آنها آمد، به او كافر شدند ،شناخته بودند پيشامبرى را كه از يكتاب و پ

ت اسلام يهود را با وجود علمى كه به حقانيعلت كفر  ،هين آيا. »دخدا بر كافران با

از  كـه چنان 1.»دانـد مى شگىيپ حسد و ستم كند و آن را منحصراً  ان مىيداشتند، ب

آنچـه  ،معلومات وجود داشته و شود با توجه به اينكه مبادی تفكر مى آيه استفاده

  .ن بوده استانادت قوم يهود بر مسلمحسا ،شده بيانمانع جدی برای اختلال 

ان آنها يو تضادى در م[ك دسته بودند ي ]در آغاز[مردم « :بقره ۀسور 213 ۀآي

ى در يد آمد و اختلافات و تضـادهايج جوامع و طبقات پديتدر هب. وجود نداشت

خت تا مردم را بشارت يامبران را برانگيخداوند، پ ]ين حالدا شد، در ايان آنها پيم

                                                            
  .335ص ،1ج؛ یر المیزان فی تفسیر القرآنتفس ۀترجم؛ سيدمحمدحسين طباطبايى. ١
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د تا در كركرد، با آنها نازل  ى حق دعوت مىدهند و كتاب آسمانى كه به سو ميو ب

مـان در آن يافـراد باا[. داورى كنـد  -  در آنچه اخـتلاف داشـتند  -  ان مردميم

بودنـد و  كـردهافـت يكسانى كـه كتـاب را در ]گروهى از[تنها  ]اختلاف نكردند

در  - ز حق و ستمگرىبه خاطر انحراف ا - ده بوديهاى روشن به آنها رس نشانه

قت آنچه مورد يمان آورده بودند، به حقيى را كه ايخداوند آنها. آن اختلاف كردند

چنـان در  مـان، هـميا اما افراد بى[. دكربه فرمان خودش رهبرى   -  اختلاف بود

ت يو خدا هر كس را بخواهد به راه راسـت هـدا ]گمراهى و اختلاف باقى ماندند

حسادت بـه  .به معنای حسادت تعبير شده است» بغيا«ۀ ژوا ،در اين آيه. »كند مى

تفسير مجمع البيـان  كه چنان ؛عنوان مانعى در مسير هدايت الهى قرار گرفته است

  1.كند مى بينات و ادله يادۀ دربار به عنوان مانع تفكر) بغى( از حسد و سركشى

 ،لام است و اهل كتابن اسين نزد خدا دينه ديهرآ« :عمران آلسورۀ  19 ۀآي

ز از روى ين آگاه شدند و نيت آن ديمگر از آن پس كه به حقان ؛راه خلاف نرفتند

ها خواهد  زودى به حساب ات خدا كافر شوند، بدانند كه او بهيآنان كه به آ. حسد

  2.شده است تعبير به حسادت »بغيا«در اين آيه نيز از واژه . »ديرس
  

  

  مفهوم حسد :3- 9 شكل

                                                            
  .280ص ،2ج؛ تفسیر مجمع البیان ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. ١

  .269ص ،3ج همان،. ٢
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  .ه استشدتفرقه معرفى  ،حسادت و پيامد آن تكبر ۀل فوق نتيجدر شك

  مفهوم نفاق. 3ـ7ـ1ـ4

ولـى در  ؛نـدا ظاهر در صف مسـلمانانبه ايمان است كه  نفاق صفت افراد بى

ظـاهر بـه ولى  ،دل درگرو كفر دارند و منافق كسى است كه در باطن كافر ،باطن

كفـر  سـویق از ايمـان بـه آن است كه مناف نامگذاری،علت اين  .مسلمان است

ۀ دربار تفكر ۀزمين ،اين خصوصيت دووجهى اين دسته از افراد. خارج شده است

  .زدايد مى و اعمالشان را ها هايد

بـه : نـديگو كسانى هستند كه مـى ،گروهى از مردم« :بقره ۀسور 9 -  8 اتآي

خواهند خـدا و  مى .رندمان ندايكه ا درحالى ؛يما مان آوردهيز ايخدا و روز رستاخ

 ]امـا[ ؛دهنـد ب نمـىيـكـه جـز خودشـان را فر درحالى ؛ب دهنديمؤمنان را فر

نفـاق ۀ ن است و در مقام بيان وجود روحيااين آيه وصف حال منافق. »فهمند نمى

  .ن ببردميارا از  تفكر ۀتواند زمين مى است كه

  .»فهمند ولى نمى ؛ندا مفسداننها همان يا! ديآگاه باش« :بقره ۀسور 12 ۀآي

بـه افـرادى كـه نـزد : نديگو آنها كسانى هستند كه مى« :منافقون ۀسور 7 ۀآي

ها  ن آسمانيخزا ]نكهيغافل از ا[ .د تا پراكنده شونديانفاق نكن ،رسول خدا هستند

  .»فهمند ولى منافقان نمى ؛ن از آن خداستيو زم

 213موانع تفكر    

 
  مفهوم نفاق: 3- 10شكل 

اق، فساد استعداد فكـری و عقيـدتى، فسـاد در زمـين، گيری نف عوامل شكل

هـر يـك از  ديگر بيانبه  ؛فساد و صلاح و غفلت معرفى شده استنكردن  درك

تـا در  هسـتندثيرگـذار أده و نقاط پيرامونى نفاق بر يكـديگر تيادش های ويژگى

  .ثر باشندؤم گيری نفاق به عنوان يكى از موانع تفكر شكل

  مفهوم استهزا .3ـ7ـ1ـ5

و در لغت به معناى طلـب تحقيـر اسـت، بـا هـر » ء ـ ز ـ هـ« ۀاستهزا از ريش

كردن افراد يـا  عبارت است از مسخره ،و در اصطلاح 1اى كه صورت گيرد وسيله

كـه ايـن  ٢مانند اشاره با چشم و ديگر اعضاى بدن ؛برخى امور با گفتار يا كردار

گيرد و گـاهى نيـز بـا  ديگران صورت مى عمل بيشتر به قصد تحقير و توهين به

                                                            
  .256ص ،11ج؛ تفسير روشن؛ حسن مصطفوی.  ١

  .287ص ،2ج؛ جامع السعادات؛ مهدی نراقى.  ٢
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 ۀتقويت روحيـ 1خوشحالى خود و ديگران ۀكردن زمين اهدافى ديگر مانند فراهم

 ديگـرآزارى ۀدشمن، جبران كمبود شخصيت، ارضاى روحي ۀخود و تضعيف روحي

  .دشو انجام مى...   و

عقيده  ۀبيشتر مربوط به حوز ،آياتى كه در قرآن سخن از استهزا به ميان آورده

الهى، مؤمنان، وحى، آيـات قـرآن،  پيامبرانمخالفِ  ۀكه در آن، جبه استو دين 

 و از استهزا بـه كردند مىاحكام عبادى، معاد، پيامبران و حتى خداوند را تمسخر 

 ....) و 36، 35: يس(جستند  اى براى رويارويى با دين الهى بهره مى صورت حربه 

خداوند مؤمنـان را از  ،آن خلاق مطرح شده كه درا ۀ حوز  در آياتى نيز استهزا در

در خداونـد افزون بر ايـن،  .)49و  11:حجرات(است  بازداشتهتمسخر يكديگر 

مسـلمانان را  سـویالهى از   گرفتن احكام شمردن دين و ناديده سبك ،آياتى ديگر

 حذر داشته و آنان را از چنين برخوردى بر) 231 و 2: بقره(نوعى استهزا دانسته 

  .است

آيات استناد  اين توان به اند مى ياد كرده آياتى كه از استهزا به عنوان مانع تفكر

  :كرد

كننـد و  مـى ديـدارو هنگامى كه افراد باايمان را « :بقره ۀسور 15 - 14 اتآي

هاى خـود خلـوت  هنگامى كـه بـا شـيطان ]ولى[ ؛ايم ما ايمان آورده: گويند مى

خداوند آنان را . كنيم مسخره مى ]آنها را[ما فقط ! يميما با شما: دگوين كنند، مى مى

گرفتن و  سـخره به. »دارد تا سرگردان شوند كند و در طغيانشان نگه مى استهزا مى

همين امر مانع . شود موجب اختلال در اين فرايند مى ،نبودن در فرايند تفكر جدی

خداونـد  ،ن و شـياطينامنـؤز دوگانگى بـا مزيرا پس ا ؛ن شده استاتفكر منافق

                                                            
  .502 ص ؛معراج السعاده؛ احمد نراقى. ١
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سرگردانى و ترديدشـان بـوده  ،آن ۀو نتيج ايم فرمايد ما ايشان را استهزا كرده مى

  .منع تفكرشان بوده است كار،اين  پيامد است و

به نماز فـرا  ]د و مردم راييگو اذان مى[آنها هنگامى كه « :مائدهسورۀ  58 ۀآي

آن است كه آنها جمعى  سببن به يا ؛رنديگ بازى مىد، آن را به مسخره و يخوان مى

ن است كه آنـان مردمـى يگرفتن نماز و اذان براى ا مسخره استهزا و به. »نابخردند

ى يها نى و عبادتين اعمال ديق به ايتحقبه ديد توانند  ند و نمىا عقل سبكسر و بى

خداى تعالى و كى به يد آن را كه همانا نزديبنگرند و فوا ،قى استيكه عبادت حق

  .درك كنند ،ا و آخرت استيل سعادت دنيتحص
  

 

  مفهوم استهزا :3- 11شكل 

 شـناختهآنهـا كـه بـا  هايى دارد ويژگى ،استهزا به عنوان يكى از موانع تفكر

شـدن، برخـورداری از  ليبرای خود قا بسيارارزش  ها، نادانى به ارزش. شود مى

  .هاست برخى از اين ويژگى ،انشمردن ديگر علم ظاهری و سبك

شخصى كه خويش را برخوردار از دانش دانسته و به آن فخرفروشى كرده و 

هـا و  نادانى به ارزش ويژگىدو  .ل شوديقا بسياریبدين سبب برای خود ارزش 

  . استهزا بكشاندۀ تواند وی را به ورط مىنيز  شمردن ديگران سبك
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  مفهوم غرور. 3ـ7ـ1ـ6

خـوردن  گول شـدن و هفريفت خوردن و فريـب به معنای لغت در »غرور« ۀواژ

بـه آنچـه كـه  نفـس كردن و تكيه اعتماد عبارت است از، اصطلاح، و در 1.است

بـه آن  شيطان و فريب افكنى شبهه به خاطر انسان طبع باشد و وهوساهو مطابق

 آخرت يا دنيا فاسدی معتقد شود كه در ۀكس بر اساس شبه هر پس. گرايش يابد

  2.است مغرور ،رسيده سعادت و خير به

كند و اعمـال و  است كه انسان را از درون تهى مى قلبى های بيماری غرور از

 همتـا را بى پروردگـار به جـای اينكـه كند و درحقيقت را نابود مى رفتار انسان

  .كند مى عبادت ساخته و آنها را بتى خود علم و مقام مال، از نفس، ،كند پرستش

ن ايـيكى از ؛ يافت پرشماریتوان در عوامل  ور در آدمى را مىخاستگاه غر 

وجـودش را  ،و نياز نقص فردی كه هزاران .ناتوانى اوست و عجز ،ضعف ،عوامل

 را در خـود كمـالاتى و امتيازات ر اثر ناآگاهى از حقيقت خويش،بگرفته و  فرا

خويشتن، ديگـران را  شديد به ۀد و به سبب علاقشو غرور مى گرفتار ،كرده توهم

تواند حقيقت را  نمى ديگر رو همين؛ ازآورد مى شماركمالات به  تهى ازتر و  پايين

دارد و حاضر نخواهد شد به  مى گام بر گمراهى تشخيص دهد و پيوسته در مسير

  .بپردازد مل و تفكرأت

كه  ستها انسان استعدادهای درونى توان از آن ياد كرد، عامل ديگری كه مى 

كمتـرين  ۀبرخى با مشاهد. دارند ىمتفاوت های ظرفيت و ها قابليتيكسان نبوده و 

 غرور و مست چنان آن و دننك  مى خود را گم ،معنویۀ امتياز مادی يا مقام و مرتب

د؛ ان را فتح كرده معرفت و علم والایكمال و مدارج  های شوند كه گويى قله مى تكبر

                                                            
  . 14699؛ صنامه لغت؛ اكبر دهخدا على. ١

  .414ص، 6ج ؛راه روشن؛ محسن كاشانى. ٢
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  .چنين فردی نخواهد بود ۀديگر دغدغ ،ها در خصوص كاستى تفكر بنابراين

  :ند ازا عبارت ،اند ا در خصلت غرور آدمى معرفى كردهر آياتى كه مانعيت تفكر

كـه بـا ] نمـرود[كسى  ]و آگاهى ندارى از[يدى ا نديآ« :بقره ۀسور 258 ۀآي

يرا خداونـد بـه او حكومـت پروردگارش محاجه و گفتگو كرد؟ ز ۀباريم درابراه

هنگـامى كـه  ].غرور سرمست شـده بـود ۀت، از باديو بر اثر كمى ظرف[داده بود 

مـن : او گفت ،يراندم كند و مى خداى من آن كسى است كه زنده مى: م گفتيراهاب

 ،سـاختن بـر مـردم ن كـار و مشـتبهيو براى اثبات ا[رانم يم كنم و مى ز زنده مىين

يگـرى را د كشـتنكـى و يفرمان آزادى  و دستور داد دو زندانى را حاضر كردند

اگـر راسـت [ .آورد رق مـىد را از افـق مشـيخداوند، خورش: م گفتيابراه ].داد

 ]نجـايدر ا[ .اوريد را از مغرب بيخورش ]ى،يى كه حاكم بر جهان هستى تويگو مى

  .»كند ت نمىيآن مرد كافر، مبهوت و وامانده شد و خداوند، قوم ستمگر را هدا

 :فرمايـد مطففين كـه مى ۀسور 14 ۀشده در آيه با حد وسط آي غرور بيان

ان آنـ یهـا بلكه اعمالشان چون زنگارى بر دل ؛ندپندار ست كه آنها مىين نيچن«

  .باز دارد تواند قلب را از فعاليت صحيح تفكر مى، »نشسته است

ل روشـنى بـراى آنـان يـهنگامى كه رسولانشـان دلا« :غافرسورۀ  83 ۀآي

 ؛]شمردند يچ مىر آن را هيو غ[خوشحال بودند  ،آوردند، به دانشى كه خود داشتند

  .»آنان را فراگرفت ،گرفتند به تمسخر مى ]از عذاب[چه را ولى آن

شود كه  از غرور است و به حالت احساسى گفته مىای  هغرور علمى نيز شاخ

ل است و خود را از همه يشخص برای دانش خود ارزش بسيار زيادی قا ،در آن

  .باز دارد تواند فرد را از فعاليت صحيح تفكر مى ويژگىاين . داند كس داناتر مى

هاى ما در غلاف است  دل: گفتند ]آنها از روى استهزا[و « :بقره ۀسور 88 ۀآي

خداونـد آنهـا را بـه  ].اسـت نهوگ نيآرى، هم. ميفهم زى نمىيتو چ ۀو ما از گفت[
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و  ]كنند زى درك نمىيل، چين دليبه هم، [ كردهخاطر كفرشان از رحمت خود دور 

است كه مانعى  يانغرور علمى يهودۀ ن نزول آيه دربارأش. »آورند مان مىيكمتر ا

به ضم لام  غلف، اينكهبر  بنا؛ ان بوده استآنهای پيامبران  پيام ۀدربار برای تفكر

  .و قول غيرمشهور، به معنای ظرف علم باشد

  شده مختل جمعى تفكرۀ مقول. 3ـ7ـ2

شـود كـه ايـن  مى موجب نتايج نادرست لات در فرايند تفكربرخى از اختلا

مجادلات مبتنى بـر برهـان  .تواند از موانع تفكر شمرده شود مى دسته از امور نيز

ماننـد تكبـر و  ،های اجتمـاعى نادرسـت ناقص و ناتمام يا وجود برخى خصلت

رخى از مغالطـات نيـز گونه مجادلات را تشديد كند يا وجود ب تواند اين مى غرور

 برخى رفتارها شكل علمى و استدلالى به خود .شود مى مانعى برای تفكر شمرده

كه چنين نيست و كنشگر عمدی يـا غيرعمـدی آن را درسـت  درحالى ؛گيرد مى

مغالطـات و  .تواند مانعى برای تفكـر شـمرده شـود مى كند و همين امر مى فرض

  .ين موارد باشدتواند اشكالى از ا مى مجادلات ناصواب

  مفهوم مجادله. 3ـ7ـ2ـ1

دادن آنچه ه با مقدمه قرارو آن صناعتى است ك جَدَل يكى از صناعات خمس

غرض از آن الزام حريف يا  .دست يابندۀ دلخواه م است، به نتيجنزد مخاطب مسلّ 

كه  است بحث و پرسش و پاسخى ،بنابراين جدل .ى كشاندن اوستيگو به تناقض

 ۀد و عقيدپرس مىبدين نحو كه يكى پيوسته از ديگری  ؛يابد مى انن دو تن جريميا

 1.دهد مى ها را پاسخ پرسششود و او  مى امری جوياۀ او را دربار
                                                            

  .83؛ صفرهنگ اصطلاحات منطقی؛ محمد خوانساری. ١
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مات و مشهورات باشد؛ شخصـى كـه اعتـراض بايستى از مسلّ  »جدل«مادهٴ 

زيـرا  ؛مات اسـتفاده كنـدكند، بايد از مسـلّ  مطرح مى پرسشخود را به صورت 

طـرف مقابـل  هـای پـريشآنها را پذيرفته و با فرض صدق آنها به  ،شخص دوم

. كند، بايد از مشهورات بهره ببـرد كسى كه از عقيدهٴ خود دفاع مى. دهد پاسخ مى

. طـرف مقابـل اسـت كردن بلكه قانع؛ آمدن يقين نيست دست مقصود از جدل، به

گـويى و  سـخپاتواند در دفاع از باورها و تمرين ذهن برای تسـلط بـر  جدل مى

  .سخنوری استفاده شود

  :ند ازا عبارت ،كند مىدلالت  آياتى كه مفاد آن بر اين معنا

ولى بر  ؛دهند مى گوش فرا تو ]سخنان[اى از آنها به  پاره« :انعام ۀسور 25 ۀآي

نى قـرار يسـنگ يم تا آن را نفهمنـد و در گـوش آنهـاا ها افكنده هاى آنان پرده دل

مـان يننـد، ايهـاى حـق را بب اگر تمام نشانه ]ند كها رى لجوجقده آنها ب[م و يا داده

ند كه با تو پرخاشگرى كنند، كـافران يآ آورند تا آنجا كه وقتى به سراغ تو مى نمى

  .»ان استينيشيهاى پ نها فقط افسانهيا: نديگو مى

آوردن مراتبـى از علـوم و  دسـت اصطلاحات و به برخىبا فراگيری  گروهى

يگران را تحقير كنند و برتری علمى خود را بـه رخ بكشـند و خواهند د مى فنون

ييـد اسـلام أگونـه مجـادلات مـورد ت اين. را از بين ببرند تفكر ۀوسيله زمين بدين

اجتمـاعى  ويژگـىاين  .كه در اين آيه به اين مطلب اشاره شده است چنان؛ نيست

 ؛پندارند ست كه آنها مىين نيچن« :فرمايد مى مطففين كه ۀسور 14 ۀبا حد وسط آي

تواند قلـب را از  مى، »ان نشسته استآن یها شان چون زنگارى بر دلبلكه اعمال

  .فعاليت صحيح تفكر باز دارد

 .شمرده شده است مانع تفكر ،مجادله در اين آيه

دى و غضب پروردگارتان، شما را فرا گرفته يپل: گفت« :اعراف ۀسور 71 ۀآي
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بـه عنـوان [د كه شما و پـدرانتان يكن ى مجادله مىيها ا با من در مورد ناميآ .است

آن نـازل  ۀلـى دربـاريچ دليكه خداوند ه درحالى ؛ديا دهنها ]ها معبود و خدا بر بت

شـما انتظـار [ .كشم با شما انتظار مى نيزد، من يپس شما منتظر باش! نكرده است؟

  .»]دارم شكست من، و من انتظار عذاب الهى براى شما

كننـد،  ات خدا مجادله مىيدى كسانى را كه در آيا نديآ« :غافر ۀسور 69 ۀآي

   »چگونه از راه حقّ منحرف مى شوند؟

بدون دليلى كه برای آنها   - كسانى كه در آيات خداوند« :غافر ۀسور 56 ۀآي

اسـت و  ]و غـرور[ر هايشان فقط تكب كنند، در سينه مىجويى  ستيزه - آمده باشد

  .»ر كه او شنوا و بيناستبپس به خدا پناه ب .خود نخواهند رسيد ۀز به خواستهرگ

 ،ن اسـتيها و زم د خداوند آنچه را در آسمانيديا نديآ« :لقمان ۀسور 20 ۀآي

طورفراوان بر شما ارزانى  هاى آشكار و پنهان خود را به ر شما كرده و نعمتمسخ

ت و كتاب روشـنگرى يو هدا چ دانشيولى بعضى از مردم بدون ه! داشته است؟

  .»كنند خدا مجادله مى ۀدربار

آنكه دليلى برايشان آمده  بى  -  ها كه در آيات خدا همان« :غافر ۀسور 35 ۀآي

خشم عظيمى نزد خداونـد و نـزد  ]اين كارشان[ ،خيزند مى به مجادله بر  -  باشد

هر متكبر جبـاری گونه خداوند بر دل  آورد؛ اين به بار مى ،اند آنان كه ايمان آورده

  .»نهد مُهر مى

به مجادلـه   -  بدون هيچ علم و دانشى  -  گروهى از مردم« :حج ۀسور 3 ۀآي

  .»كنند و از هر شيطان سركشى پيروی مى دخيزن مى خدا بر ۀدربار

  مفهوم مغالطه. 3ـ7ـ2ـ2

ايـراد  ،در منطـق آن شـدنى اثبات ای گونهمغالطه جزئى از برهان است كه به 
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در تعريف ديگر از مغالطه بايد گفت به  .دكن ل برهان را نامعتبر مىوجود دارد و ك

معتبری از استدلال دانسته شـده ناطوركلى شكل  بلكه به؛ نيست منحصر استدلال

 ).هايش نيست آن تابع مقدمه ۀاستدلالى كه نتيج( است

آياتى كه مفاد آن  .ها به كار رود كردن حقيقت مغالطه ممكن است برای وارونه

نـد ا عبارت ،شود مى كند كه مغالطه چگونه مانع فرايند تفكر مى دلالت اين معنابر 

  :از

خواست، نه ما و نه پدران ما،  اگر خدا مى: مشركان گفتند«: نحل ۀسور 35 ۀآي

 ]آرى،[ .ميكـرد او حرام نمى ۀزى را بدون اجازيم و چيكرد ر او را پرستش نمىيغ

 ،امبرانيـا پيولى آ ؛ن كارها را انجام دادنديز هميبودند نشان يش از ايكسانى كه پ

  .»اى جز ابلاغ آشكار دارند؟ فهيوظ

يـز چ ]اسلام[اگر : ين گفتندمؤمنان چنۀ كافران دربار« :احقاف ۀسور 11 ۀآي

 اگرفتند و چون خودشان ب شى نمىيبر ما پ ]رش آنيدر پذ[خوبى بود، هرگز آنها 

  .»مى استيك دروغ قدين يا: نديگو مى ،ت نشدنديهدا ،آن

ما آنها را  ،خواست اگر خداوند رحمان مى: آنان گفتند« :زخرف ۀسور 20 ۀآي

 ،گونه علـم و يقـين ندارنـد و جـز دروغ ولى به اين امر هيچ ؛كرديم نمى پرستش

  .»گويند چيزی نمى

  مفهوم دوری از مدنيت . 3ـ7ـ2ـ3

روابـط  یو برقـرار است و  در ارتباط بـا جامعـه ىاجتماع یانسان موجود

ديگر تنهـا از طريـق روابـط  بيانبه  ؛شود  مى پذير جامعه ،مناسب با افراد جامعه

 اش رقـم هويـت انسـانى يابـد و مىاجتماعى سالم است كه شخصيت او تكامل 

گاه نگرش و بينش مدنى وی شكوفا و رفتار و سلوك عالى از وی  آن. خورد  مى
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شـكوفايى او  ۀزمين ،اصله از الگوهای ارتباطىبه ميزان ف د و طبيعتاً شو مى ظاهر

  .كاسته خواهد شد

دتر اسـت و بـه ينان عرب، كفر و نفاقشان شـدينش هيباد« :توبه ۀسور 97 ۀآي

امبرش نـازل كـرده، سـزاوارترند و يـناآگاهى از حدود و احكامى كه خدا بـر پ

  .»م استيدانا و حك ،خداوند

مند مدنيت و فراگيـری دانـش مربوطـه اسـت و نياز وامری اكتسابى  ،تفكر

 ۀكـه جامعـ درحالى؛ كند فراهمتحقق آن را  ۀتواند زمين ای مى هفرهنگ هر جامع

فاقد دانش لازم و فرهنگ مستعد برای تفكـر بـوده و همـين امـر  ،بدوی اعراب

  .موجب اختلال تفكر شده است

توانـد تـراكم عـدم  آنها مىب نوع تركيو است  از موانع تفكر ويژگى ذيلسه 

  .تفكر را افزون كند

  

  مفهوم دوری از مدنيت :3- 12 شكل

سه به عنـوان  دوری از مدنيت و جهل نشان داده شده است و هر ۀنتيج ،نفاق

  .اند هشد برشمرده موانع تفكر

  های جمعى خودخواهىۀ مقول. 3ـ7ـ3

ای  شـده سوگرفته هـای ايشناشى از نوعى گر ،های اجتماعى برخى از كنش

مبتنى بر  بلكه اعتبار آن صرفاً  ؛است كه الزامى به صحت يا نادرستى آن وجود ندارد

 فارغ از اينكه درست يا نادرست ؛انتساب آن به فكر، ايده يا گروهى خاص است
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  .ها باشد تواند مصاديقى از اين نوع گرايش تعصبات فردی يا قومى مى. باشد

  گرايى ممفهوم قو. 3ـ7ـ3ـ1

، گرايشى است كه بر حسب آن، افراد جامعه فرهنگ )گرايى قوم( مركزی قوم

مـا را بـا  غالبـاً  ،هـا ها و سنت عادت .پندارند مى خود را برتر از فرهگ ديگران

بـه  .كننـد مى دار، به قوم مركزی ترغيب نظرهای اجتماعى ريشه ۀاستفاده از وجه

نشـينند،  مـى ديگران بـه داوریۀ اراين ترتيب هنگامى كه اعضای يك گروه درب

  1.دهد مى برتربينى سوقاحساس خود را به آنهاقوم مركزی  غالباً 

  :ند ازا اين دسته از موانع اشاره شده است، عبارتدر آنها به آياتى كه 

به آنچـه خداونـد نـازل : و هنگامى كه به آنها گفته شود« :بقره ۀسور 91 ۀآي

م كه بر خود ما نـازل يآور مان مىيزى ايما به چ: دنيگو مى ،دياوريمان بيفرموده، ا

اتى را كه بر آنها يكه حق است و آ حالىدر ؛شوند ر آن كافر مىيو به غ ؛شده است

ياتى كه بـر خودتـان د و به آييگو راست مى[اگر : بگو. كند ق مىينازل شده، تصد

ل ن، بـه قتـيـش از ايامبران خـدا را پـيـد، پـس چـرا پيـمـان داريا ]نازل شده

گرايشى است كـه بـر  گرايى، قوم ،در آيه بدان استناد شده كه چنان. »ديرساند مى

؛ پندارنـد مـى حسب آن، افراد جامعه فرهنگ خود را برتـر از فرهنـگ ديگـران

 يـانگرايـى يهود قـوم. شمرده شده اسـت درنتيجه اين امر خود مانعى برای تفكر

  .كشتند مى يشند و پيامبرانشان راهای قرآن نيند شده بود به پيام سبب

ا يآ .يد ما بودىام ۀين، مايش از ايتو پ! اى صالح: گفتند« :هود ۀسور 62 ۀآي

در مورد  كه ما حالىدر ،كنى دند، نهى مىيپرست ما را از پرستش آنچه پدرانمان مى

                                                            
  .65؛ صیشناس درآمدی به جامعه ؛بروس كوئن. ١
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  .»ميد هستيكنى، در شك و ترد مان مىآنچه به سوى آن دعوت

 ۀد كوركورانـيو تقل يىگرا ، واپسيىتحجرگرا ۀنيزم 7گرايى قوم صالح قوم

  .شه را در جامعه فراهم كرده بوديبدون اند

 
  گرايى مفهوم قوم :3- 13 شكل

وجود . دارد مى هايى است كه او را از انديشه باز گرا دارای ويژگى شخص قوم

چنين فردی را منجمـد  ۀفكر و انديش ،شده عقايد قالبى و تصاوير از پيش ساخته

به زندگى چنين فردی . دهد به او نمىديگر تصورات  ۀدربار تفكر ۀو اجاز دكن مى

نـو و روزآمـد ۀ ايـد. آميخته كه از گذشته در ذهن او نقش بسته استآن چيزی 

هـای  و تمايـل او بيشـتر بـه خرافـات و سـنت ردديگر جايگـاهى نـزد او نـدا

و  پيوستههراس  ديگر نابيبه  ؛دارد يشه وا نمىاند هاست كه او را بای  هگذشت تاريخ

تضاد و  ،چنين فردی با افكار بيگانه از آن چيزی كه در ذهن او نقش بسته همواره

بر اين اساس تفكر و خردورزی ديگر . زند مى را برای او رقم هميشگىكشمكش 
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  .كنيم مى گرايى با اين وصف به عنوان مانع تفكر ياد و از قوم ردجايگاهى ندا

  داوری مفهوم تعصب و پيش .3ـ7ـ3ـ2

فلسفى يا تجربـى  نشدنى داوری، پافشاری بدون دليل و اثبات تعصب يا پيش

 اسـتكوركورانه به يك عقيده يا شخصى  ۀعشق و علاق ،ريشهٴ تعصب. را گويند

تنها  دليل يا بـدون دلايـل كـافى را نـه حرف بى آسانى شود انسان به مى سببكه 

تنفر و كينه است  ،مقابل تعصب ۀنقط. داشته باشد نيزبلكه بر آن پافشاری  ؛بپذيرد

تعصب ازآنجاكه  .دليل يا بدون دلايل كافى از عقيده يا شخصى است كه نفرت بى

دست بـر  يك معنای حسى دارد و مانند ديگر تعاريف معنايى كلمات ديگر ازاين

امعه ج، پس با تغيير فرد، دشو بندی مى احساسات و بازخورد های آن پيكره ۀپاي

رسـد  پس بـه نظـر مى .و كاربرد آن تغيير خواهد كرد امعن ،فرهنگ ،و به تبع آن

است كه  سبببه همين  .بنيادی كرد ۀاستفاد ،نتوان از آن به عنوان يك حكم قطعى

ده و اصل شدر قانون استفاده ن تصراح ، بهگاه به عنوان معنای كليدی صرف هيچ

 ۀين تعريف برای تمامى معانى كه بـر پايـه و ادآن تنظيم نش ۀشمولى بر پاي جهان

  1.استصادق  ،شكل گرفته نشدنى اساس اثبات احساسات بى

توانـد  نمى به دليل داشتن نگرشى كه الزاماً  ،برخوردار از تعصب افرادبر اين اساس 

 در برابـرتواننـد  نمى ،ن دارندآای كه به دفاع از  مبتنى بر دليل باشد و عشق و علاقه

ايشان  مانعى برای تفكر ،عملدر چون آن تعصب  ؛گيری كنند ای نو موضع هرفتار يا ايد

  :؛ از جملهكند آياتى چند نيز بر اين معنا دلالت مى. شده است

طوركامل  تا به[از تو راضى نخواهند شد  اهرگز يهود و نصار« :بقره ۀسور 120 ۀآي

هدايت، : بگو. آنان پيروی كنى ]يافته تحريف[از آيين  ]های آنها شوی و تسليم خواسته

                                                            
  .، مأخوذ از كتابخانۀ طهور1391، آبان »پديا ويكى«.  ١
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از آنكـه آگـاه  پـسهای آنان پيروی كنى،  وهوس تنها هدايت الهى است و اگر از هوی

  .»ای، هيچ سرپرست و ياوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود شده

تـر از  بخش تينى هداييا اگر من آيآ: پيامبرشان گفت«:زخرف ۀسور 24 ۀآي

: گفتنـد» !؟]ديـكن باز هـم انكـار مـى[آورده باشم  ،ديافتي آنچه پدرانتان را بر آن

  .»ميكافر ،ديا ما به آنچه شما به آن فرستاده شده ]آرى،[

ل روشنى از پروردگـارم داشـته ياگر من دل: گفت ]نوح[« :هود ۀسور 28 ۀآي

ا باز يآ[ - مانده پنهانو بر شما  - باشم و از نزد خودش رحمتى به من داده باشد

ل روشن ين دليرش ايم شما را به پذيتوان ا ما مىيآ! ؟]ديكن مرا انكار مى هم رسالت

  .»د؟ينكه شما كراهت داريباا وادار كنيم؛

خدايى كه  ؛آيا در خدا شك است: رسولان آنها گفتند« :ابراهيم ۀسور 10 ۀآي

كند تا گناهانتان را ببخشد و تـا  او شما را دعوت مى .ها و زمين را آفريده آسمان

همـين انـدازه  ؛فهميم ما اينها را نمى[: آنها گفتند .د مقررى شما را باقى گذاردموع

خواهيـد مـا را از آنچـه  مـى ]و[ هايى همانند ما هسـتيد ناشما انس ]دانيم كه مى

  .»روشنى براى ما بياوريد ۀشما دليل و معجز .بازداريد ،پرستيدند پدرانمان مى

 
  داوری مفهوم تعصب و پيش :3- 14شكل 
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شـخص متعصـب بـه . داوری است ركن اساسى پيش ،منفىۀ حساس انديشا

های قالبى كه از گذشته در ذهن او  قضاوت وای  هدليل داشتن چنين ويژگى انديش

 ۀناآگاهان تمايلات غالباً  اينكهبر  ؛ افزونشده گرفتهاز او  تفكرۀ اجاز شده،تثبيت 

  .كند مى های كوركورانه ترغيب ليد و پيرویوی بر اين امر دامن زده و او را به تق

  كدبندی محوری موانع فرايندی تفكر. 3ـ8

آن دسته از مقدماتى است كه در مكانيسم تفكر  ،نادرست منظور از مقدمات تفكر

ظنيـات،  همچونمقدماتى . نتايج معتبری نيز نخواهد داد قابل اعتنا نبوده و طبيعتاً 

  .توان در اين دسته قرار داد مى های نادرست رات و باورحدسيا

  نادرستۀ وجود مقدمۀ مقول. 3ـ8ـ1

و موجـب  بخشـد مىقوام بيشتر  دانش مرتبط با امر مجهول به مقدمات تفكر

 درنتيجه فرايند تفكر با سهولت بيشـتری شـكل ؛شود مى بيشتر آن چهوضوح هر

 دسـتيابىدانش لازم با فرايند تفكر و  ميانمستقيمى  ۀديگر رابط بيانبه . گيرد مى

  .به حقيقت وجود دارد

  های نادرست مفهوم ظن. 3ـ8ـ1ـ1

معنـای  ۀمعنايى متضـاد و دربردارنـد: بيان شده »ظن«در لغت سه معنا برای 

ام برای نو 2) اعتقاد حق باشد يا باطل(ستدل اعتقاد ضعيف و غيرم 1شك و يقين؛

اين نشـانه قـوی  كه  آيد؛ زمانى مى پديدای برای انسان  هچيزی كه از طريق نشان

 ی يقين است و زمانى كه ضعيف باشد، ظن به معنـای غيـريقينباشد، ظن به معنا

                                                            
  .279؛ صلسان العرب؛ محمد بن مكرم بن منظور. ١

  .180؛ صتفسیر روشن؛ حسن مصطفوی. ٢
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كه در فارسى از آن به گمان و خيال قوی همراه بـا احتمـال خـلاف يـاد  1است

ونى گوناگظن در علوم  واژۀتنوع مفهومى دارد؛ چون  ،ظن در اصطلاح 2.كنند مى

 ای ويـژهبه كار رفته و در هر كدام بـه نحـو  4علم اخلاقو  3علم اصول فقه: چون

  -  طوركلى ترجيح يكى از دو احتمال اثبات يا نفى توان آن را به مطرح شده كه مى

ظن در بيان قرآن كريم به معنای آن  5.تعريف كرد  -  با بقای احتمال طرف مقابل

كـه طـرف  طوری به يابد؛لب انسان غلبه گذرد و بر ق چيزی است كه از خاطر مى

   6.شود؛ بلكه احتمال آن نيز وجود دارد كلى نفى نمى مقابل به

	اقسام ظن در قرآن

در  .كـردهای گوناگونى تقسيم  و ملاك ها با لحاظ توان را مى ظن در قرآن كريم

 ،آن پردازيم كه به ميزان اعتبار آن، حكم بيان شده باشـد و اين عنوان به شرح ظنى مى

و مؤمنـان از مصـاديق ظـن  9سوءظن بـه خـدا، رسـول خـدا. ظن نادرست است

  :؛ از جملهخوانده است »گناه«و آن را  نهى كردهنادرست است كه در قرآن از آن 

ها  نااز بسياری از گم! ايد ای كسانى كه ايمان آورده« :حجرات ۀسور 12 ۀآي

يـه ايـن اسـت كـه بيشـتر معنـای آ. »ها گناه است چراكه بعضى گمان ؛بپرهيزيد

نكنيد تا اينكه برهان قطعى و علم به واقـع عمل مصاديق ظن را رها كنيد و به آن 

 سـزاوارظاهر شود؛ چراكه احتمال ارتكاب به گناه زياد است و در اين صـورت 

  7.شويد عقوبت الهى مى

                                                            
  .539؛ صالمفردات فی غریب القرآن؛ حسين بن محمد راغب اصفهانى. ١

  .590؛ صفارسیـ  فرهنگ ابجدی عربی؛ رضا مهيار. ٢

  .20ص ،2ج؛ اصول فقه؛ محمدرضا مظفر. ٣

  .321ص ،2ج؛ )اخلاق در قرآن( پیام قرآن؛ ناصر مكارم شيرازی و همكاران. 4

  .119ص ،7ج؛ تفسیر الکاشف؛ اد مغنيهمحمدجو. 5

  .207- 206ص ،1ج؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ محمد بن حسن طوسى. 6

  .511ص ،6ج؛ الجدید فی تفسیر القرآن المجید؛ محمد سبزواری نجفى. ٧
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 بنـابراينها گناه نيستند؛  به اين معنا كه برخى ظن ؛دارد نيزآيه مفهوم مخالف 

 1.اقسام ديگری از ظن نيز وجـود دارد »ظن حرام«آيه دال بر اين است كه به جز 

- چون تكيه بر اماره باز داشته از آنها شدت هايى هستند كه قرآن به بنابراين گمان

در  خردمنـداند و معقول و منطقى نيستند و مبنای كـار ان اساس پايه و بى های بى

ی هـا نااين گم ،نجم ۀسور 28و  23ات يآرات يگيرند؛ طبق تعب زندگى قرار نمى

ف هواى نفـس، اوهـام و خرافـات اسـت كـه احـدی را بـه حـق يرد باطل، هم

  2.رساند نمى

تان بـر هايى است كه شما و پـدران اينها فقط نام« :نجم ۀسور 28و  23آيات 

و  دليـل هرگز و خداوند ]مسما هايى بى محتوا و اسم هايى بى نام[ايد  هنهادآنها 

اساس و هوای نفس پيـروی  ی بىها نابر آن نازل نكرده؛ آنان فقط از گم حجتى

آنهـا «. »كه هدايت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده اسـت درحالى ؛كنند مى

اينكـه با ؛كننـد پايه پيـروی مى تنها از گمان بى ؛هرگز به اين سخن دانشى ندارند

  .»كند نياز نمى هرگز انسان را از حق بى ،گمان

هرگونه علمى است كه با شك  ،ديگری از نهى از ظن در كلام وحيانى شكل

 آنهاوجود دارد كه به برخى از  بسياریآيات  ،در اين زمينه. و ترديد آميخته باشد

  :شود مى اشاره

 ]اسـاس و پنـدارهای بى[و بيشتر آنها، جـز از گمـان « :يونس ۀسور 36 ۀآي

و بـه [د كنـ نياز نمى بى نسان را از حقگمان، هرگز ا ]كه درحالى[كنند؛  پيروی نمى

در اينجا ظن . »دهند، آگاه است خداوند از آنچه انجام مى يقين به ].رساند حق نمى

بر حسب سياق كلام به معنای علمى است كه با شك آميخته باشد؛ علمى كـه در 

                                                            
  .211ص، 26 ج ؛التحرير و التنوير؛ محمد بن عاشور. ١

  .همان. ٢
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كند؛ بلكه منحصراً علم و يقين حاصل از  نياز نمى اثبات حق مطلوب، چيزی را بى

رساند؛ بنابراين چون مقتضـى ظـن  انسان را به مطلوب و حقيقت مى ،ل عقلىدلي

كننـد كـه مظنون است، پيروی ظن نيز بر مظنون است؛ يعنى چيزی را پيروی مى

حقيقت تعليلى شريفه در ۀدوم آي ۀجز اعتقاد باطل، هيچ دليلى بر آن ندارند و جمل

بر حـق  اينكهكنند به  مى پس چگونه گمان .ن بر حق نيستنداست بر اينكه مشركا

كـه  جل، صفات و افعال خداسـتمعرفت به خدای عزو »حق«هستند و مراد از 

خداونـد آنهـا را در  رو ازايـننيازی برخوردار نيست؛  گونه بى هيچ احدی از هيچ

  1.كرده است تهديد ، به عذابآيه بخش پايانى

ى مفسـران از بعدی كه تبيين آن لازم است، قول بدون علم است كه برخ ۀنكت

 خدای متعال در بيان وجوب پيـروی برای نمونه ؛اند كرده تعبير آن به ظن و گمان

امر  هاآن هشيطان پرداخته كه ازجمل های دشمنىاز شيطان، به معرفى و نوع  نكردن

  :به گفتار بدون علم است

و [دهد  ها و كار زشت فرمان مى یاو شما را فقط به بد« :بقره ۀسور 169 ۀآي

  .»ديد، به خدا نسبت دهيدان آنچه را كه نمى ]دهد دستور مىز ين

كنـد؛ شيطان در قول بدون علم، مثلاً برای انسان حلال و حرام را تعيـين مـى

ن و گمان در مسائل دينـى شريفه بر منع انسان از پيروی از ظ ۀدلالت آي رو ازاين

فتـوا،  اسـت و در منحصـر كه طريق اين نوع مسائل در علـم و يقـيناست؛ چرا

قضاوت و گفتار بدون علم بايد پرهيز شود؛ بنابراين قول بدون علم در امور دينى، 

  2.كنددر رديف سوء و فحشاست كه شيطان به آنها امر مى

  .است شدهاز ظن و خود ظن مورد نهى  از پيرویدر قرآن كريم 

                                                            
  .81 -  80، ص11 ج ،همان. ١

  .195ص، 1 ج؛ الجدید فی تفسیر القرآن المجید؛ نجفىمحمد سبزواری . ٢
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ما مسيح عيسى بن مريم، پيامبر خدا «و گفتارشان كه « :نساء ۀسور 157 ۀآي

امر بر آنهـا مشـتبه  ىلودار آويختند؛  هكه نه او را كشتند و نه ب درحالى »را كشتيم

او اختلاف كردند، از آن در شك هستند و به آن  ]كشتن[و كسانى كه در مورد  شد

  .»او را نكشتند گمان بىو  كنند ندارند و تنها از گمان پيروی مىعلم 

 ها نااز بسياری از گم! ايد دهای كسانى كه ايمان آور« :حجرات ۀسور 12 ۀآي

  .»گناه است ها ناكه بعضى از گمچرا ؛بپرهيزيد

اطاعـت  ،ن هستنديشتر كسانى كه در روى زمياگر از ب« :انعام ۀسور 116 ۀآي

ننـد و ك روى مـىيآنها تنها از گمان پ ]رايز[ ؛كنى، تو را از راه خدا گمراه مى كنند

  .»زنند مى ]واهى[ين و حدس تخم

  :افراد و گاهى برخى افراد ظن مشمول اين نهى شده است گاهى تمام

 ]اسـاس و پنـدارهای بى[و بيشتر آنها، جـز از گمـان « :يونس ۀسور 36 ۀآي

بـه  و[د كنـ نياز نمى گمان، هرگز انسان را از حق بى ]كه درحالى[كنند؛  پيروی نمى

  .»دهند، آگاه است يقين خداوند از آنچه انجام مى به ].رساند حق نمى

از برخـى  پيـروی ،يـونس ۀسـور 36 ۀحجرات نيز همانند آي ۀسور 12 ۀآي

  .ظنون را مشمول نهى دانسته است

از آنچه بـه آن آگـاهى : »وَ لاَ تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ « :اسراسورۀ  36 ۀآي

  .كنننداری، پيروی 

روى از يـم كـه پين نـداريقيزى است كه بدان علم و يروى هر چيپ ه ازينهى آ

جه انسـانى كـه فطـرت سـالم دارد، يقت حكم فطری بشر است؛ درنتيعلم درحق

و دنبـال شـك و ظـن  شـود نمىروى علم منحرف يش از پير زندگيهرگز در مس

چنين انسانى در مسائل مورد نياز يا شخصاً علـم و تخصـص دارد كـه . رود نمى

 هـاى وى كند كه به صحت گفته روى مىيا از علم كسى پيكند  روى مىيرا پ همان
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علـم  ،چند در اصطلاح برهان منطقى، به اين نـوع يقـينهر ؛ن دارديقينان و ياطم

  .نديگو نمى

روى از ظنـى يـل علمى بـر وجـوب پيمعنای آيه ناظر به اين است كه اگر دل

جـه در يم خواهد بود؛ درنتروى از عليپ نيزروى آن ظن يشد، پ استوار مخصوص

رعلم حرام اسـت و يروى از غيل علم ممكن باشد، پيا عملى كه تحصيهر اعتقاد 

  .ز بدانديل علمى بايد ارتكاب آن را جايدر غير اين صورت دل

م بـر يل قطعى داريدل ىول ؛رساند ش از ظن و گمان را نمىيب ،ظهور لفظى آيه

ت يـبـر حج خردمنـدانهمان بناى ل ين ظن واجب است و آن دليروى اينكه پيا

محـدود  به علـم خـود انسـان ،لهئروى از علم در هر مسيظهور است؛ پس اگر پ

م كـه بـه مـراد ين نداريقيرا يروى علمى نيست؛ زيپ ،هيروى ما از ظاهر آيباشد، پ

ر از معناى ظاهرش است كه در صـورت يواقعى كلام رسيديم يا مقصود واقعى غ

  1.ه ناقض و مخالف خودش خواهد بودين، خود آاز ظن و گما نكردن پيروی

عوامانى هستند كه كتاب خـدا را جـز  ،اى از آنان و پاره« :بقره ۀسور 78 ۀآي

  .»اند يشان دل بستهدانند و تنها به پندارها الات و آرزوها نمىيك مشت خي

دليل آمده كه  اعتقادی اشتباه و بى ۀكاربرد ظن در قرآن دربار ،در بيشتر موارد

پذيرش پندارهای واهـى بـه جـای  ،در اين آيه. استگمان صاحبش صحيح  به

 وجـز ،در تفكرات و اعتقادات دينـى آنهامحتوای كتاب آسمانى و پايه قراردادن 

حقيقت  ،قرارگرفتن اين دسته از ظنون در مبادی تفكر ؛ بنابراينهمين ظنون است

  .انجاميدنخواهد 

از منطـق و [خوانند،  رخدا را همتاى او مىيها كه غو آن« :يونس ۀسور 66 ۀآي

                                                            
  .93 – 92، ص13 ج؛ تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ۀترجم؛ حسين طباطبايىدسيدمحم. ١
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كننـد و آنهـا فقـط  روى مىياساس پ آنها فقط از پندار بى .كنند روى نمىيپ ]لىيدل

  .»نديگو دروغ مى

چيزی جز همين زندگى دنيای مـا در كـار : آنها گفتند« :جاثيهۀ سور 24 ۀآي

رند و جـز طبيعـت و گي ميرند و گروهى جای آنها را مى گروهى از ما مى .نيست

بلكـه ؛ علمى ندارند ،گويند آنان به اين سخن كه مى .كند ما را هلاك نمى ،روزگار

  .»]پايه دارند و گمانى بى[زنند  تنها حدس مى

  

 
  مفهوم ظن: 3- 15شكل 

مانع جـدی در  ،كه وقوع آن در مقدمات تفكر داردمختصاتى  ،معتبرناظنيات 

ايـن دسـته از : انـد شـرح ها بدين ويژگىاين برخى از  .شود مى اين فرايند شمرده

مخلوطى از هواهای نفسانى است كه در موانع فردی تفكر از آن ياد شـد  ،ظنيات

آميخته بـه  ،برخى از اين دسته ظنيات .های فردی جای گرفت آسيبۀ و در مقول
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برخـى . ردجايگاهى در استنباط  و مبانى تفكر نـدا ،كه در مبانى منطق ندا اوهام

ظنياتى . د و قابليت اتكا و احتجاج به آن نيستان شكلى از خرافه ،ديگر از ظنيات

ظنى . كند مى كه برآمده از دانش عرفى شكل گرفته باشد نيز فرايند تفكر را مختل

ی ها ناظن مرادف با گم. شود مى شمردهكه به معنای شك باشد نيز از موانع تفكر 

ظن به . ا نبوده و در قلمرو موانع تفكر شمرده شده استاعتن درخورفاقد دليل  نيز 

  .شده است برشمردهمعنای قول فاقد دليل و تخمين نيز از موانع تفكر 

  مفهوم شك. 3ـ8ـ1ـ2

دو يـا چنـد چيـز گفتـه  ميان ترديدناشى از  حالت نفسانىشك در لغت به 

باشند ) پنجاه پنجاه(همسان  ،و طرف ترديداعم از آنكه د. يقيندر مقابل  ؛شود مى

دو  فقهـالـى شـك در كلمـات وداشته باشد؛  برتریيا يك طرف بر طرف ديگر 

حالـت  ،رود كـه مـراد از آن به كـار مـى ظنو  يقيناطلاق دارد؛ گاهى در برابر 

يك  رجحانمساوى است و با طور نفسانى ناشى از ترديد ميان دو يا چند چيز به

. نـه شـك ؛شـود ناميده مى» وهم«، و طرف مرجوح »ظن«، طرف، طرف راجح

ــه كــار مــى يقــينگــاهى نيــز در مقابــل  اعــم از ترديــد  ،رود و مــراد از آن ب

دليل بر اعتبـار آن وجـود  شرعىالطرفين و وهم و ظنى است كه از نظر  متساوى

  1.ندارد

نـاروا  ،ند و وجود شك را در مقدمات تفكرنك مى دلالت اآياتى كه بر اين معن

  :اند از بر خى از آنها عبارت دانسته متعددند كه

عيسى بن مـريم، پيـامبر  7ما، مسيح و گفتارشان كه« :نسا ۀسور 157 ۀآي

                                                            
  .348ص ،2ج؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ محمدحسن نجفى. ١
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 آنهـاكه نه او را كشتند و نه بر دار آويختند؛ لكـن امـر بـر  درحالى ؛خدا را كشتيم

او اختلاف كردند، از آن در شك هستند  ]كشتن[ و كسانى كه در مورد مشتبه شد

  .»كشتندكنند و قطعاً او را ن ندارند و تنها از گمان پيروی مىعلم و به آن 

دسـت باعث اختلال اين فرايند و موجـب  ،گرفتن شك در مبادی تفكرقرار

  .شود مى به حقيقت نيافتن

ا يآ .د ما بودىيام ۀين، مايش از ايتو پ! اى صالح: گفتند« :هود ۀسور 62 ۀآي

كه ما در مورد  درحالى! كنى؟ دند، نهى مىيپرست ما را از پرستش آنچه پدرانمان مى

  .»ميد هستيكنى، در شك و ترد نچه به سوى آن دعوتمان مىآ

 ؛آخـرت ندارنـد ۀحى دربارياطلاع صح]  مشركان[آنها « :نمل ۀسور 66 ۀآي

  .»ندينايبلكه به آن ناب ،دارند بلكه در اصل آن شك

اش را  آن كس را كه خدا بخواهد هـدايت كنـد، سـينه« :انعام ۀسور 125 ۀآي

خـاطر اعمـال خلافـش ه و آن كس را كه ب كند مى اسلام گشاده ]پذيرش[برای 

خواهد به آسـمان  كند كه گويا مى اش را آنچنان تنگ مى د، سينهكنبخواهد گمراه 

. »دهد قرار مى ،آورند پليدی را بر افرادی كه ايمان نمى ،گونه خداوند بالا برود؛ اين

  .است به كار رفتهدر آيه به معنای شك » رجس«

حركت از معلوم به سوی امر  ،اشاره شد، فرايند تفكر پيشكه در سطور  چنان

 ،اين معلومات از فراوانـى بيشـتر برخـوردار باشـد ۀمجهول است و هر چه دامن

. شـود مى تر محقق طبيعى است كه فرايند كشف نكات مبهم در امر مجهول سريع

واقعـى  تفكر را مخدوش كرده و كشف امـر ۀشاكل ،وجود شك در مقدمات تفكر

  .شود پديدار نمى
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  مفهوم شك :3- 16شكل

 ردآوری ندا يقين ۀنتيج ،مفهوم شك دارای محتوای معنوی فقدان دليل روشن

را  اقتضای چنين محتوايى مانعيـت در فراينـد تفكـر. شود و به حقيقت منجر نمى

  .زند مى برای شك رقم

  مفهوم زعم. 3ـ8ـ1ـ3

 اسـت كـه ى سـخـنـىايبـه مـعـن) ـر وزن طـعـمب( »زعـم« ۀاز مـاد زعـم

ه پـنـدار باطل نيز   .شود اطلاق مى احـتـمـال يـا يـقـيـن دروغ در آن اسـت و گـاه بـ

ى اخبـار ان مـاده بـه معنـيز استفاده مى شود كه اين نايلغو برخى سخناناز 

 سـتفادهاين لغت و كلمات مفسران ا كاربرداز موارد  .است طورمطلق نيز آمده به

اى  هيـز كنيـهر چ اند هگفت لىو ؛خته استيبـا مفهوم دروغ آم ن واژهيشود كه ا مى

  1.دروغ است ۀيكن ،دارد و زعم

: مييگـو مـى ،اند ك قرار دادهيبه كسانى كه براى خدا شر«: انعامسورۀ  22 ۀآي

                                                            
  .192ص ،24ج؛ تفسير نمونه؛ ناصر مكارم شيرازی.  ١
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ن پرسش از آن جهت اسـت كـه يد؟ ايكرد كانى كه شما گمان مىيند آن شريكجا

ها و معبودهـاى باطـل آنهـا در مواقـع  كردند بت ن گمان مىيا چنيدنمشركان در 

 ن مشـركانيـا ،هولنـاك ۀامت در آن ورطيدر روز ق. كنند ارى مىيآنها را  ،خطر

شود  ده مىيحال از آنها  پرس. از دارنديارى نيگرى به كمك و ياز هر وقت د بيش

ارى شـما يـبـه  اكنـون كجـا هسـتند و چـرا ،ديكانى را كه معتقد بوديهمان شر

  1.نديآ نمى

توانـد  مـى گرفتن ظنيات در فرايند تفكردارد كه قرار اشاره آيه به اين مطلب

 .                      ناصوابى را در پيش داشته باشد ۀنتيج

 ۀديـعق بنـا بـر گمـان و  - خداونـد :»أَيْنَ شُـرَكائِىَ «: قصصسورۀ  62ۀ آي

  2.و تمسخر است ين نوعى استهزاو ا »شركائى«: فرمود  - مشركان

كه اين امـر مـورد  چنان ؛نتيجه ناصوابى دارد ،قرارگرفتن ظن در فرايند تفكر

  .تمسخر قرار گرفته است

. »ندا ناتوانبرهان  ۀخواهد به آنها بفهماند كه از اقام مى«: قصصسورۀ  74ۀ آي

  .اند هبرهان عاجز شد ۀاز ارائ ويات خود عمل كرده ظن هن بامشرك

 »نخواهنـد شـد برانگيختـهكافران پنداشتند كه هرگز «: تغابنسورۀ  7 ۀآي

ما شـ ۀبه پروردگارم سـوگند همـ ،آرى: بگو .)زَعَمَ الذِينَ كفََرُوا أَنْ لنَْ يبُْعَثوُا(

دهند و اين  به شما خبر مى ،سپس آنچه را عمل كرديد ؛برانگيخته خواهيد شد

وَ رَبى لتَبُْعَثنُ ثمُ لتَنُبَؤُن بِمـا عَمِلْـتمُْ وَ ذلِـكَ   قُلْ بلَى( »براى خداوند آسان است

ِ يسَِيرٌ    3).عَلىَ االلهّٰ

                                                            
  .362ص ،3 ج ؛كوثر تفسیر؛ يعقوب جعفری. ١

  .544ص ،4ج ؛تفسیر جوامع الجامع ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. ٢

  .192ص ،24ج؛ تفسیر نمونه؛ ناصر مكارم شيرازی. ٣
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  مفهوم باور نادرست. 3ـ8ـ1ـ4

ذِينَ كنُْـتمُْ «: قصصسورۀ  62 ۀآي وَ يـَوْمَ ينُـادِيهِمْ فَيقَُـولُ أَيْـنَ شُـرَكائِىَ الـ

ا آنهـا را يـن در دناى است كه مشركيهمان معبودها »شركاء«منظور از  :»تزَْعُمُونَ 

ن ان است كه مشـركيا سببخواند، به  »شركاء«دند و اگر آن معبودها را يپرست مى

خود به آنها داده بودند و بـه آنهـا نسـبت  پيش ون خداى تعالى را ازئبعضى از ش

  1.دادند مى

  .ن موجب اختلال در آن شده استامشرك ۀت در فرايند انديشاين باور نادرس

 وقتى شده كهاشاره ه به عجز و اظهار ناتوانى آنها يآدر : قصصسورۀ  74 ۀآي

حجـت و برهـان  ۀاز اقام ،شود خواستهشان يل و حجت از ايدل ،قيدر برابر خلا

  2.ندارندش يت خويلى بر حقانيو دل اند ناتوان

بـدون  و گـزاف ىسـخن »وَ يقَُولوُنَ سَيغُْفَرُ لنَا« ۀملج: اعرافسورۀ  169ۀ آي

لات خود داشتند، از خود يهود آن را در غرورى كه به تشكيكه اسلاف  است سند

كه حزب خود را حزب خـدا و خويشـتن را فرزنـدان و  چنان هم ؛اند تراشيده

اند به خـود  مل كرد كه خواستهبر اين حتوان آن را  ىدند و نمينام خدا مى دوستان

 ؛شـود ده نمىيد ،كنددلالت ن ياى كه بر ا نهيچ قريه ،را در آنيز ؛توبه دهند ۀوعد

نكـه يبـراى ا ؛كرد حمل د رحمت و مغفرت الهىيتوان آن را بر ام كه نمى چنان هم

  3.گارى نداردچ سازيشان هيآثارى دارد كه با رفتار ا ،دوارى به مغفرت خدايام

اسلاف يهوديان دارد كه در  مياننشان از باوری نادرست در  ،استغفار در آيه

 . ناصوابى را نيز در پى دارد ۀفرايند تفكرشان قرار گرفته و نتيج
                                                            

  .همان. ١

  .192ص ،5ج؛ تفسير جامع؛ سيدمحمدابراهيم بروجردی. ٢

  .388ص، 8 ج ؛تفسير الميزان فى تفسير القرآن ۀترجم؛ سيدمحمدحسين طباطبايى.  ٣
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اين آيه بر اساس سياق آن، سخن از محيط زندگى آنـان : انعامسورۀ  25ۀ آي

پس . يشمندانه نداشتنداند ۀ مسئولان و نقد ندداد گوش فرا نمى ها هيشاند هدارد كه ب

كه  ای هگون به ؛شدند مى روبروهای گرفته با آن  بسته و گوشۀ تفاوتى و انديش با بى

و در توصيف آن برای پرهيـز و گريـز از  9اساطير را در پى سخن پيامبر ۀواژ

  1.كردند مى جدی مطرحۀ گفتگوی مسئولان

توانسـت فراينـد  مى 9م پيـامبركلا باور نادرستى مبنى بر اساطيربودنچنين 

  .كنداختلال دچار  را تفكر

چـون  :»وَ إِذا فَعَلوُا فاحِشَةً قالوُا وَجَدْنا عَليَْهـا آباءَنـا«: اعرافسورۀ  28ۀ آي

د يـن تقلين پندار كه ايبد. ميا افتهين يز چنينند پدران خود را يكار زشتى كنند، گو

پندارنـد افكـار  ن اسـت كـه مـىيا ،آندهد و بدتر از  ت مىيبه اعمالشان مشروع

  2.اكانشان از قداست آسمانى برخوردار استين

ات روشن و واضح قرآن مـا بـر آن كـافران يو چون آ«: مريمسورۀ  73 ۀآي

و  ]نـديآ مـى در مقام مفـاخره بـر ،مانند چون از معارضه عاجز مى[خوانده شود 

از  ]عنى مـا و شـمايمؤمنان و كافران [ ها يك از فرقه ند كداميكافران به مؤمنان گو

عنى در مجمع ما ي[يكوترند ث مقام و مسكن بهتر و از جهت مجلس و مجتمع نيح

اگر  .موالى و ضعفا ۀاند و در مجلس او هم صناديد قريش و اشراف عرب ۀهم

زيـرا  ؛ديد و ما بر باطل، حال شما در دنيـا از مـا نيكـوتر بـودشما بر حق بو

سزد كه دوستان خود را در سختى بگذارد و دشمنان خود را در  حكيم را نمى

م و يعكس است و اكنون مـا در رفـاهامر بر نوناك ىلو ؛دارد و راحت نگه عزت

 رو ايـناست؛ از نيانصراف مؤمنان از د ،ن سخنيغرضشان از ا. شما به حال تباه

                                                            
  .60ص ،9ج؛ تفسیر من وحی القرآن؛ االلهّٰ  سيدمحمد فضل. ١

  .257ص ،3ج؛ تفسیر هدایت؛ محمدتقى مدرسى. ٢
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ار امم و جماعـاتى از قـرون يچه بس« :فرمود كرد و بعد آنها را رد ۀيخداوند در آ

آنكه آنهـا  سابقه و اعصار سالفه بودند كه آنها را هلاك كرده و از بين برديم و حال

از [از حيث اسباب منزل و آرايش خانه و زندگى و از جهت هيئت ظاهر و منظر 

 موالشان رااو ما [تر و نيكوتر بودند  خوب ]گويند اين قريش كه اين سخنان را مى

  1.دردى از آنها دوا نكرد ،و مال و جمال ]هاشان را تباه نموديم فنا كرديم و صورت

ِ «: يـونسسورۀ  18 ۀآي  كـافران نيـا :»وَ يقَُولـُونَ هـؤُلاءِ شُـفَعاؤُنا عِنْـدَ االلهّٰ

شگاه خدا براى ما وساطت كنند يم تا در پيكن مى ن بتان را پرستشيما ا: نديگو مى

امـت شفاعتشـان را يپرسـتش آنهـا را داده و در روز ق ۀو خداوند به مـا اجـاز

م خداى تعالى مـؤثر ين بتان در تعظياند كه پرستش ا ن گمان كردهيرد و چنيپذ مى

هم عمل زشتى انجام دادنـد و  ،ت گفتندهم سخنى زش ،ن توهم غلطياست و با ا

  2.ى كردنديجايهم توهم غلط و ب

ناَ النارُ إِلا أَياماً مَعْدُودَةً «: بقرهسورۀ  80 ۀآي د كه يا شما طمع داريآ: »لنَْ تمََس

ند كه آتـش هرگـز بـه مـا ا لين قايكه آنان بر ا ىدرحال ؛مان آورنديآنان به شما ا

 ؛شان برسنديخواهند به آرزوها له مىين وسيك چند روزى و به ايمگر  ؛رسد نمى

شان  یها د آنان را به ترك شهوات و كنارنهادن خواستهيخواه كه شما مى حالىدر

  3.ديدعوت كن

  مفهوم ادعای بدون دليل. 4ـ8ـ1ـ5

 كـه چنان؛ شمرده شده اسـت لال در فرايند تفكراخت ۀنتيج ،ادعای بدون دليل

                                                            
  .428ص، 5 ج ؛تفسير خسروی؛ رضا ميرزا خسروانى على.  ١

  .27ص ،11 ج ؛تفسير مجمع البيان ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى.  ٢

  .109ص ،2 ج ؛ى مقام العبادهبيان السعاده ف ۀترجم؛ سلطان محمد گنابادی.  ٣
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در اين زمينه وجود دارد كه ادعای بدون دليـل باعـث انحـراف و  بسياریآيات 

  .است شدهتخطى از راه صواب 

ونَ فِى إِبْـراهِيمَ «: عمران آلسورۀ  65ۀ آي اى اهـل  :»يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تحَُاج

د كـه او بـر يكن مى د و ادعايكن مى م با هم احتجاج و نزاعيابراه ۀچرا دربار !كتاب

نْجِيلُ إِلا مِنْ « .ن ماستيد نكه تـورات و يا و حال :»بعَْدِهِ  وَ ما أُنْزِلتَِ التوْراةُ وَ الإِْ

عنـى ادعـاى ي ؛ديكن ىا فكر نميآ :»أَفَلا تعَْقِلوُنَ « .يامدهم نياز ابراه پسل جز يانج

ى را كـه يد ادعـايشمر مى زيپس چطور جا .ستيز نيبدون برهان از نظر عقل جا

  1.فساد آن ظاهر است

اعث دلدارى پيـامبر ى بسوى اين آيه شريفه از امضمون و معن: غافرسورۀ  56 ۀآي

دليل  گونه د كه بدون هيچشو شد و از جهتى موجب تهديد افرادى مى مى 9اسلام

اسـتى ر به 9يعنى با محمد كردند؛ مىآيات خدا مجادله و مخاصمه  برابرو برهانى در 

داشـته  ،خدا باشـد سویگونه افرادى كه بدون دليل و برهانى كه منطقى و از  اين

  2.ندكن ايستند و مجادله و مخاصمه مى آيات خدا مى ر برابربا اين وجود د ،باشند

ل و برهـانى يـچ دليشما را ه :»إِنْ عِنْدَكمُْ مِنْ سُـلْطانٍ «: يونسسورۀ  68 ۀآي

ن در برابر گفتارشان نفى حجت كرد، ااو چون از مشرك. ستين گفتارتان نيبراى ا

ل و يـب نشان داد كه هـر گفتـار بـدون دليترت نيدآورد و ب شماران به آنها را ناد

  3.نه علم و دانش ؛برهان، جهل است

فراينـد از  ،چون تفكر. قرار گيرد تواند در فرايند تفكر گفتار جاهلانه نيز نمى

  .علم به سوی جهل است

                                                            
  .111ص، 4 ج ؛تفسیر مجمع البیان ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. ١

  .270ص ،17ج ؛تفسیر آسان؛ محمدجواد نجفى خمينى. ٢

  .83ص، 3ج؛ تفسیر جوامع الجامع ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى. ٣
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: ديگو خته، مىپردا» مسرفان مرتاب«ه به معرفى ين آيا«: افرسورۀ غ 35 ۀيآ

بـه مجادلـه بـر  ،شـان آمـده باشـديلى برايآنكه دل ات خدا بىيكه در آ ها ناهم«

ِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ (» زنديخ مى ل يـلچ ديآنكه هـ بى ،)الذِينَ يجُادِلوُنَ فِى آياتِ االلهّٰ

  1. روشنى از عقل و نقل براى سخنان خود داشته باشند

 
  مفهوم ادعای بدون دليل :3- 17 شكل

در خصوص قدر مشترك معنوی ادعای بدون دليل با معانى شك و ظـن بـه 

محتـوای  شـدبـرای آن مشـخص  مانعيت تفكرپيش، شده در سطور  دلايل گفته

زيـرا ماهيـت خـردورزی  ؛ورزی دارد ديشهادعای بدون دليل، منع ذاتى برای ان

  .تعارض جدی با تفكر دارد ،بنابراين فقدان دليل. مبتنى بر دليل و برهان است

  فقدان مقدمهۀ مقول. 3ـ8ـ2

. آن را فـراهم آورد ۀوجود مقدماتى است كه زمينـ ،تحقق فرايند تفكرۀ لازم

تفكر و امر مجهول است  ۀا زمينوجود دانش لازم و مرتبط ب ،يكى از اين مقدمات

                                                            
  .271ص، 4ج؛ تفسير نمونه؛ ناصر مكارم شيرازی.  ١
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آوری ارائه دهد و طبيعى است فقدان چنـين  علمۀ كه با تركيبى منطقى بتواند نتيج

  .خير اندازدأتفكر را به ت ۀورداتواند فر مى دانشى

  مفهوم فقدان دانش لازم و فرهنگ مستعد

ن يقـيز، علـم و يالگوى شناخت در همه چ: اسراسورۀ  36 ۀيادداشت كد آي

شـك و «ا يـ »نيحـدس و تخمـ«ا يـباشـد  »ظن و گمان«ر آن خواه يغ است و

يـدا اعتقـادى پ ،ن امـوريآنها كه بر اساس ا. ستيكدام قابل اعتماد ن چيه »احتمال

ا حتى در عمـل يدهند و  ا شهادت مىينند ينش ا به قضاوت و داورى مىي كنند مى

ح اسـلامى ين دستور صـريبر خلاف ا ،كنند آن رفتار مى بر اساسشخصى خود 

اس قضـاوت و شـهادت و يتواند مق عات مىيگر نه شاير ديبه تعب. اند گام برداشته

مـا ه رموثـق بـيرقطعـى كـه از منـابع غين ظنى و نه اخبـار غينه قرا شود،عمل 

  1.رسد مى

، فقدان دانـش لازم و مـرتبط بـا بنابراين يكى از موانع جدی در فرايند تفكر

 .تفكر است ۀزمين

 در سطح كلان كدبندی محوری، موانع تفكر. 3ـ9

  نظام سياسىۀ مقول. 3ـ9ـ1

  طاغوت ۀمفهوم سلط. 3ـ9ـ1ـ1

را سـبك  نآنا های ق كرد و عقليفرعون قوم خود را تحم«: زخرفسورۀ  54 ۀآي

 ).فَاسْتخََف قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ ( »شمرد و از وى اطاعت كردند
                                                            

  .117ص، 12 ج، همان. ١
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 ۀن است كـه بـراى ادامـيهاى جبار و فاسد ا حكومت ۀراه و رسم هم صولاً ا

دارنـد و بـا انـواع  شه نگهينى از فكر و اندييد مردم را در سطح پايخودكامگى با

ها فرو برند و  تيخبرى از واقع ىك حال بيآنها را در  .ق كننديآنها را تحم ،ليوسا

 دربـارۀآنها را  هموارهكنند و ن يهاى راست ن ارزشين را جانشيهاى دروغ ارزش

هـا و آگـاهى و رشـد  دارشدن ملـتيچراكه ب؛ ها شستشوى مغزى دهند تيواقع

طانى است كـه بـا يهاى خودكامه و ش ن دشمن حكومتيتر ها بزرگ فكرى ملت

  1.كنند با آن مبارزه مى نيروتمام 

روشى برای تـداوم سـلطه و فاصـله از  ،ها هشماری عقل تود تحميق و سبك

اهـداف خـود  هبوده تا بتوانند بـ پادشاهان و فرمانروايان ستمكارنزد  گرايىخرد

  .از بين برندآحاد جامعه  ميانانديشه و خردورزی را در  وسيله روح برسند و بدين

آشكاری كه خداوند  ۀهرآينه موسى با آيات و ادل: هودسورۀ  97 -  96 اتآي

بر فرعون و قـومش  هت و ادله و براهين، برای سيطراز معجزا ،به او عطا كرده بود

كفر بر  بهفرعون  فرمانو  ندپيروی نكرد هايش فرمانحال از  درعين. فرستاده شد

رشد ۀ دستور فرعون ماي] كه درحالى[؛ پذيرفتندرا خداوند و سرپيچى از رسولش 

 يستشايست از ناشا با آن،كه شخص  نشدهزيرا بر قاعدۀ عقلانيت تنظيم  ؛نيست

  2.و خير از شر را تشخيص دهد

و  كنـد مىرا تضمين  پادشاهانتداوم حكومت  سازوكار ها هتود فرمانبرداری

 ،د و درنتيجهكن مى ن آحاد درونىمياوچرا را در  بدون چون پيرویتقليد و  ۀروحي

  .دهد مى ورزی جای خود را به تخيلات فاسد يشهاند 

                                                            
  .88ص ،21ج همان،. ١

  .125ص ،12ج؛ تفسیر من وحی القرآن؛ االلهّٰ  سيدمحمد فضل. ٢
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  طاغوت ۀمفهوم نظام سلط :3- 18 لشك

عبارت از نظـامى اسـت كـه دو  ،طاغوت در منابع دينى ۀوای نظام سلطمحت

عقلـى گسـترده بـرای  سبك :گيرد مى در پيش ها هتود فرمانبرداریبرای  راهبرد

 راهبـرد .ورزی اسـت پذيری توسط ايشان، مانعى جدی برای انديشه مشروعيت

  .مقدمات انديشه در تعارض است با كه تخيلات فاسد است یالقا ،دوم

  نظام فرهنگىۀ مقول. 3ـ9ـ2

  مفهوم دانشمندان ناشايست. 3ـ9ـ2ـ1

ولـى گنـاه  ؛سوادان مقصرند ىن بياگمان  بى: بقرهسورۀ  79 ۀيادداشت كد آي

و معانى كتاب را چنان  هشان بر گردن كسانى است كه آنان را گمراه كرديبزرگ ا

 ،ش از آنيدر صـورتى كـه پـ ؛ر بوده باشـدياى تحذاى بر لهياند كه وس ر دادهييتغ

خرد و برنامه و روشى  ۀزنديرو بوده است و پس از آنكه انگيعاملى براى انفجار ن

بـه . اهـا درآوردنـديختن رؤيبراى تفكر بود، آن را به  صورت عاملى براى برانگ

 چنيننان يون، از ايام ۀافتن سخن درباري انيدرنگ پس از پا قرآن، بى سببن يهم

ِ « :ديگو سخن مى فَوَيْلٌ لِلذِينَ يكَْتبُوُنَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثمُ يقَُولوُنَ هذا مِنْ عِنْـدِ االلهّٰ
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سند و ينو خود مى نپس واى بر كسانى كه كتاب را با دستا :»لِيشَْترَُوا بِهِ ثمََناً قَلِيلاً 

  1.ى اندك به چنگ آورنديبها ،ن از نزد خداست تا با آنيند ايگو سپس مى

مـانعى  ،تبديل وضعيت تفكربرانگيزی به انفعال توسط دانشمندان ناشايسـت

  .رود به شمار مىبرای خردورزی 

  

          
 مفهوم دانشمندان ناشايست :3- 19شكل 

 يكـى: اند هموانع انديشه را فراهم آورد ،دانشمندان ناشايست نيز با دو راهبرد

های عالمانه و ديگری جعل خرافات به منظور انحراف در  با روش ها هفريفتن تود

  .تفكرات

  تفكرای  هكدبندی محوری، موانع زمين. 3ـ10

  محيطىۀ مقول. 3ـ10ـ1

  مفهوم محيط اجتماعى فاسد. 3ـ10ـ1ـ1

. آن معرفى شده است ساكنان جهل و نادانى محيط اجتماعى فاسد،ثقل متغير،  ۀنقط

  .شود مى قلمدادترين عوامل محيطى  اين عامل يكى از اساسى

  مفهوم محيط ناشناخته. 3ـ10ـ1ـ2

در احـوالات  نكـردن ننـد مطالعـهدر خصوص محيط ناشناخته، عواملى ما

                                                            
  .183ص، 1 ج ؛تفسیر هدایت؛ محمدتقى مدرسى. ١

 247موانع تفكر    

 یبه كشورها نكردن و ناآشنايى با تاريخ اين دسته از اقوام، سفر های ديگر  ملت

از  اين دسـته چگونگى فرايند پيشرفت دريافتن و اندوزی تجربه به منظور ديگر

 یتواند از متغيرهـا علمى آنها مى یدر مجامع تضارب آرا نكردن كشورها و شركت

  . عدم شناخت محيطى شمرده شود

  كدبندی گزينشى موانع فردی . 3ـ11

ناظر بـه  پس از انجام دو مرحله كدبندی باز و محوری در خصوص موانع تفكر

نارسـايى  باره عموماً  فردی افراد، از مجموع آيات استقراشده دراين های ويژگى

 قلمـدادجدی در فرايند تفكر يك مانع  ،در  بخش موانع شناختى ابزار شناخت

تواند بر ايـن فراينـد  های نفسانى مى در بعد آسيب انزوا ،در مرحله بعد .شود مى

سـومين  ،به عنوان عوارض بيرونى دنياگرايى در پايان،. كند ايجاد اختلال ،تفكر

  .دراد ثيرأبر اين فرايند ت است كه مانع تفكر در سطح فردی

  

  

  فردی موانع تفكر :3- 20 شكل
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  موانع فردی :3- 21 شكل

هـای آن را نشـان  بندی و دسته شمای كلى از موانع فردی تفكر ،شكل فوق

های اجتماعى و موانـع شـناختى  در  سه دسته عوارض بيرونى، آسيب. دهد مى

 ند و در نمـودارا هبنـدی شـد طبقـه ،ته از موانـعقالب مقولات در ذيل اين دس

مربوطه، نوع تعامل مقولات ترسيم شده است و مقولات در نامگذاری نوين بـا 

در ذيل مقولۀ عوارض  ؛ بنابراينسازی شده است همسان ،ىشناخت ادبيات جامعه

بـه ايـن دليـل كـه  ؛ايـم را گـذارده) Secularization( بيرونى، معادل دنياگرايى

ثروتمنـدان نـازپرورده و ( گرفته در مفاهيم برگزيده مانند، مترفين مصاديق جای

و  مكذبين آيـات ) غيرمتدينين به شريعتى خاص(ان رف، كا)دينى ۀاز دغدغ تهى

  .نيستند قايل الهى به اهميت فكر و عمل دينى در زندگى اجتماعى
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به اين  ؛در نظر گرفته شده) Isolation( معادل انزوا ،های نفسانى ۀ آسيبمقول 

يا جوامـع، از نظـر  ها همفهوم انزوا را برای اشاره به گرو ،شناسان جامعه«دليل كه 

ى شناخت بنابراين كاربرد جامعه .برند مى يا جوامع ديگر به كار ها هروابطشان با گرو

بـا  1.»كنـد مى كيدأدر امور گروهى ت ها هآن بر فقدان نسبى مشاركت افراد و گرو

ماننـد پيـروان  ،گرفتـه در مفـاهيم برگزيـده اين فرض، هر يك از مصاديق جای

دينـى مبتنـى بـر ۀ در جامعـ ،نهواهای نفسانى، مبتلايان به بيمـاردلى و غـافلا

تـوان از ايشـان بـه  مى درنتيجه د؛كنن نمىهای جاری و مورد انتظار عمل  ساخت

تر نارسايى ابزار شناخت،  عام ۀمقول در پايان، .خردورزی ياد كرد ۀمنزويان حوز

را در خود جـای  مانند سفاهت، جهل و درك نامناسب عنصر فرهنگى ىمفاهيم

  .داده است

در پـى را  ثير بر يكديگر، عـدم تفكـرأر اثر تعامل و تبيادشده  ۀسه مقول

 . اند داشته

  موانع اجتماعى كدبندی گزينشى،. 3ـ12

پس از انجام دو مرحله كدبندی باز و محـوری در خصـوص موانـع اجتمـاعى 

شـود، از  های اجتمـاعى جوامـع ارجـاع داده مى كنش ۀبه حوز كه عموماً  تفكر

 هـای فراگيرشـده و هىخصـلت خودخـوا ،باره مجموع آيات استقراشده دراين

شدن هنجارهـای تفكـر  پذيری برای يادگيری و درونى اختلال در فرايند جامعه

از ديگرسـو در . شـود در تعاملات اجتماعى نادرست، موانع تفكر را موجب مى

مانعى جـدی  ،های صحيح تفكر آموزش نبود خصوصيات فرايندی تفكر، ۀحوز

، يـا نبـود آزادانديشـى جمعـى اينكه خودخواهى سرانجامشود و  مى قلمداد

  .به دنبال داردانديشى را  شده و جزم های سوگيری گرايش

                                                            
  .108، صگولد، جوليوس، كولب، ويليام ل؛ فرهنگ علوم اجتماعى. ١
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  موانع اجتماعى تفكر :3- 22شكل

  

  موانع اجتماعى تفكر :3- 23شكل 

 های آن را نشان بندی و دسته شمای كلى از موانع اجتماعى تفكر ،شكل فوق
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های جمعى و  انفرادی، خودخواهى ۀهای فراگيرشد سه دسته خودخواهى. دهد مى

بنـدی  در ذيل موانع اجتماعى طبقـه ،شده در قالب مقولات مختل تفكر جمعى

  .و در نمودار مربوطه، نوع تعامل مقولات ترسيم شده است ندا هشد

ايثار  همچونهايى  حالتى در برابر گرايش ،) Egotism(  ىمنظور از خودخواه

تكبـر و غـرور،  ى همچـونمفـاهيم ،يا ديگرخواهى است كه در ذيل اين مقولـه

  .حسادت و سركشى، نفاق، مناسبات اجتماعى نادرست و استهزا قرار گرفته است

تعصـب در باورهـای «) Collective egoism( جمعى منظور از خودخواهى

. اسـت 1»ها های گروه در برابر ديگر گروه ناجمعى و دفاع مفرط از منافع و آرم

داوری قرار گرفتـه  گرايى و تعصب و پيش قوم ى چوندر ذيل اين مقوله مفاهيم

  .است

شـده چنـين اسـت، بـا  مختل) Collective mentality( جمعى منظور از تفكر

هـای  توانـد تجلـى ويژگـى مى امری اجتماعى است و ،طرز تفكر اينكهتوجه به 

اختلال در  ،كنديك گروه يا جامعه فراهم  ميانو مشترك ) دراز مدت(روانى پايا 

  .كندمشكل  دچارتواند آن را  مى طرز تفكر با ابزارهايى مانند مجادله و مغالطه

  دی گزينشى موانع فرايندی تفكركدبن. 3ـ13

پس از انجام دو مرحله كدبندی باز و محوری در خصوص موانع فراينـدی كـه 

شـود، از مجمـوع  های اجتماعى جوامـع ارجـاع داده مى كنش ۀبه حوز عموماً 

فقـدان  دو خصوصـيت وجـود مقدمـۀ نادرسـت و ،باره آيات استقراشده دراين

دارای  ،هـر يـك از ايـن خصوصـيات. شـود را موجـب مى مقدمه، موانع تفكر

د كـه انجام مختصاتى است كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به عدم تفكر مى

                                                            
  .107؛ صماعیدرآمدی بر دایرة المعارف علوم اجت؛ ساروخانىباقر . ١
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  . ايم در دياگرام ذيل به شرح و بسط آن پرداخته

 
  موانع فرايندی تفكر :3- 24 شكل

  . نشان داده شده است شمای كلى از موانع فرايندی تفكر ،شكل فوقدر 

آور  اعتنـا و يقـين درخـورناظر به مقدماتى است كه  ،نادرستۀ وجود مقدم

تواند مولد باشد يا در صورت توليـد  نمىای  هچنين انديشۀ بنابراين شالود ند؛نيست

هـای  ظن: ند ازا مفاهيم ذيل اين مقوله عبارت. از اعتبار برخوردار نيست ،انديشه

  .ك، زعم و باورهای نادرستنادرست، ش

از وجود معلوم تهى  های تفكر فقدان مقدمه، ناظر به وضعيتى است كه ورودی

افزايى  از معلوم به مجهول در راستای دانش نكردن اين امر به معنای حركت. است

  .شود مى دانش لازم و فرهنگ مستعد معرفى نبود ،مانع تفكر ،در اين حال. است

 در سطح كلان كدبندی گزينشى، موانع تفكر. 3ـ14

در  پس از انجام دو مرحله كدبندی باز و محوری در خصوص موانع عـدم تفكـر

از  .شـود مـى های اجتماعى جوامع ارجاع داده كنش ۀبه حوز عموماً  ،سطح كلان
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موانع تفكر  ،نگىفره نظام سياسى و دو خرده ،باره مجموع آيات استقراشده دراين

تى اسـت كـه بـه دارای مختصـا ها نظام شود و هر يك از اين خرده مى را موجب

كه در دياگرام ذيل به شرح  انجامد مى ه عدم تفكربمستقيم صورت مستقيم يا غير

  . ايم و بسط آن پرداخته

وری را اعلم و فنـ ۀشود كه توسع مى هايى نظام سياسى شامل حكومت خرده

بسا وجود و گسترش آن را  و چهد دان مىلازم ن ها هخويش بر تود در راستای نفوذ

 سـتمكارانۀماننـد حكومـت  ؛بيننـد مدت خود نيز سازگار نمـى با منافع طولانى

  .داند مى برای تداوم حكومتای  هنادانى را وسيلۀ فرعون كه گستر

شود كـه  مى نظام فرهنگى، شامل آن دسته از دانشمندان ناشايستىۀ در حوز

مردمى در جهت خواست نامشروع های  هو از جهل تود پردازند مىفريبى  عوامبه 

  . كنند مى برداری خود بهره

 
 در سطح كلان موانع تفكر :3- 25ل شك

ۀ اشاع راستایكه از دانش خود در  هشد معرفىدانشمندان ناشايست، افرادی 

شدن  های اجتماعى ايشان سركوب بلكه كنش اند؛ ورزی بهره نبرده و انديشه تفكر

 ،ورزی است جعل خرافات كه در جهت خلاف انديشه. است را در پى داشتهتفكر 
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  .خردورزی استبا نيز در تعارض  ها هفريفتن تود. نوعى عملكرد ايشان است

سياسى هستند كه به منظور تـداوم  طاغوت نيز نخبگان ۀمنظور از نظام سلط

 یالقـا ى چـونمفـاهيم. انـد هرا از بـين برد تفكـر ۀزمين ،خويش ۀت و سلطقدر

 .گيرد مى در ذيل اين مقدمه قرار آنهاو انقياد  ها هعقلى تود تخيلات فاسد، سبك

  تفكرای  هكدبندی گزينشى، موانع زمين. 3ـ15

 تفكـرای  هانع زمينپس از انجام دو مرحله كدبندی باز و محوری در خصوص مو

شـود، از مجمـوع  مى های اجتماعى جوامع ارجاع داده كنش ۀبه حوز كه عموماً 

ديگـر  نكـردن ملـل محيط اجتماعى فاسد و مطالعه ،باره شده دراينآيات استقرا

  . شود مى موانع تفكر را موجب ،شدن هنجارهای تفكر رای يادگيری و درونىب

 
 ای تفكر ينهموانع زم :3- 26 شكل

بررسى احوالات، نقـاط ضـعف و قـوت  ،ديگرنكردن ملل منظور از مطالعه 

در  تضـارب آرا نبـود. ايشان است يا پسرفت پيشرفت راستایدر  ديگر مردمان

توانـد  مـىنيز  سفر و گردشگری. برد مى ميانخردورزی را از  ۀروحي ،اين زمينه

  .ن زمينه را تقويت كنداي

گسترش فسـاد و . انسانى استهای  هگرو ميانمحل روابط  ،محيط اجتماعى
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  . زدايد مى را تفكر ۀزمين ،جهل و نادانىۀ اشاع

  پيامدهای عدم تفكر. 3ـ16

  كدبندی متمركز، پيامدهای عدم تفكر. 3ـ16ـ1

  ای اجتماعىپيامدهۀ مقول. 3ـ16ـ1ـ1

  مفهوم دروغگويى . 3ـ16ـ1ـ1ـ1

 خداوند در دين اسلام نه بحيره !]اى مسلمانان: [مائدهسورۀ  103ۀ يادداشت كد آي

ن از آداب مردمـان يو ا[ده است كرك را حرام ني چيه ،له و نه حاميو سائبه و وص

ا بـه ن كار ريكه ا[ انرفكا ىول ؛]ت بوده و هرگز مورد قبول خدا نبوده استيجاهل

 بر خدا دروغ و افتـرا ]دانند مر خدا مىادهند و حرمت آن را به  مى نسبت خدا

دانند  و نمى[كنند  تعقل نمى ]خود هستند بزرگانكه پيروان [بندند و بيشتر آنان  مى

 خـود نآنـابزرگان در صورتى كه  ؛به خداست افترا ،پروردگاركه اين انتساب به 

   1.]اند دروغ به خدا دادهبت نسدانند كه افترا به خداست و  مى

مبتنى بر دروغ و افتراست و اين خـود ناشـى  ،دهند نسبتى كه به خداوند مى

بدين دليل كـه وقتـى  ؛شود و پيامد اجتماعى تفكر شمرده مى است از عدم تفكر

، از بـين بـرودورزی  يابد و روحيۀ انديشـه گسترشای  جهل و نادانى در جامعه

  .جامعه گسترده خواهد شد دروغ در آن

 ناپسـندیو هنگامى كه اين كافران عمل : اعرافسورۀ  28 ۀيادداشت كد آي

بـا و اكه هم شرع منكر آن است و هم عقل و طبع سـليم از آن [آورند  به جا مى

گويند ما پـدران خودمـان را چنـين يـافتيم و ديـديم كـه چنـين  ،]دارد پرهيز

                                                            
  .16ص، 3 ج ؛تفسیر خسروی؛ رضا ميرزا خسروانى على. ١
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كنيم و اگر گفته شود پدرانتان از كجا به اين رويـه  مى اقتدابه آنها كردند و ما  مى

در رد  ]9يـا محمّـد[خدا ما را به اين كار امر كرده است : گويند ،مأمور شدند

امـر آن است كه خدا به كارهـاى زشـت و قبـيح  ،حق: گفتار ناصواب آنها بگو

ه شيطان است و اوست كـ ،كسى كه شما را به اين كار وادار كرده تنهاو [كند  نمى

نسـبت  ،دروغ آيا چگونه بـه. ]كند مى دعوت شما را به كارهاى خطا و ناصواب

زنيد  بر خدا افترا مى ،دهيد و چيزى را كه به آن علم نداريد گفتارى را به خدا مى

دروغ است و چنين نيسـت  ،به خود شما امر كرده يد خداوند مستقيماً ياگر بگو[

پدران شما كه عملشان حجتى بـراى  ،يد عمل پدرانتان قابل اقتداستيو اگر بگو

لهى و توسط پيمبران باشد كـه شـما اوحى  ۀتشريع نيست و تشريع بايد به وسيل

اينكه هيچ پيمبـرى چنـين  رب افزون ؛به آنها ايمان نداريد و معتقد به آنان نيستيد

شـيطان  ۀپس عمل شما مبتنى بـر وحـى و وسوسـ .امرى نكرده و نخواهد كرد

  1.]استافترا به خدای تعالى است و نسبت كذب و 

  گرايى خرافه. 3ـ16ـ1ـ1ـ2

مدی عقلى بسياری ابه ضعف فكری و ناكاردر ريشۀ پيدايش شوم خرافات 

و اينكه فهم آنها از هسـتى و ادراكشـان از رمـز و رازهـای آن  ستها نااز انس

اسـتدلال و  ايـۀپ ر آنان بـربيشتى شناس ديگر چون معرفت بيانبه  ؛ناقص است

عقلانيت نيست و عوامل وجود و حقيقت برای آنها ناآشكار است، به خرافـات 

. كننـد های غلط و نادرست، پندارهای خـود را توجيـه مى برند و از راه پناه مى

د نـتوسل به جمادات و نباتات و مسائلى كه هيچ جايگاهى در دين و عقل ندار

های  فيزيكى رفتن تا كارهای عادی را از راهو متا ههای ماوراءالطبيع يا دنبال راه

                                                            
  .22ص، 3 همان، ج. ١
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دادن و غير اينها از خرافاتى است كه در ضعف فكـری و عقلـى  غيرعادی انجام

  .داردريشه مردم 

رو اين مسـئله  خرافات، جهل و نادانى بشر است؛ ازاين خاستگاه اصلىپس 

از افـراد  ه و گرايش به خرافات در آنها بيشترفتاين مردم عوام رواج ميابيشتر در 

  .كرده است تحصيل

  تقليد كورانه. 3ـ16ـ1ـ1ـ3

: گفتنـد 7مردم در پاسخ حضرت هـود: اعرافسورۀ  70 ۀيادداشت كد آي

 ؛سـتيان عرفى متـداول ماكه بر خلاف جركنى  دعوت مى یا به برنامهيا ما را آ

ى كه يمعبودها ۀهماز و  صرف نظر كنيم كردند نكه از آنچه پدران ما پرستش مىيا

پرسـتش را ك معبود يو تنها به  ميپوشبد ما محترم و مورد توجه هستند، چشم نز

د و ما به آنچه شما از شو فتهريما پذ ز سویتواند ا ن دعوت شما هرگز نمىيا. ميكن

ولـى  ؛ميريپـذ و بـه جـان مـى يمده مىد، تن يكن نى مىيب شيعذاب و گرفتارى پ

 .مينظر كنصرف  از اعتقادات خود و پدرانمان توانيم  نمى

اسـاس  ح ويصـح ۀيـپا برهرگز  ،ا رسم متداوليد توجه داشت كه عادت يبا

 نـادانىا هـوى و هوسـرانى و يـد يروى تقل اغلبو  استوارى برقرار نخواهد بود

  1.كند دا مىيان پيجر

 های تاز رسوم و سن ،در برابر دستور خدا: بقرهسورۀ  170 ۀيادداشت كد آي

ند از آنچه پدران خود يگو اى تفكر در كلام خدا، مىكنند و به ج روى مىيخرافى پ

 ق كـردهين در صورتى است كه آنها تحقيا. م كرديروى خواهيپ ،ميا دهيرا در آن د

شـان اند و اگـر پدران يح بودهق صحيو بدانند پدرانشان در راه حق و در طر باشند

وانند از آنهـا  ت اند، چگونه مى راهه رفتهيزى درك نكرده و بيت نبوده و چياهل هدا

                                                            
  .15ص ،9ج؛ تفسیر روشن؛ حسن مصطفوی. ١
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   1!!بردارند؟گام ش خدا معذور باشند و در راه سازندگى يروى كنند و پيپ

فرعـون و قـوم او در  ،گيـرى دوم موضع: يونسسورۀ  78 ۀيادداشت كد آي

خواهى مليت و مقدسات ما را از بين  مى: كه گفتند است 7دعوت موسى برابر

حكومت  ،ن دارى و در اين زمينبازما ،ببرى و از راهى كه پدرانمان در آن بودند

 بيـانبـه  .آوريم ما به شما ايمان نمى رو ازاين ؛و برترى از آن تو و برادرت باشد

يـك  ،و به جاى دولت مصرى و قبطى یربخواهى مكتب ما را از بين ب ديگر مى

مـا پيـرو تـو نخـواهيم  ،چون چنين نظرى دارى ؛دولت اسرائيلى تشكيل بدهى

  2.بود

: آن بود كه گفتند 7مشركان به صالح پاسخ: هودسورۀ  62 ۀيادداشت كد آي

 ؛ميت و رشد تـو اسـتفاده كنـيم از درايخواست م و مىيد داشتين به تو اميش از ايپ

دو استدلال در رد دعوت او  گاه آن .شدأس مبدل يدمان به يام ،ن دعوتيولى با ا

 ،استه  بت ميشگىهما را كه عبادت  ۀنيريخواهى سنت د اند اول آنكه تو مى كرده

  3.دوم اينكه دليلى بر نبوت نداری هم بزنىر ب

قالوُا يا شُعَيْبُ أَ صَلاتكَُ تأَْمُرُكَ أَنْ نتَْرُكَ ما «: هودسورۀ  87 ۀيادداشت كد آي

د و يـالعـاده فوا فوق 7است كه حضرت شعيب آيه، آن هوم اينمف: »يعَْبدُُ آباؤُنا

سـت يدى نيگر، ترديداده است و از سوى د قوم خود شرح مى براىرا ج نماز ينتا

 داشتندهاى فراوانى  بت اوولى قوم  ؛كتا بوديفقط براى خداى  7بيكه نماز شع

ق يـقـوم از طرآن : شود مى با توجه به مطالب فوق معلوم. دنديپرست كه آنها را مى

ا جـا يـآ: گفتنـد كردند و مى اعتراض مى 7بيخى به شعياستفهام انكارى و توب

                                                            
  .308ص ،1 ج ؛تفسیر احسن الحدیث؛ اكبر قرشى سيدعلى. ١

  .42ص ،4 همان، ج. ٢

  .18ص، 5 همان، ج. ٣
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بـه مـا  كـه به تو دستور دهد ،شود مى ك خدا خواندهيدارد نماز تو كه فقط براى 

ا يـم يبـردار ،دنديپرست ى كه پدرانمان مىيها ن همه بتيى دست از عبادت ايبگو

تـو  .ميم، دست بكشيم در اموال خود بكنينكه از هر نوع تصرفى كه دوست داريا

د از يـچرا با ،كننده هستى تيك مرد بردبار و داراى رشد فكرى و مقامى هدايكه 

  1نى؟كرى يفروشى ما جلوگ پرستى و كم بت

د از كتـاب ييـايب: هرگاه به آنها گفته شود: مائدهسورۀ  104 ۀيادداشت كد آي

ــمانى  ــرآن مج(آس ــق ــپ )دي ــد روىي ــو پ كني ــي ــد 9داامبر خ ق و از يرا تص

اكـانى مـا يآداب و رسـوم ن: نـديگو پاسخ مـىد، در يش استفاده كنيها يىراهنما

ا يـآ: ديـفرما آنها برآمده، مى ۀسپس در صدد رد گفتار جاهلان .بهتر است نبراىما

خبر  ن، بىياگرچه آنها از د ؛كنند روى مىيپرست خود پ آنها از پدران مشرك و بت

  2.و گمراه باشند

د آنچـه يروى كنيگفته شود كه پبه آنان اگر  :لقمانسورۀ  21ۀ شت كد آيياددا

 بخش اسلام و قرآن و احكام نجات فرستاده 9امبرش محمديرا كه خداوند بر پ

ن يـدر ا آنـان. ميافتيم آنچه را كه پدران خود را بر آن يروى كنيبلكه پ: نديگورا، 

 3.كوركورانه است ديل تقليچون اعمالشان بر سب اند؛ جمله نكوهش شده

گونـه  همـان !يعنى اى محمد »وَ كذَلِكَ «: زخرفسورۀ  23 ۀيادداشت كد آي

يعنـى هـيچ . كه اينان گفتند و كفر خود را به پيروى از پدرانشـان حوالـه دادنـد

مگر آنكـه ثروتمندانشـان كـه از  ؛اى را پيش از تو نفرستاديم دهنده رسول و بيم

دادند و اينان  ذرانى را بر استدلال ترجيح مىگ خوش ،نعمت ما برخوردار  بودند

                                                            
   .36ص، 7 ج؛ آسانتفسير ؛ محمدجواد نجفى خمينى. ١

  .206ص ،7 ج ؛تفسير مجمع البيان ۀترجم؛ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى ٢

                .18ص، 19 همان، ج. ٣
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گفتند ما پدران خود را بر اين راه و روش يـافتيم و  مى ،بودند بزرگان ۀكه از طبق

يم و همگـى روش خـود را ينمـا كنيم و با آنان مخالفت نمـى از آنان پيروى مى

ايـن  .بدون آنكه به دليل و برهانى تمسك كننـد ؛كردند تقليد از پدران معرفى مى

آن است كه در يك چيز و  ،اين منطق ۀزيرا لازم است؛ منطقى بسيار غلط ،منطق

اى از مـردم از پـدران خـود پيـروى  چون هـر دسـته ؛هر دو باشد ،در ضد آن

ايـن منطـق  گمـان، بىكنند و هر كدام معتقدند ديگرى راهش باطل اسـت و  مى

يا سمعى بازگشـت  هاى عقلى بنابراين ناگزيرند به استدلال و حجت؛ غلط است

  1.كنند

به آنان بگو حتى اگر راه  !عنى اى محمدي: زخرفسورۀ  24 ۀيادداشت كد آي

رفت يپذ شما سخن مرا نخواهيد ،بياورمن پدرانتان براى شما ييو روشى بهتر از آ

 .دين غلط پدرانتان ادامه دهييروى از آيچنان به پ د هميخواه مى و

كار رفته ه سوى حق به ادى در دعوت بيزار يظرافت و دقت بس ،انين بيدر ا

ن است كه اگر فـرض كنـيم راه و روش پـدرانتان حـق و آ ،اين بيان ۀخلاصو 

لازم  ،تـر باشـد بهتر و درست ،ام درست باشد و آنچه را كه من براى شما آورده

نـان از يا است كه از راه و روش من پيروى كنيد و سـپس خبـر داده اسـت كـه

  2.اند تر سر باز زده درست ن بهتر وييرفتن آيپذ

جـز  نان بهيد نداشته باش كه آنچه را ايترد: هودسورۀ  109 ۀيادداشت كد آي

ن پرستش به آتش دوزخ دچار خواهند يدنبال اه باطل است و ب .پرستند خدا مى

  3.ستيد از پدران خودشان نيرخدا جز از روى تقلين پرستش غيا. شد

                                                            
  .205ص ،22 همان، ج. ١

  .20ص، 22 همان، ج. ٢

  .13ص، 12 همان، ج. ٣
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  تفرقه. 3ـ16ـ1ـ1ـ4

ن از اهم اثـر رهبـت منافقـ ،فهيشر ۀين آيا: حشرسورۀ  14 ۀيادداشت كد آي

 نار و منافقينض بنى: ديفرما ان را مىيهوديكند و هم اثر بزدلى  ان مىين را بانامسلم

كنند و جز در  از جنگيدن با شما در فضاى باز خوددارى مى - هر دو طايفه -

 .كنند ىوارها با شما كارزار نميا از پس و پشت دي استوارهاى  قلعه

د ين خودشان شدمياان در آن یعنى شجاعت و دلاوري »بأَْسُهُمْ بيَْنهَُمْ شَـدِيدٌ «

ى از شـما بـه اسـرهخـداى تعـالى  ،شـوند ن كه با شما روبرو مىياما هم ؛است

 .ترسند جه از شما سخت مىيافكند و درنت شان مىيها دل

پندارى كه با هم الفت و  نى و مىيب شان را متحد و متشكل مىيا !امبريتو اى پ

ن يان متفرق و پراكنـده اسـت و همـآن یها دل ؛ستين گونه نيولى ا ؛اتحاد دارند

ن است يا نيزعلت آن پراكندگى . شان استيچارگى ايعامل قوى براى خوارى و ب

آراى خـود را  شـدند و مىمتحد  ،داشتند چون اگر تعقل مى خردند؛ بىكه مردمى 

  1.كردند كى مىي

  دنياگرايى. 3ـ16ـ1ـ1ـ5

ات اخـروى و يـح ۀا مقدمـيـاگر زندگى دن: انعامسورۀ  32 ۀيادداشت كد آي

، كنـداى براى تكامل بشر باشد تا او را براى ورود به بهشت جاودانى آماده  دوره

مانه است و زنـدگى يات وجود دارد، عقلانى و حكين نشئه از حيپس هرچه در ا

ن موهبت براى كسـانى يولى ا ؛جهانى نينه زندگى ا ؛د خواهد بوديجهانى جاو آن

 .ش گرفته باشنديارى در پكزيو پره اا راه تقوياست كه در دن

نْيا إِلا لعَِبٌ وَ لهَْوٌ « چـه و لهـو يزى جـز بازيا چيو زندگى دن :»وَ مَا الْحَياةُ الد

                                                            
  .367ص، 19 ج ؛تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ۀترجم؛ سيدمحمدحسين طباطبايى. ١
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مانـه يهـدفش حك است كـهعملى آگاهانه و داراى هدف ) لعب(چه يباز .ستين

 .                       است عملى ناآگاهانه و بدون هدف ،ولى لهو ؛ستين

ا« قُونَ أَ فَلا تعَْقِلوُنَ وَ للَدَذِينَ يتاران را سراى آخرت كزيپره :»رُ الآْخِرَةُ خَيْرٌ لِل

ا سراى اقامـت و هـدف يكند دن عقل حكم مى .ديابي عقل در نمى ا بهيآ. بهتر است

  1.نيستى بشر ينها

ن نظر به يا را از ايزندگى دن ،فهيشر ۀين آيا: يونسسورۀ  24 ۀيادداشت كد آي

ن همـه جالـب يـحال كه آنهـا ا نيده كه درعكره يمنظره تشب اهان خوشيآب و گ

كـه  گونه خواهند شد و همان زوال و فنا ۀزودى طعم به ،ر هستنديتوجه و چشمگ

. شوند ك روز نابود مىيا يك شب يبه امر خدا در مدت  ،بعد خواهد آمد ۀدر جمل

آبى است كه مـا آن   نندهماا يست كه مثل زندگى دنين نيجز ا :ديفرما مى رو ازاين

اهـان گونـاگونى كـه مـردم و يگ بعـداً . ميفرسـت را از آسمان فرو فرستاده و مـى

اهـان را يآب است كه همچنان گ. دنيرو آن آب مى اخورند ب آنها مىان از يچارپا

اهـان يانـواع و اقسـام گ ۀن به واسـطينكه زميدهد تا ا به قدرت خدا پرورش مى

 .دشو سته مىآرامنظره و  ، خوشرنگارنگ

 شود كه اهـل به قدرى جالب توجه و فريبنده مى ،نياهان و زميهاى گ منظره

خواهنـد  بردارى و براى هميشه از آنها بهره ندند بر آنها قادرياب اطمينان مىن يزم

 ،كند مى آنهار يى كه بشر خود را اسيها نانان و آرميآن همه اطم با وجودولى  ؛كرد

را  هاى زمـين زخرف و زينت تمامىشود و  صادر مى ناگهان فرمان خداى توانا

كند كـه  ى نابود و درو مىا گونهنى به يا زميآفت  آسمانى با روز  ميانۀا در يشبانه 

را  ما آيات: فرمايد خداى سبحان در پايان آيه مى .اند وجود نداشته از پيش ايگو

                                                            
  .50ص، 3 ج ؛تفسیر هدایت؛ تقى مدرسىمحمد. ١
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كننـد  كرده و مىناپايدارى دنيا تفكر و تعقل  ۀچنين براى گروهى كه دربار اين

  1.مينك ده و مىكر تشريح

  پيامدهای فردی. 3ـ16ـ1ـ2

  گمراهى. 3ـ16ـ1ـ2ـ1

ر از يـغ -  ننگ باد براى شما و بـراى آنچـه: انبياسورۀ  67 ۀيادداشت كد آي

 ]و ديخرد ندار[ا پس يآ: »أَفَلا تعَْقِلوُنَ «. پرستيد مى -  خداوند سبحان ۀگانيذات 

 سـزاوار ها بتن يد كه ايابيد به عقل خود تا دريكن ا پس چرا فكر نمىي. ديفهم نمى

را داراى قواى ظـاهره و يز ؛ديبلكه شماها از آنها برتر ؛ستنديش نيپرستش و ستا

د اشرف و اكمل و جامع تمـام يالبته معبود با. هستندحواس باطنه و عقل و ادراك 

ن معبـودان شـما اخـس و ادون يـص باشـد و اينقا ۀيه و منزه از كليصفات كمال

 2.موجودات هستند

هُمْ فِى طُغْيـانِهِمْ «: بقرهسورۀ  15 ۀيادداشت كد آي  يسَْتهَْزِئُ بِهِمْ وَ يمَُد ُ االلهّٰ

منافقان كـه مؤمنـان را مسـخره  .تفسير استهزاست »يمدّهم« ۀجمل  :»يعَْمَهُونَ 

شـود، طغيانشـان  از آنها سلب مـى رآن است كه قدرت تفك واكنش ،كنند مى

كننـد،  داننـد چـه مـى برنـد و نمـى گـردد، خـود را از يـاد مـى تر مـى فزون

َ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَـهُمْ (ند، جهت مستقيم ندارند ا سرگردان بـه » يمدهم« 3.)نسَُوا االلهّٰ

ونهَُمْ فِـى الغَـى «مثل  ؛دادن است ى زيادت و گسترشامعن 4.»وَ إِخْوانهُُمْ يمَُـد 

يعنى خدا در حـال سـرگردانى بـر طغيانشـان  ؛حاليه است ۀجمل» يعمهون«

                                                            
  .110- 109ص ،7 ج ؛تفسیر آسان؛ محمدجواد نجفى خمينى. ١

  .412ص، 8 ج ؛عشریاتفسیر اثن؛ عبدالعظيمى حسين حسينى شاه. ٢

  .19: حشر. ٣

  .202: اعراف. ٤
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  1.عدالتى باشد نه آنكه بى ؛اين سزاى اعمالشان است .افزايد مى

  پليدی . 3ـ16ـ1ـ2ـ2

او پليدى را بر كسانى كه خرد خويش «: يونسسورۀ  100 ۀيادداشت كد آي

 ،رسـند ايمـان نمـى والایكسانى كه بـه سـطح . »كند مقرر مى ،دارند به كار نمى

 ؛گيرنـد اى نمـى بهـره ،ابدت كسانى هستند كه از نور عقل كه از سوى خداوند مى

  2.آيند گرفتار مى ها پس در پليدى جهل و شهوت

  كدبندی محوری، پيامدهای عدم تفكر. 3ـ16ـ2

  پيامدهای اجتماعى عدم تفكر. 3ـ16ـ2ـ1

  دروغگويى. 3ـ16ـ2ـ1ـ1

ن از بـيورزی  انديشـهۀ اشاعه يابد و روحيای  هوقتى جهل و نادانى در جامع

  .، دروغ در آن جامعه گسترده خواهد شدبرود

  گرايى خرافه. 3ـ16ـ1ـ1ـ2

خرافات آن است كـه خرافـات را غـل و زنجيرهـايى  دربارۀديدگاه اسلام 

 در قـرآن كـريم در. داند كه بشر بر دست و پای فكر و روح خود بسته است مى

ز فرسـتاده ها كه ا ناهم«: اعراف آمده است ۀسور 157چهار جا ازجمله در آيۀ 

 كنند؛ پيامبرى كه صفاتش را در تورات و انجيلى پيروى مى» امى«، پيامبر ]خدا[

 .دارد مى دهد و از منكر باز آنها را به معروف دستور مى. يابند كه نزدشان است، مى

 كند و بارهاى ها را تحريم مى شمرد و ناپاكى پاكيزه را براى آنها حلال مى یشياا

  .»ددار بر مى ]از دوش و گردنشان[ا كه بر آنها بود، سنگين و زنجيرهايى ر

                                                            
  .59ص ،1 ج ؛تفسیر احسن الحدیث؛ اكبر قرشى سيد على. ١

  .380ص ،4ج؛ تفسیر هدایت؛ محمدتقى مدرسى. ٢
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. آخرت به كار رفته است بارۀمورد دنيا و هم در هم در ،در قرآن كريم اغلال

منظور از غل و زنجير در دنيا، زنجير جهل و نـادانى، زنجيـر انـواع تبعيضـات و 

مبران كه پيا 1پرستى و خرافات و زنجيرهاى ديگر است زندگى طبقاتى، زنجير بت

مبعوث شدند تا از طريق دعوت پىگير و مستمر به علم و دانش، از راه دعوت به 

توحيد و دعوت به اخوت دينى و برادرى اسلامى و مساوات در برابر قانون، اين 

  .زنجيرها را از دست و پای مردم بردارند

ل و تقليـد دليـ را از پـذيرش بـى هـا انو تعقل، انسـ با دعوت به تفكر اسلام

سـبب و علتـى ای  هبرای هر پديد اينكهچه  ؛كوركورانه از ديگران بر حذر داشته

امـام  .خاص قرار داده تا ما گرفتار شانس و اتفاق و خرافاتى از اين قبيل نشويم

 «: فرمايد مى 7صادق
ْ
ُ أَنْ يجُْرِیَ الأْشَْياَءَ إِلا بأَِسْباَبٍ فجََعَـلَ لكِـُل شَـى  ءٍ  أَبىَ االلهّٰ

خداوند متعال، خوددارى و امتناع فرموده كه كارهـا را بـدون اسـباب  ؛»... سَببَاً 

  2... اى قرار داد سبب و وسيله ،پس براى هر چيزى. فراهم آورد

  تقليد كوركورانه. 3ـ16ـ1ـ1ـ3

در همـۀ . شـود مـى شـمرده تقليد كوركورانه از ديگران از ديگر موانع تفكـر

مردم، بـدون انديشـيدن دربـارۀ درسـتى و نادرسـتى  گوناگونر از اقشا ،جوامع

بندند كه هيچ مدرك و  مى ای، با تقليد كوركورانه از ديگران به چيزهايى دل عقيده

آنـان نيـز  ،اند هگونه بود و فقط به دليل آنكه گذشتگان آنها اين دارددليل مقتضى ن

  .كنند مى چنين عمل

ى و از روی خودباختگى، از عوامل اصلى تقليد كوركورانه و به دور از آگاه

كـارگرفتن  ای رخ دهد، دليلى بر بـه ركود و ايستايى است و هر جا چنين مسئله

                                                            
  .400؛ صتفسیر نمونه ؛ناصر مكارم شيرازی. ١

  .184ص، 1ج ؛كافى؛ محمد بن يعقوب كلينى.  ٢
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نابخردانه،  ماند و شخص تقليدكننده با سرسپردگى انديشه و جوشش فكر باقى نمى

 ۀتقليد كوركورانه از ديگران، انديشـ. راه شكوفايى عقل را بر خود خواهد بست

كشـد و تـوان پـرواز در  در تنگنای چارچوب فكری ديگران به بند مى آدمى را

  .ستاند های تازه و روشن و دلخواه را از آدمى مى افق

تقليد كوركورانه، امری متداول، عرفى و فاقد دليل و  ،بر اساس تعريف قرآنى

رود و بـا پـذيرش بـدون مشـقت و  نمـى نبرهانى است كه با گذشت زمان از بي

و بـه جهـت  شـود مىانديشه تعطيـل  و تفكر دريگ مىصورت  سرسختى خاصى

رسـوم  ،ن به آنيابد و عاملا تداوم مى ،پازدن به مليت و مقدسات نگرانى از پشت

پيـروی كوركورانـه و تبعيـت از  ،آيـات بسـياری .دهند گذشتگان را ترجيح مى

عدم تفكر معرفى اسلاف و گذشتگان را مطرح كرده و اين سبك رفتاری را نشان 

  .كرده است

  تفرقه. 3ـ16ـ1ـ1ـ4

شود و وقوع چنين وضعيتى از  مى تفرقه به پراكنش رفتاری آحاد جامعه گفته

 ،حشـرۀ چهاردهم سور ۀآي كه چنان  ؛اعضا دارد نشان از عدم تفكر ،قرآن ديدگاه

 ف كـرده و آنايشان وص ميانن را تفرقه انابا مسلم رويارويىدر  انرفعملكرد كا

  .كند مى عقلى معرفى را  بى

  دنياگرايى. 3ـ16ـ1ـ1ـ5

، گـاه بـه »دنيـاگرايى«يا به تعبير ديگـر  ذم در سياق دنيا ،قرآن كريم در

 و دام ،اسـب ،نقره و طلا ،فرزندان ،شهوت های جنسى ، مانندمادی مصاديقِ 

اسِ حُـب «دلبسته و وابسته بـه آنهاسـت؛  انسان تعريف شده كه كشتزار  زُيـنَ لِلنـ

هَوَاتِ مِنَ النسَاءِ وَالبْنَِينَ وَالقَْناَطِيرِ المُْقَنطَْرَةِ مِنَ  ةِ وَالخَْيلِ  الش هَبِ وَالفِْض مَةِ  الذ الْمُسَو
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نْيامَتَ  وَالأنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِك گرايانـه  های مادی ه نگرشو گاه ب 1.»اعُ الْحَياةِ الد

 ، مدپرسـتى،لهـو ،لعـب مصـاديقِ مـادی، ماننـد گيـری از ايـن بهره ۀو نحو

كـه  وجـه داده شـدهطلبى ت قدرت اندوزی و ثروت فروشى،فخر گرايى، تجمل

آنها در  ، ازخداوند نزديكى به راستای از ماديات در گيری بهرهانسان به جای 

نْيا«دوری از خداوند سود جسته است؛  مسير مَا الْحَياةُ الدلعَِـبٌ وَلهَْـوٌ  اعْلمَُوا أَن

  2.»وَالأوْلادِ  بيَنكَمْ وَتكَاثرٌُ فِى الأمْوَالِ  وَزِينةٌَ وَتفََاخُرٌ 

و در سوی » دنياگرايى«آنكه دنيا پيوستاری است كه در يك سوی آن  نتيجه

، خداونـد اسـت و در طـرف »دنيـاداری«در طـرف . است» دنياداری« ديگر آن

  .، غيرخداوند»دنياگرايى«

  پيامد فردی عدم تفكر. 3ـ16ـ1ـ2

و هر چيـز  4يدهگند و كثيف 3،آلوده و به معنای آميخته »رِجْس« ۀواژ: پليدی

 و برخـى نيـز آن را 5رفته شمارد، به كار  مى پليد آن را زننده و انسان يا كاری كه

  .شود  رِجْس ناميده مى و گناه نيز كار زشت .اند  شمرده ٦مرادف نجس

امر ناپسند و ناشايسـتى  عنصر مشترك در كاربردهای گوناگون اين واژه، هر

 ،انديشـه و ممكـن اسـت در كند  آن را تعيين مىشريعت،  يا عرف ،عقل است كه

  7.بروز كند طبيعت يا مواد عادت ،اخلاق ،عقيده ،رفتار

                                                            
  .14: آل عمران. ١

  .20: حديد. ٢

  .490ص ،2ج؛ مقاییس اللغه؛ احمد بن فارس. ٣

  .219ص، 1ج ؛المصباح المنیر؛ احمد بن محمد فيومى. ٤

  .580ص ،10ج ؛تهذیب اللغه؛ محمد بن احمد ازهری. ٥

  .219ص، 1ج ؛المصباح المنیر؛ احمد بن محمد فيومى. ٦

  .53ـ  52ص، 4ج ؛تفسیر روشن؛ حسن مصطفوی . ٧
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 ،گيرنـد كار نمىه كه انديشه و خرد خود را ب را كسانى ،يونس ۀسور 100 ۀآي

  .نددا افراد آلوده مى

  كدبندی گزينشى، پيامدهای عدم تفكر. 3ـ16ـ2

پس از انجام دو مرحله كدبندی باز و محوری در خصوص پيامـدهای عـدم 

دو پيامد اجتماعى و فردی شناسايى  ،باره موع آيات استقراشده درايناز مج ،تفكر

كـه بـه صـورت مسـتقيم يـا  داردمختصـاتى  ،شد و هر يـك از ايـن دو پيامـد

عدم تفكر شناخته شده كه در دياگرام ذيل به شرح و بسـط آن  پيامد ،غيرمستقيم

  . ايم پرداخته

  

 پيامدهای اجتماعى عدم تفكر :3- 27 لشك

                             

 پيامد فردی عدم تفكر :3- 28 شكل
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 الگوی موانع تفكر :3- 29شكل 

  

  

  

  بسترها
  

  ماعي فاسدمحيط اجت
 فقدان اطلاع از ساير ملل

 موانع فردي
ــواي   ــروي از ه پي

  نفس
  بيماردلي
  زدگي شتاب
  اتراف
  كفر

  تكذيب آيات الهي
  سفاهت
  جهل

نارســـايي ابـــزار  
  شناخت
  غفلت

  لجاجت
 

  موانع اجتماعي
ــب  درك نامناســــ

  عنصر فرهنگي
  كنش منافقانه

  دوري از مدنيت
  گرايي قوم

 داوري تعصب و پيش
از پيــروي نكــردن  

  رهبري
    

  پيامدها
  اجتماعي
  ديگرفريبي

  فساد
  تقليد كوركورانه

  خرافات
  تفرقه
  فردي

  گمراهي          
  دروغگويي      
  نقد بدون دليل

  دنياگرايي
  پليدي

  تعاملات
  مغرورانه

ــر حســادت و  ــي ب مبتن
  سركشي

  مبتني بر استهزا
ــاعي   ــبات اجتمـ مناسـ

  نادرست
  متكبرانه
  آميز مجادله
  آميز مغالطه

هاي متقابـل   كنشنوع 
ــا  ســلاطين طــاغوت ب

  مردم
هـاي دانشـمندان    كنش

 ناشايست

  گر شرايط مداخله
  وجود ظنيات در مقدمات تفكر                    وجود زعم در مقدمات تفكر     
  وجود شكيات در مقدمات تفكر                   وجود باور نادرست در مقدمات تفكر     
 ليل در مقدمات تفكر       فقدان دانشوجود ادعاي بدون د     



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گيری رور بحث و نتيجهم

  

  

اده مختصـر پاسـخ د ای گونهاصلى تحقيق، به  های پرسششده به  كوشيدهدر اينجا 

برای خوانندگان، آمادگى  پژوهششدن امكان مرور سريع نتايج  شود تا ضمن فراهم

  .دست آيد بهموضوع مورد بررسى  دربارۀگيری نهايى  بحث و نتيجه برایلازم 

و خـردورزی در  ق، بررسـى موانـع تفكـرين تحقيمورد پژوهش در اۀ لئمس

آنچـه در مقـام . قرآنى استهای  هبر اساس آموز الگوی اسلامى پيشرفت فرايند

ز نوع يفصل مم» تفكر«گفته شده، قدرت  ديگر آدمى از موجودات آفرينشامتياز 

ق و يـبـه شـناخت دق ،از ذاتـىين امتيوان است و انسان در پرتو هميانسان از ح

و  هـا شيها، افكار، گرا دهيا، پديجانبه از خالق هستى، هدف و مقصد آن، اش همه

از مجهولات خود  ،تفكر ۀليد به وسانوت پردازد و مى رامون خود مىيهاى پ نگرش

كاهش عملكـردی  دربارۀنوع بشر باشد تا  ۀتواند دغدغ مى اين مهم. برداردپرده 

خـود بـه  ،از ديگر سو كتاب وحـى. خدادادی بينديشد نيروی زوال اين يا احياناً 

بر اين اساس موانع . اشاره كرده است ،شود روبرو با آن تواند مى انديشه موانعى كه

به پنج طبقه تقسيم شـده   - بندی يك تقسيم بر اساس  -  از كتاب وحى برگرفته

  .است
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بخش تواند به سه زير مىو  رددا ريشه در نهاد آدمى ،يك دسته از موانع فردی

ست كه به نوعى با آن دسته و ها ناهای نفسانى انس آسيب ،يك بخش. تقسيم شود

كند كـه آن خصوصـيات  بودن چنين اقتضا مى انسان ۀو طبع اولي كند مىه نرم پنج

 ،ست تا اين دسته از موانعآنهاباشد و وجه اشرفيت و كمال آدمى به نوع مديريت 

 پرسشبنابراين در پاسخ به اين  .درستى عمل كند به تفكر د و فرايندونمد شاناكار

و چگونه اين  چه مواردی است ،بعد حيوانى آدمى تحقيق كه موانع فردی ناظر بر

يم آيات قرآنى ناظر به اين دسـته از يگو مى ،دكن مىختل مموانع، تفكر را  دسته از

دو عامـل . كنند مى مدی تفكر معرفىانفسانى را عامل ناكارهواهای  عموماً  ،موانع

  .نى استای نفساهزدگى به نوعى منشعب از هوا و شتاب) نفاق(بيماردلى  ،ديگر

 نيسـت؛در نهـاد آدمـى  - قبل ۀخلاف دست بر - ديگر از موانع فردی ۀدست

 ۀهای دست ديگر انباشت تجمعى خصلت بيانبه  ؛آيد پديد تواند مى تدريجبه بلكه 

دوم موانع فردی باشـد  ۀتواند عامل تولد دست ها مى اول و زايش ديگر ويژگى

سرآمد  ،ويژگى كفرپيشگى. شود مى از آن به عوارض بيرون از نهاد آدمى تعبيركه 

بنابراين پاسخ پرسش عوارض بيرونى موانع  .اين دسته از موانع شمرده شده است

توان محور اين دسته از موانع معرفى  مى فردی چه مواردی است؟  كفرپيشگى را

توانـد منشـعب از آن  مـى تكذيب آيات الهى و خصوصيت مترفين به نوعى. كرد

  .محوريت باشد

اخـتلال در فراينـد تفكـری اسـت كـه خـود  ،سوم از موانع فردی ۀدست

اين نوشتار بيان شـد،  پيشينهای  بخشدر  كه چنان ديگر بيانبه ؛ زاست شناخت

فرايند حركت از معلوم به مجهول است و برای دسـتيابى بـه پاسـخ ديگـر  ،تفكر

ی بـه  ايـن دسـته از سوم موانع فـرد ۀدست. نيازمند ابزارهايى هستيم ،مجهولات

 یيا ناكارآمدی اعضـاكاهش عملكردی . دارد اشاره اختلالات در ابزار شناختى
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ناميـده قلب  ،عقل كه در آيات .گيرد مى ساز در اين دسته از عوامل جای شناخت

نـوع  ،كه بـه تعبيـر قـرآن ندستهبرخى از اين اعضا  ،گوش و زبان و شده، چشم

  .دكنرا ناكارآمد  از اعضاتواند اين دسته  مى عملكرد آدمى

تـوان سـه  مى را در يك نمودار و بررسى تحليلى از آيات، موانع فردی تفكر

ساسى تفكر را متغيرهای ا خصوصيت نارسايى ابزار شناخت، غفلت و دنياگرايى

 ديگـریثر هر كـدام بـر أثير و تأيك از اين متغيرها و تميزان تعامل هر. دانست

  .دنكى از تفكر را تنظيم ياه هتواند درج مى

توانـد  مـى در پاسخ به پرسش، موانع اجتماعى خردورزی چـه متغيرهـايى

  .هايى منظم كرد موانع را در بخش زتوان اين دسته ا مى ثيرگذار باشد؟أت

در تواند  مىناظر به تعاملات اجتماعى نادرستى است كه  ،يك دسته از موانع

غيرمولـدبودن  ،خصوصيت اين دسته از تعـاملات. برقرار باشد معهآحاد جا ميان

و با روح همبستگى و  اردتدافعى د ۀبدين معنا كه زمين ؛ى استهای انسجام كنش

تزايـد خصوصـياتى ماننـد  ؛ بـرای نمونـهاجتماعى سـازگار نيسـت انسجام

توانـد روح و  يك جامعـه مى یاعضا ميان حسادت، نفاق، استهزا و غرور در

  .كندرا مختل  ورزی به سوی پيشرفت انديشه جهت

آميز پيشرفته  دانش در يك جامعه، با زندگى مسالمت نبوددوری از مدنيت و 

 ۀزيرا امروزه انباشت و تراكم دانش، شرط اولي ؛جدی دارد ۀدر جهان امروز زاوي

بيشـتر از  هـايى هبـه درجـ ،اين مهم دچار اختلال شود به هرميزان. زيستن است

نشدن عناصر فرهنـگ  دوری از مدنيت و درونى .فاصله خواهيم گرفت پيشرفت

د و نـتواند شيب پيشرفت را كم ك مى  -  به عنوان مانع اجتماعى تفكر  -  مطلوب

  .ينجامدبتواند به ركود خردورزی  مى حتى تداوم اين وضعيت

؛ اسـت ناظر به خصوصيات فرايندی تفكر ،از ديگرسو برخى موانع اجتماعى
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 و طبيعتـاً  نيسـتمانند آن دسته از مجادلاتى كه از مقدمات صحيحى برخـوردار 

ای  هتوانـد چنـين نتيجـ مى مغالطات رايج نيز. صحيحى نيز نخواهد داشت ۀنتيج

  .ابى استچون دارای مقدمات ناصو؛ داشته باشد

ای  هشـد هـای سـوگيری ناظر به گـرايش ،سوم از موانع اجتماعى تفكر ۀدست

گرايـى كـه ويژگـى  ماننـد قـوم؛ ورزی سـازگاری نـدارداست كه با روح خـرد

زدايـد و  مى تفكر به غير خويشتن را ۀخودبرتربينى گروه اجتماعى خويش، زمين

تعصـبات و . ناسـازگار اسـت تاين خصوصيت با روح نگرش به فرايند پيشـرف

دربارۀ آن  شده ونكوهش د كه در آيات بسياری ان ها نيز از اين جنس داوری پيش

  .ستا  ههشدار داده شد ها ناانسبه 

در بـر  وسيعى از متغيرهـا راۀ گستر تواند مى ها داوری تعصبات و پيش ۀمقول

 ها ناطيف وسيعى از متغيرهايى كه انستواند   مى امروز ۀدنيای بسيار پيچيد. بگيرد

فرهنـگ  دربـارۀ هـا داوری پيش .بگذارد نشامتعصب باشند را پيش روي هابه آن

؛ تعصـبات را بيشـتر كنـد ۀتواند درجـ مى ديگران به عنوان روی ديگر اين سكه

به  تا اند هو خردورزی دعوت شد به تفكر ها نادر اين دسته از آيات، انس بنابراين

  .توجه كنند ها ناها و بره استدلال

از . توان با چند متغير رسـم كـرد را مى موانع اجتماعى تفكر ،بر اين نمودار بنا

 ايم كه شده به عنوان تعاملات اجتماعى نادرست تعبير كرده های فراگير خودخواهى

و از اخــتلال در فراينــد كنــد  را مختــل مى پيشــرفتۀ ورزی در حــوز انديشــه 

سازی هنجارهای تفكر در تعاملات اجتماعى صحيح و  پذيری برای درونى جامعه

خصوصيات فرايندی تفكـر تعبيـر شـده  ۀهای صحيح تفكر در حوز آموزش نبود

هـای  از فقدان سعۀ صدر يـا نبـود آزادانديشـى بـرای گـرايش در پاياناست و 

 نمياتعامل و دادوستدهای جاری  .است انديشى استفاده شده شده و جزم گيری سو
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  .تواند سهم خردورزی را برای آحاد يك جامعه به ارمغان آورد اين متغيرها مى

؛ شود مى گونه پاسخ داده اين ،پرسش ناظر به سطح كلان موانع اجتماعى تفكر

ه بـا شده ك دانستهموانع بنيادين  ،نظام فرهنگى و سياسى در آيات قرآن خرده دو

  .دكرفراهم را  ها هورزی به تود يشهاند ۀ نيتوان زم مى اصلاح آن

وری را اعلم و فنـ ۀشود كه توسع مى هايى نظام سياسى شامل حكومت خرده

بسا وجود و گسترش آن را  و چه ددان مىلازم ن ها هدر راستای نفوذ خويش بر تود

فرعون  ۀحكومت ظالمان قرآن از. بينند مدت خود نيز سازگار نمى با منافع طولانى

وی بـا . ياد كرده است ،داند مى برای تداوم حكومتای  هنادانى را وسيلۀ كه گستر

از  هـا و تثبيـت عـدم تفكـر علم خود بر يگانگى خداوند برای تعميق اين نادانى

اجازه نداد در خصوص اين امر  ها هگاه به تود ابزارهای گوناگونى بهره برد و هيچ

  .ديشندبين

 بـاشـود كـه  مـى نظام فرهنگى، به آن دسته از دانشمندانى اشـارهۀ در حوز

خواسـت نامشـروع خـود  راسـتایمردمـى در هـای  هاز جهل تود ،فريبى عوام

  .كردند مى برداری بهره

بيشـتر بـا  هرچه ۀگريزی و فاصل يشهاند ۀ عرص ،نظام يادشده تعامل دو خرده

 .ندك ىم را فراهم پيشرفت

های اجتمـاعى  كنش ۀبه حوز نادرست كه عموماً  در خصوص مقدمات تفكر

 ويژگـىدو  ،بـاره شود، از مجموع آيات استقراشده درايـن مى جوامع ارجاع داده

شـود و  مـى موانع تفكـر را موجـب ،دانش لازم و وجود باورهای نادرست نبود

صورت مستقيم يـا غيرمسـتقيم بـه  كه به داردمختصاتى  ها ويژگىهريك از اين 

  .دانجام مى وقوع عدم تفكر

كنـد، از  مى سفارشاندوزی  خردورزی و دانش ،طيف ديگر آيات كه به تفكر
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 زيرا بر اين بـاور اسـت كـه ايـن خصوصـيت ؛فراوانى بسياری برخوردار است

  .را فراهم آورد فترپيشۀ تواند زمينه و گستر مى

های اجتمـاعى جوامـع ارجـاع  كنش ۀبه حوز كه عموماً  تفكرای  هموانع زمين

 يـاد ،ديگـر نكردن ملل مطالعه فاسد و شود، از دو متغير محيط اجتماعى مى داده

  . كند مى

كند كـه  محيط اجتماعى فاسد را وضعيتى از احاطۀ جهل و نادانى تعريف مى

  .در تعارض جدی با خردورزی است

، در آيات بسـياری بـه تـدبر و ديگر ملل و اقوام نكردن متغير مطالعهۀ ربارد

معرفـت  افـزايش ۀشده و سفر و گردشگری را زمينـ سفارش مل اقوام گذشتهأت

  .آورد پديدرا  ۀ تضارب آراتواند زمين مى البته اين امر. كند مى بشری معرفى
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  موانع تفكر :5- 1 شكل
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  :در دو حوزۀ فردی و اجتماعى تفكيك كرد توان پيامدهای زوال انديشه را مى

ۀ شود كـه دامنـ مى گفتهبه آن دسته از نتايجى  پيامدهای اجتماعى عدم تفكر

هنجار، باور يا ارزشى است  ۀنتيج در بر گرفته و  از آحاد اجتماعى راای  هگسترد

گرايى كه سوی ديگـر  مانند، خرافه؛ امعه درونى شده باشدنهاد آحاد آن ج كه در

از آن به عنوان آسـيبى  بسياریپيامدی اجتماعى است كه در آيات و خردورزی 

تثبيـت ای  هتوانـد در جامعـ مى زمانى ،اين خصوصيات. اجتماعى ياد شده است

دی چنين رويكر ۀنتيج. جايگاه خود را از دست داده باشد ،د كه خرد و انديشهوش

تقليـد و پيـروی  ،در پـى داشـته باشـد و آن خصوصيت ديگـری نيـزتواند  مى

تفرقـه اسـت كـه در برخـى از  ،پيامد ديگری كه از آن ياد شده .كورانه استكور

  .خردی معرفى شده است بى ۀنتيج ،آيات

يى گرا افتد كه معنويت مى زمانى اتفاق ،و سكولارشدن جوامع پيامد دنياگرايى

به دست فراموشى سـپرده  ،و بعد ديگر آدمى كه روح و روان اوست نددرخت برب

 شود آيا گمان مى يادآور ،به تفكر ها ناانس با ترغيب آيات بسياری است كه. شود

. و جهان ديگری نيست منحصر استآدمى در اين دنيای خاكى  آفرينشكنيد  مى

بـا ديگـر  او وجـه تمـايز ،نابعد معنوی انسـبه با توجه يا آن دسته از آياتى كه 

  .در آن تعريف كرده استرا موجودات 

كـه  اسـت پيامدهای فردی زوال انديشه ناظر به ايجاد خصوصياتى در فـرد

  -  رديف حيوانات يا و او را هم كردهدور  خودآدمى را از بعد روحانى و ملكوتى 

يكـى از ايـن  ،پليـدی .نـدك مى معرفى آنهاتر از  پست  -  به تصريح برخى آيات

بـه ترديـد كـه  .معرفى شـده اسـت خردی و عدم تفكر بى ۀپيامدهاست كه نتيج

نيـز، آخـرين شرك  .خردی است بى جۀد نيز نتيانجام مى گيری تصميم ناتوانى در

  .شده است معرفىخردی  بى ۀنتيج
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  پيامدهای عدم تفكر :5- 2شكل 

  

  

  موانع تفكر مل سلسلهتعا :5- 3شكل 
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  صفحه    شماره

  )١۴(ابراهیم

  إِلا  أَنتْمُْ  إِنْ  قالوُا    10
ٌ
ونا أَنْ  دُونَ يترُِ  مِثلْنُا بشََر 161  ..................... ................................ ................................    ... تصَُد  

  )۴۶(احقاف

وا نَ يالذِ  قالَ  وَ     11
ُ
  157  ... ................................ ................................   ...سَبقَوُنا ما راً يْ خَ  كانَ  لوَْ  آمَنوُا نَ يللِذِ  كفَرَ

  )١٧(اسرا

َ  مَا تقَْفُ  لاَ  وَ     36   231  .................... ................................ ................................ ................................ ................................   عِلمٌْ  بهِِ  لكَ سَ يْ ل

  )٧(اعراف 

هُمْ  ذلكَِ     136 بوُا بأَِن َكذ Ĥِ124  ........ ................................ ................................ ................................   نَ يغافِلِ  عَنهْا كانوُا وَ  اتنِايب  

  155  ........... ................................ ................................ ................................   ... وَ  أَنتْمُْ  سَميتمُُوهَا أَسْمَاءٍ  فِى أَتجَُادِلوُننَىِ    71

ونهَُمْ يَ  إِخْوانهُُمْ  وَ     202 الغَ  ىفِ  مُد 263  ..................... ................................ ................................ ................................ ................................   ى  

  239، 170  ...................... ................................ ................................   آباءَنا هايْ عَلَ  وَجَدْنا قالوُا فاحِشَةً  فعََلوُا إِذا وَ     28
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ُ  طْبعَُ يَ  كذَلكَِ     101   133  ............................. ................................ ................................ ................................   نَ يالكْافِرِ  قلُوُبِ   عَلى االلهّٰ

ُ أَعْ  لهَُمْ  وَ  بهِا فْقهَُونَ يَ  لا قلُوُبٌ  لهَُمْ     14 ُ  لا نٌ ي ونَ ي
ُ
  122،185  ................. ................................   ... وَ  بهِا بصِْر

  186  ............................ ................................ ................................ ................................ ................................   بهَِا سْمَعُونَ يَ  لاَ  آذَانٌ  لهَُمْ  وَ     179

  138،185  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   قلُوُبهِِمْ   عَلى نطَْبعَُ  وَ     100

ُ سَ  قوُلوُنَ يَ  وَ     169  ي
ُ
  238، 169  ............................... ................................ ................................ ................................ ................................   لنَا غْفرَ

  )۶(انعام 

كاؤُكمُُ  نَ يْ أَ     22
َ
  167  .... ................................ ................................ ................................ ................................   تزَْعُمُونَ  كنُتْمُْ  نَ يالذِ  شُر

ُ  أَخَذَ  إِنْ  تمُْ يْ أَرَأَ  قلُْ     46   130  ............................... ................................ ................................ ... وَ  أَبصْارَكمُْ  وَ  سَمْعَكمُْ  االلهّٰ

نيْا الحَْياةُ  وَمَا    32 الد  ارُ  وَلهَْوٌ  لعَِبٌ  إِلا ةُ  وَللَد
َ
  261  ........................... ................................ ................................   ... الآْخِر

هُ     80 ى قاَلَ  قوَْمُهُ  وَحَاجون فِى أَتحَُاج  ِ   160  ............................. ................................ ................................   هَدَانِ  وَقدَْ  االلهّٰ

وْايَ  إِنْ  وَ     25
َ
ُ  لا ةٍ يَ آ كلُ  ر ُ  جاؤُكَ  إِذا حَتى بهِا ؤْمِنوُاي   153،169  .............. ................................   ... جادِلوُنكََ ي

بوُا نَ يالذِ  وَ     39 َكذ Ĥِاتنِايب  ىفِ  بكُمٌْ  وَ  صُم  ُ ل 123  ... ................................ ................................ ................................ ماتِ الظ  

  )٨(انفال 

هُمْ  ذلكَِ     65   147  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   عْقِلوُنَ يَ  لا قوَْمٌ  بأَِن

  )٣(عمران  آل

هَوَاتِ  حُب  للِناسِ  نَ يزُ     14 سَاءِ  مِنَ  الشالن  ِ   266  .................... ................................ ................................   ... وَ  نَ يوَالبْنَ

وايفسَِ  سُننٌَ  قبَلْكِمُْ  مِنْ   خَلتَْ  قدَْ     137
ُ
بِ  عاقِبةَُ  كانَ  فَ يْ كَ  فاَنظُْروا الأْرَْضِ  ىفِ  ر َ177  ......   نَ يالمُْكذ  

وْراةُ  أنُزِْلتَِ  ما وَ     65 نجِْ  وَ  الت   263 ،241 ،166، 153  ...................   تعَْقِلوُنَ  بعَْدِهِ أَفلاَ مِنْ  لُ إِلا يالإِْ

ِ  دُونِ  مِنْ  أَرْباباً  بعَْضاً  بعَْضُنا تخِذَ يَ  لا وَ     64   117  ................. ................................ ................................ ................................   االلهّٰ

ونَ  لمَِ  الكِْتاَبِ  أَهْلَ  يا    65 اهِيمَ  فِى تحَُاج
َ
  241  ...... ................................ ................................ ................................   ... وَ  إِبرْ
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  )٢(بقره 

ما    87 تمُْ  أَنفْسُُكمُُ   تهَْوى لا بمِا رَسُولٌ  جاءَكمُْ  أَفكَلُ
ْ
  151  .......... ................................ ................................   اسْتكَبْرَ

15     ُ هُمْ يَ  وَ  بهِِمْ  سْتهَْزِئُ يَ  االلهّٰ 263، 146  ............. ................................ ................................   عْمَهُونَ يَ  انهِِمْ يطُغْ  ىفِ  مُد  

هُمْ  أَلا    13 فهَاءُ  هُمُ  إِن 150  ......................... ................................ ................................ ................................   عْلمَُونَ يَ  لا لكِنْ  وَ  الس  

فهَاءُ  قوُلُ يَ سَ     142 اسِ  مِنَ  الس124  ............................. ................................ ................................ ................................ ................................   الن  

171     عُمْ  بكُمٌْ  صُم 
ٌ
  132  ................... ................................ ................................ ................................ ................................   عقلوني لا فهمى

ُ  خَتمََ     7   185  ............. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   قلُوُبهِِمْ  عَلىَ االلهّٰ

ذِ  لٌ يْ فوََ     79   246  ................... ................................ ................................   ... قوُلوُنَ يَ  ثمُ  هِمْ يدِ يْ بأَِ  الكِْتابَ  كتْبُوُنَ يَ  نَ يللِ

ناَ لنَْ     80 ارُ  تمََسالن  أَ  إِلا    240  ............ ................................ ................................ ................................ ................................   عْدُودَةً مَ  اماً ي

  148  .. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   تفُْسِدُوا لا لهَُمْ  لَ يقِ  إِذا وَ     12

ِ  عَلىَ تقَوُلوُا أَنْ  وَ     169   175  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   تعَْلمَُونَ  لا ما االلهّٰ

ُ  ما وَ     26   123  ............................. ................................ ................................ ................................ ................................   نَ يالفْاسِقِ  إِلا  بهِِ  ضِل ي

ونَ يَ  ما وَ  أَنفْسَُهُمْ  إِلا  خْدَعُونَ يَ  ما وَ     8
ُ
  147  ................... ................................ ................................ ................................   شْعُر

ُ  لهَُمْ  لَ يقِ  إِذا وَ     91 ُ  أَنزَْلَ  بمِا واآمِن   158  ....................... ................................ ................................   ... بمِا نؤُْمِنُ  قالوُا االلهّٰ

  )۶۴(تغابن

وا أَن لنَ يبعَْثوُا قلُْ بلَىَ وَرَبى     7 ُ
ذِينَ كفرَ   237  ............................. ................................ ................................   ...زَعَمَ ال

  )٩(توبه

خَذُوا    31 ِ  دُونِ  مِنْ  أَرْباباً  رُهْبانهَُمْ  وَ  أَحْبارَهُمْ  ات   117  . ................................ ................................ ................................   االلهّٰ

فَ     127
َ
ُ  صَر هُمْ  قلُوُبهَُمْ  االلهّٰ   185  ......................... ................................ ................................ ................................    فْقهَُونَ يَ  لاَ  قوَْمٌ  بأَِن

ُ  طَبعََ  وَ     93   134،185  .......... ................................ ................................ ................................   عْلمَُونَ يَ  لا فهَُمْ  قلُوُبهِِمْ   عَلى االلهّٰ

ُ  ما تخِذُ يَ  مَنْ  الأْعَْرابِ  مِنَ  وَ     98 ماً  نفِْقُ ي
َ
  142  ...... ................................ ................................ ................................   ... وَ  مَغْر
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  185، 133  ................... ................................ ................................ ................................    فْقهَُونَ يَ  لاَ  فهَُمْ  قلُوُبهِِمْ  عَلىَ طُبعَِ  وَ     87

  )۴۵(جاثیه 

  165  ....................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   ظُنونَ يَ  إِلا  هُمْ  إِنْ     24

ُ  أَضَلهُ  وَ     23   117  ............ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   عِلمٍْ   عَلى االلهّٰ

ِ  آياتِ  يسْمَعُ     8 ا يصِر  ثمُ  عَليَهِ  تتُلْىَ االلهّٰ
ً
 152  ....... ................................ ................................ ................................ مُسْتكَبْرِ

  )٢٢(حج

  151  .......... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   عِطْفِهِ  ثاَنىِ    9

ُ  مَنْ  الناسِ  مِنَ  وَ     8 ِ  ىفِ  جادِلُ ي   156  ... ................................ ................................   ... وَ  هُدىً  لا وَ  عِلمٍْ  رِ يْ بغَِ  االلهّٰ

  )۴٩(حجرات 

4     ذِ  إِننَ يال  ُ هُمْ  الحُْجُراتِ  وَراءِ  مِنْ  نادُونكََ ي
ُ
  150  .. ................................ ................................   عْقِلوُنَ يَ  لا أَكثْرَ

  )۵٧(حدید 

مَا اعْلمَُوا    20 نْ  اةُ يالحَْ  أَن 267  ... ................................ ................................ ................................   ... وَ  نةٌَ يوَزِ  وَلهَْوٌ  لعَِبٌ  ايالد  

  )۵٩(حشر 

َ  بأَْسُهُمْ     14   261  ................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   دٌ يشَدِ  نهَُمْ يْ ب

َ  نسَُوا    19   263  ............................... ................................ ................................ ................................ ................................ أَنفْسَُهُمْ  فأََنسْاهُمْ  االلهّٰ

  )٣٠(روم

ُ  طْبعَُ يَ  كذَلكَِ     59   121  ....... ................................ ................................ ................................   عْلمَُونَ يَ  لا نَ يالذِ  قلُوُبِ   عَلى االلهّٰ

  187  .............................. ................................ ................................ ................................   ضَلاَلتَهِِمْ  عَنْ  ىِ العُْمْ  یبهَِادِ  أَنتَْ  مَا وَ     53

  )۴٣(زخرف

54     هُمْ  فأََطَاعُوهُ  قوَْمَهُ  فاَسْتخََف   173  ......................... ................................ ................................   سِقِينَ فاَ قوَْمًا كاَنوُا إِن
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حْمنُ  شاءَ  لوَْ  قالوُا وَ     20 157  ................... ................................ ................................   ... بذِلكَِ  لهَُمْ  ما عَبدَْناهُمْ  ما الر  

  )٣٩(زمر 

حَ  أَفمََنْ     22
َ
ُ  شَر سْلامِ  صَدْرَهُ  االلهّٰ   130  ............... ................................ ................................ رَبهِ  مِنْ  نوُرٍ   عَلى فهَُوَ  للإِِْ

  )۶۵(طلاق

َ  تقِ يَ  وَمَن    4 هُ  جْعَليَ  االلهّٰ ُ  أَمْرِهِ  مِنْ  ل   72  ... ................................ ................................ ................................ ................................   سْراي

  )۴٠(غافر 

ُ  نَ يالذِ     35 ِ  اتِ يآ ىفِ  جادِلوُنَ ي   242، 156 ،154 ،126  ....... ................................   أَتاهُمْ  سُلطْانٍ  رِ يْ بغَِ  االلهّٰ

  إِلا  صُدُورِهِمْ  ىفِ  إِنْ     56
ٌ
  152  . ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   كبِرْ

ذِينَ     70 بوُا ال َ154  .. ................................ ................................ ................................   ... رُسُلنَاَ بهِِ  أَرْسَلنْاَ وَبمَِا باِلكِْتاَبِ  كذ  

ُ  طْبعَُ يَ  كذَلكَِ     35   126  ............. ................................ ................................ ................................   جَبارٍ  مُتكَبَرٍ  قلَبِْ  كلُ   عَلى االلهّٰ

  )٢۵(فرقان 

أَ     43
َ
  118- 117  ....... ................................ ................................ ................................ ................................   هَواهُ  إِلهَهُ  اتخَذَ  مَنِ  تَ يْ أَفرَ

  )۴١(فصلت

ةٍ  ىفِ  قلُوُبنُا    5 َ  تدَْعُونا مِما أَكنِ   187 ،130،137  ............. ................................ ................................ ................................   هِ يْ إِل

  )٢٨(قصص 

ُ  وْمَ يَ  وَ     62 كائِ  نَ يْ أَ  قوُلُ يَ فَ  هِمْ ينادِ ي
َ
 شُر

َ
  238- 237 ،168، 167  .................   تزَْعُمُونَ  تمُْ كنُْ  نَ يالذِ  ى

  )١٨(کهف 

ا    57 ةً  قلُوُبهِِمْ   عَلى جَعَلنْا إِن   187- 185، 135، 127  ...............   وَقْراً  آذانهِِمْ  ىفِ  وَ  فْقهَُوهُ يَ  أَنْ  أَكنِ

  171  ....................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   عِلمٍْ  مِنْ  بهِِ  لهَُمْ  ما    5
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  )۵(مائده

لاةِ  إِلىَ تمُْ يْ نادَ  إِذا وَ     58 خَذُوها الص   147  ..... ................................ ................................ ................................   لعَِباً  وَ  هُزُواً  ات

  )۴٧(محمد 

  130  ........... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   أَقْفالهُا قلُوُبٍ   عَلى أَمْ     24

  )١٩(مریم

ذِ  قالَ  ناتٍ ي بَ  اتنُايآ هِمْ يْ عَلَ   تتُلْى إِذا وَ     73 وا نَ يال
ُ
  158  ...................... ................................ ................................   ... كفَرَ

  )۶٧(ملک

عِيرِ     10 ا فِى أَصْحَابِ السا نسَْمَعُ أَوْ نعَْقِلُ مَا كن139، 122  ....................... ................................   وَقاَلوُا لوَْ كن  

  )۶٣(قونمناف

  137، 121  ....................... ................................ ................................ ................................ فْقهَُونَ يَ  لا فهَُمْ  قلُوُبهِِمْ   عَلى فطَُبعَِ     3

  )۵٣(نجم 

28     إِن  ن لا الظ  ُ   165  ............ ................................ ................................ ................................ ................................   ئاً يْ شَ  الحَْق  مِنَ  ىغْنِ ي

  )١۶(نحل 

ذِ  أوُلئكَِ     108 ُ  طَبعََ  نَ يال   135  ............................. ................................ ................................   ...وَ  سَمْعِهِمْ  وَ  قلُوُبهِِمْ   عَلى االلهّٰ

ذِ  فعََلَ  كذَلكَِ     35   157  .......................... ................................ ................................ ................................ ................................   قبَلْهِِمْ  مِنْ  نَ يال

  )۴(نساء

ُ  طَبعََ  بلَْ  غلُفٌْ  قلُوُبنُاَ قوَْلهِِمْ  وَ     155   185، 162  ....... ................................ ................................ ................................   هَايْ عَلَ  االلهّٰ

  )٢٧(نمل 

  166  ............... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   مِنهْا شَك  ىفِ  هُمْ  بلَْ     66

 295    آيات/ نمايه 

  )٧١(نوح

وا وَ     7 وا وَ  أَصَر
ُ
  153  ................ ................................ ................................ ................................ ................................   اسْتكِبْاراً  اسْتكَبْرَ

  )١١(هود 

  158  ...................... ................................ ................................ ................................ ................................   ؤُناآبا عْبدُُ يَ  ما نعَْبدَُ  أَنْ  أَتنَهْانا    62

  مِنْ  نةٍَ ي بَ   عَلى كنُتُْ  إِنْ  تمُْ يْ رَأَ  أَ  قوَْمِ  اي قالَ     28   160  ... ................................ ................................ ................................   ىرَب

كَ  صَلاتكَُ  أَ  بُ يْ شُعَ  اي قالوُا    87
ُ
كَ  أَنْ  تأَْمُر

ُ
  258  ........ ................................ ................................   آباؤُنا عْبدُُ يَ  ما نتَرْ

بعَُوا... اتنِايبĤِ  مُوسى أَرْسَلنْا لقَدَْ  وَ   97 - 96   فاَت
َ
عَوْنَ  أَمْر

ْ
  174  ........... ................................ ................................   ... وَ  فِر

  174  .................... ................................ ................................   ...  رُسُلهَُ  عَصَوْا وَ  رَبهِمْ  اتِ يبĤِ جَحَدُوا عادٌ  تلِكَْ  وَ     59

  )٣۶(یس 

َ  أَعْهَدْ  أَلمَْ   61- 60 ِ  اي كمُْ يْ إِل   117  .................. ................................ ................................   ... طانَ يْ الش  تعَْبدُُوا لا أَنْ  آدَمَ  ىبنَ

  )١٠(یونس 

  241، 162  ....................... ................................ ................................ ................................ ................................   سُلطْانٍ  مِنْ  عِندَْكمُْ  إِنْ     68

ُ  عَلىَ نطَْبعَُ  لكِكذ    74   185، 132  ...................... ................................ ................................ ................................    نَ يالمُْعْتدَِ  وبِ قلُ

بعُِ يَ  ما وَ     36 هُمْ  ت
ُ
ن  إِن  ظَنا إِلا  أَكثْرَ لا الظ  ُ   169  ......... ................................ ................................   ...الحَْق  مِنَ  ىغْنِ ي

ِ  عِندَْ  شُفعَاؤُنا هؤُلاءِ  قوُلوُنَ يَ  وَ     18   240  ......... ................................ ................................ ................................ ................................   االلهّٰ

َ  سْتمَِعُونَ يَ  مَنْ  مِنهُْمْ  وَ     42 م  تسُْمِعُ  فأََنتَْ  أَ  كيْ إِل 187  ................. ................................ ................................   ... وَ  الص  
  



  

  

  

  

  

  

  اعلام

  

  47     نيحس زاده، یاژدر

  58ی    عبدالهاد ،یجوهرال

  75، 74، 73    7ىعل امام

  38ى    وفسكياورل

  32    بلومر

  60، 59    تودارو

  78    ميدورك

  42    نيحس شاهبازپور،

  79، 78، 77    ماكس شلر،

  64    نيحس ،ىميعظ

  78، 47    عبدالرضا زاده،يعل

  48    فوكو

  43    كانت

  43    صادق ،ىگلستان

  37    گوبا

  79، 78    ماركس

  77، 48    كارل م،يمانها

  73    هيحنفمحمدبن

  38    مورگان

  60    گونار ردال،يم

  61    سرايم

  44     احمد ،ىهاشم

  79، 78، 63، 44، 33    ماكس وبر،

  

  

  

  

  

  

  

  اصطلاحات

  
  52     ىاجتماع احكام

  74     ىاله انياد

  39     ىشناس بيآس

  43     ىاجتماع یگر اصلاح

  57     اقتصاددان

  53، 42، 28، 27، 26، 21     الگو

  53     ىفرهنگ یالگوها

  36، 27، 21     شرفتيپ یالگو

  79، 78     ىاجتماع امر

  249، 247، 178     انزوا

  43     ىشناخت انسان

  273، 68، 40     انسجام

  51، 38، 37، 32، 31     ميپارادا

  32     ىدارشناسيپد

  38، 33، 32     ىاجتماع یها دهيپد

  36     يىاستقرا پژوهش

  42     یريتفس پژوهش

  38     انهيگرا اثبات پسا

  254، 76، 52، 27     پسرفت

، 27، 26، 25، 22، 21، 17     شرفتيپ

28 ،29 ،36 ،37 ،38 ،39 ،42 ،43 ،

51 ،52 ،54 ،56 ،57 ،58 ،61 ،62 ،

63 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،

72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،79 ،115 ،177 ،

204 ،209 ،247 ،254 ،271 ،273 ،

274 ،275 ،276  

  18     ىاجتماع شرفتيپ

  65، 25     یاقتصاد شرفتيپ

  32     ینظر یهافرضشيپ

  34     ها داده ليتأو

ّ  نييبت   33     ىعل

  26     ىدانيم یهاتجربه

  285، 82، 51، 38، 33، 32، 31   ىفيك قيتحق

  282، 33، 32، 31، 30  ىاجتماع قاتيتحق

  31     ىسنت قاتيتحق

  36     مند نظام ليتحل

  32     ىاجتماع تعامل

  78     ىاجتماع تعلق

  43     ىاجتماع ناتيتع

  284، 54، 53     ىاجتماع راتييتغ



  هاي قرآن موانع تفكر در فرايند پيشرفت بر اساس آموزه    298

  81، 38، 37     ىاجتماع ريتفس

  38     یعصر ريتفس

  46     یانتقاد تفكر

  45     ىقالب تفكر

، 44، 42، 29، 28، 27، 26، 18     تفكر

45 ،46 ،47 ،48 ،52 ،53 ،54 ،63 ،

77 ،78 ،79 ،81 ،82 ،83 ،84 ،85 ،

86 ،87 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،93 ،

94 ،95 ،96 ،97 ،98 ،99 ،100 ،101 ،

102، 103 ،104 ،105 ،106 ،107 ،

108 ،109 ،110 ،111 ،112 ،113 ،

114 ،115 ،116 ،118 ،120 ،121 ،

123 ،124 ،125 ،126 ،127 ،128 ،

131 ،143 ،144 ،153 ،161 ،162 ،

163 ،170 ،171 ،172 ،173 ،174 ،

176 ،178 ،179 ،180 ،181 ،182 ،

183 ،184 ،186 ،187 ،188 ،189 ،

190 ،191 ،192 ،193 ،194 ،195 ،

196 ،197 ،198 ،199 ،200 ،201 ،

202 ،203 ،204 ،205 ،206 ،208 ،

209 ،210 ،211 ،212 ،213 ،214 ،

215 ،216 ،217 ،218 ،219 ،221 ،

222 ،223 ،224 ،225 ،227 ،232 ،

233 ،234 ،235 ،236 ،237 ،239 ،

240 ،241 ،242 ،243 ،246 ،247 ،

248 ،249 ،250 ،251 ،252 ،253 ،

254 ،255 ،264 ،265 ،266 ،267 ،

268 ،269 ،271 ،272 ،273 ،274 ،

275 ،276 ،277 ،278 ،279 ،280  

، 181، 161، 153، 47     ىجمع تفكر

218 ،251  

  44     ىستميس تفكر

  247، 195، 47     یفرد تفكر

، 62، 61، 60، 59، 58، 57، 56     توسعه

63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،74 ،75 ،281 ،

282 ،283 ،284، 285 ،286  

  65     یاقتصاد توسعه

، 62، 48، 46، 43، 18     ىشناخت جامعه

76 ،79 ،248 ،249 ،284  

، 47، 44، 43، 37، 33     ىشناسجامعه

48 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،62 ،

63 ،66 ،67 ،77 ،78 ،79 ،204 ،223 ،

281 ،282 ،283 ،285 ،286  

  37     شرفتيپ ىشناس جامعه

  43     رفتمع ىشناس جامعه

  78     ىجهان ۀجامع

  33     ىاجتماع یهاجنبش

  70، 63، 61، 54     ىنيب جهان

  51، 36     ینظر چارچوب

  43     ىخداشناخت

  244، 76، 52     يىخردگرا

، 203، 180، 161، 144     ىخودخواه

249 ،251  

  251، 249     ىجمع ىخودخواه

  33، 32     ىفهم درون

  55     ىتمدن یها ىدگرگون

، 183، 182، 114، 110، 22   يىاگرايدن

247 ،248 ،261 ،266 ،267 ،273 ،278  

  38     انهيگرا ساخت كاليراد

  246، 245، 42، 30، 29     راهبرد

  32     ىرفتارشناس

  35     محورداده روش

  30     ىكم روش

  48، 34، 33، 31     ىفيك روش

 299    اصطلاحات/ نمايه 

، 42، 32، 30، 29، 21     ىشناسروش

44، 48 ،49 ،82  

  42     یكاربرد ىشناس روش

  32     نگارانهمردم ىشناس روش

، 77، 58، 43، 38     ىاجتماع ىزندگ

177 ،206 ،248  

  54، 43، 42     ساختار

  38     يىگرا ساخت

  54     ىاجتماع سازمان

  78، 71     ىاجتماع طبقات

  32     يىگراعتيطب

  70     ىاجتماع عدالت

  70     یاقتصاد عدالت

  70     مطلق عدالت

  71، 63     يىگرا عقل

، 62، 36، 31، 30، 29     ىاجتماع علوم

249 ،251 ،284 ،285 ،286  

، 142، 113، 96، 54     ىفرهنگ عنصر

180 ،189 ،190 ،249  

  54     یماد عنصر

  78، 43     ىاجتماع عوامل

  76     شرفتيپ عوامل

  32     یريتفس نديفرا

  32     ىملتعا یندهايفرا

  35     هيفرض

  74     اسلام فرهنگ

  34     ىفروكاه

  47، ديمج     ىكاف

  143، 48، 40، 39، 34     یكدگذار

  284، 33     ىاجتماع كنش

  32     نينماد متقابل كنش

  273     ىانسجام یهاكنش

  37     ها داده یگردآور

  79، 78     ستيتويپوز یها ستيماركس

  30     ىاجتماع مسائل

  133، 124، 34، 30     مشاهده

  34     مصاحبه

  42     یراهبرد مطالعات

  256، 48، 43، 32، 31     ىشناسمعرفت

  34     یپردازمقوله

  26     ىفرهنگ ىمهندس

  76، 52     شرفتيپ موانع

  46     ناهنجارى

  254، 205، 74، 28، 26     نخبگان

، 74، 72، 71، 60، 59     ىاجتماع نظام

79 ،82 ،173  

، 173، 74، 72، 71، 67     ىاسيس نظام

175 ،182 ،243  

  35     هينظر

  35     یانهيزم هينظر

  79، 78     ىاجتماع نفوذ

  41، 34     یريگنمونه

  34     یرآماريغ یريگنمونه

  283، 63، 62     ینوساز

  77     ىاجتماع ىهست

  62، 32     ىاجتماع تيواقع

  48     ىوجودشناس

  



  

  

  

  

  

  


